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دانلود رمان
این رمان توسط سایت wWw.Book4.iR ساخته شده است...
برای دانلود رمان های دیگر به سایت مراجعه کنید...
----------------------------
نام رمان : این گروه خشن
نویسنده : نگار 1373
انتشار از : بوکــ4 (wWw.Book4.iR)
منبع: نودهشتیا
----------------------------
 
*نادر*
موهامو مرتب كردم و غریدم: خفه شو الميرا!
تصویر الميرا رو داخل آیينه ميدیدم كه حتي یه ذره هم ناراحت نشد. با همون ریلكسي اعصاب خورد كنش آدامسشو
جوید: این كه دستور من نيست، خودت بهتر ميدوني كه دستورا از بالا مياد. پس فحششو به من نده نادر خان!
برگشتم و با خونسردي ذاتيم صاف تو چشماي قهوه ایش زل زدم و ساكت منتظر موندم. با آدامسش بادكنك درست
كرد و وقتي تركيد دوباره جویدش: از چشمات و نگات متنفرم نادر.
-نظرت برام مهم نيست.
-چشمات رنگ آهنه، سرد و یخ زده.
-واسه اینه كه حال آدماي پرروئي مثل تو رو بگيره.
-من حالم هيچ وقت نميگيره.
به سمت صندلي رفتم و كت سياهمو برداشتم: بس كه اعصاب خورد كني.
پوزخند زد و به آدامس جویدن بي پایانش ادامه داد. سر راهم به سمتش خم شدم و تو چشماش خيره موندم تا
عصبانيش كنم.
-برو تا به عرفان نسپردم حالتو بگيره.
-از مادر زائيده نشده كسي بخواد حال منو بگيره.
چشماشو با كلافگي چرخوند و به یه سمت دیگه خيره شد. نيشخند كوتاهي زدم: رد كن بياد.
-منظورتو نميفهمم...؟
دستمو با طلبكاري جلوش گرفتم: اسلحه م. ردش كن بياد... زود باش.
خرناس كشيد: عوضي...
از جيب تونيكش یه كلت سياه بيرون كشيد و كف دستم گذاشت. چشمك زدم: حالا شد الميرا خانوم!
-فقط... برو... بمير...
-فعلا وقتي واسه مردن ندارم. تو ليست انتظار ميذارمش تا بعدا بهش رسيدگي كنم.
از چشماش ميخوندم كه دلش ميخواد خفه م كنه... ميدونم كه قدرتشو داشت، ولي هيچ وقت با من در نميفتاد. مطمئنا از
نظر قد و هيكل ازش خيلي سر بودم .تفنگمو پشت كمربندم گذاشتم، لبه ي كتمو روش انداختم و به سمت در خروجي
راه افتادم: به اون حمزه ي دیوونه خبر بده من رفتم بيرون. باز نيام ببينم كل تهرانو براي پيدا كردن من گز كرده!
-اینجور چيزا به من ربطي نداره. بذار انقدر دنبالت بگرده تا از تاول پا بميره...
سرمو تكون دادم و از آپارتمان بيرون زدم. دختره ي یه دنده ي لجوج... به موقعش از خجالتش در ميام، فعلا وقت یه

چيز دیگه س... پيدا كردن رد پاي اون كثافتا... به خون محمد قسم ميخورم كه سر دسته ي زبون نفهمشونو با دستام
خفه كنم و جنازه ي كثيفشو بندازم جلوي سگاي منصور خان... به خون محمد قسم!
***
از بي. ام. و ي ساخت سال 2991 و سياهم پياده شدم و سرمو بالا گرفتم. یه برج سي و پنج طبقه مقابلم قد علم كرده
بود... درشو بستم و دكمه ي ریموتو زدم .هوا معلوم بود كم كم داره گرمتر ميشه و چند روز دیگه، وقتي تابستون از راه
ميرسيد، زمين حرفي براي گفتن پيدا ميكرد. از این كه كت پوشيده بودم، به شدت پشيمون بودم ولي چاره اي جز تحمل
نداشتم. براي اینكه كسي بهم شك نكنه باید معمولي عمل ميكردم. با یه دستمال عرق پيشونيمو پاك كردم و دستمال
داخل یه سطل همون نزدیكيا پرتاب شد.
-ببخشيد آقا؟
باغبون مقابلم كه روي زمين نشسته بود و با گلدوناي بنفشه سر و كله ميزد سرشو بالا گرفت: در خدمتم... بله؟
-شما "پور متين" نامي ميشناسين؟
با اطمينان سر تكون داد: البته... آقاي فرهاد پور متين منظورتونه؟
نتونستم لبخند خوشحالمو مخفي كنم: بله خودشه!
-خونشون طبقه ي بيستم همين برجه، ولي نيستن.
لبخند به سرعت خشكيد: نيست؟؟ یعني چي؟؟
-بعضيا ميگن رفته مسافرت خارج از كشور، بعضيا هم ميگن كلا از اینجا رفته. والا اطلاعات من در همين حد بود آقا.
دوستانه به شونه زدم: همينا هم واسم كافي بود، دستت درد نكنه. خسته نباشي.
وقتي سرگرم كارش شد، چرخيدم به سمت یه نيمكت و همونجا نشستم. لعنتي... تو دو قدميم بود كه از چنگم در رفت!
دستمو با حرص مشت كردم و نفس عميقي كشيدم .برجه انگار داشت بهم دهن كجي ميكرد... صبر داشته باش پور
متين... به شرافتم قسم كه بالاخره گيرت ميارم!
***
*پوراندخت*
به چشمام داخل آیينه نگاه كردم. مثل اكثریت مردم ایراني، قهوه اي... ولي ته دلم دوست داشتم چشمام رنگي بود. از
چشماي سبز خوشم ميومد... كاش چشام سبز بودن...
-خانوم؟ آقا كارتون دارن...
-الان ميام.
با افسوس عقب گرد كردم. خوشگل بودم، ولي اگه چشام سبز بودن، قيافه م كولاك ميشد!
***

*نادر*
به بچه هایي نگاه كردم كه از چراغ قرمز استفاده ميكردن و هر چي كه دستشون بود رو آب ميكردن. یكيشون پيشم
اومد و از پنجره ي باز ماشين سوء استفاده كرد: آقا تو رو خدا یه دونه بخرین!
هي به عرفان ميسپرم این ماشينو ببره تعميرگاه كولرشو درست كنن، به گوشش نميره كه نميره! با خستگي نگاش كردم:
شرمنده دختر كوچولو، من از آدامس بدم مياد.
قيافه ش وا رفت و چيزي به ذهنش نرسيد كه بگه. خواست بره كه یاد الميرا افتادم. دستمو بالا گرفتم: نه یه لحظه صبر
كن، یادم اومد یه نفر هست كه عاشق آدامس باشه.
با خوشحالي منتظر ایستاد كه یه اسكناس ده تومني به سمتش گرفتم: هر چند تا ميشه بده.
وقتي فقط چهار تا دستم داد جا خوردم.
-عجب... اینجا سر گردنه س یا من اشتباه فكر ميكنم؟!
ولي دیگه رفته بود. عجب نيم وجبي بدجنسي بود! آدامس هزار تومني رو ...بيخيال. وقتي تو جامعه انقدر پستي و دوروئي
و نيرنگ و هزار تا درد و بلاي دیگه موج بزنه، معلومه دامن این طفل معصوما رو هم ميگيره. چراغ سبز شد كه با كج
خلقي آدامسا رو داخل داشبرد انداختم و دنده رو جا زدم. باید خودمو زودتر به خونه ميرسوندم، قبل از اینكه صداي بقيه
در بياد...
***
*نادر*
-نبود. از یه نفر پرسيدم، گفت احتمالا رفته مسافرت خارج كشور.
-ولي خونه ش اونجاس، درسته؟
غریدم: آره خبر مرگش...
طاها روي لپ تاپش غوز كرد: بهتون كه گفته بودم این نكبت به این راحتيا گيرمون نميفته.
عرفان به سمتش خيز برداشت كه دستمو جلوش گرفتم: بذار واسه خودش همينجور حرف بزنه تا ببينم آخرش به كجا
ميرسه.
عرفان از بين بازوهام واسه طاها شاخ و شونه كشيد: من آخرش یه بلایي سر تو ميارم، حالا ببين كي گفتم!!
-خوبه حالا توئم! مرتب بلدي قمپز در كني...
به الميرا نگاه كردم: به جاي نگاه كردن اون سریالاي مسخره ي عاشقانه، پاشو یه چيزي واسه شام درست كن تا روده
كوچيكه، بزرگه رو نخورده.
از ليوان شربتش یه كم خورد و بدون اینكه نگام كنه گفت: نوكر بابات غلام سياه...

-پس بچه ها، امشبم آقاي پيتزا و خانوم نوشابه خونه ي ما دعوت دارن... یكي زنگ بزنه بهشون خبر بده تشریف بيارن.
باربد ناله كرد: اَه... دیگه حالم از هر چي پيتزا و ساندویچ و فست فود و متعلاقتشون بهم ميخوره! الميرا، پس تو چجور
دختري هستي؟ ميموني ميترشيا!
-بترشم بهتره تا گير یه مرد دیگه مثل شما احمقا بيفتم.
ریز خندیدم و سمت آشپزخونه رفتم: اگه یكي از شماها روي این دخترو داشت، شرط ميبندم تا حالا پور متين و دار و
دسته ش تو چنگمون بودن.
طاها بي مقدمه گفت: سلام.
-عليك سلام، مخت تاب برداشته؟
-خوب هستين؟ ببخشيد مزاحم شدم آقاي صفوي...
وقتي هدفون سياهشو روي گوشاش دیدم، تازه فهميدم وبكم داده و داره چت ميكنه. عرفان لبخند زد: نادر مثل اینكه
حال توئم خوب نيست...
-نه، حال من از اون وقت كه محمد و راضيه رو از بين بردن خوب نيست.
با اوقات تلخي از چاي ساز چایي ریختم و ادامه دادم: تا وقتي م كه اونا رو پيدا نكنم آروم نميگيرم.
-بپا خودتو پيدا نكنن پليس فراري!
زیر چشمي نگاش كردم و بهش توپيدم: یه بار دیگه بحث شغل منو وسط كشيدي، نكشيدي، مفهوم شد؟!
جدي شد: باشه... حالا چرا بهت بر ميخوره؟
ليوانمو محكم به زمين زدم كه شكست. با قدماي بلندي به سمت اپن رفتم و داد زدم: دیگه نميخوام عذاب وجدان روز
و شبمو یكي كنه! نميخوام فكر اینكه تو این راه افتادم و از شغل اصليم استعفاء دادم مثل اسيد بيفته به روح و روانم!
گرفتي چي ميگم یا یه جور دیگه حاليت كنم؟!
طاها دستاشو یواشكي تكون داد كه سر و صدا نكنيم. ولوم صدامو پایين آوردم :این دفه رو هم از خيرت گذشتم، ولي
دفه ي بعد تضمين نميكنم زنده ت بذارم.
عرفان خودشو روي یكي از مبلا انداخت و خفقون گرفت. خوبه خودش خوب ميدونه من چقدر از این بحث نفرت دارم،
ولي بازم هفته اي یه بار مطرحش ميكنه و اعصاب همه رو به هم ميریزه، مخصوصا خودم كه دیگه اعصابي برام باقي
نمونده ...مجبور شدم شاهكارمو با جارو خاك انداز از كف آشپزخونه جمع كنم تا یكيشون نزده كار دست خودش بده.
گاهي اوقات این احساس بهم دست ميداد یه مشت بچه رو زیر بال و پر خودم گرفتم و دارم بزرگشون ميكنم! یكي از
یكي دیوونه تر و زبون نفهم تر... هر كدوم در نوع خودشون یه شاهكار خلقت بودن كه آدم وقتي ميشناختشون، به قدرت
خدا كاملا پي ميبرد. پدال سطل زباله رو با پا فشار دادم و شيشه خورده ها رو داخلش خالي كردم. دوباره برگشتم چایي

بریزم كه یكي زنگ زد.
-یعني كي ميتونه باشه این موقع شب؟!
-باربد وقت مسخره بازي نيست، برو درو باز كن، حتما حمزه س.
خندید و جست و خيز كنان به سمت در رفت. لبمو كج كردم و سرمو با افسوس تكون دادم. انگاري واقعا بچه بودن،
فقط هيكل گنده كرده بودن! درو كه باز كرد، قيافه ي بيحال حمزه ظاهر شد. داخل اومد: جميعا سلام.
بقيه تك و توك جواب دادن، فقط من به سمتش رفتم و باهاش دست دادم: احوال پهلوون ما چطوره؟
-بد... خيلي بد...
با دقت زیر نظرش گرفتم: شيري یا روباه؟
شونه بالا انداخت: گربه هم جزو حيوونا محسوب ميشه، مگه نه؟!
پوفي كشيدم: پس بيا داخل، منم مثل تو یه گربه ي ساده بيشتر نيستم.
بي تعارف ليوان چایي رو از دستم گرفت و به سمت اتاق خواب رفت: دستت درد نكنه... خيلي هوس چایي به سرم زده
بود...
غرولند كردم: نه خير... مثل اینكه امشب به من چایي خوردن نيومده.
-الميرا؟ پاشو همه رو به یه فنجون چاي دبش مهمون كن!
الميرا با حرص یكي از كوسنا رو به سمت باربد پرتاب كرد كه باربد با قهقهه ي بلندي جا خالي داد.
-خودت بریز تا یاد بگيري! به من مربوط نيست...
دستامو بالا گرفتم: بسه! بسه بچه ها، با هردو تایي تونم. امروز اصلا حوصله ي هيچي ندارم...
باربد با بدجنسي گفت: امشب.
-زهرمار! حالا هر چي...
طاها حرف زدنش تموم شد و لپ تاپشو بست: دو تا خبر مهم!
سر همه به سمتش چرخيد. طاها ابرو بالا انداخت: یكي از زیر دستاي پور متينو پيدا كردن. البته زیر دستشه...
به سمت رفتم: كجاست؟
طاها آه كشيد: اینجور كه این ميگه، زابل. ولي باز شك دارن...
-چكاره س؟
-ميره از اونور مرز، افغاني مياره این طرف. تا حالا یه چيزي حدود چهار هزارتا وارد ایران كرده.
عرفان با بيحوصلگي خرناس كشيد: خبر دومو بنال!
طاها لبخند عریضي زد: محموله اي كه سفارش داده بودیم رسيده.

قيافه ي سه نخاله متعجب شد. بهش چشم غره ي بدي رفتم كه سریع منظورمو گرفت: یعني داشتم شوخي ميكردم!!
-طاها؟ منظورت از محموله چيه؟؟
-گفتم كه داشتم شوخي ميكردم باربد!
باربد انگشتاشو بالا سرش گرفت: ما رو این فرض كردي داداش؟؟
كنارش روي مبل نشستم و زد پس كله ش: ميفهمي داشته شوخي ميكرده یعني چي؟!
-نه متاسفانه، چون من شوخي موخي حاليم نميشه.
نفسمو با سر و صدا بيرون فرستادم: پس مثل اینكه به یه كلاس تقویتي آموزش "شوخي چيست؟" احتياج داري آقا
باربد!
خودش خوب ميدونست منظورم از كلاس تقویتي چيه، سریع گفت: آها فهميدم!! منظورتون همون شوخي خودمونه؟
آهان...
پوزخند زدم و به تلویزیون نگاه كردم. واقعا اینا چطوري از این فيلما خوششون مياد؟؟ همه ش دروغ... همه ش دنياي
خوب و زیبا... بدون قتل و دزدي و جنایت و اعتياد... من كه هيچ وقت وقت خودمو با دیدن آشغالاي صدا و سيما تلف
نميكنم. دختره با چشمایي كه با آرایش غليظ دویست برابر درشت تر نشون ميدادن، به پسره نگاه ميكرد و با نيش در
رفته ش با هزار ناز و ادا ميخندید .دستمو زیر چونه م زدم: جالبه...
-چي؟
-اینكه دخترا به این راحتي خر ميشن.
الميرا اخم كرد: خيلي عذر ميخوام كه یه دختر اینجا نشسته!
از گوشه ي چشم نگاش كردم: تو كه قضيه ت با اینا فرق ميكنه، فقط كافيه یه پسر نعره زدنتو ببينه تا قالب تهي كنه!
یه نقاب موذیانه، صورت الميرا رو پوشش داد. كاش راضيه هم خشن بود. كاش اخلاقش به الميرا شباهت داشت تا به
این راحتيا گول نخوره... كاش من هيچ وقت پليس مبارزه با مواد مخدر نبودم...
***
-طاها، تو خيلي خيلي دهن لقي! چرا ماجرا به اون مهمي رو جلوي اون سه تا لو دادي؟!
با شرمندگي به گردنش دست كشيد: ببخشيد... حواسم نبود...
حمزه دعواش كرد: آخه "ببخشيد حواسم نبود" هم شد جواب؟ چرا نميخواي متوجه بشي؟ این سه تا خيلي خطرناكن!
طاها سرشو پایين انداخته بود و هيچي نميگفت. با دست به پاش زدم: ببين جوجه اطلاعاتي، من كه آب از سرم گذشته...
این از من. كاري نكن كه تو هم به دردسر من دچار بشي! فقط كافيه الميرا بو ببره كه تو اطلاعاتي هستي و حمزه پليسه،
اون وقت بيا و درستش كن!!

حمزه با قيافه حق به جانب سر تكون داد. بهش چپ چپ نگاه كردم: این توضيحات شامل تو هم ميشه جناب سروان!
گوشه ي لباش آروم بالا رفتن: پوزش مرا پذیرا باشيد قربان!
-خفه شو... من كه دیگه پليس نيستم. اینم كه این سه تا عوضي شغل سابق منو ميدونن، براي اینه كه نميخواستم با
تحقيق كردن به این نتيجه برسن. بعدشم، من راهم از شماها جداس. شما دارین ماموریت خودتونو انجام ميدین، منم
ميخوام انتقام خوني كه ریخته شده رو بگيرم.
حمزه به خودش كش و قوسي داد و روي تخت خوابش دراز كشيد: من كه فقط ميخوام یه ملتو از دست اون شياطين
مجسم نجات بدم.
به طاها نگاه كردم: تو چي؟
شونه بالا انداخت: من كه وظيفمه!
خندیدم و به بازوش مشت زدم: اینو ميگن یه آدم وظيفه شناس! آفرین پسر... همينطور ادامه بده.
با معصوميت لبخند زد. نگرانش بودم... یه پسر بيست و سه ساله رو چرا وارد این ماموریت كرده بودن؟ حماقت محض!!
بلند شدم و از اتاق بيرون زدم. خونه تو سكوت فرو رفته بود... در اتاق باربد و عرفانو زدم: بچه ها؟ برگشتين خونه؟
درو باز كردم، تخت خواباشون خالي بود. پس هنوز نيومده بودن... مطمئنا الميرا هم همراهشون بود. نميدونم اینا نصف
شبي از جون خيابوناي تهران چي ميخوان؟؟ اگه بفهمم بازم دور و بر مواد رفتن به خدمتشون ميرسم. درسته من دیگه
سر شغلم نيستم و این چيزا علنا به من ربطي نداره، ولي وجدان منم اجازه نميده این سه تا به بچه هاي مملكت مواد
بفروشن. گردنمو خاروندم و به سمت یخچال رفتم. درشو باز كردم و از بالا تا پایينشو نگاه كردم، ولي چيزي نظرمو جلب
نكرد. با اكراه یه قوطي كوكا برداشتم و درشو باز كردم و یه جرعه ازش سر كشيدم.
-نادر؟
نگاش نكردم: هوممم؟
-ميگم كي بریم سر قرار محموله ي طاها خان؟
پشت ميز نشستم و نگاش كردم: من چه ميدونم... این وظيفه ي توئه.
-تو سرگردي نه من!
-من فقط یه آدم معمولي م، همين و بس.
اومد آشپزخونه و مثل من سمت یخچال رفت. غرغر كردم: هيچي داخلش پيدا نميشه. گشتم، نبود، نگرد، نيست.
خندید و در یخچالو باز كرد: شاید از غيب یه چيز خوب داخلش ظاهر بشه.
-منظورت از خوب چيه؟ مثلا یه حوري؟
سرشو داخل یخچال فرو برد: اِممم... آره بد چيزي نيست...

نيشخند زدم: خيلي پرروئي به خدا، خجالت بكش!
سرشو بيرون كشيد و نگام كرد: خب مگه چيه؟ اگه خجالت كشيدن داشت، خدا دسته دسته حوري داخل بهشت ول
نميكرد.
-پس بذار از اشتباه درت بيارم. اینجا بهشت نيست، یه جهنم واقعيه. اگرم حوري دیدي، مطمئن باش با كمك نقاشي
كشيدن روي صورتش شده حوري.
-مثل الميرا...؟
انگشتمو با تهدید به سمتش تكون دادم: چشما درویش حمزه!
با نا اميدي در یخچالو بست: خب این دل لامصب دست خودش كه نيست!
-ببين حمزه، دارم بهت هشدار ميدم! آتيشي شدم زدم لت و پارت كردم خونت گردن خودته ها!
مقابلم نشست و دستشو روي ميز گذاشت: من دوستش دارم.
-تو غلط كردي. واسه دفه ي دوازدهم ميگم.
اخم كمرنگي كرد و به دستاش خيره شد. تو این سه ماه حمزه دیوونه م كرده بود... البته تقصيري هم نداشت. خب
بيچاره عاشق شده بود، جرم كه نكرده بود !ولي تو این زمونه، عاشق شدن یه جرمه. جرمي كه مجازاتش اینه كه تا آخر
عمر تو حسرت داشتن یه نفر بسوزي. دیگه كسي به عشق پاك و واقعي و این حرفا اهميتي نميداد! مخصوصا اگه اون یه
نفر، همين الميراي خل و چل خودمون بود.
-حالا نميخواد تریپ عاشقاي دل خسته رو واسه من برداري! فردا زنگ ميزني به قربان لو، بهش ميگي یزدان پناه گفت
هر چه سریع تر كارا رو انجام بده.
-عمرا به حرفم گوش بده! حتما برميگرده ميگه یزدان پناه دیگه مافوق من نيست...
با خونسردي گفتم: اون سروان منگل غلط كرده با تو! بهش ميگي، گوش نداد خودم با زبوني كه خودم بلدم بهش
ميفهمونم.
چونه بالا انداخت و به كار مسخره ش كه نگاه كردن به دستاش بود ادامه داد .دستمو با خشونت زیر چونه ش بردم و
سرشو بالا گرفتم: فهميدي حمزه؟
-آره بابا فهميدم! خنگ كه نيستم نادر، چرا اینجوري ميكني؟؟
-آخه تو مرتب حواست پرته. فكر اون عفریته رو از سرت بيرون كن... از هر نظر به ماجرا نگاه كني، نه الميرا حاضر
ميشه با بچه ي مثبتي مثل تو ازدواج كنه، نه امكانش وجود داره كه یه پليس با دختر یه قاچاقچي گردن كلفت ازدواج
كنه !پس اینو تو كله ي پوكت فرو كن.
دستمو كنار زد: ولمون كن توئم همه ش بلدي سخنراني كني! مگه تا حالا عاشق شدي كه بفهمي من چي ميگم؟

زبونم قفل كرد و دهنم بسته شد. خدائيش این یه موردو حق داشت... آدم سرد و بي تفاوتي مثل من كه عاشق نميشد...
پس من حق نداشتم هيچ قضاوتي در این باره داشته باشم. دستمو پس كشيدم: باشه نفوذي... من تسليم شدم.
سرشو روي ميز گذاشت: چي ميشد چشامو باز ميكردم و ميدیدم این ماموریت همه ش یه خواب و خيال بوده؟
-كه الميرا هم جزو همين خواب و خيالا بوده؟؟
مكث كرد: ...خب، ترجيح ميدادم الميرا به صورت یه دختر معمولي ظاهر بشه.
پوفي كشيدم: خيلي دل خجسته اي حمزه...
صداي چرخوندن كليد داخل قفل اومد و در باز شد كه حمزه مثل برق گرفته ها سر جاش سيخ نشست. الميرا غرولند
كنان داخل اومد: ایكبيري زشت... خوب حالشو گرفتم!
-آهاي دختر جنگجو، باز چه گندي زدي؟؟
با خشم خالص تو چشماش نگام كرد: فكر نميكنم احتياجي به توضيح باشه!
-اتفاقا هست، چون سوئيچ ماشين من بازم غيبش زده. باز رفته بودین كورس گذاشته بودین؟
تا دهنشو باز كرد بهش پریدم: اگه دروغ بگي ميفهمم چون تازه رینگاي ماشينمو عوض كردم!
سر و كله عرفان پيدا شد: آره با ماشين تو رفته بودیم. ماشينت خفنه، دوستش داریم، مشكلت چيه؟
بيچاره ي من داره قدیمي ميشه، قطعاتش با بدبختي گير E -مشكلم اینه شماها سه تا زبون نفهم به تمام معنائين. اون 36
مياد، خرجش بالاس، ولي چرا شماها نميخواین این موضوعو بفهمين، اینشو نميدونم!
باربد با كله پرید داخل خونه و درو پشت سرش بست: خب بفروشش یه ماشين دیگه بگير.
محلشون نذاشتم و با كوكام مشغول شدم. اینا چه ميدونستن تموم خاطرات زندگي من با اون ماشين خلاصه ميشه؟
***
الميرا خميازه كشيد و گوشي تلفنو به سمتم گرفت: بيا، بابام كارت داره.
نفس عميقي كشيدم و گوشيو از دستش گرفتم و به گوشم نزدیك كردم: بله منصور خان؟
صداي غرش مانندي پرسيد: در چه حالي نادر؟
تو دلم گفتم "دارم واسه مردنت آرزو ميكنم نكبت!"، ولي جواب دادم: به مرحمت شما بد نيستم.
-یه ماموریت برات داشتم.
به الميرا نگاه كردم: چي؟
-باید یه سر بري تا بندر عباس. اونجا یه گروه هستن كه هوس گوشمالي كردن...
-اِ... پس پور متين چي ميشه؟
خندید: به اون دختر بي عقلم بسپر تا وقتي اینجا نيستي، اون دنبالش بگرده.

-این خيلي خطرناكه قربان!
-نه واسه ي دختري كه همبازي بچگياش، ماراي زهر دار بودن.
خيلي تلاش كردم كه نبندمش به رگبار فحش و ناسزا. به این گرماي سوزان ميخواست راهي جنوبم كنه! چه شود...
خدافظي كردم و تماس قطع شد. الميرا بازم خميازه كشيد: ماموریت؟؟
-پس نه، دعوت به مهموني.
دهنشو كج كرد: ها ها ها، مُردم از خنده...
-منم اینو واسه این نگفتم كه تو بخندي بي مزه.
صورتشو جمع كرد و با موبایلش كلنجار رفت. ليوان شيرو سر كشيدم و به سمت اتاقم رفتم. حمزه هنوز خواب بود و
آروم خروپف ميكرد. به سمتش خم شدم و شونه شو تكون دادم: پاشو خوش خواب، لنگ ظهره.
آروم تكون خورد، لباش از هم باز شدن: خدایا خودت به فریاد رس.
-پاشو نميخواد واسه من ادبي بازي در بياري! من باید برم جنوب.
-پس منم یه سر ميرم شمال تا به اندازه ي كافي ازت فاصله بگيرم هم اتاقي.
با عصبانيت غریدم: شوخي نميكنم حمزه! من باید برم بندر عباس.
یه دفه بلند شد و نشست. با موهاي ژوليده و چشماي پف كرده ش نگام كرد: دروغ ميگي...؟؟ به این گرما خُل شدي
ميخواي بري اونجا؟؟
-اوني كه خل شده منصوره نه من. مرده شورشو ببرن... همه ماموریتاش احمقانه و بيخودن.
-تجهيزاتت در چه حاله؟
-فشنگام تموم شده.
به زحمت از جاش پا شد و به سمت كمد دیواري گوشه ي اتاق رفت. چند تا جعبه بيرون كشيد و از داخل گاو صندوق
مخفيش، چند تا خشاب برداشت و یه كلت هم دستم داد: بيا اینو بگير. ممكنه احتياجت بشه...
-تفنگ نميخوام.
اخم كرد: كار از محكم كاري عيب نميكنه لجباز. اینم ببر، به خدا نميميري!
-شاید مُردم. ببين... اگه مُردم فاتحه یادت نره ها؟
پوزخند زد: برو گمشو دیوونه...
با جدیت گفتم: شانس آوردي دیگه مافوقت نيستم، وگرنه برات ميگفتم یه من ماست چقدر كره ميده.
سلام نظامي داد: ببخشيد قربان.
خندیدم: نميخواد لوس بشي. داشتم شوخي ميكردم رفيق.

دوستانه به شونه م زد: خيلي مراقب خودت باش نادر.
-هستم. توئم مراقب این تيمارستانيا باش. چون سر دسته شون داره ميره، ممكنه دیوونگيشون عود كنه...
خنده كنان همراهم اومد. كيفمو برداشتم و تفنگو داخلش گذاشتم. داخل كيفم سرك كشيد: چيز ميز جالب داخلش
نداري؟
خرناس كشيدم: تو ميدوني حریم شخصي چيه؟
-نه... من دفاع شخصي شنيده بودم، ولي حریم شخصي نه!
-چون عقب مونده اي. جز اینم ازت انتظار نداشتم.
گر گرفت: دِ... نامرد.
-نه جون من، نيستي؟ هستي كه بين ما دیوونه ها گير افتادي دیگه! اگه یه فندق عقل تو سرت بود، این ماموریتو قبول
نميكردي، جون طاها رو هم به خطر نميداختي.
-پس خودت اینجا چكاره اي؟
لبمو جویدم: واسه دفه ي هزارم ميگم، من كه دیگه پليس نيستم. من جونمو گذاشتم كف دستام و دارم باهاش بازي
ميكنم. مرگ و زندگي دیگه واسم اهميتي ندارن.
در كيفمو بستم و رمزشو بهم ریختم. یه چمدون حاضر و آماده هم براي این وقتا داشتم كه دنبالم راه انداختم. تا از اتاق
بيرون زدم، الميرا جلوم ظاهر شد.
-بازم فالگوش؟
-نچ، همين الان رسيدم. عماد اس ام اس داده فرودگاه منتظرته، ولي اول باید بري به بابام سر بزني.
-آها... پس بازم تو موبایل من فضولي كردي. رمزشو از كجا فهميدي فضولچه؟
حمزه ساكت جر و بحث ما رو تماشا ميكرد. الميرا بهش "صبح به خير" گفت و دوباره به من زل زد: كاري نداره، تو
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حمزه نظر داد: واسه همينه هي بهت ميگم گوشي لمسي بگير.
-من دنبال قرتي بازي نيستم. كارم با همين گوشياي ساده هم راه ميفته.
گوشيمو از دستش گرفتم و به سمت در خروجي رفتم: وقتي نيستم تهرانو به آتيش نكشين. بفهمم دوباره شيطنت
كردین...
از روي شونه م نگاشون كردم: ...به حسابتون ميرسم.
الميرا موذیانه به سمت حمزه رفت: منظورت از شيطنت اینه؟
تا نزدیكش رسيد داد زدم: سر جات وایسا!

خشكش زد. ميدونست سر این مسائل خون جلوي چشمامو ميگيره و دوست و آشنا نميشناسم. ولي براي اینكه حرصمو
در بياره گفت: اوه... آقا غيرتي شدن!
-هيچ وقت با غيرت یه مرد بازي نكن، چون برات گرون تموم ميشه. مخصوصا اگه اون مرد، من باشم...
-نگران نباش. من به حمزه نگاهم نميكنم، چه برسه به اینكه بهش نزدیك بشم!
بعد با قدماي محكمي رفت اتاقش و درو پشت سرش بهم كوبيد. به حمزه نگاه كردم كه مثل بستني آب شده بود.
لبخوني كردم: بفرما، تحویل بگير!
دستشو به علامت "برو بابا" تكون داد و روي یكي از مبلا نشست.
-خدافظ.
-به سلامت. خدا پشت و پناهت رفيق.
*پوراندخت*
نادر مقابل بابام نشست و پاشو رو پاش انداخت: چكارم داشتين؟
چقدر از این پست فطرت بدم ميومد... با اون نگاه سرد و از خود راضيش. فكر ميكنه از دماغ فيل افتاده! بابا جواب داد:
ميخواستم اینا رو نشونت بدم.
با سر به یكي از محافظاش علامت داد. "ظریفي" كه بيشتر به "آرنولد" شباهت داشت تا یه موجود ظریف، یه سري
عكسا رو جلوي نادر گذاشت.
-اینا رو باید بكشم؟
-دقيقا.
شروع كرد به نگاه كردن. یكي یكي عكسا رو دید ميزد و سر تكون ميداد. سر یكي از عكسا مكث كرد: این قيافه ش
آشناس.
بابا خندید: آفرین... آفرین... هوش و ذكاوتت منو شيفته ي خودش كرده نادر جان. این همون مشتري قدیمي ماس...
یادت مياد؟ یه سال پيش...
با تفكر سر تكون داد: البته، هنوزم یادمه.
-اینو نميكشي. ناقصش ميكني...
نادر با خستگي لبخند زد: چرا؟
-ميخوام تا آخرش عمرش زجر بكشه.
ابرو بالا انداخت: هر طور ميل شماس منصور خان.
آهسته "ایش" گفتم و سرمو پایين انداختم.

-چيزي شده پوراندخت خانوم؟
تنها كسي كه منو به اسم كاملم صدا ميزد... با عصبانيت سرمو بالا گرفتم: از شكنجه متنفرم!
بابا و محافظش به خنده افتادن، ولي قيافه ي نادر هنوز خنثي بود. خيلي آروم گفت: از این یه نظر، اخلاق شما دقيقا بر
عكس خواهرتون، الميرا خانومه.
-آره، من مثل اون دختره ي لوس بي نزاكت نيستم!
بابام به صندليش تكيه زد و نگام كرد: پوران مثل اسمشه. مثل دختر خسرو پرویز... یه شاهزاده خانوم.
نيشخند زدم: من هيچ تاج و تختي این دور و بر نميبينم.
بازم همه خندیدن، جز آقاي مرد آهني، شواليه ي بابام. واقعا شك داشتم این آدم، روحي هم داشته باشه... صاف زل
ميزد تو چشات... چشماش به قدري عجيب و ترسناك بودن كه به گناه نكرده هم اعتراف ميكردي! به قول الميرا،
چشماش رنگ آهن بود. مثل وجودش كه از آهن ناب بود. سرد، بي احساس، محكم. فقط از یه چيزي مطمئن بودم. من...
ازش... متنفر... بودم!!
***
*عماد*
لعنت به تو... لعنت! باز دیر كرده... خوبه بهش اس ام اس دادم كه منتظرشم!
-سلام...
روي پاشنه چرخيدم و سرش داد زدم: عليك سلام!
ابروهاش بالا رفتن: چه بي اعصاب...
-یالا زود باش، باید سوار شيم. به جون تو اگه انقدر... فقط انقدر وقت شناس باشي خيلي ازت ممنون ميشم نادر!
با بي تفاوتي كنارم راه افتاد: كارم با منصور خان طول كشيد.
-داشتي باهاش از خاطرات دوران طفوليت ميگفتي كه انقدر طول كشيد؟
ساعت مچيشو با حركت سریعي مقابل چشمام گرفت: من فقط ده دقيقه تاخير داشتم، حالا تمومش كن!
-بفرما بزن! تعارف نكنيا؟!
-لازم باشه ميزنم، شك نكن.
این نادر با كسي نه شوخي داشت، نه تعارف. با قيافه ي طرف حال نميكرد، با مشت جلو بندیشو پایين مياورد تا با قيافه
ي جدیدش كنار بياد. این بود كه عاقلانه از جنگ و دعوا جلوگيري كردم و جوابي ندادم. غر زد: این اسباباي زحمتو با
خشاباشون چطوري با خودمون ببریم؟
-منصور خان آشنا زیاد داره، كسي متوجه نميشه تو كيف ما چه چيزاي خوشگلي وجود داره...
***

*نادر*
صداي خروپف عماد دقيقا رو فركانس اعصابم بود. دلم ميخواست یه سيب بچپونم تو گلوش تا خفه بشه... كتابمو ورق
زدم و سعي كردم به سر و صداي عماد توجهي نكنم. هميشه از كتاب و فيلم "سكوت بره ها" خوشم ميومد. انقدر
خونده بودمش كه دیگه یادم نميومد دفه ي چندمه دار ميخونمش... از مهماندار یه بطري آب گرفتم و درشو باز كردم.
داشتم همونجور كه كتاب ميخوندم ازش ميخوردم كه عماد دستشو تو خواب پرت كرد بالا... دستش به دست راست من
خورد، دستم لرزید و كلي آب ریخت رو كتاب و گند زد به همه چيز...
-بميري عماد! بميري...
بطري آبو با عجله كنار كنار گذاشتم، دستمو تكون دادم تا خشك بشه و كتاب فلك زده مو جلوي پام نگه داشتم تا
آبش بریزه. فكر كنم نابود شد... به شرافتم قسم یه كتاب دیگه از حلقومش بيرون ميكشم! بهش سيخونك زدم: پاشو
خرس گریزلي !الان كه وقت خواب زمستوني نيست!
زیر لب غرغر كرد: ولم كن نادر... بذار كپه ي مرگمو بذارم...
-الهي كپه بذاري، دیگه بلند نشي!
-اَه... چقدر غر ميزني...
-پاشو ببين چه گندي بالا آوردي حضرت آقا!
یه پلكش بالا رفت و چشم سياهش اطرافو دید زد. كتابو جلوي ميدان دیدش گرفتم: داشته باش!
-خب كه چي؟
بهش چشم غره رفتم: تو خواب زدي كتابمو نابود كردي، حالا ميگي "خب كه چي"؟؟
به كتاب بيشتر دقيق شد: مگه من خواب تانكر آب ميدیدم كه كتاب تو خيس شده؟
دستمو تكون دادم: اصلا هيچي بابا، به كپه ي مرگت برس...
-كي ميرسيم؟
-حدود نيمساعت دیگه. جنابعالي یه ساعت و پونزده دقيقه س كه خوابي!
پوزخند زد: بنازم به این آرامش خاطر...
خرناس كشيد و دوباره خوابيد. آرامش خاطر؟ یعني این قاتل بویي هم از آرامش برده بود؟؟ من كه من بودم، آرامشي
تو زندگيم پيدا نميكردم. واقعا نميدونم منظور عماد از آرامش چي ميتونست باشه!!
***
*حمزه*
از ماشين نادر پياده شدم و به سمت باجه ي تلفن عمومي رفتم. كارتو داخل كردم و شماره ي آشناي هميشگي رو

گرفتم. وقتي سه تا بوق زد، یه صداي زنونه جواب داد: بله؟
-الو مامان؟
صدا غرق آرامش شد و اسم اصليمو صدا زد: پارسا جان... خودتي پسرم؟
-آره مامان... خوبين؟
كلي باحام احوال پرسي و خوش و بش كرد. ما بين حرفاش شروع كرد به منحرف كردن بحث كه فهميدم ميخواد كار
هميشگي رو پيش بكشه. چند دقيقه كه گذشت، به سرعت گفت: پارسا؟ روشنكو یادت مياد؟؟ دختر فروغ خانوم؟
همون كه چند سال پيش رفتن خارج؟
پوفي كشيدم و یه نفس توضيح دادم: آره یادم مياد چه دختر لوس و حرف گوش نكن نچسبي بود كه هر وقت
ميدیدمش تا پاي دق كردن از دستش حرص ميخوردم!
لحنش عصباني شد: وا؟؟ چرا پشت سر دختر مردم حرف در مياري پسر؟ كجاش لوس بود بنده خدا؟ اتفاقا خيلي م
خانوم و نجيبه...
-مباركِ صاحبش.
-برگشتن ایران. امشب قراره بریم بهشون سر بزنيم، تو هم خودتو برسون!
خندیدم: عمرا! من سر ماموریتم مامان. باز فراموش كردین؟
مثل همه ي مادرا شروع كرد به غر زدن: توئم یه شب دست از كارت بكش، هيچي نميشه! یه بهونه اي بيار و بيا اینجا.
حيفه ها؟ دیر بجنبي بردنش. بس كه خانوم و خوشگله...
-مادر من، ميگم سر ماموریتم! بيام اونجا مافوقم از دستم شاكي ميشه. مافوقم كه هيچي، نادر بفهمه پوست سرمو بي
معطلي كنده!
-از دست شما دو تا... اصلا برات نميرم خواستگاري، تا عذب اوغلي باقي بموني پسره ي یه دنده!
سرمو تكون دادم و با خنده خدافظي كردم. نادر و سرگرد فدائي بهونه بودن ...من تموم فكر و ذكرم پيش دختر جنگجو
و سركشي بود كه سه ماهي ميشد همخونه ش شده بودم. آه... الميرا... با چشماي فندقي رنگ و صورت دخترونه ش...
خونسرد و دست نيافتني... دوباره شماره گرفتم و منتظر موندم. صداي مردونه اي جواب داد: بله بفرمائيد...
-آ... سلام قربان. فدوي هستم.
-به به... سروان پارسا فدوي... یا همون حمزه خان... چه عجب، یادي هم از ما فرمودین... آفتاب از كدوم طرف طلوع
كرده؟ هوممم؟؟
دندونامو بهم سائيدم. نميدونم چرا انقدر خوشش ميومد بهم طعنه بزنه!
-معذرت ميخوام قربان... سرم خيلي شلوغ بود، نميتونستم تماس بگيرم.

-حالا كه تماس گرفتي. چه خبرا؟
-خبر خاصي كه نيست... ولي ستوان محمودي یكي از زیر دستاي پور متين رو پيدا كرده.
-كجاس؟ به چه كاري مشغوله؟
هر چي ميدونستم رو براش گفتم. مكث كرد: محموله چطور؟
-رسيده.
-همراه یزدان پناه برو و تحویلش بگير.
-متاسفانه یزدان پناه تهران نيست.
آمپر چسبوند: نيست؟! پس كدوم جهنميه؟؟
-اِ... از طرف منصور خان رفته ماموریت.
داد زد: لعنتي... نميتونست منصورو بپيچونه؟
-نميدونم... همين چند ساعت پيش با عجله رفت.
با تحكم دستور داد: به محض اینكه برگشت، با هم ميرین سر قرار. خيلي مراقب باشين بهتون شك نكنن.
تماسو قطع كردم و داخل ماشين برگشتم. سرگرد فدائي خبر نداشت نادر داره چيكار ميكنه... یعني چيكار كرده! اگه
ميفهميد گفته قبلا پليس بوده، دردسر بدي درست ميشد.
***
*پوراندخت*
-الميرا، دیوونه بازي در نياري، خب؟
موهاشو با دست آشفته كرد: باشه پوري، چقدر اینو بهم گوشزد ميكني؟
-چون گوشات كره! باید هزار دفه یه چيزو بهت بگم تا گوش بدي!
به سمت آسمون فوت كرد: خدایا نادر كم بود، اینم اضافه شد!!
اخم كردم و بهش پریدم: اسم اون مرد آهني رو جلوي من نيار كه كهير ميزنما!
موذیانه لبخند زد: اتفاقا انقدر نادر از تو تعریف ميكنه... اوووه... تا دلت بخواد!
-برو خودتو سياه كن بچه. من تموم این دروغاي مسخره رو ميشناسم... چون خودم یادت دادم. اون مرده شور برده حتي
نيم نگاهم بهم نميندازه، بعد ميخواد ازم تعریف كنه؟؟ از چي؟ اصلا دیده من چه اخلاقي دارم؟
-باشه تو بردي. ولي گفته باشم، من برم اونجا حال همه رو از دم ميگيرم!
-باشه فقط زیاده روي نكن.
***
*نادر*

-من نميدونستم منظور منصور خان از بندر عباس اینجا بوده...
چشمك زد: اونو ولش كن... بين خودمون باشه، جغرافياي منصور خان افتضاحه!
سرمو خاروندم: چي بگم...
یه تاكسي گرفتيم و به سمت هتل راه افتادیم. هواي آبادان به قدري گرم و شرجي بود كه نفس آدمو بند مياورد... باز
خوبه ماشينه كولرش مثل كولر ماشين من خراب نبود. فقط راننده ش یه آهنگ تند بندري گذاشته بود كه كم كم
داشتم جوش مياوردم. به عماد سقلمه زدم: بگو كمش كنه سرم رفت.
مثل خنگا گفت: ميگه كمش كن سرش رفت!
راننده یه جوري از داخل آیينه نگاش كرد. انگار با خودش ميگفت: این یارو روانيه؟؟
خودم درستش كردم: آقا بي زحمت صداي ضبطو یه مقدار كمش كنين، من سرم درد ميكنه.
-بله حتما...
به عماد اشاره زدم: اینجوري ميگن، یاد بگير.
-آخه تو كه یه چيز دیگه به من گفتي بگم!
-تيز هوش... چون تو با من آشنایي بهت اینجوري گفتم. تو كه نباید به راننده اینجوري بگي! اصلا یه چيزي رو به من بگو،
این آي. كيو ي هوش تو چنده؟؟
-نميدونم، خبر ندارم.
-پس همينه كه هميشه گيج ميزني!
اخم كرد: هووو... درست صحبت كن!
-ميخوام غلط صحبت كنم ببينم كي با من مشكل داره!
از لحن جدي م مجبور به تسليم شد. هر چقدرم كه آي كيوش مشكل داشت، خوب ميدونست حریف من نيست. سرمو
به سمت پنجره چرخوندم و به خونه ها نگاه ميكردم. دستمو روي كيفم كشيدم و به تفنگاي داخلش فكر كردم. یعني
چقدر احتمال داشت زنده از اونجا بيرون بيام؟
***
*عماد*
-جونت بالا بياد نادر زود باش!
با وسواس تفنگشو جاسازي كرد: عجله نكن پسر... اونجا كه ميریم حتما ما رو ميگردن.
-مثلا اوني كه تو رو بازدید بدني ميكنه، گاوه؟؟ نميفهمه تفنگتو پشت كمربندت گذاشتي؟
یه دونه از اون نگاهاي معروفشو نثارم كرد كه تا عمق وجودم یخ بست.

-خفه شو و منتظر بمون. فقط... همين!
نميدونم نگاهش چي داشت، هر چي بود حتي منصور خان هم پيش من اعتراف كرده بود باید از چشماي این بشر
ترسيد !
-باشه... باشه... بحثي نيست...
به موهاش دست كشيد: دیگه وقتشه بریم.
اصلا این نادر مردم آزار بود! وقتي من بهش ميگم، بهم چشم غره ميره، ولي وقتي خودش بگه همه باید بگن چشم!!
***
*نادر*
-واو... ماشينو...
زیر لبي گفتم: ندید بدید...
عماد دستاشو تو جيباش فرو برد و با قدمایي كه به راه رفتن پنگوئن شباهت داشت همراهم اومد. نچ نچ كرد: لاكردارا
چه خونه و ماشينایي به هم زدن !منصور خان حتي تو خوابم این ماشينا رو به عمرش ندیده...
-چون اینجا منطقه آزاده باهوش، این ماشينا كه اینجا ميبيني، نصف قيمت اون طرفم نيست! گمرك با اینا كار نداره،
وگرنه اینا عددي نيستن...
با تفكر سر تكون داد: عجب... عجب...
-یه لحظه صبر كن.
سریع كتمو بالا زدم و اسلحه مو بيرون كشيدم و پرت كردم داخل باغچه، بين علفا.
-زود باش عماد، كاري كه انجام دادمو تكرار كن!
بهت زده نگام كرد: اِ... فكر نميكني...
-زهرمار! با من بحث نكن، انجام بده...
با ناراحتي به دستورم عمل كرد. چون به خونه رسيده بودیم پچ پچ كرد: چون تجربه داري به حرفات گوش ميكنم،
وگرنه این كار حماقت بود.
-زبون به دهن بگير وراج!
جلوي در، یه محافظ خيلي درشت هيكل ظاهر شد و جلومونو گرفت: آقایون، صبر داشته باشين.
دو نفر دیگه شروع كردن به بازدید بدني. وقتي به كمرم دست كشيدن، خدا رو شكر كردم كه خریت به خرج ندادم
تفنگمو همراهم ببرم. وقتي دیدن چيزي همراهمون نيست، ما رو پيش رئيسشون بردن. یه مرد خيلي چاق بود با یه
صورت آفتاب سوخته كه داشت با یه طوطي كاسكو بازي ميكرد.
-خوش اومدین آقایون... از طرف منصور خان اومدین دیگه؟

سر تكون دادم: بله، درسته.
مقابلش نشستيم و چيزي نگفتيم. سر طوطيه رو نوازش كرد: از خودتون پذیرایي كنين...
به بطریاي روي ميز نگاه كردم: ممنون، اهلش نيستم.
ولي عماد با پرروئي واسه خودش ریخت. هر چي تلاش كردم بهش بگم نخوره، نفهميد كه نفهميد. منصورم كه هر چي
كم عقل و خل و چله، دور خودش جمع كرده! فقط خدا خدا ميكردم داخلش خواب آوري... چيزي نریخته باشن. مرده
گفت: منصور خان براي چي شما رو فرستاده؟
-شما بهش طلبكارین. هفتصد ميليون تومن.
از صورتش ميخوندم اصلا قصد تحویل دادن طلبشو نداره... خندید: اوهوم... بله یادم اومد...
شروع كردیم به جر و بحث. اوضاع هر لحظه بدتر ميشد و عماد مدهوش تر... یه دفه گفتم: آخ ببخشيد، من یه چيزي
فراموشم شده!
-چي؟
-اِ... خب... آها كيفم! كيفم مونده دم در.
-چرا؟؟
-گذاشتمش دم در كه... كتمو مرتب كنم، اینه كه یادم رفت. اجازه هست بيارمش؟
-البته...
پوووف... خدا بهم رحم كرد. با سرعت زیادي رفتم داخل حياط و نا محسوس خم شدم كه یعني دارم بند كفشمو ميبندم.
دستمو دراز كردم و تفنگمو برداشتم، هر چند تفنگ عماد گيرم نيومد. پاچه ي شلوارمو با احتياط بالا زدم كه تفنگو
مخفي كنم یكي صدا زد: آهاي! تو داري اونجا چه غلطي ميكني؟!
اوه... منو دید! به همون حالت نشسته چرخيدم و به سرش شليك كردم. با هيكل روي زمين افتاد و زمينو قرمز كرد. یكي
دیگه داد زد: اون اسلحه داره!!
***
*الميرا*
-من ميبرم! مطمئن باش...
مسعود زد زیر خنده: واي واي خانوم كوچولو جوش آورده... شما برو به خاله بازیت برس!
دستامو مشت كردم: بد ميبيني... خيلي بد...
درو ماشينو با عصبانيت باز كردم و داخلش نشستم. مسعود با پز و افاده به سمت بنز دو درش رفت. انگشتاي دست چپمو
دور فرمون قفل كردم و با دست راستم استارت زدم. ماشين روشن شد و شاخ و شونه كشيد...
-نشونشون بده تو چي هستي! نشون بده وحشي...

صداي موتور بلند شده بود و من مصمم بودم حال همه ي بچه پرروهایي كه اونجا بودن رو ناجور بگيرم. اگه نادر
ميفهميد ماشينش دست منه، تا دو روز از دست سخنرانياش ذله م ميكرد... ولي دیوونگي بود دیگه، دیوونگي كه شاخ و
دم نداره! بنز مسعود روشن شد و با تمام وجود نعره زد. كور خوندي بدبخت... به قيافه ي قدیمي ماشينم نگاه نكن، این
ماشين، ماشينتو مي بلعه!
***
*حمزه*
-كشتي منو طاها! داري با كي چت ميكني؟؟
-با هيچ كس، دارم تایپ ميكنم.
-چي؟
ابرو بالا انداخت: گزارش.
-یا خدا! گزارش چي؟
-ماموریتي كه توش هستيم...
بهش پریدم: عقلتو خوردي دیوونه؟؟! اگه یكي از اونا به لپ تاپت دسترسي پيدا كنه بدبخت ميشيم!
-هيچ كس نميتونه. خير سرم من هكرم سروان!
-الميرا رو نشناختي؟ اون دختر از همه چيز سر در مياره، از یه موبایل زپرتي بگير و برو بالا...
نيشخند دندون نمائي زد: عمرا بتونه.
-ولي توئم دیگه حق نداري تمرین گزارش نویسي به پا كني، فهميدي؟!
سرشو پایين انداخت: چشم.
-اینا باز كجا موندن؟ چرا نيومدن؟
-باربد رو نميدونم، ولي عرفان رفته مهموني، الميرا هم رفته مسابقه.
با كف دست به زانوم كوبيدم: لابد بازم با ماشين نادر؟؟
-آره دیگه، پس با اون وَن بزرگه؟؟
دلشوره بدي به جونم افتاد. نگران الميرا بودم... بدجوري عاشق سرعت بود .واسه ماشينا جونشو هم ميداد... یه دختر، با
اخلاقاي پسرونه. وقتي دور و بریاش به جز تنها خواهرش همه مرد بودن، نتيجه هم جز این نميشد. یه دختر به وجود
ميمومد با یه روح سركش، چشماي وحشي و سر سخت.
-چيزي شده قربان؟
-صد دفه گفتم اینجا فقط به اسم حمزه صدام بزن! باید عادت كني، وگرنه كار دستمون ميدیا!

-انگار نگراني.
به دروغ گفتم: نگران ماشين نادرم. خيلي به ماشينش حساسه!
قيافه ش كنجكاو شد: این ماجراي حساسيت چيه؟؟
-نميدونم. تا حالا یه كلمه هم چيزي بهم نگفته...
به ساندویچ سردم گاز زدم و با بي ميلي جویدمش. دیگه همه مون داشتيم شبيه غذاي آماده ميشدیم! خدا خودش به
خير بگذرونه... یه دفه یكي در زد.
-طاها؟ بلند شو برو ببين كيه؟
طاها غرغر كنان بلند شد و از اتاق بيرون رفت. نميدونم چجوریه همه كليد در اصليو دارن، ولي كليد در واحد هيچ وقت
همراهشون نيست! دوباره ميخواستم به ساندویچه گاز بزنم كه طاها نعره زد: یا ابوالفضل! یا قمر بني هاشم...
هر چي دم دستم بود رو كنار انداختم و به سمت پذیرایي خيز برداشتم. از چيزي كه دیدم، خون به رگام یخ زد...
-نادر... نادر تو با خودت چي كردي... نادر؟
این بشر چي شده بود؟ با سر گيجه به سمتش دویدم و مثل طاها از زیر بازوش گرفتم. بيحال روي مبل افتاد و نفس
نفس زد: كشتنش... كشتنش...
-كي؟ چيو كشتن؟ تو چه بلایي به سرت اومده؟
صورتش خوني بود، زیر استخون ترقوه ي راستش تير خورده بود، پيراهن سفيدش از شدت خونریزي به قرمز ميزد...
دیگه رنگ به رخسار نداشت!
-تو چجوري از بندرعباس تا اینجا رو اومدي؟ اینم با این سرعت؟؟
-به بدبختي... برو... برو پنس و الكل بيار... این تيره دیگه داره امونمو ميبره!
با طاها شروع كردیم به گشتن. هنوز مونده بودم چطوري تونسته بود اون همه راهو با این وضعيت تا اینجا بياد و كسي
بهش شك نكنه!
***
*نادر*
لعنتي بدجور تير ميكشيد... لبمو گاز گرفتم كه نعره م ساختمونو برنداره. با اون حالم، هنوز تصویر عماد جلو چشام رژه
ميرفت. با مسلسل سوراخ سوراخش كردن... همه ش تقصير من بود! نباید به اون سرعت اسلحه ميكشيدم. همينم كه
زنده مونده بودم خودش خيلي بود. یعني از پرروئي خودم بود كه سر پا مونده بودم... اگه جت شخصي منصور خان نبود،
منم چند ساعت پيش مرده بودم. فقط تف به ذات اون راننده ي احمقش كه حاضر نشد منو تا بيمارستان برسونه... حمزه
با فندك پنسو داغ كرد و به سمتم اومد: خيلي درد داره، طاقت بيار.
-زهرمار، اینو خودمم ميدونم... یالا...

طاها دستامو محكم نگه داشت و وقتي پنس بهم نزدیك شد، غير ارادي چشامو بستم .شاید مغز بيچاره م فكر ميكرد با
ندیدن، عصباي آسيب دیدم، كمتر پيغام درد ميفرستن. یه درد جانگذار روي محل زخم به وجود اومد و طاقتم طاق شد.
نعره زدم: آآآآآي...
-تحمل كن نادر، الان تموم ميشه!
درد مرتب بيشتر ميشد و من كم طاقت تر. از خدا ميخواستم بيهوشم كنه، ولي نه... من داشتم كفاره ي گناهامو پس
ميدادم. تموم گناهایي كه بعد از استعفاء دادنم مرتكب شدم... چه آدمایي رو كه به مستقيم و غير مستقيم به كشتن
ندادم... نعره زدم و التماس كردم: تم... تمومش كن... حم... حمزه تمومش كن...
-كم مونده، به خدا راست ميگم!!
عربده كشيدم: تو رو به جدت تمومش كن!
پنس كه به گوله رسيد، درد دیگه غير قابل تحمل شد و من تو اوج درد كشيدن بيهوش شدم...
***
*الميرا*
جيغ جيغ كردم: كم مونده بود گير پليسا بيفتم!
پوران به ماشين نادر نگاه كرد: خاك دو عالم دو دستي بر سرت الميرا... ببين چه بلایي سر ماشينش آوردي! اگه زنده
ت بذاره خيلي مرده!
با ترس آب دهنمو قورت دادم: مرگم حتميه... نادر اصلا خوشش نمياد كسي به ماشينش دست بزنه.
لبشو غنچه كرد: اون وقت بهت ميگم كري، ميگي نه! صد دفه بهت گفتم دیوونه بازي در نيار، به گوشت نرفت كه
نرفت، حالا بكش كه حقته بدبخت! چرا اینجوري شد؟
-پسره داشت ازم جلو ميزد... ميخواستم روشو كم كنم، بهش طعنه زدم. كنترلشو از دست داد و محكم به من خورد، بعد
ماشينش معلق زد و افتاد یه طرف دیگه .بعد صداي آژیر ماشين پليس اومد كه فلنگو بستم و در رفتم!
جلوي ماشين نشست و به چراغ شكسته ش خيره شد: به بابا ميگم به آدماش بسپره ببرنش تعميرگاه، هر چند اصلا دل
خوشي از صاحبش ندارم.
-واي پوري عاشقتم!
-خفه! دیگه از این كارا خبري نيست. حيف كه بابا مامورت كرده دنبال اون نره خر بگردي، وگرنه دیگه عمرا ميذاشتم
پاتو تو اون دیوونه خونه بذاري!
-كه چي؟
-تو خجالت نميكشي با پنج تا مرد تو یه خونه زندگي ميكني؟؟ نميگي ممكنه یه بلایي سرت بياد؟

به ماشين تكيه زدم: درسته نادر بي نهایت گند دماغ و مزخرفه... ولي بدجور غيرتيه. هيچ كدوم از ترس اون جرات
نزدیك شدن به منو ندارن.
پوزخند زد: هر چند توئم از نظر باطني به گودزیلا شباهت داري، اینه كه ازت ميترسن!
اخم كردم: سر به سرم نذار!
-چيه؟ زورت مياد در نبود تو، دختر بزرگتر شده سوگلي بابا؟؟
بعد صداشو نازك كرد و ادامو دراورد: "بابایي... بابایي... اینو واسم ميخري؟ بابایي، بابایي! اونو واسم ميخري؟؟"
-پوري كلامون ميره تو هما؟!!
-تشنه ي اون لحظه م الميرا... دلم ميخواد یه دل سير كتكت بزنم!
***
*حمزه*
پلكاي نادر شروع كردن به لرزیدن. باربد با دقت نگاش كرد: داره به هوش مياد.
-مطمئني آرام بخشه عمل ميكنه؟
-صد در صد! من بيخودي پرستاري نخوندم كه! فقط باید بهش خون تزریق بشه...
عرفان خندید: بله آقاي دانشجو اخراجي... انقدر افتادي تا از دانشگاه شوتت كردن بيرون!
باربد چشماشو باریك كرد: من از روي ناچاري پرستاري ميخوندم، هيچ بهش علاقه نداشتم.
دستمو به نشونه ي سكوت بالا گرفتم: انقدر بالاي سر نادر سر و صدا نكنين. دعوا دارین؟ بفرمائين توي كوچه، نه اینجا!
طاها به سمت نادر خم شد: صداي منو ميشنوي؟
نادر به زحمت فهموند كه ميشنوه. چشمم به گلوله ي خوني شده ي داخل ظرف افتاد. اميدوارم طرفو كشته باشه، چون
اصلا خوش ندارم پسر خاله م به دست كسي زخمي بشه و اون طرف سزاشو نبينه! دست سردشو گرفتم و صداش زدم:
نادر؟؟ بهتري؟
به زحمت لباشو تكون داد. باربد با كنجكاوي سرشو پایين آورد: چي ميگي؟؟
دوباره لباش تكون خوردن كه باربد پقي از خنده تركيد.
-ههه هه هه... داره ميگه "كوري نميبيني چه حالي م"؟!
دستشو سریع ول كردم: بشكنه این دست كه نمك نداره! اصلا الهي بميري از دستت راحت شيم!
همه خندیدن و گوشه ي لباي نادر آروم بالا رفت. دوباره تلاش به حرف زدن كرد و باربد زیر نویس فارسي زد: ميگه
"پس الميرا كجاست"؟
طاها باز مثل قاشق نشسته پرید وسط: هنوز نرسيده خونه.
چشماي نادر با وحشت باز شد و به ماها نگاه كرد. ولي معلوم بود به خاطر آرام بخش به زحمت بيداره. مثل هميشه غد و

یه دنده! مطمئنم همين یه دنده بودنش تا اینجا زنده و سر پا رسونده بودش...
-برین دنبالش...
سرفه زد كه بهش توپيدم: نميخواد نگران باشي، الميرا بلده چجوري گليمشو از آب بيرون بكشه...
هر چند ته دلم، واقعا نگرانش بودم... هر چي بود، الميرا یه دختر بود... یه گل ظریف... نه یه صخره ي محكم كه جلوي
هر ضربه اي دووم بياره.
***
*الميرا*
كليدو مقابل حفره ي قفل گرفتم، ولي جرات نداشتم درو باز كنم. حتما تا حالا نادر رسيده بود... اگه هم نرسيده بود،
بقيه ميگرفتنم به باد مواخذه و نصيحت. دلو زدم به دریا: فوقش دعوامون ميشه...
درو باز كردم و داخل رفتم. مقابلم چهار تا سر به سمتم چرخيد و با اخم نگام كردن. لبخند كجي زدم: سلام!
یكي سرفه زد: الميرا... ميكشمت!
اِ؟ صداي نادر از كجا ميومد؟؟ با تعجب جلو رفتم: صداي نادر داره از...
وقتي دیدمش روي مبل سه نفره دراز كشيده بود خشكم زد و سر جام ميخكوب شدم!
-تو چرا زخمي شدي؟؟
طاها با تمسخر گفت: هدیه ي پدر شماست بانو!
نادر دستشو بالا گرفت و با انگشت اشاره زد جلوتر برم. پيش عرفان نشستم و نگاش كردم. با چشماي آهنيش بهم زل
زد و به سختي گفت: عماد... كشتنش...
مثل بستني وا رفتم... عماد؟! بادیگارد پررو و سمج بابا؟؟ سرمو بهت زده بالا انداختم: شوخي ميكني...
-من با تو... شوخي دارم؟
سرفه زد كه حمزه بهم پرید: الميرا اذیتش نكن، حالش خوب نيست!
-خب خاك بر سرتون! چرا نميبرینش بيمارستان؟
خود نادر تقلا زد: نه... خطرناكه...
با كيفم به عرفان زدم: یالا تن لشتو جمع كن و با بقيه ببرینش داخل ماشين! این خيلي حالش بده.
بعد به باربد چپ چپ نگاه كردم: هوي باربد! تو مگه خير سرت پرستاري نخوندي؟ هنوز نميفهمي آدمي كه تير خورده
به تزریق خون احتياج داره؟؟
اخم كرد: خودم اینو ميدونم! این سرتقا قبول نميكنن.
داد زدم: شماها خيلي غلط كردین بي شعورا! یالا... كمكش كنين...

عين سگ از من ميترسيدن. البته بيشتر باربد و عرفان... چون حمزه ي گوشت تلخ فقط نگام ميكرد و طاها هي مثل
دخترا چشماشو ميچرخوند. نادرم كه هيچي... اون نميترسيد هيچ، تازه من ازش باید ميترسيدم! با اصرار و سماجت من
نادرو بلند كردن. با سرعت نور از خونه بيرون زدم و چون آسانسور خراب بود، تو راه پله ها دویدم. به سمت ون خيز
برداشتم و در كشویي شو باز گذاشتم تا كارمون سریع تر راه بيفته. به این اسكلا اميدي نبود، باید خودم رانندگي
ميكردم...
***
*پوراندخت*
خدایا چرا خوابم نميبره؟ یه خميازه ي حسابي كشيدم، ولي انگار خواب با من لج افتاده بود! همه ش تقصير اون موجود
غار نشين دور از تمدنه كه نصفه شبي از خواب ناز بيدارم كرد و ماشين مرد آهني رو درب و داغون تحویلم داد... فردا
ميخواد چه قشقرقي به پا كنه، الله و اعلم! همون لحظه موبایلم زنگ خورد. به صفحه ش نگاه كردم و جواب دادم: چته
خروس بي محل؟ باز كه به من زنگ زدي؟
یه صداي مردونه گفت: پوران... برو به منصور خان بگو نادر تير خورده!
آنچنان غرق حيرت شدم كه حرف زدن یادم رفت. مرد آهني تير خورده؟
-الو؟ الو پوران؟
-داره ميميره عرفان؟
-نه... ولي حالش جالب نيست. داریم ميبریمش بيمارستان...
تلفنو قطع كردم و پرت كردم یه سمت دیگه. پتو رو كنار زدم و با عجله از اتاقم بيرون رفتم. محافظ بابام جلوم ظاهر
شد كه با عصبانيت كنارش زدم و افتادم به جون در اتاق بابا و با قدرت تمام در زدم.
-چيه... چي شده...
یه باباي خواب آلود مقابلم ظاهر شد كه گفتم: نادر تير خورده!
چشماش شد اندازه ي كاسه: نادر؟؟
-آره، بچه ها داشتن ميبردنش بيمارستان...
سرشو خاروند: مگه بچه ها هم بندرعباسن؟
-نه اینجان.
-پس نادر چجوري اومده؟
یه دفه مثل برق گرفته ها صاف شد: آخ... یه چيزي یادم رفته بود!!
***
*نادر*

با اینكه حرف زدن برام خيلي سخت و وحشتناك بود، ولي به دكتره هشدار دادم: ببين دكتر... من با این حرفا... اصلا كار
ندارم!
با غرغر سرشو تكون داد: ممكن بود زخمش عفونت كنه!
به حمزه یه نگاهي انداختم كه دكتره رو یه جوري دست به سرش كنه، چون واقعا داشت روي اعصاب نداشتم ميرفت.
حمزه گرفت و به دكتره رو كرد: آقاي دكتر؟ به نظر شما بهتر نيست یه كم استراحت كنه؟
دكتره هم كه مثل من از نعمت اعصاب بي بهره بود، جوش آورد: بفرمائين شما دكترش هستين دیگه! پس من اینجا
چكارم آقاي محترم كه شما به من ميگين چي براش خوبه، چي بد؟!
غریدم: بسه دكتر... كلافه شدم!
دردسري با این دكتره و پرستاره داشتيم. پرستاره رگمو پيدا نميكرد... تموم بازوم سوراخ سوراخ شد. به هر بدبختي بود،
بهم خون تزریق كردن. دكتره هم نميدونم دستيار عزرائيل بود؟ همه ش بالاي سرم بود و به نظرم ميومد منتظره جونمو
بگيره و بره سراغ بقيه ي كاراش. آخرش الميرا یه جوري پيچوندش و دكش كرد. یعني فقط اگه یه ذره از جنم و جربزه
این دختر، تو وجود این چهار تا بود...
-پس چرا نيومدن؟
-من چه ميدونم! تو بهش زنگ زدي... مطمئني بيدار بود؟
-آره بابا، خيلي قشنگ جا خورد...
-آخه پوري خيلي خوابش سنگينه، واسه همين...
صدامو كشيدم و بلند گفتم: اَاَاَه خفه شين! چقدر فَك ميزنين.... سرم رفت!
همشون خفقون گرفتن. واي... خدا به داد برسه. ننه ي فولاد زرهو خبر كرده بودن... لابد باز مياد و هي اخم و تخم و نچ
نچ راه ميندازه. واي خدایا ...پوراندختو كجاي دلم بذارم؟؟ به حرف خودشو مظلوم و بي گناه نشون ميداد، وگرنه از
داخل یه اژدهاي به تمام عيار بود! معلومه... خواهر بزرگتر همين نيم وجبي بود دیگه! فقط از اعماق وجودم كامل
خوشحال بودم كه حاضر نشده بود بياد ماموریت، به جاش الميرا اومده بود. درسته... الميرا هم كله شق بود، ولي چون
كوچيك تر بود حداقل از من حساب ميبرد. ولي از قيافه ي پوراندخت معلوم بود از هيچ بني بشري حساب نميبره. قيافه
ش هميشه اخمو بود، با چشماي تيره اي كه با عصبانيت خالص نگات ميكردن. ميتونست جانشين خوبي براي پدرش
باشه! هه... كور خونده، به موقعش همه رو ميفرستم هلفدوني، اونم به روش خودم.
-نادر كجاس؟!
در باز شد و منصور خان مثل بولدوزر اومد وسط اتاق. نيشخند زدم... خب عقل كل معلومه كه من رو تختم دیگه! دستمو
به زحمت تكون دادم: من اینجام...

-نادر؟ شرمنده م! یادم رفت بيام بهت سر بزنم! راننده م چي كرد... بردت خونه؟
با افسوس سر تكون دادم: احمق ترین آدميه... كه به عمرم دیدم!
-اخراجش ميكنم! عماد چي شد؟
-كشتنش... كاري هم از دستم... بر نيومد...
حمزه پا در ميوني كرد: منصور خان، نادر باید استراحت كنه. نميبينين چه شكلي حرف ميزنه؟؟ اصلا نفسش بالا نمياد!
خدا خيرش بده... همه ش نگران منه. با این كه من ازش پنج شيش سال بزرگتر بودم، ولي یه جوري رفتار ميكرد كه
انگار من یه بچه ي تخس پنج ساله م كه همه ش باید یكي مراقبم باشه تا دست گل به آب ندم! سيد بود، ولي
نميدونستيم جدش به كي برميگرده. جدش هر كي بود... خيلي هواشو داشت. حمزه هم مرتب به جون من دعا ميكرد،
منم به اون واسطه خير و بهره ميدیدم. البته آدمي به گناهكاري من، لياقت این همه خوبي رو نداشت... صداي تق تق
پاشنه هاي كفش زنونه اي باعث شد سرمو بالاتر بگيرم. اَه... اینكه ژانداركه! پشت چشم نازك كرد :سلام. شكر خدا
بهترین؟
به سردي جوابشو دادم: عليكم... بد نيستم.
گوشه ي لبش نا محسوس كج شد، ولي قيافه شو بي تفاوت نگه داشت. ميتونستم احساس نفرتش به خودمو حتي از این
فاصله هم حس كنم! هر چند از اونجایي كه دل به دل راه داره، منم همين احساسو بهش داشتم. نفرت محض از یه دختر
افاده اي!
-نادر بخواب.
-خوابم نمياد.
-اي بابا لج نكن، بخواب، دیگه پلكات بالا نمياد!!
انگشتمو به سمت حمزه گرفتم: گفتم... خوابم نمياد! ولم كن.
پوراندخت پوزخند زد و سرشو به سمت پنجره ي اتاقم گرفت. حيف كه ناقص شده بودم... وگرنه بلند ميشدم یه كف
گرگي نثارش ميكردم تا بفهمه واسه من پوزخند زدن چه عواقبي داره! از این طرفم خواب واقعا داشت منو ميكشت...
پلكام به اندازه ي دو تن وزنشون شده بود... نه، من نميخوابم! ولي خواب تنها چيزي تو دنيا بود كه نميتونستم مقابلش
دووم بيارم...
***
*پوراندخت*
هه! ببين تو رو خدا... مرد آهني این همه شاخ و شونه كشيد، آخرشم از شدت خواب از هوش رفت! مرتيكه ي ایكبيري
گند دماغ... نميدونم این الميراي خل چطوري ميتونه پيش این پنج تا طاقت بياره؟! هر چند واسه خودش پوست كلفتي

بود... بابا به محافظش پرید: اون راننده ي الاغ منو بيار اینجا!
-بله آقا.
من باید دست اون راننده رو ببوسم... آخ كه جيگرم حال اومد! نادرو شوت كرده بود داخل خونه و برگشته بود. به این
ميگن یه حالگيري اساسي! اینه !!حمزه و طاها با هم پچ پچ ميكردن و عرفان مثل گاو نري كه پارچه ي قرمز
دیده به طاها خيره شده بود. ميدونم... خيلي مشكوك ميزد. مخصوصا با اون قيافه ي بچه مثبتيش! ولي خب... چون آقا
"نادر" به بابام معرفيشون كرده بود و قسم خورده بود كه اینا هم این كارن، بابا باهاشون كار نداشت. طاها بر خلاف
نادر كه صورتشو شيش تيغه اصلاح ميكرد، ته ریش تيره اي داشت. اصلا با اون قيافه ش از دو هزار كيلومتري داد ميزد
از این پاستوریزه هاي روزگاره! من كه بالاخره ته توي ماجراشو در ميارم... هر چي بود، قيافه ي نادر خيلي خفن تر از
بقيه بود. شاید مزخرف بود، ولي وقتي ميومد خونه ي ما، تموم خدمتكارا دست و پاهاشون بهم گره ميخورد و قاطي
ميكردن. مخصوصا با اون استایل خفنش كه مرتب كت شلوار سياه ميپوشيد و دخترا بي اختيار تسليمش ميشدن. جذبه
ي عجيبي داشت، خيلي عجيب... در عين حال كه ترسناك بود، ميتونست جذاب باشه. ولي من یكي، دشمن قسم خورده
ي نامبر وانش بودم!
-هووو... به چي زل زدي؟ خوردي بيچاره رو!
به الميرا چشم غره رفتم: ببند تا خودم نبستمش!!
قيافه ي مسخره اي به خودش گرفت كه یعني بهش برخورده! دست به سينه به دیوار تكيه كردم: حالا چي بابا؟
-اینجا نميشه بگم!
-حالا انگار همه غریبن، شما هم ميخواین نقشه ي محرمانه ي حمله بكشين!
هر چند همين بود. بابا وقتي با كسي لج ميكرد، بهش حمله ميكرد. اونم چه حمله اي!! دو سه تا ماشين شاسي بلند، پر از
آدم ميفرستاد سراغ دشمنش و از پشت خط مقدم، جنگ رو كنترل ميكرد. بعضي مواقع، نادر فرمانده ش بود. شواليه ي
گروه... اگه تفنگش یكي رو هدف ميگرفت، طرف باید بدون شك فاتحه ي خودشو ميخوند و كفن ميپوشيد. خدائيش
تيراندازیش نظير نداشت! حتي منم پيشش كم مياوردم، هر چند هيچ وقت به این موضوع اعتراف نكرده بودم. خميازه
كشيدم: من خوابم مياد.
-خب برو خونه.
-با چي؟
باربد خندید: با خط یازده!
-خر، خفه...
اخم كرد: حرف دهنتو بفهم دختر دایي!

به سمتش خيز برداشتم: مثل اینكه هوس مشت و مال به سرت زده باربد، آره؟؟
عرفان جلومو گرفت: بچه ها اینجا جاش نيست.
-هه، خوبه گفتي وگرنه فكر ميكردم اینجا رینگ بوكسه!
یواشكي با سرش به طاها و حمزه اشاره زد: از اون نظر ميگم.
مجبور به عقب نشيني شدم، وگرنه هيچ رقمه كوتاه نميومدم. صداي داد و بيداد كردن بابام از اون طرف اتاق بلند شد
كه داشت با راننده ش دعوا ميكرد. پلكاي نادر بالا رفتن و با خشم دنبال منبع آلودگي صوتي گشتن. یه پرستاره جيغ و
ویغ كنان اومد تو: آقا چه خبره؟! اینجا كه جاي تسویه حساب نيست! بفرمائين بيرون، بفرمائين... مریض اذیت ميشه!
من هنوز حواسم به نادر بود. طوري بابا رو زیر نظر گرفته بود كه احساس ميكردم بابا چند دقيقه ي دیگه زیر نگاه
آهنيش، له ميشه... چشماي هولناكش ...بابا به راننده ش اشاره زد همراه محافظش برن بيرون. بعد به سمت ما اومد كه
چشمش به نگاه معترض نادر افتاد. به وضوح هول كرد: نادر اینا بيدارت كردن؟؟ ادبشون ميكنم... به خدمتشون ميرسم!
من كه از روي زیاد بابام به خنده افتاده بودم... نادر حتي پلكم نميزد. داشت با نگاهش بابا رو سلاخي ميكرد! خب ضایع
بود دیگه، بابا داشت جلوي چشماش داد ميزد، اون بدبختا كه ساكت بودن... حتي بابا هم از نگاه نادر ميترسيد، چه برسه
به بقيه!
***
*نادر*
مرده شور برده مثل گاو ماغ ميكشه، بعد ميپرسه "اینا بيدارت كردن"؟؟ اي روتو برم... به وقتش آنچنان بلایي به
سرت ميارم كه مرغاي آسمون به حالت خون گریه كنن و ضجه بزنن! از مادر زائيده نشده كسي كه یزدان پناهو زجر
بده ...حالا ميبيني.
***
-حمزه؟؟
آهسته روي صندلي جا به جا شد و تكون خورد: هوممم...
-حمزه؟ بيدار شو. الو! عمو، آنتن ميده؟!
با تكون سریعي از خواب پرید و نگام كرد: من كجام؟
-سر قبر من. خب اینجا بيمارستانه دیگه! معمولا مریضا این سوالو ميپرسن، نه همراها!
سرشو خاروند: آها... حالا یادم اومد. الان چطوري؟ بهتري؟
دندون قروچه كردم: من از این سوال ابلهانه متنفرم!! مگه منو نميبيني؟؟ ميخواي چشماي خودمو بهت قرض بدم تا بهتر
ببيني؟
-دیدنش كه ميبينم رنگ به چهره ت برگشته، من حال درونيت منظورمه. اونو كه دیگه نميتونم ببينم برادر من!

با اكراه گفتم: اِي... بدك نيستم. بگو پرستاره بياد بلند شيم بریم سر كار و زندگيمون.
چشمشو مثل بچه ها ماليد و تلو تلو خوران به سمت در اتاق رفت. خندیدم: بپا شست پات نره تو چشمت!
تا اینو گفتم محكم به دیوار خورد. افتادم به قهقهه زدن كه شونه م به طرز موحشي تير كشيد... آه و ناله كنان به
خندیدنم ادامه دادم: خدا از رو زمين برت نداره پسر... آخ آخ...
غرید، درو باز كرد و بيرون زد.
***
*پوراندخت*
-نه بابا، حاضرم همينجا منو به تير بار ببندین، ولي این كارو انجام ندم!!
بابا با مشت به ميز مقابلش كوبيد: دختره ي لجوج! اخلاقت دقيقا شبيه مادرته...
-انقدر اذیتش كردین تا دق كرد و مرد! الان منم دارم به سرنوشت مامان دچار ميشم...
اخم كرد، ولي من همچنان رو حرف خودم بودم. الميرا بشكن زد: من كه پایه م! چه صفایي بكنيم اونجا...
-این دیوونه ميتونه به اندازه ي دو نفر بجنگه، به جاي من اینو بفرستين.
-نيا ترسو خانوم، به جاش همه ي هيجان ماموریت مال خودم ميشه!
بابا ابرو بالا انداخت: نگراني تير بخوري؟
-نه، بحث اوناش نيست. من نميخوام با اون احمق از خود راضي تو یه ماموریت باشم!
محافظا لبخند زدن. ميدونم اینا هم به خونش تشنه بودن... ولي كي جرات داشت به مرد آهني بابا نزدیك بشه؟؟ بابا با
حوصله شروع كرد به توضيح دادن: ببين دخترم، تو خودت هميشه ميگفتي براي اینكه دختر یه قاچاقچي باشي، باید
خودتم خطر كني. پس حالا چي شده جا زدي؟
از ته گلوم جيغ زدم: من جا نزدم!!
-پس با اینا ميري.
-من با این شيش تا موجود جهش یافته بهشتم نميرم! عقلمو كه از سر راه پيدا نكردم...
الميرا داشت تند تند به كسي اس ام اس ميداد. بهش پریدم: اگه داري واسه اون دِرَگ مسخره قرار ميذاري، بهت توصيه
ميكنم لغوش كني. زدي ماشين اون عوضي رو داغون كردي، هنوزم آدم نشدي؟!
-من نميخوام آدم بشم، به تو چه!
این دفه بابا هم جلوشو گرفت: اگه بخواي بري، از ماشين خبري نيست. منظورم اینه كه حتي كسي نيست كه تو رو اونجا
برسونه. به اندازه ي كافي برام دردسر درست كردي دختر... كي ميخواد جواب نادرو بده؟
آها! بابا كلمه ي طلائي رو گفت. تا گفت "نادر"، قيافه ي الميرا نگران شد .هاه... از این یه موردش خوشم اومد. خون

الميرا رو طوري كرده تو شيشه كه حتي از اسمشم ميترسه! به بابا نگاه كردم: من به یه شرط حاضرم برم. به شرطي كه
آدم آهني نباشه.
-اگه اون نباشه، كارتون اصلا پيش نميره. فراموش نكن پوران، اون پليس بوده.
-از كجا معلوم هنوزم پليس نباشه! شاید به عنوان نفوذي...
بابا حرفمو قطع كرد: نه. تموم آمارشو دارم، واقعا كنار كشيده. بعدشم، انقدر آدم كشته كه تعدادش نا معلومه. این یعني
انقدر آموزش دیده كه بتونه حتي تنهایي هم از پس ماموریتا بر بياد.
پوزخند زدم: آره... این ماموریت آخریشو دیدم چه شكلي از پسش بر اومد... زد چار چرخ عماد بدبختو فرستاد هوا و
خودش تنهایي شاد و شنگول برگشت تهران!
با صداي بلندي غرولند كرد: هيچ ميدوني اونجا چيكار كرده؟؟ بيست نفرو كشته، سر دستشون هم طبق خواسته ي من
ناقص شده.
چشمام كاملا گرد شد: نه... غير ممكنه! با اون وضيعت چطوري تونسته؟!
-همينه كه من نميخوام نادرو تحت هيچ شرایطي از دست بدم. قدرت بدني بالاش، استقامتش، به اضافه ي مهارتش و
هوشش، باعث شده دست من تبدیل بشه به یه ماشين كشتار جمع!!
-اِ؟ اینجوریه...؟ پس چرا آقا نبردن تو ارتش ثبت نام كنن؟؟!
بابا با عصبانيت سرم داد كشيد: مسخره بازي در نيار پوران!!
سرمو تكون دادم: بحثاي ما هميشه به اینجا ختم ميشه. دیگه از این زندگي تكراري خسته شدم!
-اگه ميخواي كوماندو بازي در بياري، فقط این ماموریت هست، وگرنه دور اسلحه و این حرفا رو باید براي هميشه خط
بكشي!
با عصبانيت خيلي زیادي بلند شدم و پاهامو به زمين كوبيدم و برگشتم اتاقم. بابا اینجور وقتا آدمو یه راست ميذاشت لاي
منگنه!
***
*نادر*
نفس عميقي كشيدم و دستمو زیر چونه م زدم: الميرا، تو خودت بگو من چه بلایي سرت بيارم خوبه؟؟
با خونسردي آدامسشو جوید و به سقف نگاه كرد. با همه وجودم عربده كشيدم: به من نگاه كن!!
همه با فریاد من تكون خوردن و عرفان شاكي شد: بابا آروم تر...
-من بابات نيستم! هر مدلي هم كه دلم بخواد حرف ميزنم!
دوباره به الميرا نگاه كردم كه چشماش گرد شده بودن و آدمسشو با سرعت بيشتري ميجوید. این حالت عصبيش بود...
تموم اخلاقاشو ميشناختم. صدامو از روي لج و لجبازي خيلي بالاتر بردم و پرسيدم: اصلا تو به اجازه ي كدوم خري به

ماشين من دست زده بودي؟
یكي گفت: من.
به سمت طاها خيز برداشتم: مطمئن باش همين الان ميكشمت!
وقتي بقيه دیدن واقعا ميخوام یه كاري دست طاها بدم، به سرعت جلومو گرفتن و سه نفري جلوم سد ساختن. حمزه پا
در ميوني كرد: خامي كرد، تو مردونگي كن و ببخشش.
با خشم خالص هوار هوار كردم: آقا من به چه زبوني به اینا بفهمونم استفاده از اون ماشين فقط واسه كاراي ضروري
مجازه، غير از اون باشه من آمپر ميچسبونم!
حمزه از بازوهام گرفت و با تحكم گفت: خودتو بيخودي حرص نده! تو باید استراحت كني نادر، باز رنگت داره سفيد
ميشه...
-به درك! انقدر جلوي خودمو گرفتم كه از حماقتاي اینا حرص نخورم دیگه به اینجام رسيده! اصلا بذار بميرم تا از
دست هر چي بدبختي و بلاس راحت شم!
به زور مجبورم كرد روي مبل بشينم. عرق پيشونيمو با پشت دست پاك كردم: بعدا برات ميگم آقا طاها... به موقع ش!
الميرا داشت پاورچين به سمت اتاقش ميرفت كه بلند صداش زدم: تو یكي كه سرت ميره بالاي دار، شك نكن!
غرش كرد: حالا انگار یه بلایي سرت خودت آوردم كه اینجوري ميگي!
-آقا... اون ماشين، تموم خاطرات منه. تموم چيزي كه از گذشته هام باقي مونده. این ماشينو بابام براي...
مكث كردم و لب گزیدم. داشتم بيشتر از حد كافي براشون توضيح ميدادم. باربد پرسيد: پدرت براي...؟؟
-هيچي، مهم نيست. فقط اینو یه جوري شيرفهم بشين كه اون ماشين، براي من عزیزه. یه چيزي بيشتر از یه تيكه آهن و
چهار تا چرخ...
همه شون با كنجكاوي نگام ميكردن. هيچ كدوم، به جز حمزه درباره ي بي. ام. و ي من چيزي نميدونستن. این ماشين،
هموني بود كه بابا واسه قبولي راضيه و محمد تو دانشگاه خریده بود. هر وقت توش مينشستم، احساس ميكردم خواهر و
برادر دوقلوم پيشم نشستن. حسشون ميكردم... با تمام وجودم روحاشونو حس ميكردم !ميتونستم صداي خنده هاي شاد و
بيخيال راضيه رو بشنوم... صداي آواز خوندن محمد با اون صداي زلال و صافي كه ميرفت یه روز صداي مشهوري بشه...
ولي اون عوضي هر دوتاشونو پر پر كرد. واسه مثله كردن بدنش لحظه شماري ميكردم... هر چند فایده اي نداشت، ولي
روح زخم خورده م آروم ميگرفت. الميرا تسليم شده مقابلم نشست: من متاسفم.
جمله ي عجيب و جدیدي بود!! الميرا و تاسف؟ خنثي نگاش كردم كه ادامه داد :پوران دادش دست بابا، بابا هم
سپردش به یكي از بهترین صافكاریایي كه ميشناخت. قول ميدم سالم و صحيح تحویلش بدم.
-اميدوارم دختر تخس. فقط اگه دفه ي بعد بازم تكرار بشه، نميتونم تضمين كنم جلوي نادرِ وحشي وجودمو بگيرم...

گفتم بهت گفته باشم.
با اطمينان سر تكون داد. از اخلاقش خوشم ميومد... یه جورایي خيلي لوطي بود .مثل خواهر سركش و رام نشدنيش،
پوراندخت. از بچگي از اینكه كسي رو با اسم مخفف صدا بزنم، نفرت عميقي داشتم. همه بهش ميگفتن پوران، ولي من
طبق عادت هميشگيم ميگفتم پوراندخت. اميدوارم این كارمو یه حركت عاشقانه برداشت نكنه!! چون بي نهایت ازش
بدم مياد. بي تعارف، بدون رودرواسي.
-خب، كله پوك خانوم... شما كه زدي ماشين ما رو ناكار كردي. حالا من كه جایي كار دارم، چجوري باید برم؟
نعره ي ترسناكي زد: عرفان؟؟ سوئيچ وَنو بيار بده به نادر.
-هه... ون! خدا رو شكر آبروم نرفته بود كه اونم به زودي ميره.
-مگه ميخواي بري سر قرار با دوست دختر جونت آقاي با كلاس؟!
خونم به قل قل جوشيدن افتاد: من هر چي باشم، با ناموس مردم كار ندارم .انقدر به خاطر راضيه سوختم كه ميفهمم
بازي با آبروي یه خونواده یعني چي .ذات ما مردا فقط به دست خودمون رام ميشه، وگرنه هيچ كدوم هيچ فرقي با اون
یكي نداریم.
-یعني تو الان مثلا رام شدي؟
سوئيچو از دست عرفان گرفتم: اگه رام نبودم... هيچي بگذریم، من داره دیرم ميشه.
-نادر باز تو به سرت زده؟؟ ساعت یازده شب با كي قرار داري؟ باز نري خونين و مالين برگردي...
كتمو از چوب لباسي برداشتم: مرد عمل باش حمزه. بسم الله، تو هم بيا كه مراقبم باشي من به سرم نزنه یارو رو كتلتش
كنم.
با تعجب به خودش نگاه كرد: من؟؟
-پس نه، الميرا!
الميرا با جسارت گفت: من با كمال ميل حاضرم بيام.
با دست نشونش دادم: یاد بگيرین. یه دختره، ولي صد تاي شما دل و جرات داره.
مثل هميشه زدن زیر غرغر كردن. حمزه با اینكه متعجب بود، ولي رومو زمين نزد و گفت: باشه، بریم.
***
*حمزه*
نادر با كلافگي به مقابلش زل زده بود و آروم رانندگيشو ميكرد.
-از چيزي كلافه اي؟
-آره، به فرمون این ماشينه اصلا عادت ندارم. اصلا فقط با ماشيناي تند و تيز كنار ميام، نه ماشيناي بزرگ و شاسي بلند و
این چيزا...

نيشخند زدم: اگه تو راننده ي كاميون ميشدي چي ميشد... مخصوصا با یه سيبيل كلفت و تاب داده، اوه اوه اونوقت همه
با دیدنت سكته ميزدن!
از گوشه ي لبش گفت: امشب تو فاز شوخي نيستم، تمومش كن.
یه راست با موشك زد به برجكم! با كج خلقي ساكت شدم و به بيرون نگاه كردم. بعضي مغازه ها هنوزم باز بودن.
-حداقل بگو داریم كجا ميریم؟
-سراغ محموله.
سرم اتومات به سمتش چرخيد: تو از كجا خبردار شدي؟!
لبخند زد: تو هنوز منو نشناختي جوجه سروان...
-یه جوري ميگي سروان كه انگار خودت هيچ وقت سروان نبودي.
زیر چشمي نگام كرد: بودم، ولي به پخمگي تو نبودم!
بعد با صداي بلند قهقهه زد.
-الهي بميري كه فقط بلدي حال آدمو بگيري! اینجوري تو فاز شوخي نبودي؟
-من فازم كاملا متغيره. هر لحظه یه حال و هوایي دارم، پس بيخودي قضاوت نكن.
پوفي كشيدم: بس كه دیوونه اي...
هنوزم داشت ميخندید. نادر اعجوبه اي بود كه تو دنيا لنگه نداشت! نيم نگاهي نثارم كرد: این شكلي نگام نكن، من
خيلي وقته رواني شدم رفته...
-خوبه حالا خودتم بهش اعتراف ميكني.
-یكي از نكته هاي مهم زندگي اینه كه قبول داشته باشي خودت از هيچ نظر كامل نيستي و صد در صد یه سري نقص و
كاستي داري. منم همين طورم. من دو شخصيتي م، مرض مردم آزاري دارم، افسرده م... كلا اینجوري برات بگم، من
تعادل روحي ندارم.
با دهن باز مونده نگاش ميكردم. نصفه شبي به سرش زده بود؟؟
-عين بز بهم زل نزن، من از وقتي كه خواهر و برادرمو كشتن اینجوري شدم .استغفاء دادم چون... چون نميخواستم یه
پليس بيمار به جامعه ش خدمت كنه. این ميشد خيانت... چون مردم به من اعتماد كرده بودن.
چيزي نگفتم. چيزي هم نداشتم بگم! حق با نادر بود. قبلنا جزو یكي از شاد ترین آدمایي بود كه ميشناختم، ولي حالا...
اصلا نميشد درونشو بخوني. هر لحظه یه نادر بود و لحظه بعد به كلي عوض ميشد. در عين عصبانيت، یه دفه ميزد زیر
خنده... در عين خوشحالي، كاملا آتيشي ميشد... راست ميگفت. از نظر روحي كامل بهم ریخته بود و ميدونستم كتكشم
بزنم، عمرا پيش روانپزشك نمياد .لجباز بود دیگه، راه حلي نداشت. وقتي كه هنوز اون اتفاق پيش نيومده بود، به جز

مجرما و قاچاقچيا آزارش حتي به مورچه هم نميرسيد. ولي حالا در كمال قساوت ميكشت، سلاخي ميكرد، شكنجه
ميداد... منم كاري از دستم برنميومد. روحي كه آسيب دیده كه قابل تعمير نيست، هست؟! اصلا نادر دیگه روحي
نداشت. شده بود یه مرده ي متحرك، بي روح و بي قلب.
***
*نادر*
گاهي اوقات آدم خودشو به دیوونگي بزنه، خيلي خوبه. اینجوري همه حواسشون هست كه در افتادن با تو، مساوي با
مرگ. من از هر نظر سالم بودم، ولي كاري ميكردم كه اینا فكر كنن زده به سرم. این ميشد كه هميشه یه مرز خاص بين
من و خودشون قائل ميشدن و این بهم كمك ميكرد كارامو به روش خودم جلو ببرم و كسي جلو دارم نباشه... به این
ميگن یه سياست بدجنسانه!
***
*آرش*
به ساعت مچي م نگاه كردم: به نظر تو دیر نكردن؟
-نچ. دیر كنن با تفنگ آبكششون ميكنم!
-بيشين بينيم بابا! توئم كه فقط بلدي حرف بزني. من شنيدم یارو از این خفناي روزگاره...
فریدون خشاب تفنگشو عوض كرد: هر خري ميخواد باشه... من به این حرفا اهميتي نميدم.
همون لحظه یه ون سفيد اون طرف راه آهن ترمز گرفت و چراغاش خاموش شد. با دست نشونش دادم: انگار خودشون
باشن.
زد پس كله م: انيشتين، معلومه كه خودشونن! كدوم آدم بيكاري ساعت دوازده مياد پيش راه آهن؟
-ما!
داد زد: حالتو ميگيرما آرش!
دو نفر از ماشين پایين اومدن و اون كه پشت فرمون نشسته بود، كتشو مرتب كرد .خيلي شق و رق بود و یه جورایي اتو
كشيده. با انگشت نشونش دادم: فكر ميكنم خودشه... همون یارو نادره...
-گمشو پایين، الان وقت این حرفا نيست.
پياده شدیم و به سمتشون رفتيم. به دستاشون دقت كردم، ولي هيچ كيفي همراهشون نبود. مقابلمون رسيدن كه همون
اولي با خونسردي پرسيد: كجاس؟
چشماي نافذي داشت كه نميتونستم بهشون خيره بمونم. من جواب دادم: تو ماشينه. پولا كجاس؟
ابرو بالا انداخت: جاشون امنه. برو بيارش.
دومي برگشت به سمت ماشين و ما ناچار به اولي خيره موندیم. دستشو تو جيب شلوارش فرو برد: چيه؟ آدم ندیدین؟

فریدون پوزخند زد: نه، دراكولا ندیدیم!
بدون معطلي پرید و یقه ي فریدونو محكم تو مشتاش گرفت: با من در بيفتي، یعني با عزرائيل در افتادي، فهميدي؟!
فریدون پيشش مثل جوجه بود! آب دهنشو قورت داد: باشه چرا وحشي ميشي...
هلش داد: گفتم حساب كار دستت بياد كه من اعصاب مزه پروني ندارم.
دومي رسيد و بهش گفت: بيا نادر.
كيفو ازش گرفت و به ما نگاه كرد: تن لشتونو جمع كنين برین موادا رو بيارین.
با فریدون برگشتيم پيش ماشين. غرغر كرد: وایسا پولا رو ازش بگيرم، یه راست یه تير تو مخش خالي ميكنم! آشغال
عوضي...
نيشخند زدم: چيه؟ زورت گرفته؟ آخي...
-خفه شو، عجله كن اون یكي ساك رو بردار.
موادا تو دو تا ساك دیگه بودن و اینا، با مواد با یه خلوص كم و آت آشغال پر شده بودن. پژمان كارش درست بود...
طوري ساكو پر كرده بود كه تو نگاه اول اصلا معلوم نميشد كه اینا مواد نيستن. با دو تا ساك برگشتيم پيششون كه نادر
با انگشت اشاره زد درشو باز كنيم. من بازش كردم و منتظر موندم. خم شد و یكي از بسته ها رو برداشت و با دقت
نگاش كرد. چند ثانيه باهاش كلنجار رفت و به من خيره شد: شما منگلا فكر كردین با گلابي طرفين؟
-یك، لال! دو، تو این كاره نيستي. اینا اصل جنسن.
بسته رو با آرامش سر جاش گذاشت: نه... مثل اینكه شماها زبون آدميزاد حاليتون نميشه...
-كاري نكن بهت نشون بدم دنيا دست كيه!
به طرز اعصاب خورد كني شروع كرد به خندیدن: مشتاقم بدونم، بيا نشونم بده كوچولو!
فریدون قاط زد و تو یه چشم بهم زدن اسلحه كشيد. ولي كار اشتباهي كرد ...نادر با سرعت خيلي زیادي كه براي یه
آدم عجيب بود مچ دستشو گرفت و پيچوند .تا فریدون بخواد به خودش بياد و من كمكش كنم، دومي منم به همون بلا
دچار كرد. منو محكم به زمين زد و دستمو به عقب تاب داد. صداي نادرو شنيدم كه گفت: بهشون دستبند بزن.
***
*نادر*
-كارتون خوب بود سرگرد.
اخم كردم: كار من نبود جناب سرهنگ. باید از سروان فدوي ممنون باشين.
سرهنگ به سمتش رفت و به شونه ش زد و شروع كرد به حرف زدن با حمزه. فدائي اومد پيشم و طعنه زد: نادر؟ تو كه
انقدر از پليس بازي خوشت مياد، اصلا چرا استعفاء دادي...؟؟
تهدید آميز پشت دستمو به شونه زدم: براي اینكه فضولاشو بشمرم. این چيزا به تو هيچ ربطي نداره احمد! توصيه ميكنم

همين جا تمومش كني.
تك خنده زد: اِ؟ مثلا چي ميشه؟
-اونجاس كه رگ خریتم باد ميكنه و ميزنم ناكارت ميكنم. اونوقتا كه هنوز یادته؟ هوممم؟؟
با نفرت براندازم كرد. خوب یادش بود كه هيچ كس حریف قدرت من نميشد...
-دستت به من بخوره، بازداشت شدي. مثل اینكه فراموش كردي دیگه پليس نيستي!
-به یه شب بازداشتگاه رفتنش مي ارزه. حداقلش اینه كه دلم خنك ميشه...
عاقلانه عقب كشيد و به سمت ماشين پت و مت رفت. ميدونست كه ميزنم و بدجوري هم ميزنم تا كامل از ریخت و
قيافه بيفته. به گردنم چرخشي دادم تا صداي دو بار شكستن قلنجشو بشنوم. به سمت ماشين رفتم و به سگ آموزش
دیده اي كه طناب قلاده ش دست یه سربازه بود خيره شدم كه با ولع بو ميكشيد و داخل ماشينو ميگشت. از یه پيكان
زپرتي ساده، گُله گُله مواد پيدا ميشد. فك كنم یه چيزي حدود ده، بيست كيلویي مواد جاسازي كرده بودن! این احمقا
منظورشون از این كار چي بود، نميدونستم. حمزه كنارم اومد: تو برگرد خونه، باید استراحت كني.
پوفي كشيدم: حمزه باز شروع كردي؟ من فقط یه تير ساده خوردم، به خدا داري خيلي بزرگش ميكني!!
سربازه متعجب شد: حمزه؟؟ ولي اسم سروان كه...
اخم كردم: اسم مستعارشه! ما عادت كردیم به اسم مستعارش صداش كنيم.
-بالاخره ميري یا نه؟
-جواب بقيه رو چي بدم؟ بگم حمزه رفت به رحمت خدا؟؟ نميگن تو كجا موندي؟
سرشو خاروند: اِ... راست ميگيا... باشه پس صبر كن كارمون تموم بشه تا با هم بریم.
به تير چراغ برقي كه اونجا بود تكيه زدم و از داخل جيب كتم موبایلمو بيرون كشيدم. شماره رو از حفظ وارد كردم و
دكمه ي رنگ و رو رفته ي سبزو فشار دادم. چند ثانيه كه گذشت، صداي كاملا بيداري گفت: الو؟
-الو بابا؟ سلام... اون طرف هوا چه طوره؟ خوش ميگذره؟؟
***
*عرفان*
زیر چشمي طاها رو زیر نظر گرفتم. نصفه شبي هم از لپ تاپش دل نميكند! باربد دستم یه ليوان داد: بخور حال بياي...
-مرسي.
به مایع قرمز رنگ داخل ليوان نگاه كردم و ازش یه جرعه خوردم. طاها بدون اینكه نگام كنه گفت: شماها نصفه شبم
زهرماري ميخورین؟
-آره، مثل تو كه نصفه شبم چت ميكني!

عصباني نگام كرد: منظورت چيه عرفان؟
-ميخواي رك و راست بهت بگم؟ منظورم اینه كه این فضوليا به تو نيومده سوسول!
بروبر نگام كرد. باربد پوزخند زد: یعني الان سعي داري مثل نادر بشي؟ زرشك!!
سرشو پایين انداخت و دوباره سرگرم شد. از ليوانم خوردم و به باربد نگاه كردم: المي كو؟
-رفته اتاقش. خوابه یا بيدار، نميدونم.
-صد در صد بيداره.
-تو از كجا ميدوني؟؟
خندیدم: داره با عشقش ميچته!
باربد هنگ كرد. به طاها اشاره زدم: ...عشقش!
طاها به سمتم حمله ور شد: حرف دهنتو بفهم مرتيكه ي بي ناموس!
-ریز ميبينمت سوسول، بيا بزن ببينم چند مرده حلاجي...
ليوانو كنار گذاشتم و گارد گرفتم. ولي از شانس خشكيده م در خونه درست همون موقع باز شد و نادر تو چهار چوب
ظاهر شد. تا ما رو دید اخم غليظي به ابروهاش شكل داد: باز دو دقه تنهاتون گذاشتم مثل خروس جنگي بپرین به جون
هم دیگه؟!
-به موقع رسيدي نادر خان... تازه ميخواستم عمليات كتك كاریو شروع كنم...
با قدماي بلندي به سمتمون اومد: بيخود! همين الان ميرین كپه مرگتونو ميذارین، خر فهم شد؟!
نگاه معني داري به طاها انداختم و با ليوانم سمت اتاقم رفتم. نادر ليوانو از دستم گرفت: بدون هيچ گونه زهرماري! فردا
كاراي مهمي داریم، نميخوام هي غر بزني سرت داره از درد ميتركه.
غریدم: دیگه دارم عصباني ميشم!
-ميخوام عصبانيت كنم تا ببينم ميخواي چه غلطي بكني!
حيف... حيف كه در افتادن با نادر خيلي دیوونگي و كله خرابي ميخواست. فقط راهمو كشيدم و رفتم تو اتاق و درو
محكم پشت سرم بستم. باربد روي تختش نشسته بود و سيگار ميكشيد.
-باربد تو اصلا كم نمياري؟؟ بسه بابا حالمو بهم زدي... هي یا ميخوري، یا ميكشي!
دود سيگارو از ریه هاش بيرون فرستاد: ولم كن بذار خوش باشم.
-اینجاس؟
موذیانه لبخند زد: من هميشه چند تا براي روز مبادا دارم. برو از تو كمد، پشت لباسا بردار.
تو كمد، چند تا بطري جاسازي شده بود. لبخند زدم: یعني عاشق اون دل و جراتتم دیوونه.
***

*نادر*
-طاها، تو رو به هر كي ميپرستي، با اینا در نيفت.
شاكي شد: داشت ميگفت من یواشكي با الميرا چت ميكنم!
حمزه افتاد به خندیدن. غرغر كردم: بذار انقدر زر بزنه تا جونش بالا بياد !اینا خيلي نامردن... یه بار دیدي چاقو كشيد و
گذاشت زیر گلوت. اونوقت ميخواي چه خاكي به سرت بریزي؟
دست به سينه نگام ميكرد. براش توضيح دادم: این داره از قصد اینجوري ميكنه .ميخواد سر از كارت دربياره، ميخواد
عصبي بشي و یهو از دهنت بپره چه خبره .حالا براي تو خيلي زوده كه بخواي این چيزا رو متوجه بشي. تازه اولين بارته
كه مياي ماموریت، پس حواستو بيشتر جمع كن.
-آخه عرفان...
-ولش كن. من حتي داخل آدمم حسابش نميكنم، چه برسه به اینكه بخوام باهاش دعوا راه بندازم.
حمزه هم سر تكون داد: حق با نادره. اینا فقط یه مشت كثافت بي وجدانن، بخواي ذهنتو درگير این چيزا كني دیگه
اعصابي برات باقي نميمونه.
طاها مثل هميشه سرشو پایين انداخته بود. براي این عمليات به یه آدم چشم و گوش بازتر از طاها احتياج داشتيم...
-حالا بگير بخواب. سعي كن با این كامپيوترت هي جلوي عرفان ظاهر نشي. فقط كافيه یه سر سوزن بهمون شك كنن،
كار همه مون تمومه. مطمئن باش ستاد اصلا اینو نميخواد!
"شب به خير" گفت و روي تختش دراز كشيد و به سقف چشم دوخت. حمزه زانوهاشو بغل گرفت: خدا عالمه آخر این
ماموریت چي ميشه.
رو تختي رو كنار انداختم و روي تختم ولو شدم: خدا بزرگه. اميدوارم به نتيجه ي كه ميخواین برسين، منم اون خير
ندیده رو گير بيارم.
طاها پوفي كشيد: اميدوارم...
-حمزه، چراغو خاموش كن.
دستشو دراز كرد و كليد برقو زد. همزمان با صداي تيك، تاریكي مطلق اتاقو برداشت. صورتمو با دستام پوشوندم. تو این
یه سال به خاطر گير انداختن اون شيطان مجسم، با چه آدمایي كه رو به رو نشده بودم...
***
*الميرا*
دهنمو مثل اسب آبي باز كردم و خميازه كشيدم. با قدماي اردكي داشتم ميرفتم كه آروم خشك شدم. یكي داشت
گوشه ي سالن، تو تاریكي گریه ميكرد... این گریه مطمئنا گریه ي یه مرد بود، چون غير از من كه دختري بينشون نبود.
از خير آب خوردن گذشتم و با قدماي بي صدایي به همون سمت رفتم. چند ثانيه منتظر شدم تا چشمم بيشتر به تاریكي

عادت كنه، بعد به طرف خيره شدم... آها... نادر بود .باز روي سجاده اي كه هيچ وقت به هيچ كس نشونش نداده بود
نشسته بود و گریه ميكرد. فقط من ميدونستم نماز ميخونه. چند باري هم اینجور وقتا ميدیدمش كه سر سجاده نشسته و
با كسي حرف ميزنه. شاید داشت براي خواهر و برادرش اشك ميریخت. غروري داشت كه تو وجود هيچ مردي ندیده
بودم، ولي با تموم غرور مردونه ش، ميتونست گریه كنه. من اصولا دهن خيلي لقي داشتم، ولي این یه موردو پيش هيچ
كس، حتي پوران هم نگفته بودم. یه چيزي تو وجودم چنين اجازه اي رو بهم نميداد... اگه ميخواست بقيه بفهمن كه توي
تاریكي شب این كارو نميكرد. مينداخت تو بوق و پيش همه جار ميزد... اصلا دوست نداشتم غرور یه آدم با مرامو خورد
كنم، مخصوصا اگه اون آدم، یه جنس مخالف خشن به اسم نادر بود. آروم عقب گرد كردم سمت اتاقم، چون ميتونستم
تشنگي رو چند ساعتي تحمل كنم.
***
*نادر*
چشمامو با نوك انگشتام ماساژ دادم: الميرا، این ماشين بي صاحاب من حاضر نشد؟
از گوشه ي چشماش نگام كرد: نه. هنوز تعميرگاهه.
-اي بابا... پس مجبوریم با ون بریم.
شاكي شد: من خودم احتياجش دارم!
-نه دیگه، نشد! وقتي تو ماشين منو اینجوري از دور خارجش ميكني، منم مجبور ميشم این كارو انجام بدم.
به عرفان و باربد اشاره زدم: برین راش بندازین تا بيام.
عرفان با چشماي قرمزش به یه سمت دیگه نگاه كرد و "باشه" گفت. من كه ميدونستم آخرشم اون لعنتي رو كوفت
كرده... وقتي از خونه بيرون رفتن به الميرا نگاه كردم: منصور خان گفت امروز بهش سر بزنم؟
-گفت همه با هم بهش سر بزنيم.
-پس من ميرم و برميگردم. عصر جایي نري، با كسي م قرار نذاري. نيام ببينم خونه نيستي؟!
غرش كرد: نميرم بابا، باشه! چقدر ميگي؟
-خوبه، خوشحالم كه بالاخره حاليت شد!
اخم كرد و جيغ گوش خراشي كشيد كه با حمزه قهقهه زدیم و رفتيم پيش بقيه. داخل آسانسور بهم سقلمه زد: بي شعور
اذیتش نكن!
-كرمتو شكر! توئم كه داشتي با من ميخندیدي؟؟
با قيافه ي حق به جانبي گفت: من فرق دارم.
-البته... چون تو یه عاشق بي مغزي!

نگاهش عصباني شد كه خندیدم: حالا جرات داري بهم دست بزن تا ببيني چه بلایي سرت ميارم...
سرشو تكون داد: حقا كه سر دسته ي این تيمارستانيا، خودتي...
در كشویي ماشينو باز كردم و پيش طاها نشستم. حمزه پشت سرم داخل اومد و رو به رومون نشست. عرفان استارت زد
و ماشينو راه انداخت.
-كجا باید بریم؟
-اون خونهه یادته؟ همون كه رفتيم گفتن اینجا فقط یه پيرزن زندگي ميكرده؟
از داخل آیينه نگام كرد: آها آره...
-برو اونجا، یكي از جاهایي كه احتمال ميدیم اونجا باشه همون خونه س. من كه ميگم دست به سرمون كردن.
سر تكون داد. یه دفه یادم افتاد و بهش پریدم: بزن كنار!
یكه خورد: واسه چي؟
-تو باز زهرماري خوردي، پليس گيرمون بياره برامون دردسر درست ميكنه.
-من چيزي نخوردم!
-اینا رو به كسي بگو كه جنس خراب تو رو نشناسه. چشماي منن كه شدن كاسه ي خون؟! بزن كنار، یالا تا جوش
نياوردم!
با اخم و تخم راهنما زد و ترمز گرفت. برگشت به سمت من: پس بيا خودت بشين.
براي اینكه حرصي ش كنم، به بازوي حمزه زدم: بسم الله، دست خودتو ميبوسه.
وا رفت: چرا من؟!
-چون من بهت گفته بودم با فرمون این ماشينه مشكل دارم. زود باش، دیرمون شد!
با هزار مدل غر زدن و فحش دادن، جا به جا شدن. عرفان مقابل طاها كه دشمن قسم خورده ش بود نشست و لباشو
ورچيد. طاها هم یه چيزي تو این مایه ها ...سرمو آهسته تكون دادم و اسلحه مو چك كردم. از ته دلم از خدا ميخواستم
كه این دفه یه رد ازش پيدا كنيم. فقط یه رد كوچيك...
***
*پوراندخت*
-سلام پوران خانوم، شاهزاده ي این سرزمين!
مثل ببر زخمي بهش چشم غره رفتم. اگه به خاطر بابا نبود، تا الان با كارد تيكه تيكه ش كرده بودم... سرمو به گلاي
داخل باغچه سرگرم كردم و با قيچي باغبوني گلاي خشكو چيدم. دوباره زد تو فاز وراجي: پدرتون فرمودن كه شما
اینجایين.
-زر نزن، بابا خبر نداره من اینجام.

مكث طولانيش نشون داد خفه خون موقت گرفته.
-آ... خب راستشو بخواین، از الميرا خانوم شنيدم.
قيچي رو به سمت گلوش گرفتم: تو چه اصراري داري دروغ به خورد من بدي؟ قيافه ي من به دراز گوشا شباهت
داره؟!
آب دهنشو با سختي قورت داد: بلا نسبت! من اصلا قصد جسارت نداشتم...
-پس چطوري داري بلبل زبوني ميكني كه الميرا بهت گفته؟ الميرا كه خونه نيست پررو!
رنگش پرید. قيچي رو با تهدید تكون دادم: فكر منو از سرت بيرون كن. من از اون دختراش نيستم كه نگران ترشيدن
باشم یا با اومدن اسم شوهر به غش و ضعف بيفتم!
چند بار سریع پلك زد كه از ته گلوم عربده كشيدم: دوزاریت افتاد؟!!
-بله! بله همينطوره...
-خوبه، حالا از جلو چشام گم شو...
وقتي رفت زیر لبي با انزجار گفتم: خاك بر سرت كه آبروي هر چي قاچاقچيه بردي بدبخت...
خير سرش یكي از زیر دستاي مهم بابام بود. جالب ترش اینجا بود كه این مشروبات الكلي وارد كشور ميكرد! این حتي
بلد نبود دماغشو بالا بكشه، اونوقت بابا بهش... عجب... كاش لااقل قيافه ش خشن بود! هر كي ميدیدش، فكر ميكرد از
این خرخوناي سال اول دانشگاس. ریزه ميزه، بيبي فيس، با یه عينك عهد چغندر شاه!! دیگه ميتونست كه یه عينك با
كلاس تر بگيره... یعني اونم نميتونست؟! هه... خواستگاراي منو ببين. كم كم داشتم از قيافه م نا اميد ميشدم. خرناس
كشيدم و به كار قبلم برگشتم.
-سلام پوراندخت خانوم.
چرا امروز تمام بلایاي آسماني فقط سر من مياد؟ به سمت مرد آهني چرخيدم: سلام.
لشكر خل و چلا هم داشتن پيش ما ميومدن. نادر با نگاه ترسناكش براندازم كرد و طعنه زد: فكر ميكردم روحيه ي شما
لطيفه، ولي كاملا باورم شد كه شما خيلي خشن تشریف دارین...
بعد با تمسخر پوزخند زد و از پيشم رفت. قيچي رو با عصبانيت تو مشتم فشردم: بهت نشون ميدم كي خشن تره
كثافت...
بعد دار و دسته ش سلام كنان از كنارم گذشتن. اجبارا قيچي رو زمين انداختم و همراه الميرا رفتم. بابا ميخواست منو هم
ببينه...
***

*نادر*
هيچ ردي كه گيرمون نيومده بود، چشمم هم به جمال نحسش روشن شد! چرا من هر جا ميرم پوراندختم باید باشه؟! به
منصور خان سلام دادم و مقابلش نشستم. هژبرم پيشش نشسته بود. هژبر؟! هه... این به گربه هم شباهت نداشت چه
برسه به شير!! جلوي نيشخندمو گرفتم و گفتم: فرموده بودین بيام اینجا.
منصور خان به گوشت خوردن تاندر نگاه ميكرد. سگ استخووني و بزرگش با لذت گوشتو تيكه تيكه ميكرد و هژبر با
نگراني چشمش بهش بود. دیگه تحملم طاق شد و نيشخند زدم. منصور خان كه منو دید، با سر خوشي تمام زد زیر
خنده. سریع آثار نيشخندو از صورتم پاك كردم و با سردي بهش زل زدم. خنده ش كه تموم شد گفت: چه خبرا؟
-فعلا هيچي. دو تا آدرس گير آورده بودم كه هر دوتاش هيچ خبري ازش نبود.
خشمگين شد: پس تو داري چه غلطي ميكني؟
-دارم دنبالش ميگردم. اگه پيدا بشه، خودم ميرفستمش اسفل السافلين.
عصبانيتش عقب نشيني كرد. با انگشت روي دسته ي مبل ضرب گرفت: ميخوام بري ماموریت.
احساس كردم وجودمو آتيش زدن. منعم نميكردن یه گوله تو اون مخ بي مغزش حروم ميكردم! وقتي فهميد آمپرم
چسبيده به سقف گفت: تو تنهایي نميري.
با انگشت پشت سرمو نشون داد: اینا رو هم با خودت ميبري.
به عقب چرخيدم و با چهار تا آدم بهت زده رو به رو شدم. دو نفر كه هيچ عكس العملي نشون نميدادن، الميرا و
ژاندارك بودن. طاقت نياوردم و نعره زدم: من شيش نفر آدمو كجا دنبال خودم راه بندازم؟!
پوراندخت سریع گفت: پنج نفر. من عمرا با تو بيام ماموریت.
بلند شدم و تمام قد جلوش ایستادم و صاف تو چشماش زل زدم: منم نخواستم تو رو ببرم ماموریت دختر كوچولو!
اخم كرد: یه بار دیگه بگي دختر كوچولو...
حرفشو قطع كردم: ...هيچ غلطي نميتوني بكني. گنده تر از توئم از من ميترسن، تو كه عددي نيستي!
دستاشو مشت كرد كه منصور خان دستور آتش بس صادر كرد. روي پاشنه م چرخيدم و نگاش كردم: یا تنها، یا نميرم.
-ميري، اینا رو هم ميبري!
پوزخند زدم: لابد با اون ونِ قراضه؟!
-پس با چي؟
-من تجهيزات كامل ميخوام. ماموریت هر جا كه باشه به من ربطي نداره... مگر با تجهيزات.
-ميخوام بفرستمت تا زابل بري كه دنبال زیر دستش بگردي. پور متين باید داخل كشور باشه...
اوه اوه... گاوم زائيد. تا زابل؟! اونم با این شيش تا؟ حالا حمزه و طاها كه هيچي... ولي بقيه، مخصوصا ژاندارك!!...

-منصور خان، با همه ي احترامي كه به شما دارم، ولي متاسفم. من این یكي رو به هيچ عنوان قبول نميكنم!
با اشاره ي منصور خان، محافظا به سمتم نشونه رفتن.
-حالا چطور؟
تف به ذاتت... لعنتي پست فطرت...
-من از مردن نميترسم. بكش، خلاصم كن.
ميخواست دستور شليك بده كه حمزه پرید وسط: نه! قبوله! من راضيش ميكنم.
-ببخشيد ولي خودِ پور متينو هم بياري، راضي نميشم!
-یه دندگي نكن نادر!
-ميدوني داري چي ميگي؟ من كي ميتونم همزمان مراقب هر شيش تاتون باشم؟! مخصوصا پوراندخت خانوم كه اصلا
نميتونم تحملش كنم!
پوراندخت مثل اژدها بهم حمله كرد: تو منو تحمل نميكني؟! اتفاقا منم نميتونم تو رو تحمل كنم! فكر كردي كي هستي؟!
پسر خدایان؟ آسمون دهن وا كرده تو تلپي افتادي رو زمين؟ نه جانم، از این خبرا نيست... بابا، اگه بخواي منو به اجبار
بفرستين به ارواح خاك مامان قسم رگمو ميزنم!
نيشخند زدم: واي خدا چه تهدید ترسناكي... چار ستون بدنم به لرزه افتاد!
منصور خان فریاد زد: تمومشون كنين، مثل سگ و گربه افتادین به جون هم كه چي بشه؟؟ با هر دوتا تون هستم... شما
ميرین ماموریت، حتي اگه نادر ناراضي باشه و پوران دیگه رگ سالمي نداشته باشه.
-باشه قبول، ولي اون ونه نه، چون واقعا آشغاله!
-ظریفي؟
محافظش اومد جلو. با سر اشاره زد: ببرش پاركينگ.
همراهش رفتم و مرتب حواسم بهش بود كه به سرش نزنه روم اسلحه بكشه. در پاركينگو باز كرد و منو همراهش برد.
یه ماشين زیر پارچه قرار داشت كه پارچه شو كنار انداخت: باید با این برین.
سوت بلندي كشيدم و جلو رفتم: خيلي خوشگله...
یه مرسدس بنز كلاس آر هفت نفره زیر پارچه خوابيده بود. به بدنه ي سياهش دست كشيدم: درش بازه؟
-آره.
در راننده رو باز كردم و داخلشو دید زدم. از هر نظر تكميل بود... داخل داشبرد كامپيوتر جاسازي شده بود و پشت هر
صندلي مانيتور و صفحه كليد داشت .از هر نظر تجهيز بود واسه یه جنگ بين یه گروه هفت نفره و یه ارتش با هر تعداد
نفر كه دلت بخواد. به شيشه ضربه زدم: چه جوریاس؟

-ضد گلوله. آقا تازه سفارشش دادن.
شاید بد نبود نظرمو برگردونم... من كه ميخواستم به هر طریقي كه شده به پور متين دست پيدا كنم، چرا به این طریق
نه؟؟
***
*پوراندخت*
سرمو روي ميز گذاشتم و زار زدم. نادر علنا گفت كه نميتونه منو تحمل كنه !ایكبيري از خود راضي... آدم آهني مغرور...
سرمو بلند كردم و به عكس مامان زل زدم: مامان؟ من واقعا غير قابل تحملم؟! یعني تا این حد كه یه مرد با جسارت
تمام برگرده و بهم بگه نميتونه تحملم كنه؟
غرورم له شده بود... ضجه زدم: جواب بده مامان...
اشكام شر شر ميومدن و من به مامان خيره شده بودم. ماماني كه دیگه هيچ وقت جوابمو نميداد... نادر هميشه باهام
مودبانه برخورد ميكرد، ولي حالا چش شده بود؟ امروز تو اوج غرور و خود خواهيش بود. اشكامو پاك كردم: من كه
گریه نميكنم، از خودت خجالت بكش پوران...
ولي تا اسم خودمو گفتم، یاد نادر افتادم كه بهم پوراندخت ميگفت. دوباره بغض كردم: نادر بي شعور...
دوباره اشكام راه خروجو پيدا كردن و هق هق كردم. یكي در زد و بدون اینكه منتظر جواب بشه داخل اومد. داد زدم:
هر كي هستي برو بيرون!
-منم پوري... الميرا...
پيشم نشست و دستشو دور گردنم انداخت: بابا بيخيال فقط یه ماموریت ساده س، زودي هم تموم ميشه. یعني واقعا
داري به اون خاطر گریه ميكني؟!
-نه... نادر به... به من گفت تحملم نميكنه...
الميرا صورتمو به سمت خودش چرخوند و مات و مبهوت نگام كرد.
-پوري سرت به جایي خورده؟؟ خب بگه! اینكه چيزي نيست!
-غرورمو شكست...
زد زیر خنده: برو بينيم بابا! اگه بدوني نادر به من چه چيزایي كه نگفته و نميگه... از "كله پوك خانوم" بگير و برو!
اونوقت من چي؟ منم صد دفه بهش گفتم ازش متنفرم و هزار دفه گفتم بره بميره! دلت خوشه ها...
از گریه دست كشيدم و با تعجب نگاش كردم: راست ميگي؟
-به جون تو! تازه نادر با تو خيلي خوب برخورد ميكنه! حتي یه بارم فحش آبدار نثارت نكرده... یا یه بارم سرت داد
نزده. بيا ببين چه پوستي از سر ماها ميكنه كه بماند یادگاري...

اولين بار بود كه الميرا درباره ي اتفاقاي اون خونه حرف ميزد. خونه اي كه بابام بهشون داده بود كه بيست و چهار
ساعته دنبال پور متين باشن. نميدونم این لعنتي چي داشت كه همه واسه به چنگ آوردنش خودشونو ميكشتن... دستاشو
گرفتم: به نظر تو من بيام ماموریت، نادر بازم حالمو ميگيره؟
لبشو كج كرد: صد در صد! اصلا نادر مرض مردم آزاري داره، خودشم اینو ميگه... ولي بيخيال، تو كه به این چيزا اهميتي
نميدادي پوري!
-من... خب... من از آدماي مغرور بدم مياد. مغرور و سرد...
موذیانه لبخند زد: باور كن انقدر مزه ميده باهاش كل بندازي! به قيافه ش نگاه نكن، اینجوریا هم نيست... خيلي با
مرامه.
-آره جون خودش...
-نه واقعا ميگم. الان سر قضيه ي ماشين، مطمئن بودم زنده م نميذاره، ولي یه كم داد و بيداد كرد و آخرشم بهم غر زد.
تازه چند دفه مقابل پسرا از من حمایت كرده. مدام بهشون ميگه من یه دخترم، ولي صد تاي اونا دل و جرات و جربزه
دارم! آخ وقتي اینو ميگه بقيه ميسوزن... خيلي فاز ميده! فقط یه باره، توئم بيا، هر چي گفت جوابشو به بدترین نحو ممكن
بده.
شاید حق با الميرا بود. سر تكون دادم: در هر صورت مجبورم كه بيام.
***
*حمزه*
-خاله سر به سرمون نذار، بذار خوش باشيم!
مامان خندید: دو تا پسر عذب نشستين بند دل من هي پچ پچ ميكنين، تا نگاتون ميكنم ساكت ميشين. چيه؟ عاشق
شدین؟
نادر از خنده منفجر شد و روي مبل وا رفت. خاك بر سرش كه با این كار مامان شك كرد: دیدین گفتم؟ كيه،
ميشناسمش؟
هيچي دیگه... نادر كه بال بال ميزد و منم بي اختيار خنده م گرفته بود .پریسا كه اومد پيش ما جا خورد: وا؟؟ مامان این
دو تا دیوونه به چي ميخندن؟
دیگه نفسمون بالا نميومد... پانيذ با تعجب نگامون ميكرد و با زبون شيرینش گفت: دائي جون من دارم ميترسم...
اینو كه گفت دیگه نادر به مبل چنگ مينداخت. هر كاري ميكردم خندهه خيال بند اومدن نداشت. به زحمت جلوي
خودمونو گرفتيم كه نادر نفس نفس زد: واي... واي خدا تركيدم...
-خدا نفرینت كنه نادر...
-حمزه باز خنده م ميگيره ها؟!

پریسا به صورتش چنگ انداخت: یا پنج تن! حمزه دیگه كيه؟
-هيچي... اینا عادت كردن حمزه صدام بزنن...
مامان بهمون پرید: زود باشين بگين چي شده؟
نادر به سختي خودشو جمع و جور كرد: ما فقط اومده بودیم حلاليت بطلبيم خاله.
همه شون چشماشون گرد شد. مامان جيغ زد: واي خدا مرگم بده باز باید چيكار كنين؟!
از بازوش نيشگون گرفتم: بميري با این خبر دادنت منگل!
-خب مگه چيه؟ راست و حسيني گفتم براي چي اومدیم. بالاخره كه باید ميگفتيم!
بهش چشم غره رفتم و به بقيه نگاه كردم: نه اینجوریا هم نيست، اومده بودیم بگيم یه چند روزي تهران نيستيم... شاید
حدود یه هفته.
-شایدم براي هميشه...
بهش سيخونك زدم: تو دو دقه خفه شو!
پوزخند زد و با خونسردي تمام سيبشو پوست گرفت. مامان با وحشت گفت: پارسا، توئم همين الان ميري استعفاء ميدي!
این نادرم هيچ جا نميره.
تا اینو گفت، نادر بشقابشو روي ميز گذاشت و بلند شد: من كه رفتم، خدافظ .حلال كردین، چه بهتر، نكردین، اون دنيا
سر پل صراط با هم چونه ميزنيم.
-نادر بگير بشين...
ولي دیدم نخير... داره براي خودش ميره... پشت سرش راه افتادم: لا اله الا الله! پسر با توئم، نميشنوي؟؟
-اساسا من اینجور مواقع "كر" ميشم!
پانيذ با تعجب گفت: عمو نادر؟ پس چطوري فهميدین دائي چي ميگه؟؟
نادر قهقهه زد و پانيذو بغل گرفت: چون من قدرت جادویي دارم عمو.
-لوس نشو مرد گنده، برو بشين بعدا ميریم.
با سماجت ابرو بالا انداخت: نه. این خانوما نميخوان منطقو قبول كنن.
پریسا جيغ جيغ كرد: این منطق نيست! باز معلوم نيست ميخواین برین كجا، حق نداریم نگران بشيم؟
نادر خيلي خوش و خرم نگاش كرد: نه دختر خاله ي عزیزم، این منطقه. منطقي كه به من اجازه ميده خون ریخته شده
ي خواهر و برادرمو بي جواب نذارم.
-نادر چرا نميخواي پيدا كردن اونا رو به بقيه ي همكارات بسپري؟
اوه اوه... پریسا جمله ي ممنوعه رو به زبون آورد. نادر پانيذو با خشونت زمين گذاشت و نعره زد: چون اونا خوانواده من

بودن، نه همكارام! چون اونا بودن به من ميگفتن داداش، نه همكارام! من تا آخرین لحظه ي عمرم دنبال اون پست فطرتا
ميگردم، حتي اگه بميرم هم نگران نيستم، چون واسه خونواده م مُردم!!
بعد واقعا از خونه بيرون زد. به پریسا توپيدم: بفرما، همينو ميخواستي؟! حالا تا فردا ميشه برج زهرمار و دیگه نميشه
باهاش حرف زد.
-جفتتون كله شقين! ولي من نميذارم تو همراهش بري!
-نادر مثل برادرمه، هر كمكي كه بخواد بي دریغ كمكش ميكنم. بيخودي زور نزن كه به حرفت هيچ گوش نميدم.
مامان مثل بقيه ي مادرا وقتي كه كم ميارن گفت: اگه جلوي نادرو نگيري و خودتم همراهش بري، عاقت ميكنم!
دستامو بالا انداختم: اَي بابا باز شروع شد! خدایا آخه من چه گناهي به درگاهت كردم بين اینا گير افتادم؟! مادر من،
نادر آدمي نيست كه با گفتن و نصيحت كردن من دست از تصميمش بكشه. بزنه به سرش، دیگه زده! نعوذ بالله خودِ
خدا رو هم براش بياري، باز ميگه حرف، حرف خودمه!!
-تو بازم سعي كن.
-نميشه... به خدا نميشه... به پير، به پيغمبر نميشه! تازه گيرم نادرو راضي كنم، اگه عمليات لو برده صد در صد كارمون
ساخته س!
مامان از آخرین سلاحش استفاده كرد. زد زیر گریه و پریسا غرغر كنان پيشش رفت تا آرومش كنه. خدایا خودت ختم
به خير كن...
***
*نادر*
حسابي به هم ریخته بودم. بقيه داشتن با هم حرف ميزدن و چمدون ميبستن، ولي من فقط یه گوشه نشسته بودم و به
صفحه ي تلویزیون خاموش خيره شده بودم .تصویر خودمو داخل صفحه ش ميدیدم... یه مرد خسته، سرد، بي حوصله،
كلافه، از همه جا بریده... ميتونستم تا فردا صبحم واسه خودم صفت جفت و جور كنم. در خونه باز شد و الميرا با خوشي
اومد داخل: آوردمش!
از گوشه چشم نگاش كردم: این دفه كه بلایي به سر اون بدبخت نياوردي؟!
دستشو به كمرش زد: من دست فرمونم حرف نداره!
-هه... آره دیدم چقد حرف نداشت... انقدر بي حرف بود كه جلو بندي ماشين منو پایين آورد!
حمزه چمدونا رو پشت سرش كشيد و به الميرا گفت: برو كنار اینا رو ببرم پایين.
-نزاكت، صفر!
دهنش باز موند: مگه من بهت چي گفتم؟!
الميرا جيغ زد: ازم خواهش نكردي!

سرمو تكون دادم: خدایا یه عقلي به اینا عطا كن، منم خلاص شم...
حمزه دوباره جمله شو خواهشي تكرار كرد تا الميرا كنار رفت. این دختره دیگه داره از ساكتي حمزه سوء استفاده ميكنه
ها... نميدونم حمزه از چي این بشر خوشش اومده كه هيچي بهش نميگه. یه دختر اعصاب خورد كن، زبون نفهم،
لجباز ...اصلا از هر نظر نگاش ميكردم هيچ صفت به درد بخوري نداشت. البته از حق نگذریم داشت... لوطي بود، با
ارفاق قيافه ي خوبي هم داشت. ولي این دو تا در مقابل اون همه صفت افتضاح اصلا به چشم نميومدن. یهو باربد طعنه
كرد: نادر خان یه وقت دیسك كمر نگيري! انقدر به كمرت فشار نيار، درد ميگيره ها!!
پامو رو پام انداختم: مرسي كه نگرانمي باربد جان... نه، چيزي بهم نميشه.
عرفان به پيشونيش كوفت: پسر عجب روئي هم داره! پاشو كمك كن دیگه...
-حوصله ندارم. تا شما هستين من واسه چي بلند شم؟
عرفان به سمتم خيز برداشت كه دستمو بالا گرفتم: سر انگشتات به من بخوره جنازه ت رو زمين ميفته.
ناچار زد رو ترمز و فقط چپكي نگام كرد. غرغر كردم: نگات سنگينه، دارم اذیت ميشم.
-نادر؟ ميگما، پاشو بریم اسمتو تو ركورداي گينس ثبت كنيم، ركورد پررو ترین آدم دنيا!
صندلمو از پام بيرون كشيدم و با درصد خطاي خيلي كمي محكم به سمتش پرت كردم. ولي حيف كه مثل قرقي در
رفت و صداي خندیدن بقيه بلند شد.
-برو خدا رو شكر كن شانس آوردي من دختر نيستم، وگرنه با پاشنه ي كفشام چش و چالتو سياه و كبود ميكردم!
عرفان از اتاقش داد زد: زرشك!!
-الان ميام نشونت ميدم زرشك یعني چي...
بلند شدم و بدو به سمت اتاقش رفتم كه در اتاقو بست: باشه بابا توئم اعصاب نداري!
صندلو پيدا كردم و به پام كردم: مرد باش و بيا بيرون تا نشونت بدم...
حمزه نفس نفس زنان داخل اومد: نادر؟ خجالت بكش... تو خودت هي به جون این بدبختا غر ميزني كه دعوا نكنن...
بعد صداي خودت تا طبقه ي اولم مياد؟
-خفه، الان اصلا اعصاب ندارم.
***
*طاها*
سوئيچو دستم داد: تو رانندگيت خوبه، خيلي مراقبش باشيا.
من من كردم: آخه... نه... مسئوليت سنگينيه...
نفس عميقي كشيد: ببين طاها، من خودم باید پشت فرمون این ماشينه بشينم، حمزه هم حال و حوصله ي رانندگي
نداره... ميمونه اون سه تا كه رانندگي هر سه تاشون به درد لاي جرز ميخوره. من مطمئنم رانندگيت خوبه، بيا بگيرش.

با ترس و لرز از دستش گرفتمش. نادر با قدماي بلندي به سمت بنز استيشن مقابلم رفت و منم ناچار سوار ماشينش
شدم. همه تو ماشين جلویي مينشستن، ولي این ماشين تا خرخره ش پر چمدون بود. خود منم به زور داخلش جا شده
بودم ...حركت كردیم تا سر راه، پورانم با خودمون ببریم. دختر به اون شر و شوري بالاخره چطوري راضي شد كه با ما
بياد، اونو مونده بودم. جلوي خونه ي ویلایيشون منتظر شدیم كه با هزار پز و افاده بيرون اومد. عرفان پياده شد و درو
براش باز كرد كه عقب بشينه. یه نگاه از خود راضي به من انداخت و با زحمت سوار شد. فكر ميكنم پاشنه ي كفشاش
یه چيزي حدود پونزده شونزده سانت ارتفاعش بود! پوفي كشيدم و دوباره ماشينو راه انداختم. كي این همه راهو
زميني تا سيستان بلوچستان ميرفت؟؟
***
*نادر*
-انقدر تخمه نشكن باربد، سردرد گرفتم!
صداشو كشيد: اَاَاَه نادر چقدر غر ميزني... خب حوصله مون سر رفته.
از داخل آیينه به پشت سر نگاه كردم كه الميرا و پوراندخت داشتن با كامپيوتر ماشين كلنجار ميرفتن. با سر به عقب
اشاره زدم: از اون دو تا یاد بگيرین .لابد با كامپيوترم بلد نيستين كار كنين، هان؟
عرفان ناله كرد: من داخل ماشين نوشته ببينم حالت تهوع ميگيرم.
-اي جونت بالا بياد كه با همه چيز مخالفي!
با اوقات تلخ به مقابل زل زدم. جاده انگار نميخواست تمومي داشته باشه... هر چند فقط سه ساعت بود راه افتاده بودیم.
از آیينه بغل طاها رو ميدیدم كه با سرعت مجاز پشت سرمون ميومد. اوني كه باید اعتراض ميكرد طاها بود، چون تك و
تنها با كلي چمدون داشت رانندگي ميكرد. به ماشين دستور دادم رادیو رو روشن كنه و روي موجي تنظيم كردم كه
اخبار گوش بدم. صداي غرولند بقيه آروم آروم بلند شد. از تو آیينه به همه شون نگاه كردم و با تحكم گفتم: زیپ دهنا
بسته !صدا از كسي در بياد یه مشت ميخوابونم تو صورتش!
به سرعت همه خفه شدن و حمزه تو خواب ناله كرد. براي اینكه جو از سنگيني در بياد به شوخي انگشتمو به سمتش
گرفتم: این حرف شامل توئم ميشه!
ولي انقدر جدي گفتم كه هيچ كس نخندید. شونه بالا انداختم... به این جماعت خوبي كردن نيومده! عينكمو چشمم زدم
و سعي كردم فقط به راه فكر كنم. یه دفه صداي دانبلي دامبول ضبط بلند شد: خوشگلا باید برقصن!...
-بَ هَ... كي اینو دست كاري كرد؟؟
صداي خنده ي نخاله ها بلند شد و پوراندخت از تو آیينه برام تند تند ابرو بالا انداخت. اخم غليظي كردم و با صداي
بلندي به لهجه ي انگليسي داد زدم :رادیو!

ولي آهنگه به خوندنش ادامه داد: آخه من قربون اون صورت خوشگلت برم
تو دلت غم نشينه قربون اون دلت برم...
-لعنتي گفتم رادیو!
نه... مثل اینكه این عوضيا داشتن با كامپيوتر ماشينو هدایت ميكردن. منم نامردي نكردم و ولومو پيچوندم كه صداي
آهنگه به مرور قطع شد. صداي اعتراض كردنشون بلند شد: اِاِاِ...
-زهرمار! من داشتم خبر گوشم ميدادم.
پوراندخت غرید: ما نخوایم خبر بشنویم باید كيو ببينيم؟!
-شخصِ شخيصِ بنده. هر چي باشه من فرمانده م.
-كي اینو گفته؟
مثل خودش لبمو غنچه كردم: بابا جونت! حالا جرات داري برو رو حرفش حرف بزن.
محكم به صندلي عرفان لگد زد: بخشكي شانس...
دست راستمو بالا گرفتم: آقا اصلا بياین یه كاري كنيم.
الميرا گفت: من از همين الان اعلام ميكنم نيستم.
-اونوقت به ضررت تموم ميشه ها؟؟
پوراندخت گفت: بنال!
ابرو بالا انداختم: به به... چه جسارتي... پوراندخت خانوم به نادر خان ميگه "بنال"! نه... ازت خوشم اومد بچه پررو...
-خفه شو و فقط كارتو بگو!
-شما دیگه از این آهنگاي عهد حجر گوش ندین، منم كاري به كارتون ندارم.
باربد خندید: خب آقا اینو زودتر ميگفتي! این همه صغري كبري چيدن نميخواست... المي؟ رم خودتو بنداز.
صداي ضبطو تا یه حد معقول زیاد كردم تا حمزه ي بنده خدا از خواب بيدار نشه .واسه خودشون آهنگ گذاشتن كه من
هندزفري گوشم گذاشتم. با آهنگاي شاد این مدلي كنار نميومدم. معمولا آهنگي گوش ميدادم كه غم عالمو سرم خراب
كنه. منو چه به شادي و خوشحالي...
***
*طاها*
داشتم براي خودم رانندگيمو ميكردم كه با دیدن صحنه ي رو به رو خشكم زد .اینا دارن چيكار ميكنن؟؟ الميرا و پوران
شالشونو برداشتن و شروع كردن به رقصيدن! سریع به خودم اومدم و به جاده زل زدم. چجوریه كه نادر بهشون هيچي
نميگه؟! شاید حواسش نيست... ولي وقتي پنج شيش دقيقه اي گذشت فهميدم نادر كلا تو عالم هپروته. سرعتو بالا بردم
و بهش چراغ دادم، ولي بازم عكس العملي نشون نداد. فقط حركت ماشين مطمئنم ميكرد خواب نيست... ناچار اونقدر

جلو رفتم تا ببينم داره چيكار ميكنه، ولي وقتي دیدمش دهنم باز موند! دست به سينه داشت چرت ميزد!! پس ماشين
چطوري حركت ميكرد؟ دستمو به سرعت كوبيدم روي بوق كه تكون سختي خورد و به سمتم خيره شد. با دست به
عقب اشاره زدم كه تا آیينه رو نگاه كرد صداي داد و بيدادش بالا رفت...
***
*نادر*
...-وقتي فایده اي نداره، غصه خوردن واسه چي؟
واسه عشقاي تو خالي، ساده مردن واسه چي؟
نميخوام چوب حراجي رو به قلبم بزنن
نميخوام گناه بي عشقي بيفته گردنم...
نميخوام در به درِ پيچ و خم این جاده شم
واسه آتيش همه یه هيزم آماده شم
یا یه موجودِ كم و خالي پر افاده شم
وایسا دنيا، وایسا دنيا من ميخوام پياده شم...
یه دفه صداي بوق تند و تيز ماشينم باعث شد چشمامو باز كنم و سرمو به سمت پنجره بچرخونم. طاها با قيافه ي
متعجبي به عقب اشاره ميكرد و دستشو هي ميچرخوند. با كنجكاوي از داخل آیينه سرك كشيدم كه چشمام اندازه ي
چشماي جغد بزرگ شد!
-شما احمقا دارین چيكار ميكنين؟! این چه وضعشه؟؟ هوي الميرا، زود سرتو بپوشون، با توئم هستم پوراندخت!
غرغر كردن: پس چجوریه خودت داري به ما نگاه ميكني؟
-من چشمم به عرفانه، تهمت نزنين!
عرفان با مسخره بازي چشماشو لوچ كرد كه هشدار دادم: كاري نكن بزنم كنار، بعد پياده شم حالتو بگيرما!
یه دكمه رو زدم و ماشين از حالت اتوماتيك بيرون اومد و فرمونو تو دستام گرفتم. خوبه راننده جلویي خوب ميروند،
چون ماشين ما داشت از جلویي تقليد ميكرد... به این ميگن پيشرفت تكنولوژي! هر چند این موذیا داشتن از حواس پرتي
من سوء استفاده ميكردن. هندزفري رو از گوشم بيرون كشيدم و ضبطو خاموش كردم: هر كس اینو دوباره روشن كنه،
به ارواح خاك برادرم قسم یه بلایي سرش ميارم، فهميدین؟!!
سگرمه هاشون بهم گره ي محكمي خورد. به جي. پي. اس نگاه سریعي انداختم و بهشون گفتم: من واقعا نميدونم شماها
رو چجوري باید تا اونجا تحمل كنم!
-بزن كنار، ما خودمون یه ماشين دیگه گير مياریم.

با تمسخر به حرف پوراندخت خندیدم: نه مادمازل، صبر داشته باش تا برات بگم !من از خدامه كه این كارو انجام بدم،
ولي چون ددي جونتون شماها رو به من سپرده، متاسفانه دستام از پشت بسته شده.
چشمم به تابلوي رستوران افتاد و ساعت اعلام ميكرد وقت ناهاره. من كه خودم گشنه م بود، وگرنه با اینا كار نداشتم.
دویست متر جلوتر راهنما زدم و یه گوشه زیر درخت متوقف شدم: بچه ها پياده شين...
حمزه از خواب پرید: هان؟ چيه؟ رسيدیم؟ كيه؟ كجاست؟
انقدر باحال اینجوري گفت كه همه از خنده بریدیم. به شونه ش زدم: پاشو، پاشو ميخوایم بریم سر و صداي خندق بلا رو
بندازیم!
***
پوراندخت دیگه داشت اعصابمو خط خطي ميكرد. مرتب منو رو نگاه ميكرد، یه چيزي انتخاب ميكرد بعد ميگفت
پشيمون شدم! آخرشم بختياري سفارش داد كه شروع كرد باهاش بازي كردن. مطمئنم ميخواست حرص منو در بياره...
منم خودمو زدم اونراه و شروع كردم به خوش و بش كردن با بچه هاي خل و دیوونه م. هر چقدرم كه نمك نشناس
بودن، دیگه تو این یه سال با من كنار اومده بودن. هر چند طاها و حمزه تازه وارد بودن، ولي اونا هم ميگفتن و
ميخندیدن. حالا نوبت پوراندخت بود كه حرص بخوره... لبخند فاتحانه اي زدم و به الميرا گفتم: آهاي دختر جنگجو؟
سریع نگام كرد: چيه؟ چي ميخواي؟
-ميخوام بهت جایزه بدم، به شرطي كه بچه ي خوبي باشي.
چشماش با شوق درخشيد كه سوئيچو تو هوا تكون دادم: نوبت توئه.
-بندازش بياد كه دمت داغ!
سوئيچو براش پرتاب كردم كه با یه دست تو هوا قاپيدش: اینه! عاشق ماشينتم!
پوراندخت طاقت نياورد و بهم پرید: من نميذارم خواهرمو به كشتن بدي.
-كسي از جنابعالي نظري پرسيد یا نظري خواست؟؟ هوممم؟
مثل آتشفشان تركيد: خيلي گستاخي.
-لازمه ي فرمانده بودن، گستاخ بودنه. نميدونستي بدون... فعلا تو زیر دست مني و حق اعتراض یا شكایت یا دخالت تو
كاراي منو نداري، پس سكوت!
شروع كرد با عصبانيت لب پایينشو گاز گرفتن. خيلي خونسرد نيشخندي زدم و تو بحث بقيه شركت كردم...
***
*پوراندخت*
بي شعور... شيطونه ميگه پاشم جفت پا برم تو شكمش! حاضر بودم باهاش یه كتك كاري حسابي راه بندازم، حتي اگه
شكست خورده ي ميدون جنگ باشم. به الميرا كه خيلي خر كيف بود سقلمه زدم: سوئيچو بهش برگردون.

-برو بابا بذار خوش باشيم! كم پيش مياد نادر با اراده ي خودش بهم سوئيچ بده...
-دِ مگه تو ماشين ندیده اي؟! اون همه ماشين رنگ و وارنگي كه بابا داره رو بيخيال شدي، چسبيدي به لگن این
قزميته؟؟
-هووو... حواست باشه ها، منم مثل نادر به این ماشين حساسيت دارم! پشت فرمونش ننشستي ببيني چه هلوئيه... شاید
قدیمي باشه، ولي یه دیوونه ي حسابيه، چيزي كه من هنوزم هيچ جا پيدا نكردم.
نخير... مرغ خانوم یه پا داشت. بدبختي هم اینجا بود كه صندلي كنارش یه چمدون گنده گذاشته بودن كه نميشد من
پيشش بشينم. این یعني كه من ميموندم و پنج تا نره غول! توشون فقط باربد پسر عمه م بود، وگرنه عرفان كه پسر یكي
از زیر دستاي بابا بود، طاها و حمزه رو خيلي كامل نميشناختم، نادرم كه... اون اصلا جزو آدميزاد محسوب نميشد! ببين
تو رو خدا، نه به اون اخم و تَخماش، نه به این قهقهه هایي كه ميزد! زمين داشت زیر پام به لرزه در ميومد... یعني
حاضرم شرط ببندم وقتي استعفاء داده، سربازا تا دو شبانه روز جشن گرفته بودن!! یه دفه نگاهمون بهم گره خورد كه با
تمسخر لبخند زد. "ایش" بلندي گفتم و سرمو به یه سمت دیگه چرخوندم.
-پوري؟
-هان؟؟
پچ پچ كرد: اصلا نميخواي باهاش صلح كني؟ الان معلومه حالش خيلي خوبه ها...
نيشخند تلخي زدم: اسكل!! اون به خاطر اینكه به من بي محلي ميكنه خوشحاله، چرا نيمفهمي؟!
-اِ؟ واقعا؟ آها...
پوووف... خواهر نابغه ي ما رو ببين. یعني دنيا رو به حيرت وا ميداره !قاشقمو بي هدف توي بشقاب ميچرخوندم و هي
خون دل ميخوردم. بقيه با اشتها غذا ميخوردن، ولي من هر چي به غذام نگاه ميكردم اشتهام بيشتر كور ميشد... اي كاش
قبول نميكردم بيام. احساس ميكردم بين این شيش تا، من كه هفتمي باشم اضافه م. فوقش این بود كه دیگه از هيجان و
هفت تير كشي خبري نبود... ولي الان پلاي پشت سرم خراب شده بودن و ما پنج ساعت از تهران فاصله داشتيم. یه كم
دیگه ميرفتيم... اِممم... نميدونم به كجا ميرسيدیم!! اصلا بين مسير حواسم به تابلوها نبود. كم پيش اومده بود مسافرت
زميني رفته باشم، براي همين زیاد به اطراف توجه نميكردم. الميرا با آرنج زد بهم كه دادم بلند شد :چه خبرته پهلوم
سوراخ شد!
-زود بخور دیگه، باید بریم.
-ميل ندارم، كوفت بخورم از این بهتره!
***
*نادر*
وقت سوار شدن به ماشين، فهميدم چاره اي نيست جز اینكه پوراندخت جلو بشينه .به بخت مزخرفم لعنتاي حسابي

فرستادم و غرغر كنان پشت فرمون نشستم .پوراندختم خيلي دل خوشي نداشت... بيشتر به این شباهت داشت كه یه
سگ و یه گربه رو پيش هم تو قفس بندازن. استارت زدم و دعا كردم رگ دیوونه بازي الميرا باد نكنه كه هوس مسابقه
دادن تو جاده به سرش بزنه. باز خوبيش این بود كه جاده فعلا اتوبان بود و یه كم دیگه تا اصفهان راه باقي مونده بود ...
تو لاین مخصوص ميروندم و بي هدف روي فرمون ضرب گرفته بودم. بقيه مخصوصا طاها در حال چرت زدن بودن و
حمزه با اینكه همه ش خواب بود، بازم چرت ميزد .زیر چشمي به ژاندارك نگاه كردم، صم و بكم به مقابل خيره مونده
بود. فهميد كه نگاش ميكنم، بهم توپيد: چيه؟! تا حالا پوران ندیدي؟!
-نه، پوراندخت ندیدم! بنده خدا تو كه اصلا تو گروه من نبودي كه ببينمت!
قيافه ش متفكر شد، ولي چيزي نگفت. صفحه كليدو به سمت خودش كشيد و شروع كرد به كلنجار رفتن با كامپيوتر.
بهش اخطار دادم: دیگه آهنگ نذاریا!
زیر لب گفت: نترس، دیگه با اعصابت بازي نميكنم پليس.
از شنيدن كلمه ي "پليس" قاطي كردم... ولي پوراندخت خبر نداشت كه من به اسم شغلم واكنش نشون ميدم. دستمو
محكم دور فرمون قفل كردم و دندونامو بهم فشار دادم كه نيشخند زد: چي شد؟
-هيچ وقت... هيچ وقت شغلمو به روم نيار! اون ماجرا تموم شده رفته.
-اِ؟ اصلا از كجا معلوم كه تو دیگه پليس نباشي؟!
آها، حاج خانوم بهم شك كرده. دستمو به زحمت تو جيبم فرو بردم و كيفمو بيرون كشيدم و به سمتش گرفتم: بازش
كن.
-چرا؟؟
-بگير بازش كن، ميخوام مطمئن بشي...
كيفمو با تردید گرفت و آروم بازش كرد.
-مداركمو بيرون بكش و نگاشون كن.
شروع كرد به دید زدن. از گوشه چشم حواسم بهش بود كه ببينم چيكار ميكنه. آروم خشك شد...
-این كارت شناسائيته؟
-آره. دیدي چه بلایي سرش آوردم؟ هنوزم شك داري؟
با دقت به تيكه هاي باقي مونده ي كارتم زل زد. چند بار زیر و روشون كرد: نه... جعلي نيست... چرا این شكليش
كردي؟
با خونسردي بازدمم رو بيرون فرستادم: چون من یه احمق بودم. من دیگه لياقت نداشتم كه اسم پليسو با خودم یدك
بكشم.

لحنش كنجكاو شد: آخه چرا؟
-همه ش به اون آدمي برميگرده كه همه دارن در به در دنبالش ميگردن. فرهاد... فرهاد پور متين.
بي اختيار به صندليم چنگ زد: تو ميدوني قضيه ي پور متين چيه؟ آره؟؟ بهم بگو!
به همون حالت قبليم به جاده نگاه ميكردم و ساكت بودم. این چيزي نبود كه بخوام براش توضيح بدم... نيازي نميدیدم.
عصباني شد: نادر، بهم بگو!
سكوت. خونسردي من ميتونست یه آدم سالمو به مرز جنون برسونه... یادمه اون وقتا سربازا از دستم خون گریه
ميكردن. چه خونسردي، چه عصبانيتم همه رو ذله كرده بود. به موقعش بدجور اهل شوخي و خنده بودم، ولي سركار
خون همه رو تو شيشه كرده بودم. فعلا كه دیگه خيلي كم پيش ميومد حوصله ي خندیدن داشته باشم، مگه اینكه از
حماقتاي كسي خنده م ميگرفت یا واقعا چيز خنده داري ميدیدم. پوراندخت به نقطه ي جوش رسيد: پس چرا لالموني
گرفتي؟!
-چون این موضوعي نيست كه بخوام براي تو توضيح بدم.
-من حق دارم بدونم! یادت رفته من كي م؟!
-حتي دختر پادشاهم باشي، یه كلمه بهت نميگم. حتما لازم نبوده بدوني كه كسي بهت چيزي نگفته...
مثل مار زخمي به خودش ميپيچيد. انگشتشو به سمتم گرفت: لازم نكرده واسه من محرمانه بازي در بياري! یا ميگي، یا
خودم بالاخره كشف ميكنم چي شده.
شونه بالا انداختم: خودت برو كشف كن خانوم محقق.
مطمئن بودم بهش كارد بزنم خونش در نمياد. صورتش كامل قرمز شده بود... با پاش محكم به جلوي داشبرد لگد زد:
گندت بزنن.
-تو هر وقت عصبي ميشي به همه چي لگد ميزني؟ خدا به داد بابات برسه... حتما تو خونه به هر چي گيرت مياد لگد
ميزني... بپا منصور خان ورشكست نشه!
نعره كشيد: به تو مربوط نيست!
-خفه! با جفتتونم! ما خوابمون مياد.
به سمت عقب چرخيد و تا جایي كه حنجره ش یاري ميكرد جيغ زد. صورتمو جمع كردم و دستمو جلوي گوشم گرفتم:
این صداي جيغ یه دختر بود یا آژیر خطر؟!
باربد خندید: اینو خوب اومدي نادر... بالاخره یكي شباهت پورانو با آژیر فهميد!
پوراندخت مشت محكمي به صندليم زد: تو رانندگي تو بكن!
-توئم به این صندلي بدبخت من رحم كن، بيچاره پوكيد!

-تو اعصاب خورد كني!
-مطمئنا تو بيشتر!!
دندون قروچه كرد: خفه شو...
-من فقط هر وقت خودم صلاح بدونم خفه ميشم، احتياجي م به یادآوري هيچ ننه قمري ندارم، پس خودت خفه!
با صداي فریادم واقعا ساكت شد. داخل آیينه چند جفت چشم قرمز و شاكي ميدیدم كه بهم كجكي نگاه ميكنن. داد
زدم: مگه نميخواستين كپه ي مرگ بذارین؟ خب بذارین دیگه!!
***
*الميرا*
پوران با اعصاب نابود شده سوئيچو از دستم قاپيد: گمشو ماشين جلویي، من ميرونم.
بعد با قدماي محكم به سمت ماشين نادر رفت. فك پایين افتاده مو جمع و جور كردم و به آدامس جویدنم ادامه دادم:
وا؟؟ این چش بود؟
-داشت اعصاب ماها رو گاز گاز ميكرد! یالا سوار شو.
نادرم كه خيلي عصباني بود! معلوم نيست تا من نبودم چه اتفاقایي تو این ماشين افتاده كه من بي خبرم... بغل دست نادر
نشستم و تو سكوت كمربندمو بستم. نادر داشت با انگشت محكم به مانيتور جي. پي. اس ضربه ميزد كه پيشنهاد دادم:
ميخواي من مسيرو وارد كنم؟؟
چشم غره ي ناجوري رفت: بجنب!
با تعجب كارمو انجام دادم كه نادر دنده رو جا زد و دوباره راه افتاد. تا حالا دو بار پمپ بنزین رفته بودیم، سه بار راننده
ي ماشين عقبي جا به جا شده بود، ولي نادر با سماجت تمام هنوز خودش داشت رانندگي ميكرد. حتي به خودش یه كش
و قوس ساده هم نداده بود... واقعا مسافرت عجيبي بود، من تا به حال اینجوري شو نرفته بودم! دستم به سمت ضبط رفت
كه یاد اون بحثه افتادم .بهش نگاه كردم، شيش دونگ حواسش به جاده بود. فوقش دعوام ميكنه... ضبطو روشن كردم و
فلش عرفانو بهش زدم. هر چند همه ي آهنگاش خارجي بودن، ولي از سكوت محض ماشين خيلي بهتر بود. یه آهنگ از
فلورنس گذاشتم تا اعصاب همه آروم بگيره.
-الميرا، خودت با زبون خوش خاموشش كن.
-من واسه خودت این آهنگو گذاشتم...
سریع نگام كرد: كه چه شود؟!
-اِ... گفتم آرامش... پيدا...
ولي حرفمو سریع خوردم چون قيافه ي نادر داشت به هالك تغيير حالت ميداد! یهو جوري به فرمون مشت زد كه نفس

همه مون حبس شد...
-ميدوني من كي آرامش پيدا ميكنم؟ هان؟؟ فقط وقتي كه به یه خراب مونده برسيم تا خير سرمون اونجا استراحت
كنيم! من تا اونوقت همينم كه ميبيني، هر اسمي هم كه دوست داري روم بذار!!
حمزه با بيخيالي گفت: آیينه ي دق چطوره؟!
-تو یكي ساكت باش! ...آره، اصلا من آیينه ي دقم، تا كور شود هر آنكه نتواند دید!
لب و لوچه ورچيدیم تا آیينه ي دق نشكنه و بلا سرمون بياره! یه كم راه دیگه تا یزد باقي مونده بود و هوا داشت تصميم
ميگرفت تاریك شه...
***
*نادر*
-نيم ساعت دیگه بيا اتاق من، كارت دارم.
حمزه سر تكون داد: باشه. ولي كاش یه اتاق سه تخته ميگرفتي دیگه این همه دردسر نداشته باشيم!
-حمزه، جون من بيا برو حوصله ندارم! من اتاق جداگونه گرفتم اعصابم چند ساعت نفس بكشه... پدرمو دراوردن بس
كه غرغر كردن و بهشون پریدم.
چشمم به گروه ویژه ي تخریب اعصاب افتاد كه داشتن ميرفتن اتاق خودشون .پوراندخت اخم غليظي كرده بود كه من
خنده م گرفت. سرشو به سمتم چرخوند: ها ها ها؟ رو آب بخندي بي مزه!
به سرعت قيافه ي ترسناكي به خودم گرفتم: به تو نميخندم، به این گروه مضحكي كه دور و بر خودم جمع كردم
ميخندم!
دستاشو مشت كرد و با قدماي محكمي داخل اتاق رفت. حواسم به حمزه جمع شد: پس نيم ساعت دیگه ميبينمت...
در اتاقمو باز كردم و خميازه كشان رفتم تو. از خستگي در حال مردن بودم ...من وسط راه اصلا استراحت نكردم و
بكوب پشت فرمون بودم، ولي حمزه و عرفان و باربد همه ش خوردن و خوابيدن! دكمه هاي پيراهنمو باز كردم و روي
تخت ولو شدم. چي ميشد الان چشم باز ميكردم و فرهاد مقابلم بود تا همون لحظه كارشو یه سره كنم و براي هميشه از
ایران برم. بابا اونجا منتظرم بود... تنها عضو خونواده م. مامان كه چند سال پيش سرطان معده گرفت و از دست این دنيا
خلاص شد، اون دو تا دسته گلي هم كه به من سپرده بودن... پر پر شدن. یعني پر پر شون كردن! اون فرهاد لعنتي... اون
جانشين ابليس روي زمين! بابا مرتب خودشو سرزنش ميكرد كه چرا ایران نبوده تا این اتفاق پيش نياد، ولي من خوب
ميدونستم مقصر اصلي این ماجرا كيه. خودم! آره... اگه من اون ماموریت مسخره رو قبول نميكردم این ماجرا پيش
نميومد. وقتي شدم نفوذي و به باند فرهاد نفوذ كردم، انقدر به خودم مغرور شده بودم كه حتم داشتم این دفه كارشون
ساخته س. ولي چه ميدونستم این كثافتا فهميدن من كي م و عمليات از خيلي وقت پيش لو رفته... داشتن منو بازي
ميدادن و سر فرصت...

-كيه؟
-منم، حمزه.
اِ چقد سریع نيم ساعت گذشت! بلند شدم و درو باز كردم، حمزه مثل اینا كه گذاشتن پشت سرشون پرید داخل اتاق و
درو بست.
-چه خبرته حمزه جان؟!
-اوووف... عرفان ميخواست سر از كارم در بياره.
-غلطاي زیادي! ولش كن، خودم فردا حالشو ميگيرم. بيا ببينم...
روي تخت نشست و مثل جغد بهم خيره شد. چهار زانو مقابلش نشستم: خب جناب عقل كل، به ستاد خبر دادي؟
-چيو؟
به پيشونيم كوبيدم: سروان ما رو ببين! دیوانه، اصلا یادت رفته بري بهشون خبر بدي ما داریم كجا ميریم! مطمئنم الان
احمد داره واسه ریختن دل و روده ت نقشه ميكشه.
با وحشت به سرش زد: اوه اوه اصلا یادم نبود! الان باید چيكار كنم؟
-صبر داشته باش، ساعت دوازده ميریم بيرون تا یه باجه تلفن گير بياریم. به این موبایل و خط اعتمادي نيست...
-ولي من ندیدم كسي تعقيبمون كنه!
-فكر ميكنم گم مون كردن. خدا بگم چه كارت نكنه... لابد الان سرهنگ داره ميگه من زدم تو رو اغفال كردم، با هم
ميخوایم فرار كنيم!
پوزخند زد: اون كه صد در صد... سرهنگ تو رو ناجور گذاشته زیر ذره بين!
به گردنم دست كشيدم و خندیدم: به وقتش عمرا گيرم بيارن... اینا هنوز سرگرد یزدان پناهو نشناختن. من وقتي به سرم
بزنه، هيچ كس جلو دارم نيست، بعدشم واسه هميشه نامرئي ميشم.
-حواست به منصور خان باشه، حدس ميزنم یكي از اینا كه همراهمون اومدن جاسوس باشه.
-شرط ميبندم پوراندخته.
سر بالا انداخت: نه جانم، عرفانه. عرفان خودش گفت كه اصلا تو مسير دست به فرمون نميزنه، این یعني چي؟ یعني
اینكه آقا همه ش ميخواد پيش ما تو ماشين باشه تا سر فرصت مچ گيري كنه.
-حالا هر خري كه ميخواد باشه، باشه. مهم اینه كه اینا هميشه جاسوس دارن .حواستو حسابي جمع كن حمزه، نميخوام لو
برین. وگرنه ماجراي من دوباره تكرار ميشه ها!!
با ناراحتي سرشو پایين انداخت: اون بار خيلي بد شد... هنوزم تموم صحنه هاش یادمه.
جفتمون ساكت موندیم. كي بود كه اون صحنه ها از یادش بره؟؟ مخصوصا حال من كه نعره ميزدم و به زمين و زمان

فحش و لعنت ميفرستادم... به پایه ي تخت تكيه زدم و سرمو بالا گرفتم. نميدونم چرا، ولي بعضي اوقات از اینكه به
سقف زل بزنم خيلي خوشم ميومد. احساس ميكردم سرم سبك ميشه... هر چند من دیگه هيچ وقت سبك نميشدم... مگه
اینكه...
***
*طاها*
دكمه ها رو با هيجان فشار ميدادم و با حركت ماشين به چپ و راست تاب ميخوردم. فقط یه نفر دیگه مقابلم مونده
بود... فقط یه نفر!
-لعنتي جون بكن! فقط یه نفر دیگه مونده!
ولي انگار نميخواست به خودش بيشتر فشار بياره. در اتاق باز شد و حواسم پرت شد كه عقبي محكم بهم برخورد كرد و
كنترلمو از دست دادم. ماشين پيچ و تاب خورد و من آخرین نفر شدم. حمزه دست به كمر بالاي سرم ایستاده بود و بهم
چپ چپ نگاه ميكرد.
-طاها؟! تو خجالت نميكشي هنوزم كه هنوزه نيد فور اسپيد بازي ميكني؟؟ بابا پسر دست بردار! شدي اطلاعاتي، اومدي
ماموریت... اینا هنوزم بهت نميفهمونه كه تو بزرگ شدي؟؟
-بفرما، حواسمو پرت كردي آخر شدم!
اخم كرد: این چه طرز حرف زدن با مافوقه؟
زیر لب با خودم غرغر كردم: یه بار ميگي با من خودموني حرف بزن... یه بار ميگي من مافوقتم... بالاخره تكليف منو
مشخص كن...
سرش به چمدونش گرم بود كه گفت: یادت نره، در هر حال من اینجا مافوقتم. پس غر و آه و ناله ممنوع. مثل اینكه
دلت ميخواد تعليقت كنم؟
عجب! همه توي ستاد ميگفتن گوشاي سروان فدوي رو هيچ كس نداره، من باورم نميشد! اصلا نكنه فقط براي استراق
سمع كردن اومدن بود ماموریت؟؟ با اكراه از بازي بيرون اومدم و مودمو به لپ تاپ متصل كردم. بعد از كلي كلنجار
رفتن با لپ تاپم كه خراب شده بود روي یاهو مسنجر كليك كردم و ساین اینشو زدم .شكلش چشمك زد و با لبخند
بهم خيره شد. روي صفحه كليد ضرب گرفتم تا كانكت شم. وقتي كانكت شدم به داخل ليستو نگاه انداختم، سهيلا
آنلاین بود.
-سلام آبجي، خوبي؟
چند ثانيه گذشت و جواب اومد: سلام داداش سهيل! خوبم، خوبِ خوب!
نيشخند زدم و تایپ كردم: نامرد! در نبودن داداشت خوبي؟

سریع جواب داد: آره، وقتي تو نيستي فقط من به خونه حكومت ميكنم! بچه اول زورگو! پز به تو!
نميدونم این بچه هاي آخر كه هميشه عزیز دردونه بودن و هستن، دیگه به چي بچه اولاي بيچاره حسادت ميكنن؟ با
حرص نوشتم: صبر كن برگردم كازرون، پوست از سرت ميكنم دختره ي یاغي! حالا واسه من دم دراوردي؟
-حرف زدن كه نشد مردي، عشق است كه برگردي داداش!! آره اینه...
-ولش كن، از بقيه چه خبر؟ مامان بابا خوبن؟ سميرا... سياوش...
-آررره جات خالي! واسه سميرا خواستگار اومده.
چشمام گرد شد. خواستگار "ميخواد بياد" یا "اومده"؟؟ با عجله تایپ كردم: اومده؟! یعني الان اونجان؟
-آره دیگه، ولي منو تو اتاق زندوني كردن كه نرم مجلسو به هم بریزم...
خونم به جوش اومد! لابد همون پسره ي پررو بود كه هر وقت ميرفتم دانشگاه سميرا كه برش گردونم، در حال تبادل
جزوه با سميرا بود...
-به سميرا بگو سهيل واسه ریختن خون پسره لحظه شماري ميكنه...
شكلك خنده فرستاد و نوشت: من دیگه باید برم، ميخوام دست گل به آب بدم!
شرورانه لبخند زدم: برو، برات آرزوي موفقيت ميكنم!!
صفحه شو بستم و یه صفحه ي دیگه به اسم یوزر "شجاع" باز كردم. چراغش خاموش بود، ولي مطمئن بودم آنلاینه.
تایپ كردم: ما یزدیم، فردا دوباره حركت ميكنيم.
جواب اومد: خوبه، وقتي رسيدي ازت گزارش لحظه به لحظه ميخوام... یزدان پناهو كامل زیر نظر بگير.
***
*پوراندخت*
-یعني دلم ميخواد ببندمش به چهار ميخ، بعد انقدر بكشمش تا از وسط دو شقه بشه! فقط اینجوري جيگرم حال مياد...
الميرا پوزخند زد: پس چي شد شاهزاده خانوم؟ شما كه از شكنجه بدتون ميومد؟!
-فقط دهنتو ببند! به حدي از نادر نفرت پيدا كردم كه شكنجه برام مثل عسل شيرین و لذت بخش به نظر مياد!
زد زیر خنده و با موبایلش به كسي زنگ زد.
-دیگه داري به كي زنگ ميزني؟!
-كيارش!
-بميري... توئم كه هر روز یه مدل دوست پسر داري... تو تكليفت با خودت معلومه المي؟
-من؟ نه بابا... آها جواب داد... الو؟ سلام عسيسم! خوبي كيا جونم؟!
به پيشونيم كوبيدم و روي تخت دراز به دراز افتادم. الميرا هيچ وقت آدم نميشد!
***

*عرفان*
-به جون خودم این دو تا خيلي مشكوكن.
باربد سر تكون داد: باید بگي سه تا! نادرم دست به دست اینا داده، اونو فراموش كردي؟
-من باید بفهمم اینا چه مرگشونه... باید چار چشمي بپامشون!
-فعلا احتياج نيست، اینجا هتله و وسط راه. مثلا ميخوان چيكار كنن؟
-اتفاقا الان از هر وقت دیگه اي مهم تره، چون حمزه هي دور و بر اتاق نادر ميچرخيد...
خرناس كشيد: توهم زدي. وللش... بيا بریم یه چيزي بخوریم، من كه خيلي گشنمه.
***
*پوراندخت*
به اصرار الميرا رفتم رستوران، چون نميخواستم مرد آهني رو ببينم. ولي خدا رو شكر اونجا نبود... آخيش... پشت ميز
نشستم و با بچه ها شروع كردم به خش و بش كردن. چند دقيقه گذشت و وقتي سرمو به اطراف چرخوندم، گردنم
خشك شد و به سغ سياه خودم لعنت فرستادم! داشت به سمت ما ميومد، لباساشو عوض كرده بود، ولي بدجوري خسته
نشون ميداد. حقشه! ميخواست با یه نفر دیگه جاشو عوض كنه. ما بين باربد و طاها نشست و شروع كرد به چرت زدن.
خبيثانه گفتم: روت كم شد؟
نميدونم علم غيب داشت یا نه، چون با چشماي بسته جوابمو داد: اگه خداي رو نبودم كه الان این اوضاع و احوالم نبود و
داشتم مثل تو وراجي ميكردم.
صداي خنده ي بقيه بلند شد كه از درون شروع كردم به سوختن... چنگالمو داخل مشتم فشار ميدادم و خيال پردازي
ميكردم كه از اینور ميز به سمتش خيز برميدارم و چنگالو محكم به گردنش ميزنم تا از خونریزي جون بده! چقدر این
آدم مزخرف و نچسب بود.
-بيخيال بچه ها، الان وقت رو كم كني نيست... من حوصله ي بوي دماغ سوخته ندارم.
به عرفان كجكي نگاه كردم: هر وقت تو رو داخل آدم حساب كردم بپر وسط زر بزن!
باز صداي خندیدن بلند شد كه غریدم: اون نيشاي بدون چفت و بست تونو ببندین! حرف نزده هرهر شون بلند ميشه...
چشماي نادر باز شد و با نگاه دلهره آورش بهم خيره شد: اگه حوصله نداري، به سلامت... ميگم غذاتو بيارن داخل
اتاقت. به اندازه ي كافي توي مسير اعصابمو بهم ریختي كه دیگه اعصاب تحمل كردنتو نداشته باشم!
سكوت عذاب آوري اطرافم درست شده بود و بقيه به یه سمت دیگه نگاه ميكردن كه مثلا حواسشون به ما نيست.
انگشتمو به سمتش تكون دادم: مطمئن باش... وقتي برگردیم باید به بابام جواب پس بدي كه چرا به من توهين كردي.
-توئم به بقيه كم توهين نكردي، این به اون در خانوم مودب!
بعد بلند شد و ادامه داد: اینجا یا جاي اینه، یا من. حالا كه این خيال رفتن نداره، خودم ميرم كه بيشتر از این از تحمل

كردن جو زجر نكشم.
با قدماي محكم و قدرتمندي از رستوران بيرون رفت و بقيه به من خيره شدن. بغض نفرت انگيزي داشت گلومو پاره
پاره ميكرد... از اینكه اینجوري مورد خطاب قرار بگيرم حالم بهم ميخورد. بغضمو به زحمت قورت دادم و غر زدم: چرا
به من نگاه ميكنين؟ غذا سفارش بدین دیگه!
***
*نادر*
درو باز كردم و به حمزه نگاه كردم: بریم؟
-آره، زود باش تا كسي نفهميده.
بيرون رفتم و در اتاقو پشت سرم بستم. یقه ي پيراهنمو مرتب كردم و همراه حمزه با قدماي تندي از پله ها پایين رفتم.
وقتي از هتل بيرون زدیم پرسيد :تو وسط راه باجه تلفن ندیدي؟
-نه بابا دلت خوشه... انقدر خسته بودم كه چشمم فقط دنبال تابلوي هتل ميگشت.
توي پياده رو بودیم كه نگاه سریعي به پشت سرم انداختم و مطمئن شدم كسي تعقيبمون نميكنه .
-به طاها خبر دادي كجا ميري؟
-نه، خوابيده بود. كارم راحت شد... نادر من دیگه دارم از دست طاها ذله ميشم!
آروم خندیدم: دیگه چرا پيرزن؟ باز غر زدن شروع شد؟؟
با دلخوري نگام كرد: دیوونه م كرده. هر وقت ميرم بالاي سرش، یا داره چت ميكنه، یا داره بازي ميكنه. حالا چت
كردنش به درك، این بازیه نميدونم چه مرض جدیدیه كه به جونش افتاده!
-خب مگه چيه؟ منم بازي ميكنم.
طوري نگام كرد كه گفتم الان هفت تير ميكشه كارمو ميسازه! نيمچه لبخندي زدم :بهش سخت نگير حمزه... اگه بازي
به درد بخور نبود كه اصلا اختراع نميشد !حالا مگه چه بازیایي ميكنه؟
-ماشين و بكش بكش!
-اینكه خوبه، دقت عملش بالا ميره. یه كم مثبت نگر باش!
-آقا اصلا من ميخوام منفي نگر باشم، چرا نميشه؟!
-چون من نميذارم. حالا جوابتو گرفتي؟ ...نگاه كن، یه باجه تلفن اونجاس. كارت داري؟
دستشو تو جيبش فرو برد و با اخم غليظي به سمتش رفت. حالا خوبه پسر خالمه انقدر بد اخلاقه، اگه غریبه بود
ميخواست چيكارم كنه!! كنارش ایستادم و اطرافو زیر نظر گرفتم. شروع كرد به شماره گرفتن و منتظر ایستاد.
-الو؟ سلام سرگرد، منم.

هر چقدر بيشتر حرف ميزد، قيافه ش گرفته تر و تاریك تر ميشد. ميدونم... علتش واضح بود. زبون احمد خيلي تلخ بود
و مرتب عادتش بود به همه مخصوصا زیر دستا طعنه بزنه. حتي واسه منم زبون دراورده بود! یه دفه دیدم حمزه گوشي
رو به سمتم گرفت: سرگرد با تو كار داره.
با خشونت از دستش گرفتمش و گفتم: بله؟
-در چه حالي بازنشسته؟
-اولا سلام جناب مثلا پليس. دوما این چيزا فضوليش به بقيه نيومده.
-منظورت از بقيه منم؟
پوزخند زدم: یادم نمياد هيچ زبون نفهم دیگه اي به جز تو اونجا دیده باشم!
غرید: حيف كه پيشم نيستي... وگرنه بهت ميفهموندم كي زبون نفهمه، من یا تو!
-بيخود شاخ و شونه نكش، خودت بهتر ميدوني كه حریفم نميشي. حالا به جاي سر منو خوردن، قطع كن باید بریم كار
داریم.
صداي كوبيدن گوشي رو راحت تشخيص دادم و پيروزمندانه لبخند زدم. گوشي رو سر جاش گذاشتم: یك، هيچ.
دماغش سوخت كه قطع كرد.
-واي پسر دمت گرم! هميشه عاشق لحظه هایي بودم كه حال فدائي رو ميگرفتي...
شرورانه گفتم: آره دیگه، همه ش یكي دیگه باید بياد حال بقيه رو واسه ت بگيره، تو كه از این عرضه ها نداري...
-نكبت باز به روت خندیدم؟!
بهش اخم كردم: نه مثل اینكه تو امشب دلت گوشمالي ميخواد!
-آره، ما مشتاقيم دعواي شما دو تا رو با هم دیگه ببينيم!!
جل الخالق، این دو تا از كجا پيداشون شد؟ عرفان به سمتم اومد: پس معطل چي هستي؟
-معطل اینكه تو گورتو گم كني بري هتل. هررري...
لبخند كجي زد كه حرصمو در بياره: آخي ما مزاحم دعواتون شدیم دوستان؟ باشه، ما پشتمونو ميكنيم كه راحت تر به
دعواتون برسين!
چنگ انداختم و یقه شو سریع تو مشتم گرفتم: ببين بلبل، من الان ناجور قاطي م. كاري نكن بلایي كه دوست داري سر
حمزه بيارم، سر خودت بيارما!
-دستتو بنداز! چه غلطا...
آمپر خریتم چسبيد و یه مشت محكم نثار چونه ش كردم. بهت زده تلو تلو خورد و نگام كرد: منو ميزني؟! الان نشونت
ميدم عوضي!
***

*الميرا*
-واااي پوران... چرا انقدر تق و توق ميكني؟ بگير بخواب دیگه!
زیر چشمي دیدمش كه روي تختش نشسته بود و با نگراني تاب ميخورد. نگام كرد: یه احساسي بهم ميگه داره یه
اتفاقایي ميفته!
خرناس كشيدم: بابا بگير بخواب دیوونه! به قول نادر نصفه شبي دیوونگيت عود كرده؟!
-آره من دیوونه م، اصلا تو خوبي! ولي به خدا یه چيزي شده... دلشوره نميذاره بخوابم.
نفسمو با سر و صدا بيرون فرستادم و چشامو بستم. حالا یه بارم كه مثل بچه ي آدم تصميم گرفته بودم زود بخوابم و تا
ساعت پنج صبح بيدار نمونم، این خواهر ایكبيریم نميذاشت. تا چشمام دوباره گرم شد كه خوابم ببره، یكي شروع كرد
به در زدن. با اوقات تلخي داد زدم: برو كپه تو بذار!
صداي پا اومد و پوران درو باز كرد. صداي غرغر یكي بلند شد: بياین ببينين چه بلایي سر خودشون آوردن.
مثل برق گرفته ها سر جام نشستم و به سمت روشنایي خيره شدم. حمزه اخمو بود و داشت با پوران حرف ميزد. با
صداي گرفته ناليدم: باز چي شده؟
حمزه به من نگاه كرد و سرشو پایين انداخت. ایش... بچه مثبت! حالا مگه چيه من شال نپوشيدم؟! شالمو برداشتم و
بي دقت روي سرم انداختم و پيششون رفتم. حمزه داشت ادامه ميداد: ...بعد عرفان به نادر تيكه انداخت كه نادر عصباني
شد و كتك كاري راه انداختن.
-خب حالا در چه حالن؟
حمزه با بلاتكليفي شونه بالا انداخت. پوران نگام كرد: دیدي گفتم یه خبرائيه!
-چيه؟ باز نادر و عرفان از خجالت همدیگه درومدن؟؟ چيز عجيبي نيست... كار هميشگي شونه!! حمزه خان، اون بار
یادت رفته؟ نادر پاي چشم عرفان بادمجون كاشته بود، عرفانم زده بود دست نادر از جا درومده بود. من كه اصلا تعجب
نكردم.
با دست به پشت سرش اشاره زد: الان برگشتن، ولي نادر افتاده رو دنده ي لجبازي كه فردا راهشو از ما جدا ميكنه و با
ماشين خودش بقيه ي راهو ميره.
پوران یه لبخند از ته دلش زد: خب چه بهتر!! كسي مجبورش نكرده با ما بياد !اون راه خودشو بره، ما هم راه خودمونو
ميریم. تازه ماشين ما مجهز تره.
صورت حمزه حالت خنثایي به خودش گرفت: من اومدم به شماها بگم كه جلوشو بگيریم، بعد شماها خوشحال ميشين؟
جل الخالق!
سریع نظر دادم: ما بدون نادرم ميتونيم ادامه بدیم.

یه نگاه طولاني بهم انداخت و گفت: كارمون بدون نادر لنگه. اگه اون بره و كسي جلوشو نگيره منم همراهش ميرم.
ابرو بالا انداختم: پس بي زحمت طاها رو هم با خودتون ببرین. شب به خير، حالا برو ميخوایم بخوابيم!
دستاش مشت شدن، ولي چيزي نگفت و رفت. درو بستم و خندیدم: بفرما خر شانس خانوم! اینم از مرد آهني جونت كه
دك شد... دیگه چي ميخواي؟
شروع كرد به بشكن زدن و رقصيدن: دیگه هيچي نميخوام... دیگه هيچي نميخوام!
***
*عرفان*
-نفرین شده ي عوضي... ببين چه بلایي سرم آورده...
باربد زخماي صورتمو با الكل ضد عفوني كرد: هي بهت ميگم با نادر در نيفت، به گوشت نميره. بكش كه حقته عرفان
خان!
بهش پس گردني زدم: تو یكي خفه! تو چرا جلومو نگرفتي؟؟
چشماش گرد شد: به من چه؟! تو خودت نباید سيریش ميشدي.
-برو بمير كه خير سرت رفيقمي. خاك بر سرت... خاك!
***
*نادر*
قولنج انگشتامو شكستم: پسر عجب حالي داد!
حمزه با افسوس سر تكون داد: پسره ي تخس.
-در عوض حالشو گرفتم ناجور! این چند وقته خيلي رو اعصابم بود... هر چند زد گوشه ي لبمو پاره كرد، ولي خيالي
نيست.
طاها سرشو خاروند: حالا ما باید خودمون تنها بریم؟
-آره... من دیگه به اینجام رسيده، نميتونم هيچ كدومو تحمل كنم. مخصوصا پوراندخت! لعنتي انگار موج داره... موجش
بدجوري اذیتم ميكنه، اعصابمو بهم ميریزه.
حمزه سرش پایين بود و سر در گریبان فرو برده، ساكت مونده بود. ميدونستم چه مرگشه... فكر و ذكرش پيش الميرا
بود. تو آیينه نگاه كردم و با دستمال گوشه ي لبمو پاك كردم: ميبينم كه حمزه خان... زانوي غم بغل گرفته... چي شده؟
كشتيات غرق شدن؟
-حوصله ندارم نادر، سر به سرم نذار.
لبخند كجي زدم و صدامو كلفت تر كردم: كشتي غرق شده هم خریداریم داداش! كي زده كشتياتو غرق كرده تا برم
سراغش؟

رك و راست گفت: خودت. باید بري سراغ خودت!
با عصبانيت دستمالو دور انداختم و به دیوار مشت كوبيدم: خدایا منو همين الان بكش از دست اینا راحتم كن!
-حالا نميخواد حرص بخوري، من پایه م!
طاها باز خودموني شده بود... ولي حال نداشتم دعواش كنم و به پروپاش بپيچم .روي تختم نشستم: برین بخوابين، فردا
صبح زود حركت ميكنيم كه این نكبتا رو نبينيم. اینا رفت ساعت ده یازده صبح از خواب بيدار شن... ميخوام ما گروه
اولي باشيم كه به زابل ميرسيم، مفهومه؟!
طاها سر تكون داد و با زبون خوش رفت بخوابه. ولي حمزه هنوزم یه گوشه كز كرده بود و از جاش جُم نميخورد.
صداش زدم: حمزه؟ الو؟ آنتن نميده حمزه؟؟
زیر لب آهسته گفت: چي ميگي؟
-بسه بابا پاشو جمع كن خودتو... یه مرد كه اینجوري نميكنه! والا نميدونم به چي قسم بخورم كه الميرا از تو خوشش
نمياد. به پير، به پيغمبر، به خود مولا قسم شما دو تا هيچ رقمه به هم نميخورین!!
اومدم درستش كنم، بيشتر تو خودش فرو رفت. با قدماي محكمي طرفش رفتم و به زور بلندش كردم: دیگه هر چي
عاشقش بودي بسه. ولش كن... تو فقط یه افسر پليسي كه اومدي ماموریت و تموم فكر و ذكرت به هدف رسيدنه، به
دستگيري هدف !اینا رو آویزه ي گوشت كن.
چشماشو بست: نميتونم نادر... نميتونم.
داد زدم: پس من دیگه پسر خاله اي به اسم پارسا ندارم! تو انقدر قدرت نداري كه عشقو پس بزني، پس برو تا عصباني
تر نشدم!
بي حرف از اتاقم بيرون زد. واقعا دیگه هيچ راهي به ذهنم نميرسيد كه فكر الميرا رو از ذهنش بيرون بكشم. دستامو به
كمرم گرفتم: خدا لعنتت كنه حمزه، با اینكه مرتب دقم ميدي بازم نگرانتم پسر خاله ي زبون نفهم من.
***
-لعنتي... لعنتي... لعنتي!!! واااي دارم از عصبانيت ميتركم...
حمزه با لحن مصالحت آميزي گفت: آروم باش نادر جان، دیگه كاریه كه شده.
دنده رو طوري جا زدم كه صداي تهدید كننده اي داد.
-اگه ميدونستم ساعت موبایل مسخره م از تنظيم درومده درستش ميكردم... شماها چرا بيدار نشدین؟!
طاها از صندلي عقب گفت: ما هم به اميد جنابعالي بودیم.
سرعتمو از اونم كه ميرفتم بالاتر بردم: لا اله الا الله... اومد و من مرده بودم، باز شماها باید مينشستين ببينين من كي ميام
بيدارتون كنم؟! انقدر از این كارا انجام ميدین تا آخرش لو برین... الان خدا ميدونه اون دلقكا كي راه افتادن و چقدر از
ما جلوترن.

دلم ميخواست نفري یه كتك درست حسابي نصيب هر دوتائي شون كنم تا دلم خنك شه... حمزه هميشه فرز و تند و تيز
بود، ولي اینجور وقتا مثل یه خرس تو خواب زمستوني فرو ميرفت. یه نيم نگاه نثارش كردم: صبر كن ببينم... نكنه باز
داري از اون قرص خواباي لعنتي استفاده ميكني حمزه؟ هوممم؟؟
رنگش پرید: من؟؟ نه... نه بابا قرص خواب كجا بود...
-آره جون خودت! از قيافه ي دستپاچه ت معلومه چقد راست ميگي... من یه پوستي از سر تو بكنم كه بماند یادگاري...
فقط واي به حالت اگه ژاندارك زودتر از من برسه، بيچاره ت ميكنم!
تعجب كردن و طاها پرسيد: ژاندارك؟ ژاندارك دیگه كيه؟؟
اَاَاَه... باز دهنم افكارمو فاش كرد. با خشونت گفتم: هيچي! اشتباه از دهنم پرید، منظورم پوراندخته.
چشامو به جاده دوختم كه سوال بيشتري نپرسن. نميدونم چرا، ولي هر وقت به پوراندخت فكر ميكردم، خود به خود یاد
ژاندارك ميفتادم كه از شجاعت و جنگجو بودنش خوشم ميومد. وقتي در موردش كتاباي بيشتري خوندم، بيشتر ایمان
آوردم كه دخترا هم ميتونن دل شير داشته باشن... ولي این وسط یه مشكلي وجود داشت .پوراندخت هر چقد بي كله و
نترس بود، از اون طرف گستاخ و بد دهن بود و زبون تلخي داشت. اینجا بود كه نميتونستم تحملش كنم و مرتب رو
اعصابم رژه ميرفت... به وقتش كه عمليات تموم ميشد، حتما یه گوله وسط ابروهاش خالي ميكردم!
***
*پوراندخت*
-یوهو... چه فازي ميده!
چشمم به عقربه ي كيلومتر شمار ماشين بود كه هي بالاتر ميرفت و الميرا دیوونه تر ميشد. صداي بلند ضبط ماشين
داشت گوشامو كر ميكرد و حالا قدر عافيت ميدونستم. نادر نه این شكلي رانندگي ميكرد، نه صدا رو این همه زیاد
ميكرد... باربد و عرفانم كه هي بيشتر تشویقش ميكردن كه سریعتر برونه... آخه من چه گناهي كردم بين یه مشت خل و
چل و عقب مونده گير افتادم كه از هر طرف جونمو تهدید كنن؟ طاقت نياوردم و به الميرا گفتم: آروم تر رانندگي كن،
پليس برامون دردسر درست ميكنه.
-نه چيزي نميشه، فقط ببين این ماشين چه ميكنه... جووونم سرعت!
جيغ زدم: گفتم آرومتر رانندگي كن الميرا!!
جا خورد و سرعتشو به مرور كم كرد. صداي عرفان بلند شد: حالا یه نفر دیگه پيدا شد هي بهمون پيله كنه! تو چطوري
از نادر بدت مياد وقتي خودت لنگه ي هموني؟!
بهش توپيدم: اصلا خوشم نمياد خودتو نخود هر آش ميكني! من داشتم به خواهر احمقم ميگفتم یواش تر بره.
الميرا تند تند گفت: نميخوام نادر ازمون جلو بزنه.

-مگه مسابقه س؟ بالاخره باید یكي از ما اون یارو آدمه رو گير بياره، ما یا اونا فرقي نداره...
نيم رخش به لبخند شيطاني آراسته شد: دِ نشد! اگه ما گيرش بندازیم، بابا یه حساب دیگه رو ما باز ميكنه و نادر خان
به مرور كنار ميره... حالا فهميدي؟
نيمه ي تاریك وجودم خندید و منم همراهيش كردم: پس حالا كه اینجوریه، به راهت ادامه بده! ما باید از اون دیوونه ها
زودتر برسيم!
***
*حمزه*
نادرو از داخل آیينه ي ماشين ميدیدم كه سرشو بين دستاش گرفته بود و مدام با خودش حرف ميزد. به طاها كه بغل
دستم نشسته بود نگاه كردم: پيدا كردي؟
بيشتر به سمت نقشه خم شد و با دقت گفت: یه لحظه تحمل داشته باش...
-آخه دو ساعته داري باهاش كلنجار ميري، هيچي به هيچي! زود باش دیگه، وقت كمه طاها...
از گوشه چشم نگام كرد: ببخشيد كه ماشين جناب سرگرد جي. پي. اس نداره، خيلي پوزش ميطلبم جناب سروان!
نادر وحشي شد و داد زد: من سرگرد نيستم!!
-باشه بابا... باشه... من غلط كردم، خوبه؟
نقشه رو از دستش كشيدم و به جاده ها دقيق شدم. همه شون دو طرفه بودن و فاصله ي پمپ بنزیناشون خيلي زیاد بود.
غرغر كردم: خدایا عاليه... دیگه از این بهتر نميشه! نادر؟ تو ميگي چيكار كنيم؟
خم شد و به نقشه نگاه كرد: این خوبه. تو رو به هر كي ميپرستي عجله كن حمزه، باید زود برسيم.
به فرمون ماشينش اشاره زدم: پس خودت برون. دو ساعته پشت فرمون نشستم، اینه جاي تشكر كردنت؟؟
-حالا انگار شاخ غول شكستي! چرا اون همه مسيرو نميگي كه من پشت فرمون بودم و حضرت آقا تا آخر مسير صداي
خرخرش گوش فلكو كر ميكرد؟
طاها دستاشو بالا انداخت: داره دیر ميشه! زود باشين یه مسيرو انتخاب كنين تا بریم.
نادر به سردي نگاش كرد: از كي تا حالا زالزالك اومده جزو ميوه ها؟
طاهاي بيچاره شوكه شد و دهنشو بست. من داشتم لبمو گاز ميگرفتم تا نخندم و بيشتر ضایع بشه... نگاه خيره ي نادر به
سمت من چرخيد: تو چته؟ تو هم دلت از این حرفا ميخواد یا با زبون خوش راه ميفتي؟
نقشه رو پرت كردم عقب و با عصبانيت خالص دنده رو جا زدم. صداي داد و هوارش بلند شد: چه خبرته؟! چرا اینجوري
كردي؟؟
جوابشو ندادم. دلم ميخواست از دستش خودزني كنم! قبلانا كه هنوز كار به اینجاها نكشيده بود، فوق العاده مودب و اتو
كشيده و خوش برخورد بود، ولي حالا... تنها حُسنش این بود كه هنوزم اتو كشيده بود، فقط همين. زبونش كه مثل گرز

رستم خاردار شده بود، اعصاب اینا هم كه پَر... خودشم كه هميشه ميگفت دیوونه شده. با خودم عهد بستم وقتي
برگشتيم تهران، شده با زور، با اجبار، با كمك مامان و پریسا، ببرمش روانشناسي، روانپزشكي چيزي... خدائيش دیگه
نميتونستم تحملش كنم!
***
*الميرا*
-بچه ها؟ یه مشكل.
-هوممم؟
-بنال!
ترمز دستي رو بالا كشيدم: من نميدونم باید كجا بریم. تنها كسي كه از جاي طرف خبر داشت، طاها بود.
پوران دستاشو به سمتم دراز كرد: الان خفه ت ميكنم الميرا! مسخره ي عوضي ...همه ش تقصير توئه! تو بودي كه به
حمزه گفتي طاها رو هم با خودشون ببرن .حالا بيا و درستش كن.
باربد بي تعارف یكي زد پس كله م: اینم از دختر دائي منگلم! حالا چه خاكي به سرمون بریزیم المي دیوونه؟
به سمتشون چرخيدم و با عصبانيت گفتم: من نميدونم! اگه ميدونستم كه به شما احمقا نميگفتم!
پوران با حسرت سرشو به شيشه چسبوند: فكر ميكنم فقط یه راه داریم.
-چي؟ چه راهي؟
-نادر. باید صبر كنيم تا مرد آهني و دار و دسته ش سر برسن، بعد یه جوري از زیر زبونشون بيرون بكشيم.
عرفان به چونه ش دست كشيد: همچين بيراهم نميگه ها...
***
*نادر*
تخت گاز ميرفتم. فقط بيست كيلومتر دیگه باقي مونده بود... واسه ریختن خون زیر دستاي پور متين آروم و قرار
نداشتم!! حمزه بهم تشر زد: آروم ترم ميتوني بري.
-خفه.
-نادر باز داري شروع ميكني؟
داد زدم: گفتم خفه!!
حمزه بهم ریخت و زد تو فاز شلوغ بازي.
-دیگه به اینجام رسوندي نادر! تو چت شده؟ تو كه اینجوري نبودي! این حرفا چيه ميزني؟؟ تو همون نادر قبلي؟ نه،
نيستي!
زیر لب غریدم: دقيقا زدي وسط خال، من دیگه نادر قبل نيستم...

-پس حداقل یواش تر برو، تو داري سي تا بيشتر از حد مجاز ميروني.
سریع نگاش كردم: ببخشيد شما؟ آها من نميدونستم شما افسر راهنمایي رانندگي هستين قربان!
-طعنه نزن، سرعتتو كم كن.
براي اینكه لج كنم به سرعتم اضافه كردم: ميخوام ببينم كي جلو دارمه تا با آسفالت جاده یكسانش كنم...
آه عميقي كشيد و عقب نشيني كرد. مگه كسي هم ميتونه جلوي نادرو بگيره؟ عمرا !من از وقتي كه یادم مياد همين
بودم. اصلا هم خوش نداشتم كسي بخواد اخلاقمو تغيير بده... طاها از پشت سر گفت: جمالي ميگه جاي دقيق سوژه رو
گير آورده.
از داخل آیينه نگاش كردم: بپرس از تعدادشون خبر داره یا نه.
سر تكون داد و با موبایلش شروع كرد به حرف زدن. همونطور كه چشمم به جاده بود به حمزه گفتم: ميخوام تو عمليات
گل بكاري. به احمد نشون بده چقدر ميتوني خشن باشي...
-من با تو هيچ حرفي ندارم.
لبمو كج كردم: آخي... سروان فدوي با یزدان پناه قهر كرده... الهي...
مثل شير غرید: نادر ازت خواهش ميكنم عصبي ترم نكن! خودت خوب ميدوني الان چه حالي دارم.
-استرس داري؟
-نه.
-پس استرس داري.
ولوم صداش بيشتر شد: گفتم استرس ندارم.
موذیانه نيشخند زدم: دیگه كامل مطمئن شدم استرس داري!!
خون خونشو ميخورد... نميدونم واقعا مرض مردم آزاري داشتم، یا فقط خودم از روي قصد و غرض این چيزا رو ميگفتم؟!
تابلوها به سرعت از جلوي چشمام ميگذشتن و ضربان قلب هيجان زده م مرتب بالاتر ميرفت... دارم ميام... ميام كه بهت
بفهمونم نادر كيه... بهت ميفهمونم فرهاد!! اونجاس كه تازه ميفهمي گير بد كسي افتادي... پام بي اختيار پدال گاز رو
بيشتر فشار داد كه حمزه فریاد زد :نادر آهسته تر برو!!
-هيس، وگرنه قاطي ميكنم، كم مونده برسيم. هر چند اون چهار تا حتما زودتر از ما رسيدن.
-هيچ كاري از دستشون بر نمياد.
-ميشه پرسم چرا مهندس طاها؟؟؟
قيافه ي مسخره اي به خودش گرفت: من هستم كه رد اونجا رو دارم، نه اونا. نميتونن آدرسشو گير بيارن...
لبخند عميقي زدم: چه عجب... چه عجب كه تو یه كار مفيد تو كل عمرت انجام دادي!
***

-خونسرد باش، اوكي؟
سر تكون داد: تا جاي ممكن سعي ميكنم.
با اینكه از خستگي جونم داشت در ميرفت، ولي كنجكاوي امونم نميداد. اول باید حتما یه سركي ميكشيدم تا آروم
ميگرفتم... یه دستي موهامو مرتب كردم و داخل مغازه رفتم. یه مرد سبزه كه پشت ميز نشسته بود سرشو بالا گرفت:
بله؟
-دنبال كسي ميگردم.
قيافه ش غير قابل نفوذ شد: كي؟
رو حالت استند باي بودم كه اگه خواست دست از پا خطا كنه كارشو بسازم. با احتياط گفتم: پور متينو ميشناسي؟ فرهاد
پور متين؟ یكي از زیر دستاش همينجاها ميپلكه... دنبال اونم.
بي برو برگشت گفت: خرج بر ميداره.
طاها جلو رفت و یه دسته ي اسكناس مقابلش گذاشت. تا چشمش به پنجاه هزاریا افتاد گفت: اینا كمه.
با سر اشاره زدم یه دسته ي دیگه هم بهش بده. صورتش باز شد و لبخند دندن نمائي زد: این كه ميگي اسمش چيه؟
طاها با آرامش گفت: شهسوار. ميگن این لقبشه...
كم كم داشت حرفه اي ميشد... مرده به علامت مثبت سر تكون داد: ميشناسمش ...كارش اینه افغاني بياره این ور مرز.
الان نميدونم اینجاس یا اونجا، ولي آدرسشو دارم، به كارت مياد؟
دستمو با طلبكاري به سمتش گرفتم: همونو رد كن بياد.
یه كاغذ از بين خرت و پرتاي اطرافش گير آورد و شروع كرد به یادداشت كردن .خيلي آهسته دستمو تو جيبم فرو
بردم و یه بمب دست ساز ازش بيرون كشيدم .انگشتم یه دكمه رو لمس كرد و شمارش معكوسشو به كار انداخت. اون
یكي دستمو تكون ملایمي دادم كه ساعتمو كه بندش قبلا دستكاري شده بود، باز شد و رو زمين افتاد. خم شدم و به
بهونه ي ساعتم، روي زمين زانو زدم. تند و تيز بمبه رو زیر ميزش گذاشتم و دوباره بلند شدم. كاغذه رو به سمتم گرفت:
وقتي رفتي پيشش، بگو از طرف قنبر اومدم.
"اوهوم" گفتم و به سمت در برگشتم. طاها همراهم از اونجا بيرون اومد و پرسيد: اون چي بود زیر ميزش انداختي؟؟
زیر ميزي؟
پوزخند زدم: نه گوگولي، بمب بود.
چشماش شد اندازه ي كاسه: بمب؟! نادر خان داري شوخي ميكني؟
سریع اخم كردم: من تا به حال چند دفه با تو شوخي كردم كه این دفه ي دوم باشه؟ زود باش سوار شو بریم، الان
منفجر ميشه ما رو هم با خودش ميبره اون دنيا...

پشت فرمون نشستم كه طاها عقب سوار شد و به مافوقش چغلي مو كرد: نادر خان بمب كار گذاشت!
-ببين طاها، یا زیپ اون صاب مرده رو ميكشي، یا خودم با مشتم طوري تغييرش ميدم كه واسه هميشه بسته بمونه،
خب؟!
حمزه نچ نچ كرد: باز تو از این كارا انجام دادي؟ آخه كه چي؟ واسه چي ميخواي بكشيش؟ مرض داري مرد مومن؟!
-چون با قيافه ش حال نكردم. این كثافتا رو باید فرستاد اون دنيا، خيابون دوزخ، كوچه ي جهنم، ساختمون آتيش، طبقه
ي اسفل السافلين. والسلام!
به خودش اشاره زد: پس پليس براي چي اختراع شده؟؟
-واسه قشنگي. من كار خودمو انجام ميدم، با هيچ گروه و ارگاني هم كار ندارم .نه شاغلم كه بخوام نگران از دست
دادن شغلم باشم، نه دیگه چيزي واسه از دست دادن دارم. منم و یه فكر انتقام...
وقتي ماشينو راه انداختم بازم مثل پيرزنا شروع كرد با خودش غر زدن. ميدونست به حرف كسي گوش نميدم، دیگه
اصرار نميكرد. باز جاي شكرش باقيه كه ضریب هوشي این یكي از بقيه یه كم بالاتره!
***
*پوراندخت*
-یعني تو اون مغازهه چيكار داشت؟
الميرا یه بسته آدامس از جيبش بيرون كشيد كه اخم كردم: المي اگه باز بخواي قرچ قرچ آدامس بلمبوني یكي
ميخوابونم زیر گوشت!
-وا؟ تو با من چيكار داري؟
-دیوونه م كردي بس كه آدامس خوردي! نميدونم چرا شبيه ش نميشي...
عرفان خندید: اي معتاد... من به نام قانون دستگيرت ميكنم!
هر چند چون الميرا به پوست كلفتي شهرت داشت، كار خودشو كرد. با اعصاب نابود شده به مقابل نگاه انداختم و
دنبالش كردم. فقط اميدوار بودم نفهميده باشن كه ما داریم دنبالشون ميكنيم... صداي خميازه كشيدن كسي از پشت
سرم بلند شد :من خوابم مياد، بيخيال جاسوس بازي. پوري فرمونو كج كن برو یه هتل گير بيار.
-باربد دو دقه دندون رو جيگر بذار، احتياجي به هتل نيست. بابا اینجا خونه داره، كليدشم دست منه.
فقط الميرا رو دیدم كه دهنش باز موند، ولي مطمئن بودم اون دو تا اسكلا هم این شكلي شدن. خندیدم: چيه؟ سورپرایز
شدین؟
-مرده شور برده تو ميدونستي بابا خونه داره، اون وقت چند ساعت زیر آفتاب علافمون كردي؟؟
-واسه این كارم دليل داشتم. ميخواستم وقتي این سه تا وارد شهر ميشدن گيرشون بيارم تا بفهمم چي تو اون مخاي

فندقي شون ميگذره!
باربد دوباره با سر و صدا خميازه كشيد: من كه خُسبيدم... جماعت شبتون به خير...
عرفان پوزخند زد و من غرولند كردم، چون صداي خروپف باربد واقعا گوش خراش بود و هر آدمي رو از نعمت شنوایي
محروم ميكرد. هوا كامل تاریك شده بود و نادر هنوزم داشت تو شهر رانندگي ميكرد كه یه دفه...
-اون صداي چي بود؟؟
الميرا معطل نكرد و شيشه رو پایين داد و از پنجره به سمت بيرون نيم خيز شد. توصيه كردم: مراقب باش المي...
-هستم، ميخوام ببينم چي بود منفجر شد؟
یه كم به همون حالت باقي موند و مات و مبهوت داخل برگشت. سه نفري پرسيدیم: چي شد؟؟
زمزمه كرد: فكر كنم نادر زد مغازهه رو فرستاد رو هوا! اون طرفا آتيش زبونه ميكشه.
چشمم روي بي. ام. و ي سياه مقابلم خيره موند. این بشر شاگرد شيطان بود!! یا شایدم شده بود... منو جون به جونم
ميكردن به زحمت فقط یه كلت ساده با یه صدا خفه كن پيش خودم نگه ميداشتم، تازه اونم با كلي ترس و لرز و هزار
مدل مخفي كاري! ولي نادر حتي بمب كار ميذاشت... خدایا این دیگه كيه؟ دهنم باز شد و كلمات از دهنم بيرون سر
خوردن: اون تنها كسيه كه ميتونه از پس این ماموریت بر بياد... مطمئنم!
بهم پریدن و دعوام كردن. با فریاد زدن ساكتشون كردم و گفتم: این كه قبلا یه نظامي بوده باشي و واسه نجات جون
مردم تلاش كني، بعد بياي واسه جون همون مردم نقشه بكشي و تو سيم ثانيه بفرستيشون هوا، این نشون ميده از نادر
كله خراب تر گيرمون نمياد!!
بعد با خباثت محض لبخند زدم: من كه كم كم دارم باهاش كنار ميام... بدجوري پایه س.
***
*نادر*
فرمون داشت زیر دستام تحليل ميرفت... انقدر فشار دستام زیاد شده بود كه انگشتام سفيد شده بودن و داشتن به زق
زق كردن ميفتادن. حمزه دیگه واقعا فكر ميكرد بالا منبر نشسته و آفریده شده واسه نصحيت كردن من بدبخت. خيلي
جلوي خودمو ميگرفتم كه باهاش دعوا نكنم... به خودم تلقين كردم: تو آرومي ...كاملا ریلكس! اصلا به حرفاش گوش
نده...
-دیگه شورشو دراوردي نادر! تو حيا نميكني؟ از خودت؟ از خداي بالا سرت؟ از این زندگي كه واسه خودت درست
كردي؟ از...
لعنتي چقدر از نصيحت كردن خوشش مياد! پوف بلندي كشيدم و نيم نگاه معتراضانه اي نثارش كردم، ولي انگار نه
انگار... چشمم داشت به سمت جاده برميگشت كه نگام به آیينه افتاد. چيزي از ماشين پشت سري معلوم نبود، فقط دو تا
چراغ نوراني شو ميدیدم. روش دقيق شدم و چشامو ریز كردم. غير ممكنه!

-حمزه؟
...-حق با مامان بود...
-حمزه گوش كن...
...-نباید ميذاشتم اینجا بياي...
از ته گلوم نعره زدم: با توئم!! افتادن دنبالمون.
مكث كرد و به عقب چرخيد. طاها گفت: خودشونن! دارن تعقيبمون ميكنن.
حمزه رو زیر نظر داشتم كه داشت لبخندشو سركوب ميكرد. بهش سيخونك زدم: چيه؟ اونا رو دیدي خوشحال شدي؟
سریع به خودش اومد: نه اصلا! یه جوري گمشون كن.
دستمو روي دنده گذاشتم و آماده ي شتاب گرفتن شدم: با درخواستتون موافقت ميشه...
با وحشي بازي دور موتورو بالا بردم و دنده رو عوض كردم. خاطراتم از جلو چشام ميگذشتن و صداي خنده هاي راضيه
و محمد تو سرم ميپيچيد...
-داداش تند تر! تند تر برو! تا بابا نيست بيا یه كم خوش بگذرونيم!
محمد تا جایي كه ماشين بيچاره توان داشت گاز ميداد و راضيه دستشو مثل بچه ها از پنجره بيرون ميبرد و ميخندید.
بهشون چشم غره ميرفتم: دیگه دیوونه بازي بسه، خداي نكرده اتفاقي ميفته ها! شماها دست من امانتين.
محمد با چشماي طوسيش براندازم ميكرد: چه پليس وظيفه شناسي! فقط خدا رو شكر كه نميتوني جریمه مون كني!
همون بغض شبونه سراغم اومده بود و با قدرت تمام به گلوم چنگ انداخته بود و فشارش ميداد. من چجور امانت داري
بودم كه نتونستم ازشون محافظت كنم؟ اون فرهاد عوضي چطوري بهشون دست پيدا كرد؟ چطوري وقتي من حواسم
پرت عمليات بود راضيه رو رام كرد و عاشقش كرد؟ چطوري محمدو به راه مواد و اعتياد كشوند؟ اینا سوالایي بودن كه
تا وقتي شاه كليد معما رو پيدا نميكردم، بي جواب باقي ميموندن. شاه كليد معما هم كه... فرهاد بود.
***
*باربد*
-بچه ها به جون خودم فهميدن ما داریم دنبالشون ميكنيم!
پوران به سمت فرمون خم شد: بچه ها سفت به صندلياتون بچسبين، ميخوام بهش نشون بدم كه نميتونه از دست من در
بره.
بازم رگ جاه طلبيش باد كرده بود... از بچگياش هميشه دوست داشت نقش رهبرو داشته باشه و قدرتشو به رخ همه
بكشه. هميشه!! یادمه كه من و الميرا و بقيه بچه هاي فاميل تا سر حد مرگ ازش نفرت داشتيم. خودخواه بود و قدرتمند،
ولي هميشه بزرگترا اونو بيشتر دوست داشتن. زیر لبي غریدم... یادمه الميرا بهم ميگفت: واي باربد نميدوني چقد دلم

ميخواد بزنمش! هميشه اذیتم ميكنه و هر كاري انجام ميدم سریع به بابا خبر ميده. ولي نميدونم چرا باز با این حال بابا
بيشتر از من دوسش داره! بعضي اوقات بهش شك ميكنم نكنه مهره ي ماري، چيزي داره و رو نميكنه...
ولي از وقتي كه نادر اومده بود، اوضاع فرق ميكرد. نادر خيلي خوب حالشو ميگرفت... تا جایي كه الميرا بهم خبر داد
پوران از دست نادر گریه ميكنه! با نادر موافق نبودم، ولي این یه مورد كارشو خيلي قبول داشتم. دمش حسابي گرم...
-باربد؟
به عرفان نگاه كردم كه زیاد سرحال نشون نميداد. دستمو به علامت پرسش چرخوندم: چي ميخواي؟
-یه نخ سيگار بده، من سيگارام ته كشيده.
بسته ي سيگارمو از جيبم بيرون كشيدم و به سمتش گرفتم. پوران گفت: الان وقت سيگار دود كردن نيست، بذار واسه
بعد.
عرفان كه ناجور بهم ریخته بود گفت: به تو ربطي نداره، تو به شوفریت برس جوجو خوشگله.
-فقط صبر داشته باش تا بریم خونه، اونجاس كه بهت نشون ميدم چي به من ربط داره، چي نداره.
طاقتم طاق شد و به صندلش كوبيدم: اَاَاَه بس كن دیگه پوران! تو چرا همه ش در حال جنگ و دعوایي؟ خير سرت مثلا
دختریا!
لحنش شاكي شد: بفرما. انقدر زر زدین تا گمشون كردم، الان دیگه مجبوریم بریم خونه. المي، این آدرسه كه روي
كاغذ نوشتم رو به جي. پي. اس بده...
الميرا شونه بالا انداخت: نوكر بابات غلام سياه. مگه دست خودت چلاغه؟؟ خودت بهش آدرس بده.
بهش كجكي نگاه كرد و كارشو انجام داد. چقدر از پررو بازیاي الميرا خوشم مياد... درسته هميشه نادر بهمون سر كوفت
ميزنه، ولي از حق نگذریم واقعا درست ميگه. الميرا واقعا روي هر چي دختر و پسر پررو بود رو با جاش برده بود. یه
ربعي گذشت و پوران داخل چند تا كوچه پس كوچه پيچيد. جلوي یه خونه پارك كرد و گفت: رسيدیم. یكي بره در
پاركينگو باز كنه.
خودم مثل بچه ي آدم از ماشين پایين پریدم و با كليدي كه پوران دستم داد درو باز كردم. ماشينو كه داخل برد درو
پشت سرش بستم و پيش بقيه رفتم. همه مون خسته و كوفته بودیم... رفتيم داخل یه خونه ي مبله ي لوكس و هر كس
یه گوشه ولو شد. الميرا كه روي مبل سه نفره دراز كشيده بود با چشماي بسته گفت: یكي زنگ بزنه تهيه غذایي،
رستوراني، چيزي سفارش بده، مُردیم از گشنگي!
پوران شالشو برداشت و به سمتش پرتاب كرد: كارد بخوره به شكمت! حالا غذا كوفت نكني نميشه؟
-نه نميشه! تو رژیم داري، چرا ما سه تا رو شكنجه ميدي؟
پوران با غرغر به روي من زوم كرد: باربد؟ پاشو بيا یه چيزي درست كنيم.

-من؟؟ من كه آشپزیم افتضاحه!
لبشو كج كرد: ميگم بيا كمك من عقل كل.
به سختي از جام بلند شدم و رفتم آشپزخونه. خوشبختانه پوران از آشپزي كردن خوشش ميومد و دستپختشم بد نبود. هر
چند در موقعيتاي مشابه زیادي غذاي سوخته هم به خوردمون داده بود! اگه هم كسي نميخورد مجازات ميشد. داخل
یخچالو گشت: چي به خورد این ملت گشنه بدم كه خدا رو خوش بياد؟
-ریش و قيچي دست خودته.
به موهاي بلوندش دستي كشيد: املت خوبه؟
پوزخند زدم: خيلي ممنون، معده ي من با غذاهاي اشرافي كنار نمياد!
-من چيز بهتري به ذهنم نميرسه. اگه راست ميگي، بيا خودت یه چيزي درست كن.
-كاش وقتي داشتيم ميومدیم یه خدمتكارم قرض ميگرفتيم...
با جدیت گفت: حالا كه نه خدمتكاري هست، نه آشپزي. مجبوریم خودمون یه چيزي سر هم كنيم.
ناچار به املت راضي شدیم و افتادیم به جون آشپزخونه. سر و كله ي الميرا پيدا شد كه با موهاي آشفته داشت نگامون
ميكرد.
-شام چيه؟
-گشنه پلو با خورشت دل ضعفه. دوست داري؟؟
غر زد: گندتون بزنن با این كاراتون. خب یكي زنگ بزنه پيتزا سفارش بده.
من سریع مخالفت كردم: واي نه تو رو خدا! دل و روده م بالا اومد بس كه فست فود خوردم. باور كن از دست تو به
املتم راضي م.
یكه خورد: املت؟؟ شام املته؟ این همه بدبختي كشيدیم كه شام املت بخوریم؟ ...نخواستم بابا، امشب سر گشنه رو
بالش ميذارم.
پوران كه داشت با ماهي تابه كشتي ميگرفت جواب داد: بهتر.
الميرا روي ميز پرید و همون جا چهار زانو نشست. دستشو زیر چونه ش زد و به پوران خيره شد: پوري؟
-هوممم...؟
-فكر ميكنم وقت شوهر دادنت رسيده ها! دیگه به آخرین مرحله ي كدبانو گري نائل اومدي، پخت املت!!
پوران با خونسردي جواب داد: من واسه دل خودم آشپزي ميكنم، نه واسه شكم یكي دیگه كه بخوان اسمشو شوهر
بذارن.
-پس قصد ازدواج داري! هيچ نگران نباش، پنج تا پسر داریم، ترگل ورگل! هر كدومو دوست داشتي انتخاب كن...

پوران كاسه ي صبرش لبریز شد و با قدماي محكمي به سمت خواهرش رفت. تو چشماش زل زد: تمومش كن وگرنه
زندگي خودتو تموم ميكنم!
-هاه... باز اگه نادر تهدیدم ميكرد یه چيزي...
-اسم اون عوضي رو جلوي من نيار!!
یه دفه یاد یه چيزي افتادم و وسط دعواشون پریدم: راستي بچه ها، عرفان كو؟؟
الميرا لپشو خاروند: آ... فكر ميكنم رفته خودشو بسازه.
من و پوران جا خوردیم! پوران با عجله پرسيد: مگه عرفان مواد ميكشه؟!
از خنده روي ميز وا رفت: هه هه هه... سركار بودین! نميدونم كجاس.
هلش دادم: زهرمار... دیوونه زنجيري.
پوران به من اشاره زد: برو گيرش بيار. یه وقت نكنه واقعا معتاد شده باشه.
از اونجا بيرون رفتم و داخل خونه رو نگاه كردم. عرفان روي یه مبل تك نفره ي كرمي خوابش برده بود. صدا زدم:
اینجاس، خوابيده.
*طاها*
شروع كردم به تایپ كردن و خودمو خونسرد نشون دادم.
-سوژه تو یه مغازه بمب كار گذاشت و صاحبشو كشت.
چند ثانيه گذشت و "شجاع" شروع كرد به تایپ كردن. جواب اومد: چرا جلوشو نگرفتي؟
-نميتونستم. مقدور نبود...
-باشه، ولي این دفه سعي كن جلوشو بگيري تا دیگه كسي رو به كشتن نده.
-طاها باز تو داري چت ميكني؟؟
یه دفه هول شدم و سرمو بالا گرفتم. نادر بالاي سرم داشت از فنجون چایي تو دستش، آروم آروم چاي مزه ميكرد.
افتادم به تته پته كردن: خب... آر... نه!
لبشو غنچه كرد: به نظر تو قيافه ي من شبيه آدماي نخستينه؟ پس اون برنامه ي یاهو مسنجرت چغندره كه باز كردي؟؟
سریع روش كليك كردم و بستمش: خصوصيه.
اخم كمرنگي روي ابروهاش نشست.
-خصوصي نداشتيم اطلاعاتي. تو داشتي با كي چت ميكردي؟؟
-اِ... با خواهرم!
چشماش ریز تر شدن و كنارم نشست: داشتي خصوصي با خواهرت چت ميكردي؟ یعني تو الان انتظار داري من حرفتو

باور كنم؟
شونه بالا انداختم: خب آره.
-ولي شرمنده، من باور نميكنم. لپ تاپو بده... رد كن بياد.
عرق سردي روي پيشونيم نشست: واسه چي؟!
-خودتو به خنگي نزن طاها! زود باش اون ماسماسكو بده...
از خوش شانسيم، حمزه از دستشویي بيرون اومد و نگاه متعجبي بهمون انداخت: چيه چرا شماها گارد گرفتين؟!
نادر اجازه ي حرف زدن بهم نداد و خودش سریع تر گفت: داره با یه آدم مشكوك چت ميكنه، هر چي م اصرار ميكنم
نميگه كيه!
به گردنش دست كشيد: آره طاها؟ داري با كي چت ميكني؟
خدایا اینكه بدتر شد!! زبونمو روي لب خشكم كشيدم: به نادر خان گفتم... دارم با خواهرم چت ميكنم.
حالت شكاكي از چهره ي حمزه عقب نشيني كرد: خب داره ميگه با خواهرش حرف ميزنه، مشكلت چيه؟ تو داري خيلي
مته به خشخاش ميذاري نادر، بيچاره رو اذیتش نكن.
نادر نگاه خشمناكي به سمتم انداخت. چشماش از خشم ميسوختن... با عصبانيت فنجونو روي ميز كوبيد: این دفه رو قسر
در رفتي، ولي دفه ي بعد ميفهمم چه ریگي به كفشته جوجه اطلاعاتي!
قلبم بدجوري ميزد... حمزه نجاتم داده بود. سرمو پایين انداختم و با سرعت نور تایپ كردم: من فعلا نميتونم جواب بدم.
بعد یاهومو بستم و اتصالمو قطع كردم. ولي یه دفه دو هزاریم افتاد كه كار اشتباهي انجام دادم... نادر با چشماي خون
گرفته به لپ تاپم زل زده بود كه كنار گذاشته بودمش. دوباره گر گرفت: پس چي شد؟ مگه با خواهرت حرف
نميزدي؟ یالا دیگه، ادامه بده!
-دیگه حرف زدنم تموم شده بود...
-آها، اونم وقتي كه من بهت پيله كردم؟
حمزه دستاشو بالا گرفت: بچه ها قانون گروه فراموشتون شد؟ هر گونه جر و بحث احمقانه ممنوع!
نادر بهش پرید: این دفه فرق ميكنه! من به این بچه پررو شك دارم. طاها، خودت با زبون خوش اعتراف كن اون كي
بود؟
-خواهرم بود! واسه دفه ي سوم!
فوت محكمي به هوا كرد: زبون نفهم... هيچي بابا اصلا از خير فهميدنش گذشتم.
تو دلم گفتم: آخيش!!
بلند شدم و رفتم اتاقم. صداي جر و بحثشون خونه رو برداشته بود.

-چرا اینجا رو ستاد به ما داده؟
-چون سرگرد فدائي اینجوري دستور داده.
-اون احمد بي همه چيز غلط كرده با تو! اینا ميخوان منو زیر نظر بگيرن، آره؟ حمزه راستشو بگو، آره یا نه؟!
-من نميدونم، سرگرد به من زنگ زد و خبر داد كه بيایم اینجا، خودتم كه رفتي كليدشو از اون مرده كه خونه بغليه
گرفتي. دیگه به چي شك داري؟
نادر ساكت شد. خيلي محتاط بود و به زمين و زمان شك داشت... نكنه فهميده بود قراره چه اتفاقي بيفته؟!
***
*نادر*
آهسته از روي دیوار پایين پریدم و وقتي مطمئن شدم همه جا امنه، به حمزه علامت دادم همراهم بياد. تا جایي كه
ميتونست بدون سر و صدا فرود اومد و پچ پچ كرد: حالا چيكار كنيم؟
-لازم نيست كاري كنيم، ما فقط اومدیم از اوضاع این دور و بر با خبر بشيم، حواستو خوب جمع كن.
به علامت مثبت سر تكون داد و به سمت راست حياط رفت. منم از چپ رفتم و همه چيو از نظر گذروندم. عكسایي كه
طاها روي تبلت حمزه ریخته بود رو داخل ماشين نگاه كرده بودم و تموم عكسا رو به خاطر داشتم. منظره ي مقابلم آشنا
بود، سرمو بالا گرفتم و به نقطه ي مورد نظرم خيره شدم. به به... خودشه. دوربين متحركي كه همه جا رو زیر نظر
داشت... از نقطه ي كورش با احتياط گذشتم و جلوتر رفتم. طبق اطلاعات، اینجا هم باید یكي دیگه وجود داشته باشه...
از عكسا معلوم بود اینا خيلي به امنيت اهميت ميدن و دوربيناي زیادي كار گذاشته بودن. داشتم پيشروي ميكردم كه
صداي جيغ خفه اي از یه گوشه اومد و به سرعت افتاد. هشيار شدم و گوشامو تيز كردم... مطمئنا صداي جيغ یه زن بود!
***
*حمزه*
تا دیدمش، سریع از پشت سر بهش حمله كردم و جلوي دهنشو محكم با دست راستم بستم. جيغ آرومي كشيد و ساكت
شد، ولي با زور و قدرت زیادي شروع كرد به دست و پا زدن. از هيكل ظریف و صداش فهميده بودم یه زنه، ولي
قدرتش واسه م یه كم زیادي عجيب بود! كنار گوشش زمزمه كردم: اگه همينجور ادامه بدي ميكشمت.
بي حركت شد، ولي یه دفه جون دوباره گرفت و حركت كردنش بيشتر شد! دستمو محكمتر جلوي دهنش فشردم: دِ
لعنتي آروم بگير! داري ترقيبم ميكني نفله ت كنم!!
وقتي كه قصد داشتم بيهوشش كنم، نادر از نا كجا آباد پيداش شد و با چابكي از جلوي دید دوربين گذشت و به سمت
بوته ها اومد.
-اینجا چه خبره؟ این دیگه كيه؟
وقتي دید چي شكار كردم، فقط سكوت كرد. یه دفه زد پس كله م: خاك بر سرت كنن گاگول! این كه الميراس!

تا اسمشو شنيدم، دستم قدرتشو از دست داد و آروم كنار كشيدم. از شدت خجالت دلم ميخواست زمين دهن باز كنه و
یه راست برم داخلش!! الميرا نفساي عميقي كشيد و بهم مشت زد: دیوونه چه خبرته؟! نزدیك بود خفه م كني... اول
ببين كي داره مياد، بعد بپر جلوي دهنشو بگير.
نادر با صداي كمي كه به زحمت ميشنيدم گفت: الميرا تو اینجا چه غلطي ميكني؟ آدرس اینجا رو از كجا گير آوردي؟
با نفس نفس گفت: به بدبختي... پرس و جو كردیم.
-چرند نگو، تو ما رو دنبال كردي، آره؟
با اكراه گفت: باشه بابا تو بردي... آره دنبالتون كردم.
-چطوري؟
-مثل اینكه یادت رفته من چه امكاناتي دارم؟!
نادر غرید: بازم تو ماشينم ردیاب كار گذاشتي؟
سكوت الميرا نشون ميداد داره بي صدا ميخنده. حالم خيلي بد بود... اگه ميدونستم كيه عمرا بهش نزدیك نميشدم. من
اذیتش كرده بودم! یه دفه یكي بهم سقلمه زد كه "آخ" بلندي گفتم و نادر تشر زد: هيس... چته؟
-یكي پهلومو سوراخ كرد!
الميرا معترضانه گفت: من بودم، تا تو باشي دیگه منو این شكلي نگيري!
-حالا چرا ميزني؟
-چون دوست دارم! حقته... دلم خنك شد!
با اینكه دردم اومده بود، ولي بهش چيزي نگفتم. مگه دلمم ميومد به محبوبم چيزي بگم؟ در عوض نادر جبران كرد و
سقلمه ي آبداري نثارش كرد كه آه عميقي كشيد: اوه... اوه اوه اوه... یكي طلبت نادر احمق!
-یه بار دیگه به حمزه دست بزني یا به من بگي احمق، انقدر اسيد به خوردت ميدم تا جنازه ت نابود بشه!!
به نادر اشاره زدم: اشكال نداره، كاري كه نكرده.
با اینكه نميدیدمش، ولي شرط ميبستم داره بهم چشم غره ميره. خدا به داد برسه... برگردیم خونه داره مرتب درباره ي
الميرا سخنراني كنه كه ما به درد هم نميخوریم و الميرا عاشق من نميشه و از این حرفا.
-حالا نميخواد واسه من دل رحم بازي در بياري! من هنوز نصف جاها رو چك نكردم. پاشين دنبالم راه بيفتين، فقط
مراقب دوربينا باشين...
الميرا كه منتظر همين دستور بود، روي دستاش بلند شد و پشتك سریعي زد و به سمتي پرید كه دوربين دید نداشت.
فكم از حركتش چسبيد به زمين كه نادر یكي از اون سقلمه هاي وحشتناكشو نصيب منم كرد.
-چشات درویش حمزه! راه بيفت...

نادرم همون حركتو انجام داد و من كه گيج شده بودم، ترجيح دادم فقط بدوئم .شدیدا احساس بي تجربگي بهم دست
داده بود... آخه این چه وضعشه؟! نه اینكه آموزش دیده نباشم، ولي وقتایي كه عمليات ميرفتيم انگار دست و پام بهم
گره ميخورد. نادر كلي تمرینم ميداد، كلي تلاش ميكرد آموزشم بده كه خونسرد باشم... خوب ميجنگيدم و تيراندازیم
به لطف نادر خيلي پيشرفت كرده بود، ولي مشكل این نبود. مشكل این بود كه من هول ميشدم!! مشكلي كه نادر تا سر
حد مرگ به خاطرش حرص ميخورد... هنوز داشتيم راه ميرفتيم و نادر با دقت همه جا رو زیر نظر داشت. الميرا با چابكي
پشت سرش حركت ميكرد و با لباس یه تيكه سياهش، به یه الهه ي جنگي شباهت پيدا كرده بود. آهسته زمزمه كردم:
الميرا؟
غرش كرد: چي ميگي؟
سعي ميكردم نادر صدامو نشنوه وگرنه ولم نميكرد...
-من متاسفم، به خدا اگه ميدونستم توئي این كارو نميكردم...
صداي خنده ي آرومش گوشمو نوازش داد: بيخيال! خيلي وقت بود منتظر یه اتفاق غافلگير كننده بودم!
بي اختيار لبخندي لبامو مهمون شد و ضربان قلبم بالا رفت. این دختر واقعا از چيزاي اتفاقي و ناگهاني خوشش ميومد!!
***
*الميرا*
درسته خيلي وحشيانه بهم حمله كرد و جلوي دهنمو بست، ولي بدجوري اون لحظه شوكه شده بودم. وقتي بهم گفت
متاسفه، مطمئن بودم این جمله رو ميگه، چون حمزه اكثر اوقات هوامو داشت. یعني ميشه گفت هواي همه رو داشت!
خيلي دلسوز بود و بقيه خود به خود ازش سوء استفاده ميكردن، هر چند نادر به خاطر دلایل نا معلومي هميشه طرفشو
ميگرفت... روزي كه وارد گروه شد رو خوب یادمه. نادر همراه خودش آورده بودش خونه و دوست دوران دبيرستانش
معرفيش كرد. كسي كه پدرش به خاطر قرض و قوله هاي زیادش به پور متين، كشته بودنش. حمزه هم ميخواست مثل
نادر انتقامشو بگيره، هر چند آتيش نادر خيلي تند تر از اون بود. یه جورایي مثل طاها مشكوك ميزد... مخصوصا وقتایي
كه چشمش به من ميفتاد. مكث طولاني اي ميكرد، بعد از كنارم ميگذشت. همون جور كه داشتيم ادامه ميدادیم به
خاطراتم فكر كردم...
-نامرد موذي! خدا لعنتت كنه باربد...
نيشخندش كش اومد: حالا كجا شو دیدي؟ زود باش، من منتظرما...
به صفحه ي شطرنج خيره شدم و بيشتر گيج شدم. باربد كثافت از همه طرف محاصره م كرده بود! حمزه سر رسيد و
مثل عادت هميشگي طولاني نگاهم كرد و با چشم به یكي از مهره ها اشاره زد. اولش منظورشو نگرفتم، ولي وقتي شروع
كرد به حرف زدن با باربد و پرسيدن اتفاقاي اون روز، تازه دو زاریم افتاد كه ميگفته مهره ها رو جا به جا كنم! یواشكي

مهره ها رو جا به جا كردم و خودمو متفكر نشون دادم...
-الميرا!!
از عالم هپروت بيرون اومدم: هان؟!
نادر سرشو با افسوس تكون داد: حواست كجاست؟ دو ساعت دارم صدات ميكنم ميگم برو بالا!
فهميدم عمليات سر و گوش آب دادن به پایان رسيده و نادر واسه م قلاب گرفته و منتظره برم بالاي دیوار. پامو روي
دستاي به هم قفل شده ش گذاشتم و با یه حركت بالا رفتم و پاي دومم رو روي شونه ش گذاشتم. چون دیوار بلند بود،
دست حمزه رو دیدم كه با خجالت به سمتم نگه داشته بود. غرغر كنان دستشو محكم گرفتم و با كمكش روي دیوار
پریدم. سریع دستشو پس كشيد و به نادر كمك كرد بياد بالا. یه نگاه به خودمون انداختم كه مثل سه تا گربه سياه
گنده منده روي دیوار جا خوش كرده بودیم. از فكرم خنده م گرفت كه نادر گفت: هيس...
-كي اونجاست؟!!
صداي ناگهاني فریاد زدن یه نفر از اون طرف دیوار، باعث شد سرعت عملمون بيشتر بشه. نادر بي رودرواسي دستشو
پشتم گذاشت و هلم داد پایين. از ترسم جيغ كشيدم و روي زمين فرود اومدم، ولي چيزیم نشد. اونا هم روي زمين
پریدن و نادر هيجان زده دستور داد: فرار كن!!
با یه قدم سریع به سمت بنز بابا خيز برداشتم و سریع پشت فرمون نشستم و بعد از استارت زدن دنده عقب گرفتم. یه
دفه در كنارم باز شد و نادر مثل گلابي پيشم نشست. جيغ جيغ كردم: چرا ماشين من سوار شدي؟!
-خفه، فقط رانندگي كن!
وقتي كلت سياهشو تو دستاش دیدم فهميدم ميخواد منو اسكورت كنه. تا از كوچه بيرون اومدم، بي. ام. و ي نادر از
كوچه بيرون زد و مقابلم شروع كرد به حركت كردن. واو... تا به حال ندیده بودم حمزه رانندگي كنه... اونم با این
مهارت! نادر شيشه برقي رو پایين فرستاد و از پنجره به بيرون خم شد. از داخل آیينه به عقب نگاهي انداختم و گفتم:
كسي كه دنبالمون نميكنه...
داد زد كه صداشو بشنوم: كار از مهم كاري عيب نميكنه! سریع تر رانندگي كن.
منم كه از خدا خواسته م بود، سرعتمو بالا بردم، هر چند اصلا به پاي حمزه هم نميرسيدم! واااي... اگه حمزه ميومد
مسابقه بده چه كولاكي به پا ميكرد !!شاید بهتر باشه دیدمو نسبت بهش عوض كنم.
-الميرا مثل اینكه دلت تنبيه ميخواد، آره؟!
بهت زده نگاش كردم: هان؟ با من بودي؟
اسلحه شو به سمتم تكون داد: ميگم حواست باشه حمزه رو گم نكني. تو چرا امشب انقدر گيج و منگي؟ نكنه عرفان
زهرماري به خوردت داده؟؟

نيشخند زدم: نه بابا هشيارم...
-آره دارم ميبينم! یه جوري به ماشين من زل زدي كه تابلوئه حواست اینجا نيست...
خودمو جمع و جور كردم: نه باور كن حواسم جمه، فقط تعجب كردم!
-از چي؟
-من تا به حال رانندگي حمزه رو ندیده بودم...
چشماشو ریز كرد: غير ممكنه!
-به خدا دروغ نميگم! من فكر ميكردم رانندگي بلد نيست، ولي الان ميبينم دست فرمونش از منم بهتره!
جوابي بهم نداد و دست از سر كچلم برداشت. چون مطمئن شده بود خطري تهدیدمون نميكنه، پيش من ساكت و آروم
نشسته بود.
***
*نادر*
الميرا در عرض همين چند دقيقه عوض شده بود! احساس ميكردم طرز نگاه كردنش به حمزه تغيير كرده. وقتي دید
حمزه چطوري از كوچه بيرون اومد و لاستيك دود كرد، چشاش چهار تا شد! نكنه اینم زده به سرش داره عاشق حمزه
ميشه؟! واي خدایا خودت به فریاد رس... یه منگل كم بود، شدن دو تا!! از گوشه ي لبم غریدم و به آسمون تاریك با
ستاره هاي روشنش خيره شدم. خيلي وقت بود به آسمون توجهي نكرده بودم! شاید به خاطر اینكه توي دردسرام غرق
شده بودم و توجهي به اطرافم نداشتم... صداي مامان تو گوشم پيچيد: هميشه وقتي بچه بودي، دستتو به سمت آسمون
دراز ميكردي تا ستاره بچيني، ولي وقتي ميدیدي نميشه، ميزدي زیر گریه... اونم چه گریه اي!!
بدجور دلم هواشو كرد. وقتي كه داشتيم از تهران بيرون ميرفتيم یادم رفت كه بهش سر بزنم... تفنگمو با بيحالي روي
داشبرد پرت كردم و دستامو پشت سرم گذاشتم. چقدر دلم یه استراحت حسابي ميخواست، بدون هيچ ماجرا و دنگ و
فنگي... از تعقيب و گریز خسته شده بودم. یه سال تمام بود دنبال فرهاد ميگشتم، ولي لعنتي انگار نيست و نابود شده بود.
مطمئن بودیم ایرانه، وگرنه كل دنيا رو وجب به وجب ميگشتم تا بالاخره گيرش بيارم.
-نادر؟ ميگما... این حمزه داره مارو كدوم گوري ميبره؟
خرناس كشيدم: من چه ميدونم...
-یه سوال دیگه؟
-بنال.
لبخند شرورانه اي زد: تو جایي بمب كار گذاشتي؟
آه عميقي كشيدم: آره، خيلي خوشحالم.

-واسه چي؟ واسه بمبه؟؟
-نه، واسه اینكه بالاخره فضولشو پيدا كردم!!
لباشو ورچيد و خفه خون گرفت. بچه پررو... حالا خوشم مياد كارشون بدون من، هميشه لَنگه! ولي چون رو دارن كه
روي سنگ پا رو هم برده، اصلا به زبون نميارن. من كه دیدمشون كه داشتن دنبالمون ميكردن... هر چند یه كاري كردم
گمم كنن. دستامو پایين انداختم: راستي تو چرا تنهایي اومدي؟ اون سه تا كجان؟
با اكراه گفت: من یواشكي اومدم... حتي پورانم خبر نداره من كجام.
-چه عجب!!!
-وا؟؟ چرا؟
-آخه نيست دهن تو خيلي لقه، اینه كه من جا خوردم! تو آبم بخوري به پوراندخت خبر ميدي...
حرصي شد و جيغ زد: نادر!!
-جانم؟!
نگاه آتشيني به سمتم انداخت: بعدا به خدمتت ميرسم!
-مشتاقانه منتظر اون روزم جوجه كوچولو...
دندون قروچه اي كرد كه منم صداشو شنيدم. حمزه مقابل خونه ترمز گرفت و به سرعت از ماشين پياده شد. الميرا با
تعجب ترمز گرفت: اینجا كجاست؟
-مخفيگاه موقت ما. بپر پایين...
دستپاچه شد: واي نه! من اگه برنگردم پوري پوست از سرم ميكنه!
از ماشين پياده شدم و گفتم: غلط كرده... خودم جوابشو ميدم، پياده شو.
-آخه...
ضربه ي محكمي به صندلي ماشين زدم: آخه و درد و بي درمون! الميرا وقتي بهت گفتم پياده شو، مثل دختراي خوب به
حرفم گوش بده و گورتو گم كن داخل خونه، یالا!!
ناچار شد به حرفم گوش بده و وقتي ریموت ماشينو زد، همراه ما داخل خونه رفت .به راه پله ي باریك اونجا خيره شد:
اینجا جز شماها كسي دیگه هم...
-نه نيست. برو بالا.
سرشو پایين انداخت و بالا رفت. حمزه با انگشتاش بازي ميكرد و منتظر بود تا وقتي الميرا كامل ناپدید شد بره خونه. به
شونه ش زدم: بجنب پهلوون، خيلي خسته م.
وقتي دیدم راه نميفته غریدم: به جهنم! خودم ميرم.

از پله ها بالا رفتم و طبقه ي اول كه رسيدم، یه راست داخل خونه رفتم. طاها و الميرا سر چيزي در حال بحث كردن
بودن، ولي من اهميت ندادم و یه راست رفتم داخل اتاقم. از شدت خستگي سرم گيج ميرفت... خودمو روي تخت پرتاب
كردم و چشمام اتوماتيك بسته شد.
***
*حمزه*
-بچه ها بس كنين... طاها، برو اتاق من بخواب، من همين جا تو پذیرایي ميخوابم.
مثل آتشفشان منفجر شد: تو چرا باید روي مبل بخوابي، وقتي این اومده و...
ولي صداي عصباني نادر كه از اتاقش ميومد نذاشت حرفشو تموم كنه.
-لال شو طاها!!
با حرص به پایه مبل لگد زد: گندت بزنن.
-خوبه دیگه توئم! برو بخواب، همين كه گفتم.
نق نق كنان راهشو به سمت اتاق من كج كرد و غيب شد. الميرا روي مبل نشست: من اینجا ميخوابم، تو برو اتاق طاها.
-حالا شد نوبت تو با من لج كني؟
شونه بالا انداخت: اصولا من آدم لجبازي م، تو هنوز نفهميدي؟
دستمو به كمرم زدم: این كه شكي نيست...
بعد رفتم سمت آشپزخونه. داشتم واسه خودم چایي ميریختم كه صداي قدماش اومد و گفت: داري چيكار ميكني؟
قوري رو بالا گرفتم تا خودش بفهمه. یكي از صندليا رو عقب كشيد و نشست.
-اینجا قهوه هم پيدا ميشه؟ سرم ناجور درد ميكنه...
اجمالي به اطراف نگاه كردم: نه، تا اونجایي كه ميدونم فقط قهوه فوري داریم.
ناله كنان سرشو روي ميز گذاشت. وقتي نگاش كردم، دلم نيومد واسه ش یه فنجون قهوه درست نكنم. اَه... لعنت به این
دل رحم بودنم... اگه نادر به جاي من بود، شاد و شنگول یه پوزخند ميزد و به كارش ادامه ميداد. یه فنجون دیگه
برداشتم و با آب جوش پرش كردم و یه قاشق قهوه داخلش ریختم و هم زدم. صداي تلق تلق كردن قاشق باعث شد
سرشو با كنجكاوي بالا بگيره و سر منشاء صدا رو كشف كنه. مقابلش گذاشتم: درسته با قهوه اي كه داخل قهوه جوش
دم كشيده باشه فرق داره، ولي از هيچي بهتره.
واسه اولين بار بهم لبخند زد و تشكر كرد. دستمو به گردنم كشيدم: من كه كاري نكردم...
مقابلش نشستم و خودمو با فنجون چایيم مشغول كردم. هر چند هي قلبم دستور ميداد نگاش كنم، ولي سرم با سماجت
هنوز پایين بود.

-منو به خاطر علت خاصي كشوندین اینجا؟
سعي كردم بازم نگاش نكنم: نادر. همه ش تقصير اونه.
-چرا؟
-نظرش اینه كه تو عملياتو خوب پيش ميبري.
-منظورتو نميفهمم...؟
بازدمم رو بيرون فرستادم و زیر چشمي نگاش كردم: ميخواد تو دوربيناي اونجا رو از كار بندازي و به نفع خودمون
فعالش كني.
یه تاي ابروي نازكش بالا رفت: آهان... ميخواد خودش تنهایي بره اونجا و از دور پوشش بدمش؟
-از دورِ دورم نه... همون دور و اطراف باشي.
با شست به پشت سرش اشاره زد: پس طاها اینجا هویجه؟! اونم خيلي خوب از این چيزا سر در مياره...
لبمو با زبون تر كردم و چشمام بي اختيار روي چشماش قفل شد.
-خب... من نميدونم چرا.
-باشه... مسئله اي نيست... فقط... خواهرم حتما شاكي ميشه ها!
-حتما خودش جوابشو ميده.
به زحمت خنده شو سركوب كرد: چقدرم كه این دو تا با هم كنار ميان!!
گوشه لبام بالا رفت: آبشون تو یه جوب نميره.
یه جرعه از فنجونش خورد و گفت: صد در صد! پوران ازش متنفره. یه چيزي ميگم، یه چيزي ميشنوي... ميترسم آخرش
كار دست همدیگه بدن.
-چي بگم...
بلند شد و گفت: من ميخوام برم بخوابم، بابت قهوه هم ممنون.
بعد روي پاشنه چرخيد و داخل اتاقم رفت. چشمم به در بسته ي شده خيره مونده بود. واقعا چرا دوستش داشتم؟؟
نميدونم. شاید حق با نادر بود... اون كه منو دوست نداشت، اصلا چنين عشقي غير ممكن بود! فنجونو روي ميز گذاشتم:
لعنت به من، لعنت به عشق.
***
*الميرا*
نميدونم چرا انگار حمزه رو تازه ميدیدم. احساس عجيبي بود... وقتي فنجون قهوه رو دستم داد احساسم تشدید شد و بي
اختيار بهش لبخند زدم. من !!الميرا!! به یه پسر لبخند زدم؟! شالمو كنار انداختم و روي تخت دراز كشيدم .توي اتاقش
بوي ادكلن مردونه ي ملایمش پخش شده بود... بهش فكر كردم و قيافه ي بچه مثبتي و بي تكلفش مقابل چشمام نقش

بست. من چم شده بود؟ خميازه كشيدم و چشامو بستم، شاید اینا فقط از اثرات بي خوابيه.
***
*پوراندخت*
-الميرا؟ پاشو. پاشو كار داریم...
از جاش تكون نخورد. با عصبانيت چشمامو چرخوندم: چرا هر چي كار سخته هميشه گردن من ميفته؟
بعد صدامو بالاتر بردم: پاشو تنبل!!
نخير... تنبل خانوم خيال بيدار شدن نداره. با قدماي محكم و صدا داري به سمت تختش رفتم و از یه گوشه ي پتو گرفتم
و سریع كنارش انداختم. تا خواستم دوباره اعتراض كنم، خشكم زد... یعني چي؟! داد و بيداد كنان از اتاقش بيرون رفتم:
بچه ها، الميرا رو ندیدین؟؟
باربد متعجب شد و عرفان به علامت منفي سر تكون داد. با نگراني گفتم: نيستش... سر جاش نيست!
-خب لابد رفته دستشویي.
اخم كردم: ميگم نيستش! روي تختش بالش چيده و با پتو روشو پوشونده كه هر كي بهش سر زد فكر كنه همون جا
خوابيده!
تا اینو گفتم، باربد بدون معطلي به سمت حياط رفت. صداشو شنيدم كه ميگفت: دختره ي دیوونه ماشينو هم با خودش
برده...
به پيشونيم كوبيدم: واي... عالي شد...
عرفان پيشنهاد داد: چرا باهاش تماس نميگيري؟
-خب خودت زود باش بهش زنگ بزن!
با حركات آهسته اي موبایلشو از جيبش بيرون كشيد و داخل ليستش شروع به جستجو كرد. وقتي كه تماس گرفت، چند
ثانيه گذشت و صداي آهنگ موبایل الميرا از یه گوشه ي سالن بلند شد.
-ميبيني كه... موبایلشو همراهش نبرده.
به صورتم چنگ انداختم: كي جواب بابا رو ميده؟ واي... واي...
شروع كردم دور خودم چرخيدن. بابا خيلي رو الميرا حساس بود... درسته همه فكر ميكردن من سوگلي بابام، ولي در
واقع عزیز دردونه، الميرا بود. از اون طرف، چون خيلي تخس و لجباز بود اصلا نميتونستم یه نفره كنترلش كنم. افسارش
فقط دست نادر بود و بس... ولي حالا كدوم گوري غيبش زده بود، به قول حمزه الله و اعلم!
-چيكار كنيم بچه ها؟ بدون ماشين هيچ كاري از دستمون بر نمياد... نه اینجا رو بلدیم، نه اسلحه داریم.
به باربد نگاه كردم كه حين حرف زدن داشت روي مبل مينشست. بهش توپيدم: من چه ميدونم؟! چشم بسته غيب

گفتي؟ مگه گيرت نيارم الميرا... ميكشمت!
داشتم یه ریز غر ميزدم كه صداي اف اف اومد. عرفان سر تكون داد: من ميرم ببينم كيه.
دستمو جلوش گرفتم: نميخواد، خودم ميرم دم در.
یه شال روي سرم انداختم و با اعصاب خورد شده رفتم دم در. درو باز كردم: بل...
با دیدن چشماش اخم كردم: نادر توئي؟! اینجا رو از كدوم جهنمي پيدا كردي؟
دستاشو تو جيباي شلوار سفيدش فرو برد: اونش به تو مربوط نيست.
گارد گرفتم: چيكار داري؟
-اومدم بگم كله پوك خانوم پيش ماست... گروگان.
دهنم بي اختيار باز شد و فكم به زمين چسبيد. اول صبحي به سرش زده بود؟؟
-الميرا؟ پيش تو چه غلطي ميكنه؟
-اینم باز به تو مربوط نيست!
با نوك انگشت به سينه ش زدم و هلش دادم: ببين، من الان اصلا اعصاب ندارم، پس كاري نكن واسه ت گرون تموم
شه! با زبون خوش خواهرمو بردار بيار!!
چشماي خونسردش بيشتر عصبانيم ميكرد. دستمو با آرامش كنار زد: عجول، ميذاري بقيه ي حرفمو بزنم یا نه؟
-زر بزن!
یه پاشو به بدنه ي ماشينش تكيه داد و صورتش حتي سرد تر شد.
-ما خونه رو پيدا كردیم. هستي یا نه؟
با شك براندازش كردم: واسه چي؟
زبونشو به لبه ي دندوناش كشيد و مكث كرد. داشت سبك سنگين ميكرد بگه یا نه... آخرش گفت: من ميخوام برم
داخل اون خونه، ولي پنهوني. مجبوریم این كارو انجام بدیم، چون اون كثافتا منو سر یه ماجرایي دیدن و ميشناسن.
به پشت سرم اشاره زدم: خب چرا نميخواي یكي از اینا برن؟
-چون ميخوام خودم اون جونورو گير بيارم. هستي یا نه...؟
رگ بدجنس بازیم باد كرد و گفتم: هستم، ولي به یه شرط!
یه تاي ابروش با حيرت بالا رفت: شرط؟ هيچ شرطي در كار نيست، وگرنه دیگه خواهرتو نميبيني.
-تو در حدي نيستي كه منو تهدید كني نادر!!
-توئم در حدي نيستي كه به این اوضاع و احوال واسه من شرط و شروط بذاري پوراندخت!
خب... خودش خواست! به دو طرف كوچه نگاه سریعي انداختم، كسي نبود. دستمو به سرعت مشت كردم و به سمت

صورتش پرتابش كردم... ولي عكس العملش سریع تر از من بود. دستش مچمو گرفت و تاب داد كه نفسم بند اومد. به
همون حالت نگه م داشت و من به سختي سعي ميكردم كه خودمو بي تفاوت نشون بدم و جيغ و داد راه نندازم. سرش به
سمتم خم شد و كنار گوشم زمزمه كرد: یه ملت خبر دارن كه نباید با من در بيفتن، تو هنوز نميدونستي دختر كوچولو؟؟
بعد چشماش به سمت چشمام چرخيد. زیر لب غریدم: خفه شو آشغال... بهت هشدار ميدم دستمو ول كني...
لبخند اعصاب خورد كني زد و دستش دستمو آروم رها كرد. درد دستم یه دفه كم شد و نفس عميقي كشيدم. یادم رفته
بود كه نادر همه فن حریفه... الميرا ميگفت دان چهار داره، من به حرفش ميخندیدم! بهش چشم غره رفتم كه نيشخند
زد: ریز ميبينمت. حداقل فهميدم انقدر كه از خودت جلال و جبروت و سركشي نشون ميدي، فقط یه طبل تو خالي
هستي... حالا جوابت چيه؟
-اِ؟ نادر تو اومدي؟
به پشت سرم نگاه انداخت: به به... عرفان خان، مشتاق دیدار؟ حالت چطوره؟
عرفان پيشم ایستاد و با شونه ش به در تكيه زد: خوبم، مخصوصا با اون مُشتي كه به چونه م زدي...
شست دستش روي گوشه ي لبش كشيده شد كه زخمش تازه جوش خورده بود.
-بازي اشكنك داره، اینو گفتم كه بدوني.
-شكي نيست. اینو ولش كن، الميرا غيبش زده ها!
من غرش كردم: خودش بهتر ميدونه...
نادر فاتحانه چونه بالا گرفت و سينه جلو داد: هر وقت تصميم گرفتي، به من زنگ بزن.
-عمرا!
-پس دیگه الميرا رو نميبيني، هيچ وقت.
پوزخند تمسخر آميزي زدم: ميبينم كه خودتم طبل تو خالي تشریف داري!!
چند ثانيه مكث كرد، بعد دست چپش از جيبش بيرون اومد. تو دستش یه چاقوي ضامن دار دیدم كه خون به رگام
خشك شد... ولي وقتي دیدم داره با چاقو كلنجار ميره و با من كاري نداره، فهميدم قصدش چيز دیگه ایه. تيغه شو
نشونم داد :اینو ميبيني؟ فقط كسي كه جيگر داره و ادعاش نميشه با این بازي ميكنه .اینجوري...
خيلي ریلكس چاقو رو به دست راستش داد و یه خط عميق روي دست چپش انداخت. داد و بيداد من و عرفان بلند شد
و عرفان مثل قرقي پرید و چاقو رو از دستش قاپيد. بهش اخم كرد: دیوونه، این دیگه چه كاري بود؟؟
لبخند عریضش صورتشو پوشش داد و دستشو مستقيم جلوي دیدم گرفت كه داشت قطره قطره ازش خون ميچكيد.
-ببين كوچولو، اینو نشونت دادم كه بفهمي من چيزي به اسم "روان" ندارم. پس یعني چي؟ یعني اینكه بزنم سيم آخر،
هيچ كسو نميشناسم... ميشم یه ماشين كشتار... همه رو قتل عام ميكنم، بعد خودمو ميكشم.

تو عمق چشماش، یه چيزي زبونه ميكشيد. جدیت!! معلوم بود اصلا دروغ نميگه یا شوخي نداره... از نگاه سرد و یخيش
به خودم لرزیدم. چاقو رو بست و داخل جيبش برگردوند. در ماشينشو باز كرد كه گفتم: نميخواي دستتو ببندي؟ داره
خون مياد دیوونه!
نگاه خيره ش به مقابلش بود و نگام نميكرد. خونریزي دستش به حدي رسيده بود كه خون روي شلوارش هم ریخته بود
و شلوار سفيدش از لكه ي هاي خون برق ميزد...
-راستي، سرعت عملت بالاس، ولي نه براي من. بيخودي واسه من شاخ و شونه نكش كه فقط خودتو ضایع ميكني...
سوار شد و استارت زد و با سرعت خيلي زیادي دور شد. درسته جمله ش بي ربط بود، ولي باعث شد با خودم بگم:
درسته، باید اعتراف كنم كه حق با توئه.
***
*نادر*
دستم سوزش كمي داشت. وقتي این كارو انجام دادم، پوراندخت داشت از وحشت غش ميكرد... دختره ي ترسو! حالا
مگه چي شده؟ شاهرگمو زدم؟؟ اصلا گيرم كه شاهرگمو زدم، اون چرا ميترسيد؟ من زخمي شده بودم، نه اون. نيشخند
زدم :مجبور ميشه همكاري كنه... تونستم ترس رو تو چشماش بخونم!
راهنما زدم و به سمت مخفيگاه خودمون پيچيدم. بازم فكرم به سمتش سُر خورد و یاد حمله كردنش افتادم. خدائيش
این دختر دل و جرات ببر داشت! تا حالا هر كله خرابي كه به من حمله كرده بود، مرد بود، نه یه دختر!! هر چقدرم كه
مزخرف بود، از خوي جنگ طلبي و یاغي بودنش خوشم ميومد.
***
*الميرا*
-حواستو جمع كن حمزه. اون نه، اون یكي!! ... اي واااي، تو چرا انقدر خنگي؟!
لباشو محكم به هم فشرد: تو بد توضيح ميدي، بعد به من ميگي خنگ؟
دو تا سيم برداشتم و بهش نشون دادم منظورم چيه: اینجوري! فهميدي؟ اگه اشتباه وصلشون كني بدتر گند ميزني به
همه چيز.
سرشو با حركت كندي خاروند: آهان... باشه گرفتم.
-پس به حمد خدا فهميدي چي ميگم؟ وقتي رفتي اونجا، باید با آخرین سرعت ممكن این كارو انجام بدي. هيچكس
نباید بفهمه دوربينا خراب شدن.
-اینو خودم ميدونم!
-اِ؟ ميدوني؟ ...آخه گفتم نيست یه كم دیر ميگيري، شاید اینو نميدوني...
چشماش از دستم شده بود كاسه ي خون، ولي از اذیت كردنش لذتي ميبردم كه اون سرش نا پيدا! طاها با لپ تاپش

اومد و كنارم نشست: كمك نميخواین؟؟
-چو داني و پرسي، سوالت خطاست!
قيافه ش سردرگم شد: حالا این یعني چي، بالاخره كمك ميخواین یا نه؟
لبمو غنچه كردم: معلومه دیگه جوجو، ما كمك ميخوایم! یالا به حمزه بگو اون سيما رو چه بلایي سرشون بياره.
طاها با دقت به وسایلي كه روي ميز ریخته بودیم خيره شد و به چونه ش دست كشيد: ميخواي دوربينا رو كنترل كني؟
اینكه خيلي زمان بره!
-نه، نيست. از نزدیك دیدمشون. كار چند دقيقه س، به شرطي كه حمزه تيز و بز بازي در بياره.
حمزه یه دسته از سيما رو برداشت: پس باید اینا رو به اینا متصل كنم.
من و طاها بي اختيار به همدیگه نگاه كردیم و من به پيشونيم كوبيدم: نادر كجائي كه منو از دست این دوستت نجات
بدي؟؟
-اوناهاش، حلال زاده اومد.
نادر انگشت به دهن به ما خيره مونده بود: اونجا چه خبره؟؟
-دارم به این دوست آي. كيوت یاد ميدم وقتي خواست دوربينا رو دستكاري كنه چه كاري انجام بده.
-خب؟
-ولي مشكل من اینجاست حمزه بدتر قاطي كرده!!
حمزه اخم كرد: دِ... هي هيچي بهت نميگم...
جيغم رفت آسمون: مگه دروغ ميگم؟!
نادرم به جمع ما ملحق شد و پيش حمزه جا خوش كرد. به سيماي روي ميز اشاره زد: هيچ كسي رو نميشناسي به جز
خودت از این سر رشته داشته باشه؟
طاها لبخند زد: ببخشيدا، ولي من اینجا بوق نيستم!
نادر پوزخند زد: جون من؟؟ خوب شد گفتيا، كم كم داشتم با بوق اشتباه ميگرفتمت!
هر سه تائي شون افتادن به خندیدن. چقدر این سه تا سر خوشن... گلومو صاف كردم: اِهممم... یادتون رفت بحث سر
چي بود؟ طاها كه باید پيش من باشه!
-خب پرنسس شما بفرما ما چه خاكي به سرمون بریزیم.
سرمو پایين انداختم و با لپ تاپم كلنجار رفتم: یه نفرو ميشناسم كه كارش حرف نداره، ولي...
-ولي چي؟ ...جون بكن دیگه الميرا، من از حرفاي نصفه نيمه متنفرم!
پوفي كردم: فقط یه نفر. پوري!!

سه جفت چشم گرد شده بهم زل زدن. نادر لبخند موذیانه اي زد: پوراندخت؟ بهش نميخوره از این كارا هم بلد باشه!
-نادر؟؟ دستت چي شده؟ چرا داره خون مياد؟؟ طاها... بدو جعبه رو بيار، زود!
تازه حواسم به دستش جلب شد. اُ ماي گاد... یه شيار خونين روي دست چپش كه تموم لباساشو خوني كرده بود!
-نادر تو چرا انقدر تخسي؟ با كي دعوات شده؟
جوابمو داد: با خواهر جونت!!
-پورااان؟! از كي تا حالا پوران چاقو ميكشه؟
نادر با نگاه تمسخر آميزي به حمزه و طاها نگاه ميكرد كه با نگراني به جون دستش افتاده بودن و ميخواستن پانسمانش
كنن. زیر چشمي نگام كرد و چشمك زد :دعوامون غير مستقيم بود، این كار خودمه.
-آها، پس عقلتو از دست دادي!
با بيخيالي مخصوصش گفت: اونو كه خيلي وقت پيشا از دست داده بودم... اینجوري كردم تا مجبور به همكاري بشن.
خدایا، این دیوونه از كدوم تيمارستاني فرار كرده؟! به دستش اشاره كردم: آخه اینجوري هم شد تهدید كردن؟
-من روشاي خودمو دارم الميرا، تو هنوز اینو متوجه نشدي؟
-روش؟ تو شهر ما به این كار ميگن حماقت محض!
صداي غرش خنده ش خونه رو برداشت كه حمزه غرغر كرد: انقدر تكون نخور، بذار دستتو باند پيچي كنم منگل!
نادر به پشتي مبل تكيه داد: در هر صورت، فكر ميكنم سر و كله ش تا چند ساعت دیگه پيدا بشه. جون تنها خواهرش
وسطه...
اولش نگرفتم چي گفت، ولي دو هزاري كجم یه دفه افتاد: مگه ميخواي منو بكشي؟
با چشماش به دستش اشاره كرد: پس مرض داشتم زدم خودمو آش و لاش كردم؟!
نگاه یخيش كاري كرد كه تا عمق وجودم از ترس یخ بست. حمزه هم با نگاه عجيبي یه بار به من خيره ميشد، یه بار به
نادر. آخرش طاقت نياورد: شوخيت اصلا خنده دار نيست نادر!
-منم اینو واسه خنده نگفتم، چون اصلا شوخي نميكردم!! اگه تا فردا پوراندخت تصميمشو نگيره، الميرا رو ميفرستم دیار
باقي!
اشك تو چشمام جمع شده بود... یعني واقعا خيال داشت منو بكشه؟ آخه واسه ي چي؟ یه فكري به ذهنم رسيد... باید
در ميرفتم!!
***
*عرفان*
-به نظر شماها چيكار كنيم؟

جواب دادم: من كه مطمئنم نادر به سرش بزنه، ممكنه یه بلا ملایي سر الميراي بيچاره بياره...
پوران با كلافگي دستشو تو موهاش فرو برد: گيج شدم... اگه این كارو انجام بده، بابا تير بارونم ميكنه!
باربد مثل بچه ها دستشو بالا گرفت: به نظر من بهتره باهاش همكاري كنيم. در هر صورت قرار ما از اولشم همين بود! ما
با همدیگه اومدیم، فقط وسط راه بحثمون شد و از هم جدا شدیم. الان منصور خان فكر ميكنه ما هنوز با هميم!!
یه جرعه از ليوانم خوردم: فقط هر غلطي انجام ميدین، خواهشا یه كم زودتر! جون المي وسطه ها؟
پوران چشماشو باریك كرد: جنابعالي از كي تا حالا نگران الميرا شدي؟ ننه شي یا باباش؟؟
-دوستشم، به تو چه!
-تو خيلي بيخود كردي با الميرا! دوستشي؟؟
تازه فهميدم منظورمو چپكي گرفته، زدم زیر خنده: بدبختِ عقب مونده، منظورم دوست معموليه، نه دوست پسر! اون
انقدر دوست پسراي مختلف داره كه به من حتي نگاهم نندازه...
هر چند ته دلم بدم نميومد گل سر سبد دوست پسراش باشم!! یه كم دروغ اشكالي داشت؟ نه، چون منم یكي از دوست
پسراش بودم! ولي الميرا انقدر حواس جمع بود كه حتي یه نفرم از این موضوع خبر نداشت. از دختراي شر خوشم ميومد،
الميرا هم كه آخر شر بودن تشریف داشت... اگه همينطور كه گروگان بود و دست نادر بهش ميخورد، خودم دستشو از
بيخ قطع ميكردم.
-عرفان؟ شماره ي اون لندهورو داري؟
از هپروت بيرون اومدم: آره، كه چي؟
صورتش خالي از هر احساسي شد: چون ميخوام باهاش دوست بشم.
فك من و باربد همزمان چسبيد به زمين.
-جل الخالق؟! دوست؟؟؟
بهم پس گردني زد: ابله دارم دستت ميندازم! زنگ بزن بپرس كدوم خراب مونده اي ن، پاشن بيان اینجا!
لبخند كجي زدم: آها... خب زودتر بگو، یه آن كُپ كردم پسر...
شماره شو پيدا كردم و روش ضربه زدم. گوشي رو مقابل گوشم گرفتم و وقتي جواب داد گفتم: كجائي؟
-همين جام.
-اونجا كجاست؟
-خونه آقا شجاع!!
جفتمون زدیم زیر خنده و من گفتم: خاك بر سرت نادر... شوخي نميكنم، كدوم گوري مخفي شدین؟
غرید: اگه ميخواستم بهت بگم كه اسمش نميشد مخفيگاه جناب عقل كل.

با ليوانم بازي كردم: پوران ميگه قبوله، پاشين بياین اینجا.
-نه بابا، زرنگين؟ من نميام.
-اي بابا چرا ناز ميكني؟ مگه ميخوایم بخوریمتون؟ ميگه قبوله، تو دیگه چه مرگته؟
مكث طولاني اي كرد و با صداي هشدار دهنده اي گفت: واي به حالت اگه ریگي به كفشت باشه! به خدا قسم با گوله
سوراخ سوراخت ميكنم...
بعد تماس قطع شد. موبایلمو روي ميز انداختم: تمومه.
باربد غرغر كنان از جاش بلند شد و بند و بساطو جمع كرد: بسه دیگه، الان باز نادر مياد بهمون گير ميده ها!
پوراندخت ليوانشو محكم تر تو دستش نگه داشت: فقط جرات داره بهم گير بده تا ببينه چه بلایي سرش ميارم!
خم شدم و به زور ليوانو از دستش گرفتم و تو سيني گذاشتم: واقعا خيلي پرروئي پوران! خوبه دیدي چه زوري داره ها،
ولي بازم واسش قمپز در ميكني!
"ایش" بلندي گفت و دست به سينه سر جاش نشست. بعضي از اخلاقاش شباهت عجيبي به الميرا داشت!!
***
*طاها*
هر آن منتظر بودم كه از دست نادر خلاص شم و كانكت شم تا به شجاع خبر بدم چه اتفاقایي داره ميفته، ولي نادر مثل
كنه چسبيده بود به ما و نميرفت. وقتي موبایلشو داخل جيبش گذاشت به ماها تشر زد: نقشه تغيير كرد، ما ميریم پيش
بقيه. ولي اگه كلكي تو كار باشه، الميرا خانوم...
یه خط فرضي با انگشت روي گردنش كشيد و ادامه داد: پخ پخ.
صورت رنگ پریده ي الميرا سفيد تر شد و دستاشو به هم قلاب كرد كه لرزششون رو مخفي كنه. فقط نميدونم چرا
حمزه هي اخم ميكرد و یواشكي حرص ميخورد ...سروان خاصي بود، تا حالا به عمرم اینجور آدمي ندیده بودم. با داد و
بيداد كردن نادر جل و پلاسمونو جمع كردیم و داخل ماشين ریختيم تا بریم پيش بقيه .اَه... باز چشمم به جمال نحس
عرفان روشن ميشه! خدا به دادم برسه...
***
*نادر*
-ببين پوراندخت، تو باید همراه من بياي. اینجا تنها كسي كه به جز الميرا و طاها به دوربين و این چيزا وارده توئي.
پوزخند زد: بشين تا بيام!!
به سختي سعي ميكردم خونسردیمو حفظ كنم تا حالشو نگيرم... بدجوري بهش احتياج داشتيم و چون فهميده بود ماجرا
از چه قراره، ناز ميكرد! یاد یه دختر كله شق ستوان دوم افتاده بودم كه به هيچ صراطي مستقيم نبود و با همه كل
مينداخت. آخرش به من متوسل شدن تا من آدمش كردم! اصولا من كارم همين بود، آدم كردن آدماي زبون نفهم.

-پوراندخت، با من لج نكن!
-چيزي كه عوض داره، گله نداره... وقتي ميخواستي خواهرمو گروگان بگيري باید به اینجاهاش فكر ميكردین حضرت
آقا.
دستامو مشت كردم به ميز مقابلم كوبيدم. همه جا خوردن و راست نشستن، من نعره زدم: تو با من مياي و یه كلمه ي
دیگه هم حرف نميزني.
یه سيب برداشت و گاز زد: اگه تضمين كني كه بلایي سرم نمياد، قبول ميكنم.
این دختره عقلش كم بود یا خودشو زده بود به كم عقلي؟ خب معلوم بود كه احتمال داره بلا سرش بياد!! با اكراه گفتم:
باشه، تضمينت ميكنم، ولي خودت هم باید مراقب باشي.
دستشو جلو آورد: قبوله.
به سردي گفتم: من با نا محرم دست نميدم.
افتاد به خندیدن: اِ؟؟ پس اون عمه ي من بود كه مچ دست منو مثل انبر چسبيده بود؟
-من فقط داشتم از خودم دفاع ميكردم، پاي اون قضيه رو وسط نكش.
دستشو تكون داد: نميخواد واسه من جنتلمن بازي در بياري، زود باش!
حمزه بدجوري نگام ميكرد... خدائيش پيش نيومده بود با زن جماعت دست بدم. اون وقتا هم به راضيه و محمد خيلي
سخت ميگرفتم و نميذاشتم به اینجور مسائل بي توجه باشن. مثلا من كسي بودم كه مسئوليت مراقبت از اونا رو به عهده
گرفته بودم!! ذهنم نيشخند زد: آره جون خودت بدبخت!
-نه پوراندخت، اصرار نكن.
ژاندارك دستشو انداخت و زیر لبي غرید: عوضي...
-پيش نيومده بود كسي به من بگه عوضي!
با اینكه جا خورده بود كه شنيدم چي گفته جواب داد: حالا بشنو چون تو یه آدم عوضي الاصل هستي!
-خوبه بالاخره یكي ذات پيچيده ي منو كشف كرد!
بقيه خندیدن و پوراندخت مثل هميشه بيشتر عصبي شد. دستشو مقتدرانه بالا گرفت كه صداي همه افتاد و رو به من
كرد: كِي و چه وقت؟
-امشب، ساعت یازده.
***
*باربد*
نميدونم چه اتفاقي افتاده بود كه الميرا كلافه ميزد. نگاه حمزه به سمت چشماش قفل كرده بود و الميرا مرتب سرشو
پایين مينداخت یا به گوشه هاي خونه زل ميزد. عجب... اینجا چه خبره؟ یه احساسي بهم ميگفت الميرا یه چيزیش

ميشه، ولي چي...؟
***
*عرفان*
-المي؟ بيا كارت دارم.
سر تكون داد و همراهم به سمت اتاق خواب اومد. درو پشت سرمون بستم: خوبي؟ نادر و حمزه و طاها كه اذیتت
نكردن؟!
سرشو آروم بالا انداخت: نه...
-پس چرا این شكلي شدي؟ چرا لب و لوچه ت آویزونه؟
-عرفان حوصله ندارم، بيخيالم شو!
-اِ اِ... حالا خانوم خوشگله واسه ما حوصله نداره؟ باشه... یكي طلبت المي نازنازي...
بهم پرید: صد دفه بهت گفتم به من نازنازي نگو! از این كلمه با تمام وجودم نفرت دارم، ميفهمي یا خر فهمت كنم؟؟
لبخند دختر كشي زدم: هر چي خانوم خانوما بگن...
بر خلاف انتظارم، با دست كنارم زد و تصميم به بيرون رفتن گرفت. دستشو گرفتم: داشتيم الميرا؟ داري كجا ميري؟
با خشونت به سمتم چرخيد و غرش كرد: ميرم جهنم تا چشم تو در بياد، خوبه؟! حالا ولم كن تا نزدم جلو بندیت پایين
نيومده...
دستشو انداختم: مرده شورتو ببرن كه ناز كردنتم خركيه! باشه بابا برو...
درو باز كرد و با سرعت باد بيرون رفت و درو تا جایي كه قدرت داشت به هم كوبيد. هيچ وقت انقدر عصباني و بي
حوصله ندیده بودمش... فكر ميكردم وقتي منو ببينه خوشحال بشه و هي بهم چشمك بزنه و آتيش بسوزونه، ولي از همون
لحظه اي كه پاشو داخل خونه گذاشت، تو خودش بود. شرط ميبندم همه ش زیر سر طاهاس !یا طاهاي موذمار، یا حمزه،
یا... نه بابا نادر از الميرا حالش بهم ميخوره، بعد بياد عاشقش بشه؟! مگه اینكه الميرا دیوونه شده بود و... اصلا دوست
نداشتم به بقيه ي ماجرا فكر كنم. الميرا فقط مال من بود و فقط باید مال من ميشد!!
***
*نادر*
دستكشاي چرمي پوشيدم و به تصویرم داخل آیينه زل زدم. چشمام خسته نشون ميدادن و نفوذ هميشگي رو نداشتن. اي
بابا، كي ميرفت مخفي كاري و جاسوس بازي؟! بدجور خوابم ميومد. ولي یادآوري یه صحنه باعث شد شارژ بشم و قيد
خوابو بزنم...
-ميدوني... من هميشه دوست داشتم یه رفيق مثل تو داشته باشم.
به صورتش نگاهي انداختم: همچنين رفيق...

به شونه م زد: یه نصيحت بهت ميكنم، هيچ وقت فراموشش نكن. درسته كه هر آدمي ممكنه یه رفيق فاب داشته باشه و
خيلي هم با همدیگه جور باشن، ولي هيچ وقت... هيچ وقت به كسي جز خودت اعتماد نكن! هرگز!!
...از خاطرات بيرون اومدم و سر تكون دادم: درسته فرهاد... من خریت كردم كه به گرگي مثل تو اعتماد داشتم. حتي با
اینكه ميدونستم تو دشمن مني، ولي بازم خریت خودم بود كه خودم كردم كه لعنت بر خودم باد!
-باز تو داشتي به فرهاد فكر ميكردي؟
تصویر حمزه تو آیينه نصفه نيمه معلوم بود.
-اون نكبت مثل خوره افتاده به فكر و روح و روانم و داره از درون نابودم ميكنه.
-نميدونم چه اصراري داري با این فكرا و دردسرا خودتو شكنجه روحي بدي. ولش كن! بالاخره گيرش مياري. اینجا
نشد، اونجا. این كشور نشد، اون كشور...
نيشخند تلخي روي لبام نقش بست و ماسك سياهي روي صورتم كشيده شد: كاش همه چي به همين راحتي اي بود كه
تو ميگفتي.
-باور كن تو داري بيخودي حرص ميخوري.
به سمت تخت خواب رفتم و كلتمو برداشتم: وقتي نميدوني من چي كشيدم، بيخودي قضاوت نكن.
حمزه هم یه ماسك سياه به صورتش كشيد: ميفهمم، دركت ميكنم!
داد كشان گفتم: نه درك نميكني!! هيچ كس نميتونه منو درك كنه! تو ميفهمي چه احساسي داره وقتي خواهرتو پيدا كني
كه همه جور بلایي سرش آوردن، بعد جسدشو تيكه تيكه كردن؟! ميفهمي چه احساسي داره وقتي برادرتو پيدا كني كه
خودشو با طناب، دار زده و قبل از خودكشي سه نفرو تحت تاثير شيشه و قرص توهم زا كشته باشه؟! ميفهمي لعنتي یا
نه؟!!
تا دهنش خواست به اعتراض باز شه بهش پریدم: صبر كن، بازم هست! ميفهمي وقتي همكار چندین و چند سالتو جلوي
چشمات با مسلسل آبكشش كنن و تو هيچ كاري از دستت بر نياد چه حسي داره؟! یا وقتي كه یه ماشين پُر از همكاراي
خودي و نفوذیت به دست خودت با بمب دست ساز برن رو هوا یعني چي؟؟
چشماش گرد شده بودن و با حيرت براندازم ميكردن، چون واسه بار اول بود كه راجع به اون ماموریت سخت و غير
ممكن حرف ميزدم. نفس نفس زدم و صدامو پایين آوردم و با ناراحتي گفتم: نميفهمي حمزه... به خدا نميفهمي... هيچ
كس منو نفهميد... تو هم نميفهمي...
با دستام به لبه ي تخت تكيه كرده بودم و دیگه حرف نميزدم .بلند شد و به سمتم اومد. مثل اون وقتایي كه فرهاد به
شونه م ميزد، به شونه م ضربه ي دوستانه اي زد: من متاسفم نادر. تازه الان دونستم كه چيا كشيدي ...درك كردنش
واقعا سخته، ميدونم، ولي منو تو غم خودت شریك بدون برادر. خدا ميدونه من تو رو مثل برادر خودم ميدونم.

كمرمو راست كردم و به چشماي ميشي رنگ محكم و مطمئنش خيره شدم: معذرت ميخوام، كنترلمو از دست دادم...
دیگه بریم، بچه ها پایين منتظرمون هستن.
لبخند كجي زد: بچه ها؟؟
-حالا... درستش اینه كه بگم یه مشت خل و چل و تيمارستاني! بهتر شد؟
با سر خوش خندید: آره، حالا درست شد! ماها چي؟
چشمامو چرخوندم: من كه سر دسته شونم، توئم كه معاونمي! برو، برو كه دیر شد معاون خل و چل عزیزم...
***
-همه آماده این؟
صداي همهمه ي آهسته شون از موافق بودنشون دم ميزد. به الميرا گفتم: به محض اینكه پوراندخت دوربينا رو از كار
انداخت، تو فقط دو دقيقه وقت داري كه اوضاعو به حالت عادي برگردوني، گرفتي چي ميگم؟؟
لبخند زد: اوه اوه، من كه عجله و سرعت خوراكمه!
سرم به سمت باربد چرخيد: و تو؟
پوفي كرد: من كشيك ميدم. نادر تو اینو هزار دفه ازم پرسيدي و منم هزار دفه بهت جواب دادم!
-تاكيد خوب چيزیه، چون شماها حافظه هاتون معيوبه و كل سال تعطيله!
با همدیگه غرغر كردن و پوراندخت بهم توپيد: پس كِي باید بریم داخل؟؟
-صبر داشته باش، تو چرا انقدر هولي؟! شيش ماهه به دنيا اومدي؟
-آره، اصلا من پنج ماه به دنيا اومدم!
با خنده گفتم: دارم با چشماي خودم ميبينم!
پوراندخت قصد حمله كردن داشت كه حمزه از الميرا پرسيد: پس عرفان كجاست؟
شونه بالا انداخت: حالش خوب نبود، نيومد. ميگفت سرش درد ميكنه.
طاها از پشت لپ تاپش ظاهر شد و با صورت نوراني شده از مانيتورش نگامون كرد: بس كه زهرماري كوفت ميكنه.
-خوبه، خوبه! نميخواد ميز گرد تشكيل بدین... طاها تو در چه حالي؟
دستاشو بالا انداخت: آماده از هر نظر. كامپيوترم هم به لپ تاپ الميرا متصله.
دستگيره ي درو كشيدم: حمزه، پوراندخت، پياده شين. وقتشه...
وقتي هر سه تائي پياده شدیم، به سمت راننده رفتم و به باربد هشدار دادم :اگه دیدي اوضاع خيطه، تا وقتي كه كسي
بهتون نزدیك نشده در نرو. اول صبر ميكني تا ما برگردیم، ولي اگه برنگشتيم، شماها باید برین.
پوراندخت به بدنه ي ماشين تكيه زد: واي مامانم اینا، چه نقشه ي بي نقصي! بعد وقتي كه اینا رفته باشن، ماها چطوري
فرار كنيم؟؟

از گوشه چشم نگاش كردم: من فكر اونجاهاشو هم كردم، نگران نباش. خب دیگه، ما باید بریم.
جلو اومد و به ماسكم اجمالي نگاه انداخت: واي به حالت اگه بلایي سر من یا گروهم بياد... اونوقته كه...
دستمو تكون دادم: داري تند ميري بچه پررو، پياده شو با هم بریم! گروه تحت سلطه ي منه و جنابعالي هم از افراد زیر
گروهمي. پس انقدر گروهت گروهت نكن... گرفتي؟!
صورتشو از زیر ماسك نميدیدم، ولي نيازي به گفتن نبود كه بازم اخم كرده. روي پاشنه چرخيد و به سمت محلي كه
قرار بود بره رفت. حمزه باهام دست داد: موفق باشي رفيق.
-همچنين پهلوون. حواست خيلي جمع باشه ها...
حمزه تو دل شب ناپدید شد و من به سمت محلي كه باید از اونجا وارد خونه ميشدم رفتم. سرعتمو بالا بردم، یه پامو به
دیوار زدم و بالا كشيدم. بعد از بين نرده ها گذشتم و اون سمت مرز پایين اومدم. وقتي اطرافو دید زدم لبخندي روي
صورتم كش اومد: شب ساكتيه، جون ميده واسه جاسوس بازي!
***
*پوراندخت*
به وقتش كه یه گوله وسط ابروهاش خالي كردم، ميفهمه كي رئيسه... مرد آهني مزخرف! از دیوار بالا كشيدم و راحت از
روي نرده ها گذشتم و اون طرف پایين پریدم. از شدت هيجان و استرس، دستام توي دستكش خيس عرق بودن...
دوربين دید در شبو فعال كردم و به نقشه ي ساده اي كه نادر رو كاغذ واسم كشيده بود و تند تند توضيح داده بود كجا
برم نگاه كردم. طبق گفت ي نقشه، من ضلع غربي خونه قرار داشتم و فيوز برق و سيستم برق كشي دوربينا، دویست
متري پایين تر بود.
-خب... پس كه اینطور... حداقلش اینه كه نقشه كشي و توضيح دادنش خوبه.
حلقه ي خيلي سنگين كابلي كه همراهم بود رو از كوله پشتي بيرون كشيدم و پشت سرم شروع كردم به باز كردنش. با
قدماي تند و بي صدایي دویدم و هر جایي كه خطر دیده شدنم وجود داشت، با احتياط عبور ميكردم. بالاخره به جایي
كه ميخواستم رسيدم و سرمو بالا گرفتم. خونه ش چون قدیمي بود، مجبور شده بودن خودشون واسه ش برق بكشن و
دوربين وصل كنن، و مشكل من با یه اتاقك حل ميشد كه درش قفل بود. كابلو كنار گذاشتم، سرنگ پر از اسيدي از
كوله پشتيم بيرون كشيدم و مقابل قفل زانو زدم. یه سوراخ كوچولو پيدا كردم و با خونسردي شروع كردم به تزریق
اسيد... چند دقيقه ي دیگه، قفل از درون منهدم ميشد و من به كارم ادامه ميدادم...
***
*الميرا*
-وضعيت در چه حاله؟
شونه بالا انداختم: فعلا كه خبري نشده. یه كم زمان ميبره...

طاها مشكوك نگام كرد و زد تو فاز تایپ كردن. باربد با اینكه پشت فرمون نشسته بود و ماها رو نميدید غرولند كرد:
باز شب شد تو یاد چت كردن بيفتي؟!
-من چت نميكنم!
-خودتي... خودتي داداش! من اگه تو این سه چهار ماه تو رو نشناخته باشم باربد نيستم!!
به صندليش مشت زدم: تمومش كن باربد، الان وقتش نيست. برو پایين یه سر و گوشي آب بده و برگرد.
-من همين الان از كشيك دادن برگشتم!
-دوباره برو... سه باره... چهار باره! یادت رفته نادر چي ميگفت؟ ميگفت اگه اونا كمين كرده باشن كار همه مون ساخته
س.
با عصبانيت روي صندلي چرخيد و بهم زل زد: آقا جان، به پير، به پيغمبر، هيچ خري تو این كوچه و كوچه بغليا نبود!
پدرم درومد بس كه راه رفتم.
-هه... حالا انگار دور دنيا رو با پاي پياده زده!
طاها پوزخند زد: چجوري ميخواسته با پاي پياده از اقيانوسا رد بشه؟
-خب حالا توئم، نميخواد واسه من علامه ي دهر بشي! حواست باشه كه...
چشمم به مانيتور افتاد كه یكي از برنامه ها داشت چشمك ميزد. حرفم یادم رفت و با التهاب جيغ جيغ كردم: پوران
دوربينا رو از كار انداخته!
طاها به موهاش دست كشيد: حالا وقتشه كه بهت نشون بدم كي به این چيزا وارد تره!
-بيشين بينيم بابا! الان ضایع ت ميكنم جوجه...
خندیدیم و شروع كردیم به كار كردن روي دوربينا. طاها به این چيزا وارد بود، ولي نه به اندازه ي من. انقدر با این چيزا
كلنجار رفته بودم كه حتي تو خوابم ميتونستم این كارو انجام بدم. یه صفحه باز شد و تصویرایي كه دوربينا در حال ضبط
و پخشش بودن رو نشونم دادن. یه آدامس گوشه ي لپم انداختم و شروع كردم به تایپ كردن.
-در چه حالي؟
-به تو چه...
طاها خندید: تو غير انعطاف پذیر ترین همكار دنيایي الميرا!
-شكي نيست... كارتو ادامه بده! وقت كمه ها؟!
گوشه ي سمت راست یه سایه ي سياه دیدم كه داشت واسه م دست تكون ميداد. حمزه ي كم عقل... لبخند كمرنگي
زدم و به برنامه نویسيم ادامه دادم. چند ثانيه بعد، اینتر زدم و یه دفه، حمزه دقيقا جلوي چشمام ناپدید شد. صحنه هنوز
سر جاش بود و به ظاهر نشون ميداد كه دوربينا دارن كار ميكنن، ولي این فقط یه تصویر ساده بود...

-كارت درسته!
-ما اینيم داداش!
یه صفحه ي دیگه باز كردم و بهش خيره شدم. تصاویر واقعي دوربينا اینجا در حال پخش شدن بود. حمزه هنوز به یه
درخت تكيه زده بود و به اطراف نگاه ميكرد. یه انگشت به ميكرفون زدم و گفتم: صدامو داري جوجه شاهين؟
صداي غرشش توي هدفونم پيچيد: آره جوجه گنجشك!
قهقهه زدم و به سختي گفتم: ههه... با خيال راحت ادامه بده... ها ها ها...
بعد به نادر گفتم: همه چي تحت كنترله عقاب.
جواب داد: حواست به تك تكشون باشه، از اینجا به بعد تو باید راهنمائيمون كني.
-بله قربان، اطاعت ميشه!
***
*حمزه*
حالا به من ميگي جوجه؟ بدجنس... علفا رو كنار زدم و اسلحه مو بيرون كشيدم و دو دستي نگه ش داشتم. از اینجا به
بعد كار آسون تر ميشد، ولي بازم باید احتياط ميكردم... الميرا توضيح داد: مستقيم برو و بپيچ سمت راست.
به حرفش عمل كردم و وقتي سمت راست رفتم گفت: حالا حواستو جمع كن. یه در اونجا ميبيني... دیدیش؟
-آره.
-باید از اونجا بري داخل و بعد از سه تا راهرو عبور كني. خيلي احتياط كن.
پاورچين به سمت دري كه ميگفت رفتم و دستگيره شو پایين فرستادم، ولي تكون خورد و باز نشد.
-كركس، در باز نميشه، قفله.
-خب بازش كن!
-حواست به اطرافم باشه ها!
صداي غرغر كردنش واضح بود: شانس آوردي نادر تو رو نميبينه وگرنه پوست از سرت ميكند!
غير ارادي خندیدم و لبمو گاز گرفتم كه صدام بلند نشه. با شاه كليدي به جون قفل افتادم و به روشایي كه یاد گرفته
بودم فكر كردم. چند ثانيه گذشت و قفل "تق" صدا كرد و باز شد.
-در باز شد.
-خوبه... برو داخل. فقط عجله كن، زود باش... كسي نباید عقابو ببينه، حسابي همه جا رو زیر نظر بگير. زنده موندن نادر
به تو بستگي داره.
***
*نادر*

نفس عميقي كشيدم و با خيال راحت جلو رفتم. پوراندخت و الميرا به كارشون وارد بودن... دو تا نمونه ي زنده كه نشون
ميدادن دختر قاچاقچي بودن، عرضه و جنم ميخواد! هه... درو باز كردم و داخل رفتم. یه نفر پشتش به من بود كه سریع
به دیوار چسبيدم و نفسمو حبس كردم. هنوز متوجه من نشده بود، چون داشت با خودش آواز ميخوند.
-غصه نخور یا كریم، یا كریم، دوباره پر ميگيري...
اَه اَه اَه، من از این آهنگه متنفر بودم! لب گزیدم كه چاك دهنمو باز نكنم و فحشش بدم. در حال آواز خوندن ازم دور
شد كه صداي خنده ي الميرا اومد: عقاب خان اولش فكر كردم توئي داري آواز ميخوني.
پچ پچ كردم: درد! صداي من انقدر مزخرفه؟!
-اوووه تا دلت بخواد!
براش خط و نشون كشيدم و ناچارا پشت سر مرده راه افتادم. آواز خوندنش باعث ميشد متوجه ي سر و صداي نا خواسته
ي من نشه. خيلي راحت جلو رفتم و با آرنج دستم، محكم به گردنش كوبيدم. قبل از اینكه به زمين بخوره، سریع
گرفتمش و آروم روي زمين دراز كشش كردم.
-اون صداي چي بود؟
-یكي رو بيهوش كردم. البته روشم یكم زیادي خشن بود... نميدونم زنده س یا نه.
دوباره خندید: منگل، عاشق همين منگل بازیاتم!!
لبخند كجي زدم و مرده رو روي زمين كشيدم و یه گوشه مخفيش كردم. طبق عادتم هندزفریم دست كشيدم: اوضاع
مقابل در چه حاله؟
-اِممم... یه لحظه صبر داشته باش.
منتظر شدم تا به حمزه یا پوراندخت كمك كنه، بعد منو راه بندازه. چند ثانيه گذشت و دوباره گفت: سه نفر مقابلت
هستن، یا باید مسيرو دور بزني، یا باید كار اون سه تا رو بسازي.
هر طوري فكر كردم، دیدم حوصله ي دور زدن ندارم. اخم غلظي كردم و گفتم: مسلحن؟
-اوممم... آره. به نظر من بهتره دور بزني، خيلي قلچماق به نظر ميرسن...
زیر لب با خودم گفتم: لعنتي...
بعد دوباره پچ پچ كردم: از كجا باید برم؟
-مستقيم برو، از اینجا به بعد طاها راهنمائيت ميكنه.
***
*پوراندخت*
-خب، كجا بودیم؟!
نفس نفس زدم و خودمو به زحمت روي شاخه ي درخت تاب دادم و روش پریدم و همونجا به زحمت نشستم. با صداي

كمي به الميرا توپيدم: الهي بميري از دستت راحت شم! پس چرا هي خفه خون ميگيري؟!
با صداي طلبكاري جواب داد: هَي روتو برم! ببخشيد كه من باید همزمان سه نفرو راهنمایي... اِ نكن طاها! ...داشتم
ميگفتم، من باید همزمان سه نفرو راهنمایي كنم، بعد دو قورت و نيمت هم باقيه؟! بشكنه این دست كه نمك نداره...
بشكنه...
نفسمو فوت كردم: بسه بابا دیوونه م كردي. یه راهي برام پيدا كن، من اینجا گير افتادم!
مكث كرد: اِ... صبر كن... پوري دُخي تو چقدر بد شانسي! دور و برت از آدم پُر شده!
از اینكه اسممو این شكلي بگه، اصلا خوشم نميومد. ولي الان هم وقت جر و بحث با یه مغز فندقي نبود... یه مرده داشت
با یه كلانشيكف زیر پام ميچرخيد و كشيك ميداد. نه راه پس داشتم، نه راه پيش. ميپریدم پایين كارم ساخته بود، بالا
هم نه راهي وجود داشت، نه درخت دیگه اي كه روش بپرم. عرق سردي روي پيشونيم نشسته بود... با عصبانيت ماسكو
پایين كشيدم و صورتمو زیرش پنهون كردم. واقعا جا قحط بود كه نادر ما رو برداشت آورد اینجا؟؟ نه، اصلا من عقل از
سرم پریده بود كه این ماموریت مسخره و احمقانه رو قبول كردم؟! خاك دو عالم دو دستي بر سرم... چرا من؟ دو
دستي بر سر خودت نادر! مرد آهني نكبت ...سرمو پایين گرفتم و پيش خودم تخمين زدم اگه روي سر مرده فرود بيام،
چقدر احتمال داره جون سالم بدر ببرم. جون سالم كه بدر ميبردم، ولي احتمال داشت جائيم ناقص بشه...
-به جهنم... یك... دو... س...
تا خواستم بگم سه، شاخه زیر پام شكست و با شاخه درخت جيغ كشان روي سرش سقوط كردم. مرده پخش زمين شد
و من با نفساي نصفه نيمه و بریده یه گوشه ي دیگه افتادم. سریع همه جاي بدنمو چك كردم و با خيال راحت بلند
شدم. چيزي نشده بود... یه جورایي خوش شانسي آوردم!
-اونجا چه خبره؟ ...پوري؟ صدامو داري؟
-آره، به خير گذشت... شاخهه بي هوا شكست و سقوط كردم روي یه نفر.
پوزخند زد: از بس كه چاقي!
دستامو مشت كردم: آشغال عوضي... من كه همه ش رژیم دارم!
-خب لابد چاق بودي كه هي رژیم ميگيري!
-خُبه خُبه، زر زدن بسه، یه راه كوفتي واسه م گير بيار از این جهنم بيام بيرون.
-باشه، صبر كن.
***
*نادر*
-حالا چي؟

طاها مكثي كرد: خب... طبق اطلاعات من، در دوم سمت راست خودشه.
چشم چرخوندم و پيداش كردم.
-مطمئني طاها؟
-شك ندارم، اطلاعات من از هر نظر تكميلن.
كلتمو بيرون كشيدم و صدا خفه كن رو به لوله ش بستم. با دست راستم گرفتمش و با دست چپ دستگيره رو پایين
فرستادم. ولي از چيزي كه پشت در دیدم اخم كردم :اینجا كه اتاقش نيست!
-منم نگفتم اونجا اتاقشه! از نور گيري كه اونجا ميبيني برو داخل.
تو دلم گفتم: تف به ذاتت!
دوباره اسلحه رو تو غلافش گذاشتم و شروع كردم از دیوار بالا كشيدن. از لبه هاي نور گير گرفتم و تنه مو بالا كشيدم.
وقتي از نور گير داخل رفتم، تازه فهميدم دردسر واقعي شروع شده... اینجا یه راهرو بود پر از اتاق!
-طاها، اینجا خيلي اتاق هست!
با صداي كمي خندید: ميدونم... سمت چپ برو و اتاق پنجم رو گير بيار. احتياط كن.
با قدماي بي صدایي به سمتي كه گفت راه افتادم، ولي صداي حرف زدن دو نفر وسط راه نظرمو جلب كرد. در اتاق بسته
بود. گلن گدن اسلحه رو كشيدم و پشت دیوار سنگر گرفتم. صداشون واضح به گوشم ميرسيد...
-من شنيدم كه خيلي سخته.
صداي دوم خندید: نه... تو خيلي دست و پا چلفتي تشریف داري! یه ترور ساده س... كاري نداره.
ترور؟؟ چشمام با شنيدن كلمه ي "ترور" گشاد شد. گوشامو تيز كردم و بيشتر به سمت در خم شدم.
-نه باور كن ترور خيلي سخته! بين اون همه پليس و سرباز، چه طوري ميخواي ترورش كني؟
-اوناش به تو مربوط نيست... ما فقط به دستورات عمل ميكنيم.
تا خواستم یه ضرب برم داخل اتاق، صداي طاها اومد: پس چرا خشكت زده؟
یادم رفته بود اونا دارن منو با دوربينا ميبينن. پچ پچ كردم: صبر داشته باش...
-چي چيو صبر داشته باش؟! زود باش برو دیگه، الان كه وقت فالگوش وایسادن نيست!
تا خواستم یه چيزي بگم كه تا اعماق وجودش بسوزه، یكي گفت: حالا... بگير كپه ي مرگتو بذار. بدجور خوابم مياد.
اَاَاَه... جاي مهم مكالمه از دستم پریده بود. راه افتادم و به طاها توپيدم: فقط دعا كن به چنگم نيفتي، چون لت و پارت
ميكنم!!
-عجبا! مگه چي گفتم؟
-خفه...

به اتاق پنجم كه رسيدم، درو با احتياط باز كردم. ولي از اون طرف تمركزم به هم ریخته بود و كلمه ي ترور مدام تو
ذهنم طنين پيدا ميكرد... ترور كي؟ كي باید ترور بشه؟ با عينك دید در شب دیدمش كه روي تختش طاق باز خوابيده
بود .با قدماي آرومي به سمتش رفتم و شروع كردم به فكر كردن. از قيافه ي آشناش مطمئن بودم كه خودشه... همون
عوضي اي كه مدام واسه فرهاد خبرچيني و جاسوسي ميكرد. شك نداشتم! بدون فكر دستم جلو رفت و دور گلوش حلقه
شد. از خواب پرید و شروع كرد به دست و پا زدن... خون جلوي چشمامو گرفته بود و گلوشو محكم تر فشار ميدادم.
ریز نقش بود و عمرا ميتونست در مقابل من از خودش دفاع كنه...
-چيه؟ بازم بهم رسيدیم لاشخور؟ ميبيني كه دنياي كوچيكيه... خيلي كوچيك...
واسه نفس كشيدن تقلا كرد كه صدام خش دار و خشن شد: بگو كجاست؟! اون رئيس بي همه چيزت كجاست
آشغال؟؟
به زحمت بين خرخر كردناش تشخيص دادم كه ميگه: نميدونم...
تكونش دادم: خودتي! بگو كجاست تا خفه ت نكردم!
دستاشو مثل قلاب به دستم انداخت و زور زد كه خودشو نجات بده. دست آزادم به كمك اون یكي دستم رفت و
گردنشو بيشتر فشرد. حتي توي تاریكي هم ميتونستم ببينم كه از شدت كمبود اكسيژن رنگ پوستش كاملا كبود شده. به
خودم اومدم و حلقه رو شل كردم. نباید ميمرد، وگرنه همه ي زحمتایي كه تا حالا كشيده بودم بر باد ميرفت... سرفه
كنان نفس عميقي كشيد.
-زر بزن لعنتي... اگه نگي به خاك برادرم قسم كه خودم خرخره تو با دندون پاره ميكنم!
با صداي كم و گرفته اي گفت: نميدونم... به مولا علي نميدونم...
سيمام اتصالي كردن: اسم مولا رو به زبون كثيفت نيار! من با قسم خوردن گول نميخورم، فقط بگو كجاست!
داشتم تصميم ميگرفتم با شوكر به جونش بيفتم تا مُقر بياد، ولي صداي وحشت زده ي الميرا تو گوشم پيچيد: نادر همين
الان از اونجا بيا بيرون، زود باش !پليسا دارن ميان... در رو!
لعنتي! همين یكي رو كم داشتم. باز اینا زد به سرشون كه دیوونه بازي در بيارن... سریع پرسيدم: مطمئني؟
-آره، مگه صداي آژیرشون رو نميشنوي؟
تازه فهميدم از شدت عصبانيت كر شده بودم. واقعا صداي آژیر ماشين پليس ميومد... روي تخت رهاش كردم و دستاشو
با عجله و با طناب باریك و محكمي از پشت بستم.
-ميخواي... چيكار كني...
-فقط گِل بگير... عمرا بذارم از دستم در بري!
با یه حركت بلندش كردم و روي شونه م انداختمش. به پنجره ي اتاقش نگاه انداختم: حفاظ داره؟

-چي؟
-خودتو به اونراه نزن! پنجره رو ميگم.
-نه...
لبخند موذیانه اي زدم و جسورانه به سمتش خيز برداشتم. وقتي منظورمو فهميد، بدنش از ترس منقبض شد و به زحمت
ناله كرد: نه... این كارو نكن...
ولي دیر شده بود. دستمو سپر كردم و به سمت شيشه شيرجه زدم. خورد شد و من با گروگان احمقم بيرون جهيدم.
ارتفاع كم بود و ميدونستم بلایي سرمون نمياد كه نگران باشم. تو هوا چرخيدم و با پشت به شدت به زمين خوردم كه
آهم بلند شد .گروگان از دستم قل خورد و یه سمت دیگه افتاد و شروع كرد به آخ و اوخ كردن .صداي آژیر ماشين
پليسا واقعا نزدیك شده بود و من صداي ناله ي چرخاي یه ماشين رو بينشون تميز دادم. ماشين منصور خان... مغزم
سریع آناليز كرد: بچه ها در رفتن!
***
*پوراندخت*
-نه باربد نرو، نادر كه هنوز نيومده!
با حيرت نگام كرد و داد زد: مغزتو خر گاز زده؟! بمونيم اینجا بيچاره شدیم!
حمزه هم گفت: باربد دور و بر خونه بچرخ، شاید گيرش بياریم...
از لحنش نگراني ميبارید. خب نگران دوستش بود! به بازوي باربد چنگ انداختم: باربد به حرفم گوش بده، جون نادر در
خطره!!
الميرا با خونسردي نفرت انگيزش قار قار كرد: نميخواد نگران اون سگ جون باشي، شرط ميبندم كه از دستشون در
ميره. ندیدي به باربد چي گفت؟ گفت اگه خودش نرسيد و جون ما در خطر بود بریم.
فهميدم سر و كله زدن با باربد هيچ فایده اي نداره، چون از خونه هم كلي فاصله گرفته بودیم. روي صندلي كز كردم و
روزه ي سكوت گرفتم. چرا من نگرانش بودم؟ یكي نيست بگه آخه به تو چه! مگه ازش بدت نميومد؟ بذار همونجا گير
پليسا بيفته و با تفنگ سوراخ سوراخش كنن. ولي... ته دلم راضي نبودم .نميدونم چرا دلم نميخواست بلایي به سرش بياد.
اخم كردم و لبمو گاز محكمي گرفتم تا خودمو تنبيه كنم. به خودم گفتم: تو كه وظيفه اي در قبال جونش نداشتي. بره به
جهنم!
***
*حمزه*
بدجوري بهم ریخته بودم. اگه بچه ها اشتباهي به سمتش تيراندازي ميكردن چي؟ جواب مامانو چي ميدادم؟! خاله و
خواهر زاده بدجوري هواي همدیگه رو داشتن، اگه بلایي سرش ميومد مامان زنده م نميذاشت...

-خدایا خودت كمكش كن... خدایا به جدم قسم نجاتش بده.
***
*طاها*
لام تا كام حرف نميزدم كه بهم شك نكنن. "شجاع" از كارم راضي بود و یه دسته ي كامل رو راهي خونه كرده بود.
ميدونستم كه با نادر كاري ندارن، فقط ميخواستن ضربتي وارد عمل بشن و همه رو دستگير كنن. فعلا وقت سر و كار
داشتن با نادر نبود، اون یه وقت به خصوص داشت...
***
*نادر*
طوري داشتن تيراندازي ميكردن كه گفتم آخر الزمان شده... گروگانمو روي شونه م جا به جا كردم و بين سایه ها به
راهم ادامه دادم. اگه كسي منو ميدید، باید كلي سوال جواب پس ميدادم...
-منو بذار زمين!
یه مشت به پهلوش زدم: نه... مثل اینكه تو تنت ميخاره... یه بار دیگه دهنتو باز كني، با مشت قفلش ميكنم!
شروع كرد به وول خوردن تا به خيال خودش، خودشو از دست من نجات بده. مشت محكم تري بهش كوبيدم: یابو مگه
با تو نبودم آروم بگير؟! فارسي حاليت ميشه یا نه؟؟
از تك و تا افتاد. همون طور كه به راهم ادامه ميدادم، ميشنيدم كه صداي تيراندازي نزدیك بود، ولي من ميخواستم از
دیوار بالا برم تا به اون سمت برسم. ميدونم كه خونه تو محاصره بود و پليسا اینو صد دفه تكرار كرده بودن، ولي بالاخره
یه راهي پيدا ميشد كه در برم... تا به دیوار رسيدم، سعي كردم با یه دست از دیوار بالا بكشم. سخت بود، ولي چاره اي
نداشتم. به هزار مكافات خودمو روي دیوار رسوندم و همه جا رو زیر نظر گرفتم. از شانسي كه داشتم، كسي حواسش به
این نقطه نبود... تا خواستم بپرم پایين، كسي نعره زد :ایست!
زیر لبم فحش ركيكي دادم و تا به خودم بجنبم، كسي به سمتم شليك كرد. تير به من نخورد... یه راست خورد به
گروگانم و كشتش. آتيش گرفتم!! به معناي واقعي كلمه. جسد بي حركت مونده شو روي زمين پرتاب كردم و تا جایي
كه حنجره م توان داشت فریاد كشيدم: شليك نكنين، من یزدان پناهم، نادر یزدان پناه!! شليك نكنين!!
سه نفر با لباساي سياهشون جلو اومدن و با تفنگاشون بهم نشونه رفتن. دستامو بالاي سرم گرفتم: واي به حالتون اگه فقط
یه تير بهم بخوره...
یكيشون به حرف اومد و با خشونت سرم داد زد: از روي دیوار بيا پایين ...یالا! به كوچيك ترین حركت اشتباهي خودم
ميفرستمت اون دنيا! بيا پایين!
غرولند كنان از دیوار پایين پریدم و مقابلشون قد علم كردم. یكي جلو اومد و با نوك تفنگش بهم اشاره زد: دستاتو بذار
پشت سرت.

دستامو با احتياط پشت سرم گذاشتم و به سمت دیوار چرخيدم. خودم تموم این كارا رو از بر بودم، ولي حالا اینا
ميخواستن پليس بودنشون رو به رخم بكشن !كسي جلو اومد و شروع كرد به تفكيك بدني. ولي چيزي گيرش نيومد
چون من وقت اومدن خودمو از دست تموم تجهيزاتم خلاص كرده بودم. منو به دیوار فشرد كه غر زدم: به من دست
نزن!
داشت بهم دستبند ميزد كه توپيد: ساكت! چه پرروئم هست...
-هيچ ميدوني من كي م جوجه كوماندو؟؟
پوزخند زد: مثلا كي هستي؟!
با حرص غریدم: من سرگرد نادر یزدان پناهم، پليس مبارزه با مواد مخدر!
سه نفري خندیدن و یكشون گفت: خوشبختم، منم ملكه اليزابت اولم!
سرمو چرخوندم و از روي شونه نگاهشون كردم: تا چند لحظه ي دیگه كه معلوم بشه من كي م، بهت نشون ميدم كي
ملكه ي انگلستانه.
یكي با قنداق تفنگش به شونه م كوبيد: دیگه داري حوصله مو سر ميبري! سميعي، بيارش...
نيشخند زدم و بهشون اجازه دادم كه فكر كنن با دستگيري من محشر به پا كردن .منو به سمت یه ون سياه بردن و
یكيشون با غرور به سرهنگ توضيح داد: یه نفر در حال فرار بود كه گرفتيمش.
سرهنگ صبایي تا چشمش به من افتاد، دهنش باز موند. پاهامو به هم زدم و با لبخند عریضي گفتم: خوشحالم كه اینجا
زیارتتون ميكنم. ببخشيد قربان، دستام بسته س كه بخوام سلام بدم.
بهت زده به سمتم اومد: یزدان پناه! چرا تو رو دستگير كردن؟؟
شونه بالا انداختم: از كوماندوهاي وظيفه شناستون بپرسين.
سه نفري كه داشتن واسه من شاخ و شونه ميكشيدن، حالا داشتن با وحشت با همدیگه پچ پچ ميكردن. سرهنگ مثل
وقتایي كه جوش مياورد به سمتشون رفت و نعره زد: باز شماها چه دسته گلي به آب دادین؟!!
من به جاشون جواب دادم: زدن گروگان منو كشتن، تنها كسي كه احتمال داشت از جاي احتمالي پور متين با خبر باشه...
بهتون تبریك ميگم بچه ها، كارمون سخت تر شد!!
چشماي نگرانشون از زیر ماسك معلوم بود كه یه بار به من نگاه ميكردن، یه بار به سرهنگ. موذیانه لبخند زدم: هيچ
كسي نبود كه منو از دست این ماسماسك رها كنه؟؟
سرهنگ یه دفه منفجر شد: سریع دستبندو از دستش باز كنين!!
یكيشون افتان و خيزان به سمتم اومد و دستامو باز كرد. قولنج انگشتامو شكستم و سر تكون دادم: اميدوارم وقتایي هم
كه یه خلافكار واقعي گيرتون ميفته، همين شكلي از خجالتش در بياین...

سر به زیر شدن و اولي گفت: ما خيلي متاسفيم جناب سرگرد... واقعا شرمنده ایم.
دلم نيومد بيشتر از این بهشون سخت بگيرم، واسه همين كوتاه اومدم و به شونه ش زدم: نگران نباش پهلوون، من دیگه
پليس نيستم.
متعجب نگام كرد كه اخم شدیدي كردم: فقط خدا بگم چكارت كنه كه زدي اون یارو رو كشتي.
-تقصير من بود قربان. فكر كردم كسي داره فرار ميكنه، اصلا متوجه نشدم یه نفر دیگه همراه شماست.
آه پر حسرتي كشيدم: در هر صورت دیگه افسوس خوردن فایده اي نداره. طرف یه راست رفت جهنم.
اجازه خواستن و رفتن پيش بقيه تا كمك كنن. پيش سرهنگ ایستادم كه خيلي گرفته بود و با یه ریتم عصبي به ریش
جو گندميش دست ميكشيد.
-خيلي نزدیك شده بودیم. به همين راحتي سرنخو از دست دادیم.
با سر به محل درگيري اشاره كرد: سهيل محمودي ما رو با خبر كرده بود.
یكه خوردم: طاها؟؟ آخه واسه ي چي؟
سر تكون داد: خودت كه بهتر ميدوني... اطلاعاتيا به روش خودشون جلو ميرن ...ما هم خبر نداشتيم شما دارین مخفيانه
عملياتو پيش ميبرین. سروان فدوي گزارش نداده بود.
دستام عرق كرده بودن. دستكشامو با عصبانيت كندم و یه گوشه پرتاب كردم: لعنت به تو طاها... این حمزه هم هميشه
ي خدا یادش ميره خبر بده!
-بهش سخت نگير یزدان پناه، اون بيچاره هم نگرانه كه عمليات لو بره. خيلي مراعات ميكنه... بهش حق ميدم.
داشت غير مستقيم ماجراي منو یادآوري ميكرد. خيلي بي انصافي بود! من واقعا مراقب اوضاع بودم، نميدونم چي شد كه
عمليات لو رفته بود. فكر ميكرد من خيلي خوشحال بودم كه این اتفاق افتاد؟ از مرگ خواهر و برادر دو قلوم شاد
بودم؟ !حيف كه مافوقم بود و احترامشو نگه ميداشتم، وگرنه اگه یكي مثل احمد جلوم بود، تا الان فكشو پایين آورده
بودم... غرش كردم: حالا من باید چيكار كنم؟
-ما اینجا رو پاكسازي ميكنيم. توئم با یكي از بچه ها برگرد پيش گروهت. تفنگ كه همراهت نيست؟
قيافه ي مظلومي به خودم گرفتم: قربان یه چيزي ميفرمائين! من كه دیگه اجازه ي نگه داري تفنگو ندارم!
-خوبه... گفتم یه بار این كارو انجام ندي كه واسه خودت دردسر درست كني.
به كسي اشاره زد و براش توضيح داد كه منو كجا ببره. به آسمون نگاه كردم و ستاره ها رو از نظر گذروندم. فرهاد
خان، بازم از چنگم در رفتي، ولي گيرت ميارم عوضي... گيرت ميارم...
***
از ماشين پياده شدم و به راننده ش اشاره كردم كه بره. با دست سلام نظامي داد: واستون آرزوي موفقيت دارم قربان.

-هم چنين. برو به سلامت...
تخت گاز از كوچه رفت. به خونه اي كه از طرف ستاد بهمون داده بودن نگاه كردم و خرناس كشيدم. دستامو تو جيبم
فرو بردم و به سمت خونه ي منصور خان راه افتادم. اینجا كه كسي نبود... باید ميفهميدم اونا چيزي دستگيرشون شده یا
نه.
***
*پوراندخت*
با استرس روي تاب دو نفره ي حياط تلو تلو خوردم و صورتمو بين دستام مخفي كردم. یعني كجا بود؟ چه بلایي سرش
اومد؟ اصلا من واسه ي چي نگرانش بودم؟؟ ذهنم جواب داد: چون اگه بلایي سر مرد آهني بياد، بابا دست از سرت بر
نميداره بدبخت!
راست ميگفت... علت نگراني من باید به اون خاطر باشه. پوفي كردم و دوباره خودمو تاب دادم. كاش زودتر پيداش
بشه... یعني گرفتنش؟ با پام به یه سنگریزه لگد زدم: پس كجایي لعنتي؟؟
انگشتامو به هم قلاب كردم و محكم چلوندم. من چمه؟ چه مرگمه؟! الهي بميري پوران... یا به قول نادر، پوراندخت...
پوراندخت... اسممو واسه خودم هجي كردم و تك تك كلماتشو صد دفه تكرار كردم. پوراندخت... واقعا چرا بقيه اسممو
به مخفف صدا ميزدن؟ پوراندخت كه خيلي قشنگتره! لبخند كجي زدم و به خودم توپيدم: بدبخت عقده اي.
ميخواستم یه دل سير به خودم بخندم كه كسي آروم به در زد. مثل موشك از جا جهيدم و به سمتش هجوم بردم. نفس
نفس زنان به در رسيدم و به سرعت بازش كردم .با دیدنش نفس راحتي كشيدم: بالاخره برگشتي؟ ما فكر ميكردیم تو
رو گرفتن!
گردن كشيد و به پشت سرم نگاه كرد: ميبينم كه یه جمعيت خيلي كثير واسه من دل نگرون بودن.
به طعنه ش خندیدم: خوابشون ميومد.
-تو چي؟
-من نگران بودم. خوابم نميبرد...
چشماي طوسيش با حيرت گرد شدن: نگران بودي؟؟
سریع فهميدم گاف بزرگي دادم. مصنوعي اخم كردم: از اینكه تو رو گرفته باشن و ماها لو بریم!
پوزخند زد: حالا ميذاري بيام تو یا برگردم؟
كنار كشيدم: بيا داخل.
با قدماي خيلي خسته اي از كنارم گذشت و داخل رفت. درو بستم و همراهش رفتم. روي تاب نشست و نفس خيلي
عميقي كشيد...
-چرا قيافه ت این شكلي شده؟

نگاهش به سمتم چرخيد: چه شكلي؟
-نميدونم... انگار له شدي...
زهرخندي زد: آره... لهِ له م... ناجور! اون لعنتي از چنگم در رفت... حالم از دنيا و هر چي كه بهش وابسته س بهم
ميخوره.
كنارش نشستم و دستمو به لبه ي تاب گرفتم: چه عجب یه نفر پيدا شد كه به حال من دچار باشه. خيلي وقته به این
موضوع پي بردي؟
نفسشو فوت كرد: خب... از وقتي خونواده م از دست رفتن.
-ولي تو كه گفتي پدرت هنوز زنده س.
-منم نگفتم كه مُرده. وقتي ایران نيست چه فایده... منم و یه دنيا بدبختي و تنهایي... تو دیگه از چي مينالي؟ خواهرت كه
پيشته، پدرت كه پيشته، واقعا دنبال چي هستي؟
به مقابل خيره شدم: دنبال مادرم. تنها كسي كه منو درك ميكرد و ميفهميد.
زمزمه كنان گفت: خدا رحمتش كنه.
به سر تكون دادن بسنده كردم. از گوشه ي چشم دیدمش كه سرشو بالا گرفته بود و به ماه نگاه ميكرد. صورتش زیر
نور ماه شكسته و پير به نظر ميرسيد... سرمو به سمتش چرخوندم و با دقت نگاش كردم. انقدر غرق دیدن آسمون بود
كه نفهميد من روش زوم كردم. نيم رخ مغروري داشت، با چشمایي كه مثل نقره ميدرخشيدن .موهاي اطراف شقيقه ش
كم كم داشتن رنگ عوض ميكردن و سفيد ميشدن. بازم در حال بررسي صورتش بودم كه با چشماي خودم دیدم یه
قطره از گوشه چشمش بيرون اومد و آهسته پایين افتاد. انگشت حيرت به دهن گزیدم!!
-اُ ماي گاد...
با جمله ي آرومي كه گفتم به خودش اومد و سریع نگام كرد. چشماي حيرت زده مو دید و خشمگين شد: حالا كه
برگشتم، دیگه نميخواد نگرانم باشي! برو بخواب!
به دستم به پشتي تاب تكيه كردم و ناخونامو با عصبانيت داخلش فرو بردم.
-من نگران تو نبودم، نگران خودمون بودم كه یه وقت لو نریم!!
-برو بخواب، همين حالا!
خبيثانه نيشخند زدم: اوخي... ني ني كوچولو ميخواد گریه كنه، جلو من روش نميشه...
نگاهش شعله ور شد و تهدید آميز به سمتم متمایل شد: یا زیپشو بكش، یا گورتو گم كن پوراندخت!
-چيه؟ زورت گرفته یه دختر اشكتو دیده؟
-فكر كردي فقط دخترا اشك ميریزن؟ این اشك حسرته، مطمئن باش! آره، من اشك ميریزم، چون اونقدر احمق بودم

كه قدر هيچ كدوم از لحظه هایي كه با خونواده م زندگي ميكردم رو ندونستم! چون اونقدر مغرور بودم كه خونواده م
قرباني غرورم شدن!
بعد طوري از روي تاب بلند شد كه نزدیك بود با كله روي زمين سقوط كنم. قدماي خيلي محكمش زمينو ميلرزوند و
وقتي داخل خونه رفت، زمين از لرزش افتاد. نفس حبس شده مو آزاد كردم و به پشتي تكيه دادم: چه بي اعصاب...
شایدم شوخي من خيلي اعصاب خورد كن بود؟؟
ذهنم بهم تشر زد: نباید ناراحتش ميكردي، از خودت خجالت بكش! نصيحت مادرت فراموشت شده؟؟
با شرمندگي یادم اومد كه مامان هميشه ميگفت: "دل كسي كه شكسته شده، به اندازه ي كافي شكسته هست، بيشتر
نشكنش كه این وسط دست خودتو هم ميبره".
واقعا هم راست ميگفت. اگه نادر از من كينه به دل ميگرفت، صد در صد بيچاره ميشدم، چون الميرا واسم گفته بود كه
كينه هاي نادر، از نوع معموليش نيست، از نوع شتریه! یه كينه شتري اساسي...
***
*نادر*
با خودم غر زدم: اصلا این دختر به من متلك نندازه روزش شب نميشه!
روي اولين كاناپه اي كه گير آوردم ولو شدم و با خستگي چشمامو بستم. به اندازه ي همه ي آدما خسته بودم. به اندازه
ي كل دنيا، كل كهكشان، كل جهان !!خستگي جسمم اهميت نداشت، بالاخره از بين ميرفت. ولي خستگي روحم چي؟
روحي كه انقدر بهش حمله كرده بودن، زخماي عميق و صعب العلاجي برداشته بود. روحي كه نياز داشتم یكي درداشو
آروم كنه، نه اینكه رو زخماش نمك بپاشه. چرا همه فكر ميكنن روح یه مرد ضد ضربه س؟ كي گفته یه مرد به التيام
روحش احتياج نداره؟ حرفاي خاله تو گوشم پيچيد كه ميگفت: "تو تا زن نگيري، آدم نميشي! هم تو، هم این پارساي ور
پریده! هر چند تو كه انقدر لفتش دادي تا چشم بهم بزني، شدي پير پسر"!
لبام از یادآوري حرفش، به لبخند ساده اي تبدیل شدن. كي با زن گرفتن آدم شد كه ما دوميش باشيم؟! خاله خوش
خيال تشریف داشت... اونم خيلي زیاد! به خيال خودش حمزه سرشو پایين مينداخت و یه راست با اولين دختري كه
خاله پسند ميكرد، قرار ازدواج ميذاشت. نميدونست دل یه دونه پسرش یه جا گيره... اونم پيش كي! پيش الميرا، دختر
یه قاچاقچي كه پدرش بعد از دستگيري فرهاد، یه راست دستگير ميشد و حكم اعدام رو شاخش بود. من چي؟ هه... من
اصلا بوئي هم از احساسات برده بودم؟ كي به این اوضاع درهم برهم حوصله ي عشق و عاشقي داشت؟ اصلا گيرم كه
حوصله شو هم داشتم، ولي عاشق كي ميشدم؟ چيزي ته ذهنم موذیانه خندید: اولين دختري كه گيرت مياد. پوراندخت!
به فكرم خندیدم و روي كاناپه دراز كشيدم. پوراندخت!! من عاشق اون دختره ي بي اعصاب بشم؟ من؟؟ نادر؟؟
-عاشق هر خري بشم، عاشق اون خره اصلا نميشم!

دوباره پوزخند زدم و پلكام رو هم افتادن و منو به یه خواب عميق و پر از كابوس دعوت كردن. كابوس دیدن دوباره ي
جسد تيكه تيكه شده ي راضيه و بدن آویزون از دار محمد. كابوس كشتن همكارام به دست خودم، اونم از روي اجبار،
چون به خيال خودم اگه این كارو انجام نميدادم عمليات مسخره م لو ميرفت. زیر لبي گفتم: خدایا، هر چي به سرم
بياري حقمه، من دلخور نميشم. بزن و خلاصم كن...
***
وقتي كامل مطمئن شدم آبا از آسياب افتاده، از مخفيگاهم بيرون اومدم. نصفيا رو كشتن و بقيه رو دستبند زده طبق
چيزایي كه شنيدم، راهي تهران كردن. شانسم بود كه زود فهميدم ماجرا از چه قراره، وگرنه منم به بقيه ملحق ميشدم.
حالا وقت من بود... وقت عملياتي كه فرهاد خان بهم سپرده بود. وقت ترور بود !ترور كسي كه با كشتنش، كارمون
آسون و ساده ميشد. خيلي آسون و ساده...
***
*پوراندخت*
وقتي نيم ساعت بعد داخل خونه رفتم، نادرو روي كاناپه پيدا كردم كه از خستگي بيهوش شده بود! یه پتو همون نزدیكيا
پيدا كردم و آهسته روش كشيدم. تو خواب پلكاشو به هم فشار داد و ناليد: نه... ولش كن...
داشتم از فضولي ميمردم ببينم داره چي خواب ميبينه. كنارش زانو زدم و به صورت سردش نگاه كردم. داشت عرق
ميریخت... صورتش خيس عرق بود! دستمو با احتياط جلو بردم و بعد از مكث كردن، روي پيشوني نسبتا بلندش گذاشتم.
یخ كرده بود!! به محض تماس دستم با پوستش، دوباره ناله كرد: نه فرهاد... منو بكش... با اون كار نداشته باش... نه...
واو... داشت خواب دشمنشو ميدید! دشمني كه هر چي تلاش كردم، كسي یه كلمه هم در موردش بهم توضيح نداد. فقط
ميدونستم و كاملا اطمينان داشتم كه نادر واسه ریختن خونش با دستاي خودش، دقيقه ها و ثانيه ها رو ميشمره.
-نه... بهش دست نزن... دست نزن بي شرف...
حس كردم ابروهام بالا رفتن. یعني چه خوابيه؟ صد در صد كابوسه، ولي چي؟؟
-ولش كن... گفتم ولش كن!
صداش داشت واضح تر ميشد و عصبي تر. غرید: ولش كن بي ناموس!!
كم مونده بود همه بریزن اینجا تا بفهمن چي شده. آروم شونه شو تكون دادم: نادر بيدار شو.
سرشو وحشيانه به طرفين تكون داد و ناله كرد.
-نادر؟ نادر بيدار شو، این فقط خوابه...
هيني كشيد و مثل فنر سر جاش نشست. بازدمش با شدت رها شد و چشماي سرخ شده ش اطرافو جستجو كردن.
مردمك چشماش بازِ باز بود... نگاه متعجبش بهم افتاد و با خشم چشماشو بست: لا اله الا الله! باز كه تو شال نپوشيدي؟!
واسه اینكه سر به سرش بذارم، گوشه ي پتو رو گرفتم و به سمت خودم كشيدم. بعد مثل روسري پوشيدمش: بفرما، حالا

خوب شد؟
یه پلكش با احتياط بالا رفت و با حالت عجيبي گفت: پوراندخت؟
-بله؟
-تو چه اصراري داري كه خودتو بامزه نشون بدي؟؟
كم نياوردم و گفتم: چون واقعا بامزه م!
با عصبانيت پوزخند زد: هه... زرشك...
با حرص به زانوش كوبيدم: حواست باشه ها، فكر نكن من مثل خودت نيستم، منم ناجور بي اعصابم! داشتي تو خواب ناله
ميكردي، بيدارت كردم.
رنگش سفيد تر شد و پرسيد: تو خواب حرف ميزدم؟!
زبونمو روي لب پایينم كشيدم: خب... اِ... حرف ميزدي ولي حرفات نا مفهوم بودن.
حوصله ي اعصاب خوردي و اخم و تخماشو نداشتم، واسه همين دروغ سر هم كردم .همين جوري هم قيافه و نگاهش
ترسناك بود، چه برسه به اینكه اخم كنه!! ولي بازم نيمچه اخمي روي ابروهاش شكل گرفت: تو از كي اینجایي؟
-فقط دو سه دقيقه.
به موهاي آشفته ش دستي كشيد و به پتو نگاه كرد: اینو كي آورده؟
-م... نميدونم.
زیر چشمي نگام كرد: كار توئه؟
به یه سمت دیگه نگاه كردم: نه. حالا بگير بخواب، من ميخوام برم.
دوباره دراز كش شد و چشماشو بست تا من برم. به حالت دو رفتم داخل اتاق خودم و الميرا و درو پشت سرم بستم و
قفل كردم. قلبم بدجور ميزد... نگاه نادر ...نگاهش واقعا نادر و كمياب بود! نگاه وهم آور و وحشت زائي كه... دلمو
ميلرزوند. من واقعا چم شده بود و خبر نداشتم؟؟! در كمال تعجبم، دوست داشتم بازم نگام كنه، همون طور عصباني و
یخ زده. به پيشوني عرق كرده ي خودم دست كشيدم: وقت خوابه، مثل اینكه دیوونه شدي.
***
*نادر*
دیگه خوابم نميبرد. پوراندخت اومد و مثل دیو منو از خواب پروند. پوفي كردم و غر زدم: خدا نفرینت كنه...
دستم پتو رو لمس كرد كه حرفمو پس گرفتم: نه، فقط ميگم خدا یه بلاي كوچيك تر سرت بياره...
غير ممكن بود این پتو كار كس دیگه اي به جز خودش باشه. شاید دختر سرد و بد دهن و كلافه اي بود، ولي انگار تو
وجودش یه رگه هایي از انسانيت یافت ميشد .بر خلاف پدرش كه از سگ هارم بدتر بود! چشماي تيره اش كه با
احتياط نگام ميكردن، ولي با این وجود هيچ ترسي هم از چشمام نداشتن، از نظرم نميرفتن .دختر عجيبي بود... نميدونم...

هر چي هست این وسط خوابو عشقه! بگير بخواب بابا حوصله داري... خميازه كشيدم و بازم تلاش كردم به خواب برم.
***
*سرهنگ صبایي*
-همه جا رو چك كردین؟
-بله قربان. بچه ها كامل همه جا رو پاكسازي كردن.
-نميخوام هيچ كس از دستمون در بره، حتي یه نفر!
لبخند زد: خيالتون راحت، ما به كارمون واردیم.
غریدم: اميدوارم سروان جواهري.
بعد سوار ماشين پليس شدم و به سرباز پشت فرمون دستور دادم حركت كنه. سرگردي كه تازه باهاش آشنا شده بودم
و محل خدمتش همونجا بود نگام كرد: همين امشب برميگردین تهران؟
-اوهوم. باید كارا رو راست و ریست كنم. بهم احتياج دارن.
-باعث افتخار ما ميشد اگه امشب تشریف مياوردین خونه ي ما.
سر تكون دادم: از مهمون نوازیتون ممنونم، ولي واقعا باید برگردم. یه هليكوپتر منتظرمه.
مودبانه گفت: حيف شد.
-بيشتر از این حيف شد كه آدم مورد نظرمون از دست رفت. یكي از بچه ها اشتباهي بهش تيراندازي كرده بود.
-بله، در جریانم... راستي، اون سرگردي كه ازش حرف ميزدن كجا رفت؟
-یزدان پناه؟ دیگه سرگرد نيست، به درخواست خودش استعفاء داده. من فرستادمش كه بره، وگرنه بهش مشكوك
ميشدن.
جا خورد: پس چجوري سر ماموریته؟!
-بازم به درخواست خودش. از من اجازه خواست، منم اجازه دادم. كمترین كاري كه از دستم بر ميومد همين بود...
حدود یكسال و خورده اي پيش، به خاطر ماجراي خيلي وحشتناكي خيلي زجر و عذاب كشيد.
آگاهانه سكوت كرد. خدا رو شكر توضيح بيشتري ازم نخواست، چون نادر به پنج تن قسمم داده بود اصل ماجرا رو واسه
هيچ كس تعریف نكنم.
***
*نادر*
سرمو كج كردم و به انعكاسم داخل آیينه زل زدم. چشمام به خاطر بي خوابي مسخره ي دیشب، سرخ سرخ بودن. دستي
به ته ریشم كشيدم و كف اصلاحو به صورتم ماليدم. وقتي این كارو انجام ميدادم، شباهتم به بابام بيشتر ميشد. از قصد
ریشامو از بيخ ميزدم كه تلافي كرده باشم. دوست نداشتم شبيه ش باشم... نه به خاطر كينه یا چيز دیگه اي. كلا دوست

نداشتم... علت خاصي هم نداشت. تيغو برداشتم و روي گونه م كشيدم. صاف پایين اومد و به مرور شروع كردم به
برگشتن به شكل قبلي خودم. كارم كه تموم شد، صورتمو آب زدم و به قول حمزه، خودمو با ادكلن و افتر شيو شست و
شو دادم و از اونجا بيرون زدم. داشتم خميازه ميكشيدم كه الميرا مقابلم ظاهر شد. خبيثانه لبخند زد: اوه اوه؟ واسه كي
تيپ زدي؟؟
-واسه فضول سنج.
-برو... برو نادر، خبرایي شده؟
با كج خلقي بهش پریدم: من هميشه همين مدلي بودم، پس اول صبحي دست از سرم بردار!
ابروهاشو تند تند بالا انداخت: چيه؟ نكنه دوست دختر هندي تور زدي، هوممم؟!
از لحنش به خنده افتادم: برو خدا روزیتو جاي دیگه حواله كنه دیوونه...
شروع كرد به هندي رقصيدن. پوفي كردم: خدایا یه عقلي به این دختر عطا كن، فقط یه كم سخاوت به خرج بده...
خندید و ورجه وورجه كنان رفت سمت آشپزخونه. حمزه با موهاي ژوليده نفر دومي بود كه پيداش شد و به من پيله
كرد: تو چرا اصلاح كردي؟!
-اَي بابا... حالا اصلاح كردن من خار شد رفت تو چشم همه!
پوزخند زد: باشه بابا چرا آمپر ميچسبوني، من كه چيزي نگفتم!
-الان الميرا به من گير داده بود، تو نفر دومي.
خشكش زد: الميرا؟؟ چي بهت ميگفت؟
خم شدم كنارش و پيش گوشش زمزمه كردم چي گفت. از خنده تركيد: جون من؟ جون من اینجوري گفت؟؟
-اینجور كه شماها به من گير ميدین، فكر ميكنم واقعا اینجوریاس و خودم خبر ندارم!
-چي اینجوریاس؟
همزمان به پوراندخت نگاه كردیم كه با پلكاي پف كرده و خميازه خودي نشون ميداد. تا خواستم بگم "هيچي"، حمزه
پرید وسط: الميرا به نادر گفته دوست دختر هندي گير آورده!
بهش چشم غره ي آتيشي رفتم، ولي صداي متعجب پوراندخت بلند شد: تو دوست دختر داري؟!
اخم كردم: نه، ندارم.
نوبت اون بود كه اخم كنه: تو گفتي و منم خر، باورم شد! پس واسه عمه ي من اینجوري تيپ زدي؟؟
محكم به پيشونيم كوبيدم: خدایا عجب غلطي كردم... عجب غلطي انجام دادم... خدایا توبه!
پوراندخت با عصبانيت از كنارم گذشت و پيش خواهر آتيش پاره ش رفت. كجكي به حمزه نگاه كردم: بزنم منفجر
بشي، نشه تيكه هاتو از رو زمين جمع كرد...؟؟

لبخند كج و ماوجي زد: ببخشيد، از دهنم در رفت!
-بعدا نشونت ميدم، این خط، اینم نشون. داشته باش!!
بعد دوتایي رفتيم آشپزخونه. پوراندخت داشت با حرص با قهوه جوش كار ميكرد و الميرا دنبال فنجون ميگشت و
نخودي ميخندید. اخمم شدت گرفت و یه صندلي بيرون كشيدم و خودمو روش انداختم. پوراندخت همچنان در حال
كلنجار رفتن بود كه آبجوش روي دستش ریخت و جيغ جيغش بلند شد: الهي نابود بشي...
پوزخند زدم و دستامو روي ميز بهم قلاب كردم: بچه كوچولوها نباید به چيزاي جيز و خطرناك دست بزنن... چون اوخ
ميشن.
صداي خنده الميرا بالاتر رفت و به قهقهه زدن تبدیل شد.
-نيشتو ببند الميرا، تموم این آتيشا از گور تو بلند ميشه!
چشمك زد: من كه ميدونم تو دوست دختر داري و رو نميكني...
اینو كه گفت، پوراندخت بيشتر عصباني شد. شروع كرد به زمين و زمان فحش دادن و بيخيال قهوه شد. این چش شده
بود؟؟ دست به سينه به صندلي تكيه دادم: مثلا گيریم كه من دوست دختر دارم، تو چرا داري این وسط حرص
ميخوري؟!
مثل ببر زخمي غرید: كاراي تو به من مربوط نيست، هر غلطي دوست داري انجام بده! انقدر دختر دور و برت جمع كن
تا بميري!
شونه بالا انداختم: باشه، به توصيه ت عمل ميكنم، واسه مردن روش خوبيه...
انقدر حرصي شد تا زد یه ليوانو به فنا داد. با بدجنسي سرمو خاروندم: اگه ميدونستم اصلاح كنم این همه كشته مرده
واسم پيدا ميشه، زودتر این كارو انجام ميدادم!
حمزه پاي یخچال از خنده پوكيد. منم خيلي ریلكس شروع كردم به همراهيش و با تمام وجود خندیدم.
-تو یه بي شعور بي نزاكتي!
-آره، من یه بي شعور بي نزاكتم، تو اینو تازه كشف كردي؟ آفرین، بهت تبریك ميگم... این كشف خيلي بزرگيه
پروفسور پوراندخت!
داشت از عصبانيت ميتركيد. علت عصباني شدنش واسم نا شناخته بود... چرا؟ اون با من چيكار داشت؟ مگه من رفتم
ازش بپرسم چند تا دوست پسر داره كه داشت واسه من حرص و جوش ميخورد؟ بالاخره از زور زدن دست كشيد و با
فنجونش پشت ميز نشست. با طلبكاري صدامو بالاتر بردم: یعني هيچ كس اینجا پيدا نميشه یه لقمه نون و یه فنجون
چایي دست ما بده؟
پوراندخت لباشو غنچه كرد: مگه چلاقي؟! پاشو خودت صبحونه تو آماده كن، آفرین پسر خوب.

از بين دندوناي به هم قفل شده م غریدم: داري تلافي ميكني؟؟
یه جرعه از قهوه ش خورد: تو اینجور برداشت كن عزیزم.
وقتي نگاهش به چشماي از حدقه بيرون زده م افتاد، تازه متوجه شد چه حرفي زده. تته پته كرد: ع... "عزیزم" تكيه
كلاممه!!
-پوراندخت؟ تو مطمئني امروز حالت رو به راهه؟!
غير ارادي جواب داد: نه! ...یعني آره!
لبخند تمسخر آميزي زدم و از پشت ميز بلند شدم و به سمت حمزه رفتم: دیگه مطمئن شدم تو یه چيزیت ميشه...
-نادر مواظب رفتارت باش!
از دست حمزه پاكت شيرو گرفتم و جواب دادم: رفتاراي من به خودم مربوطه. همين طور دوست دختر داشتنم كه
جنابعالي داري به خاطرش آتيش ميگيري.
صداي نفساي بلند و عميقش كل فضاي آشپزخونه رو پر كرده بود. الميرا روي اپن نشسته بود و شونه هاش از شدت
خنده اي كه ميخواست سركوب كنه، ميلرزید. بهش سيخونك زدم: تو دیگه این وسط چي ميگي دستيار شيطان؟! از
اینكه بقيه رو مثل سگ و گربه به جون هم بندازي لذت ميبري؟
صداي خنده ش آزاد شد و به زحمت بين خندیدناش گفت: آره... هاه ها ها... خيلي فاز... ها ها... ميده... هاه ها ها...
یه ليوان گير آوردم و به سگرمه هاي گره خورده ي پوراندخت نگاه سریعي انداختم. طاقت نياوردم و ليوانو به ميز
كوبيدم: تو امروز دقيقا چت شده؟!
-خودت امروز چت شده كه مثل سگ پاچه ميگيري؟!
ابروهام بالا رفتن: جل الخالق! خودِ تو كه امروز بيشتر از همه پاچه ميگيري!
خرناس كشيد: به خودم مربوطه.
-زورت گرفته، مگه نه؟
پوزخند زد: از چي؟؟
-خودت بهتر ميدوني... به قول عرفان، به خاطر گرل فرندام!
دندون قروچه ي سختي كرد: نه!
-پس زورت گرفته.
-گفتم نه!!!
-هر چي بيشتر پا فشاري كني، بيشتر مطمئن ميشم كه زورت گرفته.
مثل مار به خودش ميپچيد. بعضي مواقع به قول حمزه، بدجوري رو اعصاب ميشدم .الان هم كه داشتم با كفشاي آهني رو

مخ پوراندخت چهار نعل ميدویدم! از جاش بلند كه بره گفتم: نميخواد جایي بري، من ميرم.
-خفه شو...
با قدماي محكمش از آشپزخونه بيرون زد. زیر چشمي به الميرا و حمزه نگاه كردم كه پيش هم ایستاده بودن.
-الميرا؟
-بله؟؟
-ميكشمت!!
خندید: با كمال ميل حاضرم سرورم!
***
*پوراندخت*
آروم... آروم باش دختر... آخه به تو چه كه دوست دختر داره؟! بذار بره با اونا خوش باشه مرتيكه ي عقده اي ندید
بدید. ولي یه چيزي تو گلوم مثل سنگ سفت شده بود و اذیتم ميكرد. همون بغض لعنتي هميشگي كه اكثر اوقات به
اجبار زیادي نابودش ميكردم. نفس عميقي كشيدم و دوباره به خودم تلقين كردم كه آرومم.
-پوران؟ چرا اینجا نشستي؟
به باربد نگاه كردم. اَاَاَه... اینم كه اصلاح كرده! یاد اون دعواي كذایي افتادم، ولي سر تكون دادم: همين جوري.
دستشو به سمتم نشونه رفت: تو بودي داشتي با نادر ميجنگيدي؟ صداتون تو اتاق ما پخش ميشد!
-خب... آره. یه مشكلي پيش اومد، تموم شد.
-داري راست ميگي؟
بغضمو فرو خوردم: آره...
سر و كله ي عرفان از پشت سرش پيدا شد: تو اینجایي پوري دخي كه هميشه رو مُخي؟!
لبمو كج كردم: ها ها ها، مردم از خنده، یه وقت شكرك نزني چاي شيرین!
نيشش تا بناگوش باز شد: المي و بقيه كجان؟
-تو اون خراب مونده كه اسمشو گذاشتن آشپزخونه!
باربد عالمانه سر تكون داد: شعر بس زیبایي سرودي دخترم...
عرفان صداشو مثل خواننده ها كرد: تو اون خراب مونده... كه اسمشو گذاشتن آشپزخونه...
یه كوسن از كنارم برداشتم و پرت كردم سمتشون كه یه راست خورد به صورت عرفان كه حالا داشت غش غش
ميخندید.
-بهتون كه گفتم كجا رفتن، فقط از اینجا برین تا قيمه قيمه نشدین!

با اون صداهاي نكره شون شروع كردن به آواز خوندن جمله ي من و از پيشم رفتن .پاهامو تو شكمم جمع كردم و
دستامو دور زانوهام حلقه زدم. از ذهنم گذشت :حالم ازت بهم ميخوره... مرد آهني!
اگه حالم بهم ميخورد، پس چرا نسبت بهش حساسيت نشون ميدادم؟ نكنه داشتم بين این شيش تا دیوونه ميشدم و
حاليم نبود؟! خدایا اگه برگردم تهران، عمرا دیگه با اینا یه جا بمونم!
***
*احمد*
-كلا چند نفر بودین؟
چونه بالا انداخت: من چه ميدونم...
با مشت به ميز كوبيدم: اول اون مخ پوكتو به كار بنداز، بعد بگو نميدونم!
قربان لو وارد اتاق بازجویي شد و پاهاشو به هم كوبيد.
-قربان شما اینجا چيكار ميكنين؟ من فكر ميكردم نریمان منش اینجاس!
دستي به چونه م كشيدم: این خواسته ي خودم بود از این بازجویي كنم. چيزي ميخواستي؟
كنارم اومد و پيش گوشم پچ پچ كنان گفت: حدس ميزنيم یه نفر فرار كرده باشه.
نيشخند بزرگي زدم: غير ممكنه. كدوم آدم متوهمي این نظریه رو داده؟
لبشو گاز گرفت: جناب سرهنگ...
خودمم لبمو گاز گرفتم: سرهنگ صبایي؟؟
-بله.
شانس آوردم كه با صداي پایيني باهاش مكالمه داشتم، وگرنه بچه ها صدامو ميشنيدن و ضبط ميكردن و اونوقت ميشد
اول دردسر... سرهنگ خيلي با من خوب نبود و كنار نميومد. كلا نفرت متقابلي از همدیگه داشتيم. چشمك سریعي زدم :
باشه، در موردش تحقيق ميكنيم.
***
*عرفان*
بازم نادر پشت فرمون بود و این دفه حمزه داشت با بي. ام. و ي نادر رانندگي ميكرد. بهش نگاه كردم: یعني اون همه
بدبختي و سختي دود شد رفت هوا؟
چشماش به جاده دوخته شده بود: آره. وقتي داشتم فرار ميكردم و اون نكبتو با خودم ميبردم، یكي خواست به من شليك
كنه، اشتباهي زد اونو كشت. تنها سرنخ زنده م از دستم پرید...
پوفي كرد و موج رادیو رو عوض كرد. صداي چلق چلق صفحه كليد طاها بازم بلند شده بود و داشت دیوونه م ميكرد.
سرمو به عقب چرخوندم: طاها؟ تو مثل اینكه دوست داري لپ تاپتو تو حلقومت فرو كنم، هوممم؟!

با خونسردي جواب داد: جراتشو نداري.
-وقتي به صورت عملي بهت نشون دادم، ميفهمي جراتشو دارم یا نه.
نادر با لحن كلافه اي توپيد: بسه، با هر دوتائي تونم!
-ولي...
با صداي بمي عربده زد: الان واقعا بهم ریخته م، كاري نكن همه ي دق دليمو سر تو خالي كنم! از قضا پيشمي و دستم
خيلي راحت به گردنت ميرسه. پس اگه خفه ت كردم، خونت گردن خودت ميفته!!
حالم داشت ميگرفت كه نادر داخل آیينه رو نگاه كرد: طاها، اون لعنتي رو برش دار تا نزدم منهدمش نكردم!
-خب كار دارم!
-تو بيخود كردي با كار! یالا جمعش كن، یالا!!
خوبه... حالم كه نگرفت هيچ، دلمم خنك شد. یه لبخند گوشه ي لبم انداختم و ساكت موندم. نادر كه دنبال شر ميگشت
به پوران گير داد: تو چرا ساكتي پورانداخت؟
صداي غرشش بلند شد: تو برو با دوست دخترات خوش باش!!
نادر پوزخند زد: چرا دخترا انقدر حسودن؟ عجبا...
پوران جوابي نداد. الميرا قضيه رو واسم تعریف كرد، ولي نميدونم چرا پوران لجش گرفته بود. نادر هر كاري انجام
ميداد، اهل دختر بازي نبود. خودش به ما گفته بود كه از گل به خواهرش نازك تر نميگفته و هميشه مراقبش بوده، ولي
فرهاد از خجالتش در مياد و به خواهرش ت.ج.ا.و.ز ميكنه و با كارد بدنشو تيكه پاره ميكنه. اینجا بود كه نادر دیگه
طرف هيچ دختر و زني نميرفت... حتي به قصد ازدواج! یه بار به حرفاش با حمزه گوش دادم و دیدم كه ميگفت دیگه از
هر چي عشق و دوست داشتنه حالش بهم ميخوره. ميگفت اینا همه ش دروغه و تو این دوره دیگه عشق واقعي گير نمياد.
هه... افكار مسخره اي داشت.
-عرفان، زنگ زدي؟
-به من چه، اینا دختراشن، خودشون زنگ بزنن خبر بدن.
الميرا خندید: چيه؟ ميترسي بابام دعوات كنه؟؟
نادر به حرفش پوزخند زد كه داد زدم: من از منصور خان نميترسم!
-آره جون خودت...
-الميرا، باهاش تماس بگير. خودم جوابشو ميدم.
-ماشالا دل و جرات! بفرما عرفان، از نادر یاد بگير.
-الميرا ميام ميزنمتا!

پوران بهم پرید: تو خيلي غلط كردي رو خواهر من دست بلند كني! بهش نزدیك شو تا ببيني چطوري با دندونام ریز
ریزت ميكنم!!
باربد و نادر با هم گفتن: اوهو... چه شير زني!
بعد از خنده تركيدن. انگشتمو به سمت پوران تكون دادم: به هم ميرسيم.
-دعا كن وقت گل ني بهم برسيم، چون وقتي بزنمت، جوري ميزنمت كه از درد به عرعر كردن بيفتي!
صداي خندیدن نادر بيشتر شد و دستشو به علامت "خاك بر سرت" به سمتم تكون داد. دست به سينه نشستم و اخم
كردم. به خودم قسم بالاخره یه روزي حالشو ميگيرم! الميرا صدا زد: تماس گرفتم.
صداي بوق زدن تو ماشين پخش شد و بعدش، صداي زنونه اي گفت: بفرمائيد؟
نادر سينه صاف كرد: لطفا گوشي رو به منصور خان بدید.
حيرون شدم! زنه آشكارا هول شد: نادر خان شمائين؟؟ بله حتما... صبر كنين.
لعنتي مهره ي مار داشت... با اینكه سنش نسبت به ماها زیاد بود، دخترا سرش دعوا ميكردن!! واسم عجيب بود كه حتي
با اینكه قيافه ي خاصي نداره، این دخترا چطوري خرش ميشن؟! جالبتر این بود كه خود الاغش اصلا به دخترا محل
نميذاشت!
-بله؟ نادر توئي؟
-بله منصور خان.
-به به... نادر عزیزم... خوش خبر باشي...
قيافه ي نادر مثل وقتایي كه ميخواست حمله كنه، یخ زده شد: بد خبرم. پليسا كشتنش. تنها شاهد از دست رفت.
اون طرف خط سكوت شد و همه ي ما بي اختيار لب گزیدیم. نادر همچنان خونسرد بود و رانندگيشو ميكرد. منصور خان
بي مقدمه صداشو انداخت ته گلوش: یعني چي؟؟! چرا؟؟ پس شماها اونجا چه غلطي ميكردین؟!
صداي نادر سرد تر شد: شما فكر كردین من خوشحالم كه این اتفاق افتاده؟
صداي نادر مثل سطل آب سرد رو سر منصور خان خالي شد و به لكنت افتاد: اِ... خب... پ...
-ببينين، من تلاشمو كردم. یعني همه ي ما تلاشمونو كردیم، ولي نشد. الان هم داریم برميگردیم.
-دست خالي؟
-اوهوم، دست خالي.
منصور خان كاملا خلع سلاح شد و گفت: ميبينمت.
بعد قطع كرد. نادر به من گفت: اینجوري حرف ميزنن ترسو.
-من ترسو نيستم!!

سرش به سمتم چرخيد و جوري با چشماش بهم زل زد كه یخ زدن خونمو داخل رگام حس كردم. این كه مرد آهني
نبود، پوران باید بهش ميگفت مرد یخي!!
-بيخودي تلاش نكن خودتو شجاع نشون بدي، از من به تو نصيحت.
***
*پوراندخت*
حس بدي داشتم. الميرا هر كاري ميكرد كه منو بخندونه، گوشه هاي لبم بالا نميرفتن. حتي دریغ از یه لبخند ساده! سفر
مزخرف و چند روزه مون داشت به آخر ميرسيد و من از دست همه شون به جز الميرا و تا حدودي هم باربد خلاص
ميشدم .سرمو به سمت پنجره چرخوندم و به كویر خشكي كه از كارش عبور ميكردیم چشم دوختم. دلم ميخواست
پياده ميشدم و اونجا انقدر ميدویدم تا حالم بهتر بشه .از دویدن خوشم ميومد.
-پوري؟ خواهري؟
-الميرا باور كن حوصله ندارم.
با صداي كم ادامه داد: آخه واسه ي چي؟ از دست نادر ناراحتي؟
-نميدونم چمه. نادرو ولش كن، اون كه جزو آدم حساب نميشه!
سرمو با فشار دستش روي شونه ش گذاشت: باهام درد دل كن تا سبك شي.
-چيزي واسه گفتن ندارم.
چشمامو بستم و نقش چشماي آهني نادرو واسه بار هزارم از پشت پرده ي چشمام كنار زدم. فكر كردن به چشماش،
ضربان قلبمو دستكاري ميكرد. نميدونم این حالت مسخره چي بود كه به سرم اومده بود. یه پلكمو بالا فرستادم و از
داخل آیينه نگاش كردم. فقط یه چشمشو ميدیدم كه همونم با جدیت به مقابلش خيره شده بود .نگاهم سنگيني كرد و
چشمش به من نگاه كرد. وقتي دید بهش خيره شدم پرسيد :چيزي ميخواي؟
-نه.
-پس انقدر رو من زوم نكن، نگاهت بدجور سنگينه، كلافه م ميكنه.
-من به تو نگاه نميكردم.
گوشه ي چشمش چروك شد كه فهميدم داره لبخند ميزنه: دروغگوي خوبي نيستي.
منم لبخند زدم: شكي نيست.
دوباره نگاهم كرد. نگاهش مهربون تر از قبل شده بود. وقتي گوشه ي چشمش دوباره جمع شد، منم لبخند كمرنگي زدم.
هر چند نگاهش دوباره روي جاده سر خورد و من به هيچ و پوچ خيره موندم. صداي دستگاه پخش ماشين بلند شد و
وقتي كسي اعتراض نكرد، فهميدم كار خودشه. آهنگي كه گوش ميداد، منم دوستش داشتم .الميرا غرید: اَه اَه این دیگه
چيه؟ عوضش كن، من از صداي آدل بدم مياد!

از بازوش نيشگون گرفتم: لال، من از این آهنگه خوشم مياد!
نادر متحير شد: خوشت مياد؟!
پهش چشم غره رفتم: حتما باید دوست دخترت باشم تا از یه آهنگ خوشم بياد؟
-هه هه هه، خوب طعنه ميزنيا...
صداي ولومو بيشتر كرد و من با تمام وجودم بهش گوش دادم.
I let it fall, my heart-
گذاشتم قلبم سقوط كنه)عاشق شدم(
And as it fell, you rose to claim it
و در حالي كه داشت سقوط ميكرد تو بلند شدي تا فتحش كني
It was dark and I was over
همه جا تاریك بود و من به آخر خط رسيده بودم
Until you kissed my lips and you saved me
تا اینكه تو منو بوسيدي و نجاتم دادي
My hands, they`re strong
دستهاي من قوي ان
But my knees were far too weak
اما زانوهام ضعيف تر از اون بودن كه
To stand in your arms
بتونم توي آغوشت بایستم
Without falling to your feet
و به پات نيفتم
But there`s a side to you that I never knew, never knew
اما یه چيزي رو در مورد تو هيچوقت نميدونستم... هيچوقت نميدونستم
All the things you`d say, they were never true, never true
همه حرفایي كه زدي هيچ وقت راست نبود... راست نبود
And the games you play, you would always win, always win
و با این بازي هایي كه در مياري هميشه برنده اي... هميشه برنده اي
But I set fire to the rain
اما من بارونو به آتيش كشيدم
Watched it pour as I touched your face
و بارشش رو در حالي كه صورتت رو نوازش ميكردم دیدم

Let it burn while I cry
بذار بارون مشتعل بشه در حالي كه من گریه ميكنم
Cause I heard it screaming out your name, your name
چون من شنيدم! بارون داشت اسم تو رو فریاد ميزد... اسم تو
I set fire to the rain
من باران رو به آتيش كشيدم
And I threw us into the flames
و خودم و تو رو به قلب شعله ها پرت كردم
Where I felt something die cause I knew that
اونجا بود كه مردن یه چيزي رو حس كردم
That was the last time, the last time…
چون ميدونستم این آخرین بار بود... آخرین بار
تو ذهنم طنين خاصي پيدا كرد، طوري كه حواسم پرت شد و دیگه چيزي از آهنگ نميشنيدم. the last time كلمه ي
یه چيزي تو فكر و خيالم بهم گوشزد كرد: شاید این آخرین بار باشه با این شيش تا همسفر شدي... شاید آخرین بار
باشه كه نادرو ميبيني.
اسم "نادر" مثل صاعقه به قلبم برخورد كرد و چشمام اتوماتيك باز شدن. آهنگ داشت ميخوند:
Sometimes I wake up by the door...
...بعضي وقتا وقتي از خواب بيدار ميشم و ميفهمم پيش در خوابم برده
Now that you`ve gone, must be waiting for you
حالا كه رفتي باید منتظرت باشم
Even now when it`s already over
حتي حالا كه این )عشق( تموم شده
Can`t help myself from looking for you… I
نميتونم دنبالت نگردم...
نفسم دیگه بالا نميومد. احساس ميكردم یه چيزي راه تنفسمو بسته... به گلوم چنگ انداختم و نشستم كه نادر سریع
نگام كرد: چي شده؟!
نفسمو به زحمت بيرون فرستادم: هيچي... هيچي...
نگاه متعجبش به زحمت از نگاهم جدا شد. نكنه من... نكنه... نه! این امكان نداره! هه... همه ش فكر و خياله پوران، تو
فقط بين این خل و چلا عقلتو موقتا از دست دادي.
-پوري خوبي؟

دستشو محكم تو دست یخ زده م گرفتم: آره...
بعد زیر لبي واسه خودم ادامه دادم: آره فكر كنم...
***
*حمزه*
انقدر به بنز مشكي مقابلم زل زده بودم، چشمام همه جا رو سياه ميدید. زد به سرم ازش سبقت بگيرم. سرعتمو بالا بردم
و راهنما زدم. نادر یه كم كنار كشيد كه تعجب كردم... نادر آدمي نبود كه به كسي اجازه ي سبقت گرفتن بده، اونم به
این سرعت! من حتي وقت نكردم بهش چراغ بدم... سریع تر رفتم و وقتي كه از كنارش رد شدم، یه لحظه دیدمش كه
اخم كرده بود. باز اینا چه دسته گلي به آب دادن؟
***
*نادر*
پوراندخت بدجور مشكوك ميزد. نكنه ميخواست از طرف پدرش یه بلایي سرم بياره و كارمو بسازه؟! حتما داشت نقش
بازي ميكرد... باید از این به بعد بيشتر حواسمو جمع ميكردم. به حمزه اجازه ي سبقت گرفتن دادم و با احتياط همه ي
آدماي پشت سرمو زیر نظر گرفتم. باربد داشت چرت ميزد... طاها اخمو بود و به بيرون نگاه ميكرد... الميرا داشت مثل
هميشه با موبایلش بازي ميكرد و پوراندخت سرشو رو شونه ش گذاشته بود. قيافه ي ناراحتي داشت... این دختر یه
مرگش هست!
-نادر، یه كم سریع تر برو.
حواسم سر جاش برگشت: چيه؟ حالا نوبت حمزه شد با هم رقابت راه بندازین؟
عرفان به خون طاها تشنه بود، ولي با حمزه خيلي كار نداشت. مشكل اینجا بود كه منم به خونش تشنه شده بودم!!
طاهاي پست فطرت دو رو... حالا ميري عمليات ما رو لو ميدي... یه جوري حاليت ميكنم من كي م كه مرغاي آسمون به
حالت ضجه بزنن... نفس نيمه عميقي كشيدم و وز وز اعصاب خورد كن مغزم دوباره شروع شد .بدون اینكه نگاش كنم
گفتم: پوراندخت اگه واقعا چيزي احتياج داري، بهم بگو .انقدرم به من زل نزن، مخم تركيد به خدا!
با صداي دورگه شده از عصبانيتش گفت: گفتم من به تو نگاه نميكنم، چيزي هم نميخوام!
باربد كه هنوز چرت ميزد دهنش تكون خورد: چي ميشد یكي از شماها، اون یكي رو یواشكي ترور كنه و قال قضيه رو
بكنه؟!
لبخند كجي زدم. هه... ترور... ترو... ترور؟؟؟! مغزم سریع شروع كرد به فعاليت و به پيشونيم كوبيدم: اَ ك هي... یادم
رفته بود!
-چيه؟
-چي یادت رفته بود؟

-تو كه هميشه فراموش كاري، چيز عجيبي نيست نادر جان!
بهشون پریدم: مزه پروني رو تموم كنين! ما باید هر چه سریع تر برسيم تهران.
-یه چيزي ميگيا، پس ميخواستيم كجا بریم؟
شروع كردم به حمزه علامت دادن كه بزنه كنار. با روشن شدن چراغ راهنماش فهميدم متوجه منظورم شده... پيش یه
پاركينگ بين راهي متوقف شدیم و من تا ترمز دستي رو بالا كشيدم، از ماشين بيرون زدم و به حالت دو پيش ماشين
خودم رفتم. حمزه شيشه رو پایين فرستاد و از پشت عينك دودیش نگام كرد: چيزي شده؟
-حمزه من یه چيز مهم فراموشم شده بود... قراره كسي ترور بشه!
مات و مبهوت عينكشو از چشماش برداشت و زیر نور آفتاب چشماش ریز شدن: تو داري از چي حرف ميزني؟!
با عجله ماجرا رو خلاصه واسش تعریف كردم. رنگش داشت ميپرید... ماشينو خاموش كرد و پياده شد: تو مطمئني؟
مطمئني اشتباه نشنيدي؟؟
-نه مطمئنم! فقط جاي حساسش كه ميخواستم بفهمم به جون كي سوء قصد شده، طاها شروع كرد به وراجي و فضولي. یه
نفر جونش در خطره، ولي نميدونم كي.
وا رفت و به بدنه ي ماشين تكيه زد. ماشينم كه حسابي خاكي شده بود، فكر كنم لباساشو نابود كرد. دستشو بين موهاش
كشيد: حالا چيكار كنيم؟
-من نميدونم اینا كه از ترور حرف ميزدن زنده موندن یا دستگير شدن یا مردن، فقط ميدونم باید بفهميم ماجرا از چه
قراره. باید برگردیم تهران، با آخرین سرعت ممكن!
-هه... كه پليسا هم جریمه مون كنن و ماشينا رو ببرن پاركينگ!
با انگشت به پيشونيش زدم: عقلتو به كار بنداز! ما به محض رسيدن به یزد، با ستاد هماهنگ ميكنيم كه با اولين پرواز
بریم تهران. طاها هم ماشين منو مياره، اون چهار تا هم خودشون ميان.
با تفكر لبشو جوید: فكر خوبيه... چقدر تا یزد راهه؟
به ساعت مچيم نگاه انداختم: اِممم... حدود چهار پنج ساعت.
-خيلي زیاده، ما باید یه فرودگاه نزدیك تر گير بياریم.
از سمت شاگرد داخل ماشين خم شدم و نقشه رو از داخل داشبرد برداشتم. روي كاپوت گرد و خاكي ماشين پهنش
كردیم و محل تقریبي خودمون رو پيدا كردیم .حمزه خندید: خب جناب عقل كل، نشون دادي چقدر باهوشي. ما كم
مونده برسيم كرمان، بعد مثل دیوونه ها تا خود یزد تخت گاز بریم كه اونجا هواپيما گير بياریم؟!
به چونه م دست كشيدم: راست ميگي... كرمان نزدیك تره.
***

*باربد*
-باز چي شده؟
عرفان نگام كرد: نميدونم، یه دفه رَم كرد و گفت سریع و السير باید برسيم تهران.
غرغر كردم: خدایا شكرت، باز نادر به سرش زد.
مثل بقيه سرك كشيدم و به مقابل نگاه كردم. حمزه و نادر سر یه چيزي جز و بحث ميكردن و مرتب رو كاپوت دست
ميكشيدن. نيشخند زدم: اینا دارن رو كاپوت نقاشي ميكشن؟!
پوران زد پس گردنم: نه خوابالو، نقشه دستشونه.
-واسه چي؟
الميرا جيغ جيغ كرد: مگه ما هم پيش اونائيم كه خبر داشته باشيم؟!
-باشه بابا، شماها چرا انقدر بي اعصاب تر شدین؟
دست پورانو دیدم كه به سمت جلو دراز شد و با انگشت به مقابل اشاره كرد: همه ش تقصير اونه. اونه كه اعصاب واسه
مون باقي نذاشته!!
یه تاي ابروي طاها بالا رفت: حمزه رو ميگي؟
الميرا خندید: طفلكي حمزه... اون بيچاره كه آزارش به مورچه هم نميرسه. منطور ما اون اژدهاي دو سره! نادر...
-آها... نادرم چيزي ته دلش نيست، فقط یه كم بي اعصابه.
پوران جوش آورد: یه كم؟؟ فقط یه كم؟!! نادر تو كل بدنش یه ميلي مترم عصب نداره!
دیدمش كه با قدماي محكم و سينه ي سپر كرده به سمت ماشين برگشت و پشت فرمون نشست.
-بچه ها، نقشه عوض شد. من و حمزه تو كرمان از شماها جدا ميشيم. شما با طاها راهو ادامه بدین.
صداي اعتراض همه مخصوصا طاها بالا رفت. طاها خم شد و به شونه ش زد: داشتيم نادر خان؟!
-ما مجبوریم. باید واسه یه سري تحقيقات بریم تهران. كار فوریه...
پوران با لحن موذیانه اي گفت: چي شد آقاي فرمانده؟ ميخواي بشي رفيق نيمه راه؟ گروهو ول كني به امان خدا و
خودت بري یه جا دیگه؟
نادر قصد داشت ماشينو راه بندازه، ولي فقط چرخيد و به صورت پوران زل زد .چند ثانيه گذشت تا به حرف اومد: تا
حالا شده لاي منگنه گير كني؟
-خب... آره! معلومه هر كسي یه بارم تو زندگيش این بلا سرش بياد!
-من الان دقيقا لاي منگنه گير افتادم، دركم ميكني پوران...؟
پوران خندید: چه عجب تو اسممو مخفف صدا زدي؟

نادر به سردي ادامه داد: ...دخت؟
-نه، دركت نميكنم.
نرمي از صورتش پَر كشيد و خشن شد: پس خودتون خواستين.
-خفه! من نميذارم وسط اینجا ما رو بيخيال شي!
دستشو بالا گرفت و نعره زنان گفت: من مجبورم و كسي هم جلومو نميگيره، مفهوم شد؟!
صداي پوران افتاد. نادر از عصبانيت نفس نفس ميزد و مثل مجسمه خشك شده بود و منتظرانه به پوران نگاه ميكرد.
-خب... باشه دیكتاتور، تو بردي. ولي فكر نكن دفه ي بعدي هم در كاره.
اخماش باز شدن: ممنونم پوراندخت. به شرافتم قسم جبران ميكنم.
واو... مرامشو عشقه! بعد استارت زد و دوباره تو جاده افتاد. این دفه حمزه خيلي جلوتر از ما حركت ميكرد و سكوت
آزار دهنده اي ماشينو محاصره كرده بود.
***
*الميرا*
-درسته نادر یه گند دماغ واقعيه، ولي با مرام تر از این پسر به عمرم ندیدم.
نيشخند زدم و آدامسمو جویدم: بهت كه گفته بودم. به غرور و بد اخلاقيش نگاه نكن، این مرد، مرد ترین مردیه كه تو
كل دنيا پيدا ميشه. گاهي اوقات با خودم ميگم كاش یه برادر داشتم و نادر برادرم بود.
سرشو بالا گرفت و با تعجب نگام كرد. شونه بالا انداختم و دستامو نشونش دادم. به علامت تائيد سر تكون داد و زمزمه
كرد: آره درسته...
باربد غر زد: جون مادرتون انقدر پچ پچ نكنين، سرم رفت!
پوران كه بدجوري سر مامان حساس بود، خم شد و مشت محكمي نثار بازوي باربد كرد: یك، حق نداري در مورد
مادرم چيزي بگي! دو، مادر من، زن دایي تو هم محسوب ميشه، پس احترامشو نگه دار!
-پوران این بحث قدیمي رو تمومش كن، زن دایي پروین خيلي وقت پيش فوت كرد و رفت!
صداي نادر عصباني نشون ميداد: باربد، حق با پوراندخته، احترامشو نگه دار.
به جلو نگاه ميكرد و ظاهرش آروم بود. پوراندخت یه شكل عجيب نگاش ميكرد... به صندليش تكيه داد و سرش دوباره
رو شونه ي من آروم گرفت.
***
*پوراندخت*
لعنت به تو... لعنت! اميدوارم با قلبم كاري نداشته باشه، چون اصلا دوست ندارم حدسم در مورد عاشقي درست باشه.
قلب من از سردخونه هم سرد تره ...نميخوام از این سردي نجات پيدا كنه.

***
*؟؟؟*
-پرواز شماره ي چهارصد و سي و یك از مبدا تهران، هم اكنون به زمين نشست...
لبخند زدم و مدارك جعلي مو دستم گرفتم. من تنها كسي م كه زنده و رها از اونجا در رفت، پس تنها كسي هم خواهم
بود كه به نقشه ي فرهاد خان، جامه ي عمل ميپوشونم...
-من دارم ميام... مواظب خودت باش بدبخت.
***
*طاها*
كارد ميزدن، خونم در نميومد... ميخواست منو بپيچونه و در بره! عمرا بهش این اجازه رو بدم. اگه از جلو چشمام دور
بشه، "شجاع" حتما مواخذه م ميكنه ...حتما! كنار یه خيابون نگه داشت: طاها، عرفان، پياده شين بچه ها. كارتون دارم.
پایين پریدم و درو بستم. كنار عرفان ایستادم كه به من، مثل قاتل باباش نگاه ميكرد. نادر به شونه ش زد: رانندگي با
توئه. یه وقت زهرماري نخوري! اگه بلایي سر یكي شون بياد، من باید جواب منصور خانو بدم. اصلا هم حوصله ي
استنطاق كردناشو ندارم، ميدوني كه چي ميگم؟
عرفان سر تكون داد: آره، حواسم جمه... باشه.
دستشو به سمتش گرفت: قول بده. مردونه!
دستشو گرفت و فشرد: مردونه تر از این بلد نيستم داداش.
جدي نگاش كرد: حالا ميشه بهت اعتماد كرد. پسر خوبي باش.
عجب! تا حالا نشده بود به عرفان این جوري بگه! به منم گفت: مراقب ماشينم باش. بهش خط بيفته، خودم خط خطيت
ميكنم!!
اخم كردم: منم ميخوام باهات بيام.
نگاهش نسبت به من، اصلا برادرانه و گرم نبود. ته نگاهش یه كينه ي عميق ميدیدم... با تحكم گفت: تو با بقيه ميري و
ماشينمو تا تهران صحيح و سالم ميبري، اصلا هم خوش ندارم جز تائيد كردنت چيز دیگه اي ازت بشنوم!
-گفتم منم ميام!
عرفان پوزخند تمسخر آميزي زد و رفت پشت فرمون نشست. من موندم و یه انبار باروت...
-تو با من هيچ جا نمياي خائن!
-خائن؟؟ ...با من بودي؟
نادر كه آماده ي انفجار بود گفت: آره، با خود نامردت بودم! خبر داشتي با اون كار احمقانه ت، ممكن بود منو به كشتن
بدي؟!

-من فقط به دستور مافوقم عمل كردم.
یقه مو چسبيد: لال شو عوضي... اینه همكار بودنت؟ اینه نون و نمكي كه با هم خوردیم؟ اینه اون همه برادر گفتنت و
ادعاي رفيق بودنت؟ ...تف به این ادعا و رفاقت!! از جلو چشمام گم شو برو تا نزدم رسواي عالم و آدمت نكردم!
هلم داد و نگاه خشمگينش براندازم كرد: تهران ميبينمت، اونم با یه ماشين سالم و بدون خط و خش.
زیر لبي غرولند كردم و سوئيچو از دست حمزه قاپيدم. حمزه هم نگام نميكرد ...بهتون نشون ميدم با كي در افتادین.
پشت فرمون نشستم و اداشو دراوردم: تهران ميبينمت!! كثافت...
***
*پوراندخت*
از اینكه ميدیدم واقعا داره ميره، قلبم تير ميكشيد. داشت به طاها ميپرید و یقه شو گرفته بود. بعد هلش داد و به
ماشينش اشاره كرد. وقتي طاها رفت، به سمت ماشين ما اومد. نميدونم چرا نگاهم تشنه بود... تشنه ي دیدنش، تشنه ي
دیدن چشماي سربي و بي روحش! لبه ي كت نوك مدادیش تو وزش باد تكون ميخورد و با قدماي خسته و مردونه ش،
به من نزدیك تر ميشد. با انگشت، عينك دودیشو از چشماش برداشت. نه... دارم اشتباه ميبينم؟! نگاهش... روي من...
قفل شده بود؟! نفس كشيدن واسم سخت تر ميشد و مرتب به خودم فحش ميدادم كه چه مرگم شده و خبر ندارم؟
وقتي پيش ما رسيد، اشاره زد پياده شم. به باربد گفتم: برو پيش عرفان بشين، من ميخوام پياده شم...
پياده شد و من صندلي رو هل دادم و پایين پریدم. نادر درو با آرامش بست و تو چشمام خيره شد. هوا گرم بود و وزش
باد گرم، سيلي هاي محكمي به صورتمون ميزد. دهنش آهسته باز شد و تكون خورد: فقط ميخواستم بهت بگم... من هيچ
وقت دوست دختر نداشتم، ندارم و نخواهم داشت. فرهاد خواهرمو گول زد و عاشقش كرد، بعد كشوندش پيش خودش و
از بين بردش. این آخر نا جوانمردیه و من پشت دستمو داغ كردم كه طرف هيچ زني نرم. اگه عصبانيت كردم یا سر به
سرت گذاشتم ...حلالم كن.
فكم باز مونده بود و بر و بر نگاش ميكردم. كلماتي كه بهم گفته بود هنوزم تو هوا چرخ ميخوردن و فك من بيشتر پایين
ميومد. نگاهش صبور بود: حلالم ميكني پوراندخت؟
مغزم دستور داد و غير ارادي از دهنم سر خورد: آره...
لبخند خيلي سرد و محوي زد: ازت ممنونم. خيلي مراقب خودت باش، مواظب باش مثل بقيه نشي. من مطمئنم دلت پاكه،
ولي خودت خبر نداري...
تا خواستم چيزي بگم، با سرعت داشت ازم دور ميشد و با حمزه به سمت ورودي فرودگاه ميدویدن. چشمام تا لحظه ي
آخري كه مثل یه لكه محو شد، خيره نگاهش ميكردن.
-نادر... نكنه عاشقت شدم كه قلبم داره از جا در مياد كه بياد پيشت؟!
***

*حمزه*
همون طور كه داشتيم ميدویدیم ازش پرسيدم: بهش چي گفتي؟
-گفتم حلالم كنه.
-حلاليت؟! واسه چي؟
-نميدونم چرا عصباني بود كه من دوست دختر دارم، ولي به هر صورت وظيفه ي خودم دونستم كه چون اذیتش كردم،
ازش حلالي بخوام.
خندیدم: ایشالا خدا عقلت بده...
با پرروئي خندید: الهي آمين...
احساس ميكردم رفتارش حدود یه درصد تغيير كرده، ولي این مقدار به قدري كم و نا محسوس بود كه ميگفتم شاید
توهم زدم. ميتونستم ببينم قيافه ي سردش، یه درصد گرم شده و چشماش برق ميزنن، ولي بعيد نبود این چيزا به خاطر
گرماي اونجا باشه. داخل سالن انتظار رسيدیم كه پرسيد: هماهنگ كردي؟
-آره، پرواز نيم ساعت دیگه س.
با قدماي بلندي به سمت باجه ي اطلاعات رفتيم و من كارتمو نشون دادم: سروان فدوي از بخش مبارزه با مواد مخدر. از
تهران واسه بليت و پرواز ما با فرودگاه هماهنگ شده، الان باید كجا بریم؟
***
-نادر؟ ميگما... تو چيزیت شده؟
با همون قيافه ي نسبتا خوشحال نگام كرد: نه، چطور؟
-آخه... یه درصد، فقط یه درصد اخلاقت عوض شده.
زد به دستم: آدما هر لحظه در حال تغيير و تحولن.
-منظورم این نبود... ميگم نكنه عاشق شدي؟
نگاهش مثل زمهریر یخ زد: تو كه ميدوني من چه تصميمي گرفتم حمزه. چرا اینو ميپرسي؟
-گفتم شاید پوران زد دلتو پنچر كرد!
زهرخند زد و از پنجره به زمين زیر پاش خيره شد.
-پوراندخت؟ نه بابا... اگه بخوام بر فرض محال عاشق بشم، حتما دنبال كسي ميگردم كه ازدواج باهاش هيچ ایراد قانوني
نداشته باشه. مثلا خودم یه زماني پليس بودم و به این چيزا اهميت ميدادم!
-آخه عشق كه این چيزا سرش نميشه. اصلا صبر كن ببينم... نكنه داري بهم طعنه ميزني و خبر ندارم؟!
-نه، تو الميرا رو دوست داري، منم خودمو قيمه كش كنم، تو آدم نميشي كه نميشي! طعنه كيلو چنده آقاي عاشق... تو

اوضاعت خطري تر از این حرفاس كه بتونم با طعنه فكر الميرا رو از ذهنت بيرون بندازم.
راست ميگفت... من هر لحظه بيشتر شيفته ي الميرا ميشدم. بي علت و بي جهت !دوست داشتم مرتب به چشماش خيره
بشم و برق شيطنتو تو چشماش ببينم. نادر یهو گفت: به خاطر خدا هم كه شده، از فكرش بيرون بيا. گناه داره انقدر به
دختر نا محرم فكر ميكني!
-مسخره، مگه من منحرف بازي در ميارم كه اینا رو ميگي؟! من فقط دوستش دارم، همين!
نگاهش به صندلي مقابل بود كه پلكاش رو هم افتادن: نه به اون ریشت كه هي ميگي گناه داره از ته بتراشيش، نه به این
كارات و عشق و عاشقيت.
اخم كردم: تو رو خدا به این ریش من كار نداشته باش، باز شروع كردي؟
سرش با سرعت نور به سمتم چرخيد و با چشماي نافذش به دل نگاهم هجوم برد: دِ آخه لعنتي... اینا به ریش تو و طاها
شك كردن! چند بار شنيدم كه عرفان به باربد ميگفت اینا حتما یه كاره اي هستن كه ریش دارن!
-این كه ریش نيست، ته ریشه!
لباش از شدت حرص كج و كوله شدن: برادر من، عقل اینا به چشمشونه! تو هنوز اینو متوجه نشدي؟! واسه عمليات باید
طبيعي رفتار كني، پس اون لعنتيا رو تا وقتي كه كارمون تموم نشده از ته بتراش، به خدا نميميري!!
-نه، حرفشو هم نزن.
برق شرارت تو چشماش درخشيد: یه بار كه خواب بودي به خدمتت ميرسم.
-به اینا دست زدي، نزدي!
خندید: ریز تر از این حرفایي كه ببينمت جوجه سروان.
-ببين بحثو به چه چيزایي تغيير ميدي؟ از بحث عاشق شدن تو رسيدیم به ریش بيچاره ي من!
این دفه واقعا از خنده تركيد: خدا بگم چيكارت كنه پسر...
-راستي اون وقتا یادته؟
-كِي؟؟
-یادته هر وقت ميرفتيم باغ آقا بزرگ، از تو منقل كبابا ذغال پيدا ميكردیم، بعد ریش و سيبيل روي صورتمون نقاشي
ميكردیم؟!
-اِ راست ميگي... فراموش كرده بودم... بعد من واسه ت سبيل چنگيزي ميكشيدم!
-منم واسه تو سيبيل هيتلري ميذاشتم!!
با هم خندیدیم و نادر سر تكون داد: یادش به خير... بعد آقا بزرگ با كفش ميفتاد دنبالمون و ميگفت وایسين پدر
سوخته ها، باز رفتين اون ذغالاي بي صاحابو از بين بردین؟!

-یادش به خير... چقدر وقتایي كه بچه بودیم خوش بودیم. به خدا خوش بودیم !تموم غم و غصه مون مشقاي ننوشته مون
بود و اینكه چجوري از دست مادرامون در بریم و تو كوچه گل كوچيك بازي كنيم...
نادر آه عميقي كشيد: خدا لعنتت كنه حمزه، دلم هواي اون وقتا رو كرد ...یادته مامان واسه م لقمه ميگرفت، بعد تو
مدرسه ميدادمش به تو و ميگفتم من از نون پنير بدم مياد؟
تك خنده ي تلخي زدم: چقدرم كه لقمه هاي خاله خوشمزه و دندون گير بود. خاك بر سرت كه لياقت نداشتي
بدبخت!!
ميخواستم حال و هواشو عوض كنم، ولي بدون اینكه خبر داشته باشم زدم تو برجكش. پلكاشو با درد بست و تكرار كرد:
خاك بر سرم كه لياقتشو نداشتم... تا وقتي زنده بود قدرشو ندونستم و باهاش لج كردم. خدا منو ببخشه...
سرشو به پشتي صندلي تكيه داده بود و زجر ميكشيد. از گذشته ش... از گذشته اي كه منم هنوز به خاطر داشتمش.
وقتي خواست بره دانشكده افسري، مامانش به پاش افتاد كه از خير این كار بگذره، ولي نادر با سماجت مخصوصش
آخرش رفت و پليس شد. با سماجت خودش رفت تو بخش مبارزه با مواد و با سماجت خودش رفت تو بخش عمليات.
سماجتي كه باعث شد خاله انقدر حرص بخوره كه دیگه از گلوش هيچي پایين نميرفت و از غصه ي اینكه بلایي سر
پسر بزرگش نياد، لب به چيزي نميزد .آخرشم زخم معده گرفت و زخم معده شد یه سرطان وحشتناك و در عرض یه
ماه، بدن ضعيف و نحيفشو شكست داد و از بين برد... نادر هنوزم پشيمون بود... با غم عميقي زمزمه كنان گفت: "خودم
كردم كه لعنت بر خودم باد."!!
***
*پوراندخت*
-مشكوك بود...
-آره، خيلي!
معترض شدم: چقدر حرف ميزنين! خب مشكوك باشه!
ابروي عرفان تو آیينه بالا رفت: تو این چيزا رو متوجه نميشي. ما از این نگرانيم كه نادر هنوزم پليس باشه.
-نيست! خودم كارتشو دیدم كه از بين برده بودش.
باربد تك خنده زد: هه، ساده ایا دختر دایي... این پليسا خيلي هفت خطن، فكر كردي مياد كارت شناسایي واقعي
خودشو نابود كنه؟ اینا كه واسشون كاري نداره یكي دیگه بسازن و پاره پورش كنن!
الميرا پاشو تكون تكون داد: پس حمزه رو چي ميگين؟ اون كه مطمئنيم پليس نيست! تازه، طاها هم همراهشون نرفته.
چغندر كه نيست، داره همراهمون مياد!!
عرفان خندید: اگه دنيا دست دخترا بيفته چه آشفته بازاري بشه... به همه اعتماد دارن!

پامو به صندليش كوبيدم: تو رانندگي كن! هر وقت گفتم عرفان چرا لال شدي، بپر وسط هي بلبل زبوني كن!
آفتاب سوزان كم كم داشت غروب ميكرد و این دو تا تصميم داشتن شب هم به راهمون ادامه بدیم تا سر از كار نادر و
حمزه در بياریم. طاها هم در كمال تعجب موافق بود! اینا به كنار، یعني بازم ميدیدمش؟ هر وقت به آخرین لحظه ي
نگاهش فكر ميكردم، قلبم هُري ميریخت... قسم ميخورم لحظه ي آخر، نگاهش بر خلاف هميشه گرم بود. گرم، خيلي
گرم... اونقدر زیاد كه قلبم هنوز از یادش به سوختن ميفتاد... به بيابون بي انتها چشم دوختم و به شترایي كه داشتن
پشت سر هم راه ميرفتن. به هر جا نگاه ميكردم، دلم راضي نميشد. دنبال رنگ چشماش بود... رنگ آهن! با احتياط
گفتم: باربد؟
-بله؟
-اِممم... تو موبایلت چيزي نداري سرگرمم كنه؟
جا خورد: تو با گوشي من چيكار داري؟؟ مگه خودت نداري؟
-نه واسه این بازي نميخوام، ميخوام عكساتو ببينم.
چشماي سبزش اندازه ي هندونه گرد شده بودن: پوري، تب كه نكردي؟؟ نكنه آفتاب رو مخت تاثير گذاشته؟
-مسخره نكن، رد كن بياد.
ميدونم احتمالش خيلي كم بود كه از نادر عكسي داشته باشه، ولي هر چي بود، تيري در تاریكي بود. حيرون گوشيو به
سمتم گرفت. بي معطلي رفتم تو پوشه ي عكساش و همه رو گشتم، ولي نداشت. یا عكساي خودش و دوستاش بود، یا
خونوادگي، یا با عرفان بود. باقي پوشه ها قفل داشتن...
-آهاي!! بزنم مخت منفجر بشه؟
-دیگه چي شده؟
-این پوشه ها چي ن واسشون قفل گذاشتي؟!
دستپاچه شد: ببين، دیگه قرار نبود واسه من آقا بالا سر بازي در بياري!
الميرا با چشماي بسته ش پوزخند زد و نشون داد بيداره و چرت نميزنه. بهش سقلمه زدم: بي شعور، تو بيداري؟
یه چشمش بهم نگاه انداخت: دانشمند، كدوم آدمي در عرض چند ثانيه خوابش برد كه من دوميش باشم؟
-من!
خنده كنان با دست سرشو هل دادم: آخه مگه تو هم جزو آدما محسوب ميشي مسخره؟
عرفان خودشم خندید: بيچاره ها، شماها چون با خودتون درگيري دارین راحت خوابتون نميبره.
-پس تو غلط كردي پشت فرمون نشستي! اگه یه بار خوابت ببره و ما رو به كشتن بدي، اون دنيا بازم ميكشمت!
همه شون خندیدن، ولي من تو خودم غرق شدم. حواس پرت شده بودم؟ آخه تا این حد؟؟ چرا حواسم نبود الميرا همين

چند دقيقه پيش بيدار بود؟ نادر داشت چه بلایي سر من مياورد؟ من عاشقش بودم؟ من كه هيچ وقت عاشق نشده بودم
كه بفهمم عاشق شدن چجوریه... یعني این عشق بود؟ پس چرا هنوز ازش نفرت داشتم...؟
***
*نادر*
دستمو واسه اولين تاكسي بلند كردم و به حمزه توپيدم: بابا یه تكوني به خودت بده، ما باید سریع تر برسيم!
داخل تاكسي نشستيم كه حمزه آدرس داد و روي صندلي ولو شد. طفلك داشت از خستگي جون ميداد!
-تو كه همه ش خواب بودي حمزه، نكنه مریضي اي چيزي گرفتي؟
با چشماي خمار شده نگام كرد: ها؟؟
-هيچي، من نبودم. بگير بخواب... رسيدیم بيدارت ميكنم.
از خدا خواسته خوابيد و صداي خروپفش بلند شد. به راننده نگاه كردم: شرمنده، رفيقم خيلي خسته س.
راننده با بي اعصابي طعنه زد: خوبه گفتي، چون نميدیدم!
زیر لب گفتم: شيطونه ميگه حالتو بگيرما!
-با من بودي؟
از لحن شاكيش یكه خوردم: بله؟!
-یه چيزي گفتي، ميگم با من بودي؟
-آقا اگه شما اعصاب نداري، بي زحمت بزن كنار، ما یه تاكسي دیگه گير مياریم.
مصالحت آميز رفتار ميكردم، ولي مثل اینكه طرف با من سر جنگ داشت: آره داداش، اعصاب ندارم!! مگه من مسخره
ي شماهام كه ميخواین پياده شين؟
با حرص نوك زبونمو به لبه ي دندونام ميكشيدم. انقدر محكم كه زبونم داشت به سوزش ميفتاد...
-باشه قبول، تو بي اعصابي. فقط سریع تر برو كه كار واجبي داریم.
محكم كوبيد رو ترمز كه حمزه بي خبر از همه جا، پرتاب شد جلو و سرش محكم به صندلي راننده خورد.
-آخ... آقا چه خبرته، سر ميبري؟!
-آره سر ميبرم! من تا تكليفم با این رفيقت معلوم نشه، ول كن معامله نيستم!
پس خودت خواستي! مشت محكمي به صندلي زدم و پياده شدم. سرم درد ميكرد واسه یه كتك كاري حسابي... واسه
عصبانيتایي كه چند روز بود رو هم جمع شده بود و واسه م شده بود عقده!! كتمو از تنم كندم و پرت كردم رو سقف
ماشين: بيا تا تكليف خودم و خودتو روشن كنم!
حمزه با سرعت نور پياده شد و یه لحظه چشماشو دیدم كه هر چي خواب بود، ازش پریده بود.

-نادر بيخيال شو، باید بریم!
دكمه هاي سر آستينمو باز كردم و با خشونت شروع كردم به بالا زدن آستينام: نه... اول تسویه حساب، بعد كار!
با قدماي بلندي خودمو به سمت دیگه ي ماشين رسوندم و تا راننده بخواد به خودش بياد، یقه شو یه دستي چسبيدم:
الان بهت ميگم من بي اعصابم یا تو!
بي مقدمه سرمو محكم به پيشونيش كوبيدم كه صداي آه و ناله ش تا آسمون هفتم بالا رفت. وقتایي كه ميفتادم رو فاز
دعوا و كتك كاري، خون اساسي جلوي چشمامو ميگرفت... رگباري افتادم به جونش و هر رقمه كه ميتونستم از خجالتش
در ميومدم! حمزه به زحمت سعي داشت از هم جدامون كنه، ولي من خيال كوتاه اومدن تو سرم نبود. حمزه رو كنار زدم
و مرده رو چسبيدم و با زانو محكم كوبيدم تو شكمش. صداي ناله ش یه لحظه هم قطع نميشد و منم بدتر از قبل ميزدم.
بلندش كردم و صاف تو چشماش زل زدم: منو ميبيني؟! یه ملت از چشماي من ميترسن! از خودم ميترسن!! با بد كسي
در افتادي...
یه مشت به سمت گونه ش حواله كردم كه سرش به شدت به عقب تاب خورد. حمزه نعره ي تحكم آميزي زد: ولش
كن نادر! به ارواح خاك خاله قسمت ميدم ولش كن!!
یاد قيافه ي شكسته ي مادرم افتادم و سگ بودنم در عرض یه لحظه كامل ته كشيد. مشتم باز شد و مرده روي زمين
افتاد كه تازه به خودم اومدم. تموم پيراهنم با لكه هاي خون رنگين شده بود... چند نفر داد و بيداد كنان جلو اومدن كه
بلندش كنن. حمزه یقه مو گرفت و منو به شدت به ماشين كوبوند: تو چت شده؟! مگه عقل از سرت پریده؟ ميخواستي
بكشيش؟ ميخواستي به این گير و دار واسه خودت یه دردسر دیگه بتراشي؟!! احمق نشو نادر، به خودت بيا!
چشماش از شدت خشم شعله ور شده بود. به عمرم انقدر عصباني ندیده بودمش ...جفتمون نفس نفس ميزدیم و به هم
چشم غره ميرفتيم. آروم دستمو بالا آوردم :دیگه كاریش ندارم، ولم كن.
یقه مو محكم تر تو مشتش گرفت: نه! تا وقتي كه مطمئن نشدم دوباره بهش حمله نميكني، آزادت نميكنم!
داد زدم: گفتم دیگه كاریش ندارم! كاري نكن با توئم تسویه حساب كنما؟!
هنوز داشت به چپ چپ نگاه كردنش ادامه ميداد. قدش حدوداي ده سانت از من كوتاه تر بود، ولي الان منو انقدر
محكم به كاپوت چسبونده بود كه صورتش دقيقا مقابل صورتم قرار داشت. بيشتر هلم داد و غرید: نادر... خودت خوب
ميدوني كه منم مثل توئم... رگ خریتم باد كنه، ميزنم همه رو ناكار ميكنم !حتي تو!
ميدونستم الان وقت شوخي نيست و به كوچيك ترین لبخندم، آتيش ميگيره و خودش بهم حمله ور ميشه. آمرانه گفتم:
برو كنار!
بازم از جاش تكون نخورد.
-حمزه، به مادرم قسم كاریش ندارم، به راضيه و محمد قسم !

بالاخره رضایت داد و كنار رفت. بلند شدم و یقه مو مرتب كردم. چشمم به راننده افتاد كه یه نفر بهش كمك كرده بود
روي صندليش بشينه. از بينيش یه باریكه ي خون راه افتاده بود و پيراهنش مثل مال من شده بود. حمزه تا فهميد دارم به
شاهكارم نگاه ميكنم، بهم پرید: بفرما! اینم دست گليه كه به آب دادي! ببين بنده خدا رو به چه روزي انداختي؟
خجالت بكش. از خودت... از خداي بالا سرت!
با خونسردي كنارش زدم و جلو رفتم. همه مردایي كه اونجا بودن، آگاهانه عقب كشيدن و راهو واسم باز كردن. مقابلش
خم شدم و با دستمالم خون گوشه ي ابروشو پاك كردم. دستمو كنار زد: به من دست نزن!
-ببين، من تازه آروم گرفتم، خودت داري دوباره شروع ميكنيا!
دلخور ساكت شد و به مقابلش زل زد. به شونه زدم: شرمنده م رفيق. تازگيا اعصابم بدجوري بهم ریخته...
جواب ندادنش نشون ميداد هنوزم از دستم ناراحته. با دست به حمزه اشاره زدم بيا پيش ما. تا كنارم ایستاد گفتم:
ایشون كه ميبيني، رفيقمه... پسر خالمه... برادرمه. حمزه ميدونه من چه عذابایي كشيدم. الان هم باید بریم جون كسي رو
نجات بدیم.
داد زد: مگه شماها پليسين؟
حمزه دستشو تو جيبش فرو برد و كارتشو بيرون كشيد. وقتي چشم راننده تاكسي به كارتش افتاد، رنگ از رخسارش
پرید. به تته پته افتاد و به زحمت از ماشين پياده شد: شرمنده م جناب سروان... به خدا نميدونستم... تو رو خدا ببخ...
از بازوش گرفتم و حرفشو قطع كردم: اینو نشونت ندادیم كه از ما عذرخواهي كني. ميخواستيم بهت بگيم كه اعصاب ما
هم دیگه كشش این همه سختياي زندگي رو نداره. من باید عذر خواهي كنم، نه شما. حلالم كن...
با ترس نگاهم كرد. نميدونم چرا مردم انقدر از پليسا وحشت دارن! الله و اعلم... لبخند دوستانه اي زدم: دستام
سنگينه؟؟
ترسش به مرور ریخت و لبخند زد: ...خيلي!
بغلش گرفتم و به پشتش زدم: بيشتر از این شرمنده م نكن... شرمنده م داداش. معذرت ميخوام.
***
*سرهنگ صبایي*
-این دیگه چه سر و وضعيه یزدان پناه؟!
چشماشو تو حدقه چرخوند و جواب نداد. مثل اون وقتاش هنوزم كله شق و نا فرمان بود! فدوي زمزمه كرد: یه مشكل
كوچيك واسه مون پيش اومد قربان.
با چشم به پيراهن خوني شده ي یزدان پناه اشاره زدم: تو به این ميگي مشكل كوچيك؟!
بازم فدوي جواب داد: متاسفم...

-بایدم باشي! بشينيد.
وقتي روي مبل جا گير شدن پرسيدم: جریان ترور چيه؟
یزدان پناه با صداي خش دار و غرش مانند هميشگيش توضيح داد: من مطمئنم قراره به جون كسي سوء قصد بشه، ولي
چه كسي، نميدونم.
-از كجا فهميدي؟
گزارش مختصري داد و دوباره ساكت شد. به پشتي صندليم تكيه زدم: مثل هميشه مختصر و مفيد... پس تقصير ستوان
محمودي بود كه نفهميدي فرد مورد نظرشون كيه؟
-بله.
-ميتوني از شنيدن دوباره ي صداش پيداش كني؟
لبخند متكبرانه اي زد: شما منو دست كم گرفتين آقاي صبایي؟
-آقاي صبایي؟؟
-درسته، آقاي صبایي! چون كه من دیگه سرگرد نيستم. فراموشتون شده؟!
به خندیدن افتادم: ولي تو كه دیشب به من ميگفتي سرهنگ؟
نيشخند زد: چون دیشب یاد اون وقتا افتاده بودم كه ميرفتيم عمليات.
-دلت نميخواد بازم پليس باشي؟
مكث كرد. بر خلاف چيزي كه انتظار داشتم سرشو به علامت منفي تكون داد: نه، نميخوام بقيه ي خونواده مو هم از
دست بدم. به قول پدرم، "مار گزیده از ریسمان سياه و سفيد ميترسد..."
سر تكون دادم: حقم داري. فردا صبح بياین اداره، باید تموم كسایي كه دستگير كردیم، دوباره بازجویي بشن.
در باز شد و كسي داخل اومد. طبق معمول فدائي بود كه با در زدن دشمني عجيبي داشت!! پاهاشو به هم زد: قربان،
ميخواس...
حرف زدنش با دیدن رقيبش فراموش شده بود.
-به به، سرگرد بازنشسته! چي شده شما به اداره سر زدین؟ دلتون واسش تنگ شده بود؟
یزدان پناه از گوشه ي لبش غرید: تازه از دعوا برميگردم، كاري نكن كتك خور بعدي خودت باشي!
بعد با انگشت، پيراهنشو نشون داد. فدائي پوزخند زد: هنوزم كه عصبي تشریف داري! اگه آدرس روان پزشك احتياج
داشتي، به خودم سر بزن.
-آها، ميخواي آدرس همون روان پزشكي رو بهم بدي كه خودت زیر دستش درمان شدي، ولي نتيجه اي نداد؟؟
خوشحال ميشم، حتما!!

گلومو صاف كردم: اِهممم... اینجا جاي تسویه حساباي قدیمي نيست آقایون، پس تمومش كنين. چيزي ميخواستي بگي
فدائي؟
ابرو بالا انداخت: محرمانه س قربان، جلوي نا محرما نباید بازگوش كنم.
از گوشه ي چشم دیدم كه یزدان پناه نيم خيز شد، ولي فدوي دستشو جلوش نگه داشت و مجبورش كرد بشينه. فدائي
به سمتشو قدم برداشت و به فدوي خيره شد :حواست باشه تو رو هم مثل خودش عصبي نكنه... من دوست ندارم معاونم
به دكتر احتياج پيدا كنه.
نعره كشيدم: برو بيرون تا اینجا جنگ راه ننداختي فدائي! بيرون!!
اخم كرد و عقب نشيني كرد. وقتي پاهاشو دوباره به هم زد، از دفترم بيرون رفت. یزدان پناه مثل شير غرید و به دسته ي
مبل مشت محكمي زد.
-لعنتي...
دست چپش باند پيچي شده بود و ميدونستم یه زخم دیگه، زیر استخون ترقوه ش وجود داره. این بشر چه علاقه اي به
زخمي شدن داشت! شایدم زخما دنبالش ميكردن... تو عملياتا زیاد زخمي شده بود، ولي آخم نميگفت. اراده و قدرت
فولادینش باعث ميشد بچه هاي ستاد بهش بگن تير آهن! واقعا هم خيلي تير آهن بودن ميخواست كه خواهر و برادرتو از
دست رفته ببيني و بازم دووم بياري ...همه رو تو خودش ميریخت و فقط یه بار، جلوي تنها كسایي كه به گریه افتاد،
فقط من و فدوي بودیم. اون روز خوب یادم بود...
-شما بهم بگين، آخه من اون دنيا جواب مادرمو چي بدم؟! بگم انقدر خودمو به كوري و نفهمي زده بودم كه نفهميدم
دارن چه بلایي سر بچه هاش ميارن؟ بگم انقدر خودمو گرفته بودم كه دیگه حواسم بهشون نبود؟ ...شما بگين قربان،
من چه جوابي دارم كه به یه مادر بدم؟؟
بعد زار زد. فدوي مرتب سعي داشت آرومش كنه، ولي كارش اصلا نتيجه نميداد .انقدر حالش بد بود كه حتي جليقه ي
ضد گلوله شو از تنش در نياورده بود .انقدر كمرش خم شده بود كه دیگه سنگيني شو احساس نميكرد... صداي هق هق
بلندش هنوز تو گوشم ميپيچيد... بعد جلوي من و فدوي دستشو تو جيبش فرو برد و كارتشو بيرون كشيد، با تمام قدرت
پاره ش كرد و روي ميز مقابلش پرتاب كرد :من از همين الان استعفاء ميدم! من یه احمقم... یه بي لياقت... یه مغرور
زمين خورده! دیگه نميخوام پليس باشم!!
بهت زده به كارتش نگاه ميكردم. مغرور ترین و كار بلد ترین سرگردم استعفاء ميخواست! از روز به بعد، افتاد دنبال
فرهاد پور متين. قاچاقچي زرنگي كه لحظه ي آخر از چنگمون در رفت و یزدان پناهو به عزا نشوند. این وسط بهش یه
پرونده نشون دادم. یه گروه قاچاقچي زیر نظر دیگه، كه اونا هم دنبال پور متين بودن. پور متين بهشون كلك زده بود و
چند صد ميليون پولشونو بالا كشيده بود و غيبش زده بود. با فداكاري اصرار كرد به گروهشون نفوذ كنه... خيلي عالي

پيش ميرفت و نقشه هاي خوبي ميریخت. نه ماه بعد، درخواست نيروي كمكي كرد. فدوي، خواهش كرد كه یكي دیگه
از نفوذیا باشه و سازمان اطلاعات، یه ستوان دوم فرستاد. یزدان پناه كارو پيش ميبرد، ولي هنوزم خبري از پور متين
نشده بود.
-یزدان پناه؟
-بله آقاي صبایي؟
-هيچ خبر دیگه اي به گوشت نخورد؟
-جواب منفيه.
از پشت ميز بلند شدم و به سمتش رفتم. خيلي خسته و بيحال نشون ميداد. دستمو به سمتش گرفتم: با تمام وجود آرزو
ميكنم كه به خواسته ت برسي.
محكم و مطمئن دست داد: ممنونم سرهنگ.
-سرهنگ؟؟
بدجنسانه لبخند زد: گاهي اوقات باید به یاد گذشته ها بود.
به خنده افتادم: گاهي اوقات خيلي گيج كننده رفتار ميكني... ميتونم چند لحظه با فدوي تنها باشم؟
فقط گفت: خدافظ.
بعد از دفتر بيرون زد. به فدوي نگاه كردم: چه خبرا؟
سرشو پایين انداخت: تازگيا خيلي سریع عصباني ميشه.
-بازم آدم كشته؟
-به جز اون یه نفر كه داخل مغازه ش بمب كار گذاشت، نه.
-سعي كن جلوشو بگيري!
با بلاتكليفي نگام كرد: به خدا دارم همه ي تلاشمو ميكنم، نادر خيلي یه دنده و لجبازه! از بچگي همين شكلي بود، من
هيچ رقمه نميتونم اخلاقشو تغيير بدم.
-مدام گذشته شو بهش یادآوري كن.
نيشخند تلخي زد: انقدر بهش گوشزد كردم كه زبونم داره مو در مياره!
جدي شدم: اگه همين طوري پيش بره، حكم اعدامش صادر ميشه! ميفهمي چي ميگم سروان؟! تا اینجا از تموم كارایي
كه كرده چشم پوشي كردم و گزارش ندادم، چون ميبينم كه دیگه تعادل رواني نداره. ولي از این به بعد كار سخت تر
ميشه ...اطلاعات زیر نظرش داره!
آهي كشيد: مطلعم.

-اميدوارم شده به خاطر اینكه پسر خاله ت هم محسوب ميشه، نجاتش بدي. بازم مراقبش باش...
پاهاشو با خستگي به هم كوبيد: بله قربان.
***
*نادر*
-پوووف... چقدر خوابم مياد...
روي تخت خوابم دراز كشيدم و ادامه دادم: ...هيچ جا خونه ي خود آدم نميشه!
حمزه پوزخند زد: نه... مثل اینكه واقعا باورت شده اینجا خونه ي خودته!
شونه بالا انداختم: هر چي هست، یه ساله به همين منوال ميگذره.
حمزه روي تختش نشست: من كه دلم واسه غذاهاي دست پخت مامان لك زده... یا اینكه با خيال راحت یه زیر انداز تو
حياط بندازم و همونجا بخوابم و ستاره ها رو تماشا كنم.
در جوابش، فقط به دست زخميم نگاه كردم.
-من ميرم دوش بگيرم.
بيخيال جواب دادم: باشه برو.
-نادر؟ تو ميگي بچه ها كي ميرسن؟
-سوالي ميپرسيا! معلومه، فردا شب.
به موهاي مواجش دست كشيد: آهان...
-چيه؟ بازم الميرا؟
بالششو به سمتم پرتاب كرد كه خندیدم: چيه چرا عصباني ميشي؟!
-گاهي اوقات به این فكر ميكنم كه كاش لال ميشدم و بهت نميگفتم از الميرا خوشم مياد!
به آرنجم تكيه كردم و نيم خيز شدم: خدایيش تو از چي این الميراي دیوونه خوشت مياد؟!
به دستاش زل زد: این سواليه كه خودمم جوابشو نميدونم.
-پس نتيجه ميگيریم عشقت كاملا احمقانه س و باید از خيرش بگذري!
به سمتم خيز برداشت كه قهقهه زنان دستامو سپر كردم: حمزه... هاه ها ها... دستت به من بخوره... هاه ها... مُردي...
-خفه شو پست فطرت رذل!
از شدت خستگي همون جا رو زمين نشست و به تخت من تكيه زد. موذیانه انگشت كوچيكمو خيلي آروم تو گوشش فرو
بردم كه گر گرفت و دستمو به شدت پس زد: اذیت نكن نادر، اعصاب معصاب ندارما!
-هه هه... اونو كه منم ندارم! شاهكار نكردي...

-خدایا خودت به دادم برس، باز نادر به سرش زد.
-آره دیگه، نصفه شب شده، ماه دیدم دیوونگيم عود كرده!!
-خوبه خودتم خبر داري!
زدم پس كله ش: اصلا مگه تو نميخواستي بري دوش بگيري؟ خب برو دیگه!
-ولش كن، حس و حالش نيست... نميتونم از جام جُم بخورم.
به همون حالت شروع كرد به چرت زدن.
-حمزه؟
خميازه كشيد: ...هوممم؟
-به نظر تو، یه چيزي كم نيست؟!
پلكاش بالا رفتن: نه، منظورت چيه؟
كلافه به موهام چنگ زدم: نميدونم... احساس ميكنم یه چيزي كمه.
-داري دستم ميندازي یا واقعا ميگي؟
-به قيافه ي من ميخوره كه الان شوخي داشته باشم؟!
لبخند كمرنگي زد: نه...
-پس حرف مفت نزن.
سرش با حركت كندي به سمتم چرخيد و با چشماي ریز شده براندازم كرد. اخم كردم: چيه؟
-خوبي؟
-به لطف شما!
ابرو بالا انداخت: نچ... خوب نيستي...
-چرا انقدر مشكوك ميزني؟
-خودت كه بيشتر مشكوكي!
به خودم نگاه انداختم: من چيزي مشكوكي نميبينم.
گونه شو خاروند: نادر، خودت مثل بچه ي آدم اعتراف كن.
-به چي؟
-به اینكه عاشق شدي.
آب دهنم پرید گلوم و افتادم به سرفه كردن. محكم بين كتفام مشت كوبيد تا حالم بهتر شد. بلند شدم و سر جام
نشستم. مثل جغد بهش نگاه ميكردم.

-تا حالا پسر خاله تو ندیده بودي كه این شكلي نگام ميكني؟
-منظورت از عاشق شدن چي بود؟
شونه بالا انداخت: به نظر من، تو باید عاشق پوران شده باشي.
سيمام اتصالي پيدا كردن: كي؟! پوراندخت؟ عمرا... مگه خر شدم؟!
پوزخند زد: متاسفانه مشكل اینجاس كه منم خر شدم و عاشق الميرا شدم.
فقط چند بار پلك زدم. با هم از خنده منفجر شدیم: ماها دیوونه ایم!!
با دست هلم داد: خب دیوونه، حالا وقت اعترافه.
خنده م خشكيد و لبامو با عصبانيت ورچيدم: باز من به روت خندیدم پررو شدي؟
با جدیت دستمو چسبيد: نادر، یعني تو اصلا بهش فكر نميكني؟
-اِ... مسلما نه.
ولي از جوابي كه بهش دادم مطمئن نبودم. چشماي تيره و درشت پوراندخت بعضي اوقات یاد ميفتاد، ولي جز چشماش
چيز دیگه اي خاطرم نميومد. اینكه حساب نميشد، ميشد؟!! با اطمينان سرمو به طرفين تكون دادم: نه، من بهش فكر
نميكنم.
پوفي كشيد: اميدوارم... چون عاشقي اصلا چيز جالبي نيست. فقط از كار و زندگي ساقطت ميكنه و علاف ميشي.
بعد بلند شد و به سمت حموم داخل اتاق رفت. وقتي در پشت سرش بسته شد، به فكر فرو رفتم. اتومات به سمت آیينه
رفتم و به نادر داخل آیينه نگاه كردم. یه موجود گيج و منگ با چشماي متعجب و دهن باز مونده نگاهم ميكرد. از قيافه
ي مضحك خودم خنده م گرفت: الهي بميري حمزه، چه فكر و خيالایي تو سرت پيدا ميشه پسر.
غير ممكن بود... وجود سرد من كه با عشق و عاشقي سر و كاري نداشت. من فقط یه چيز معمولي رو گم كرده بودم كه
الان به خاطرم نميومد چيه... حمزه داشت ماجرا رو خيلي بزرگ ميكرد!! از خير فكر و خيالام گذشتم و پيراهن تازه مو از
تنم بيرون كشيدم. باند زخم بهم دهن كجي ميكرد... با انگشت لمسش كردم و از دردش چهره درهم كشيدم. هنوزم یه
كم درد داشت. شروع كردم به باز كردنش ...وقتي باندو روي زمين انداختم، یه حفره ي تازه جوش خورده زیر
استخوون ترقوه م پيدا شده بود. به بقيه زخماي بدنم نگاه كردم. یه زخم دیگه كه جاي بخيه هاش روي شكمم باقي
مونده بود. رد همون چاقویي كه وقتي شب تو خيابون داشتم قدم ميزدم خوردم، به خاطر درگيري با اراذلي كه
ميخواستن یه دخترو اذیت كنن ...یه حفره ي دیگه روي بازوي سمت چپم وجود داشت. حفره اي كه توي یه عمليات
سخت روي بازوم حكاكي شد و براي هميشه یادگاري باقي موند. به آیينه گفتم :ميبيني؟! من فقط یه مرده ي متحركم!
مرده ها كه عاشق نميشن. تو فقط یه مرده اي نادر... سزات تنها موندن و تنها مردنه. سرنوشتت همينه. پس بسوز و
بساز...

به باقي زخمام توجهي نشون ندادم و با نيم تنه ي برهنه م روي تخت دراز كشيدم. به سقف نگاه ميكردم كه یه جفت
چشم تيره و درشت مقابلم نقش بستن .پوزخند صدا داري زدم: تلاش نكن، من هيچ وقت عاشقش نميشم.
***
*؟؟؟*
با قدماي كش اومده اي از تاكسي فاصله گرفتم و بهش نزدیك تر شدم. سرمو بالا گرفتم و به سر در مسافر خونه چشم
دوختم. چراغاي نئونش چشمك ميزدن و منم بهشون چشمك زدم: جاي دنج و خوبي واسه مخفيگاهه.
داخل رفتم و لبخندم روي صورتم عریض تر شد. متصدي سرشو بالا گرفت و با بي حوصلگي نگام كرد: در خدمتم...
-یه اتاق ميخواستم. واسه یه ماه!
اخم كرد: یه ماه؟؟
-هر چقدر احتياج باشه ميپردازم.
یه ماشين حساب گرد و خاك گرفته از روي ميزش برداشت و با حركت آهسته اي شروع كرد به حساب كردن. چند
ثانيه بعد به زور حرف زد: ميشه شيشصد تومن.
بيچاره انگار ميخواد واسه حرف زدن ماليات بده! دوازده تا پنجاه تومني روي ميز گذاشتم: شيشصد تومن نقد.
چشمش به پولا افتاد و شيطاني برق زد. چيز عجيبي نيست... هر آدمي نسبت به پول همين واكنشو نشون ميده. منتها به
آدمش و مقدار پولش بستگي داره... یه كليد از پشت سرش برداشت و دستم داد: طبقه ي دوم، اتاق سيزده.
مدارك جعلي مو دستش دادم و ساكمو دنبال خودم بالا كشيدم. تو راه پله ها با خودم گفتم: سيزده... عدد نحس... عدد
شانس من!
***
*الميرا*
دست فرمون طاها افتضاحه... كاش به جاش حمزه با ما ميومد. جرات نميكردم سرعتمو بالا ببرم، چون ميترسيدم ما رو
گم كنه. اگه گم ميشد و نادر ماشينشو نميدید، این دفه حتما به صلابه م ميكشيد!
-المي؟ آدامس داري؟
لبخند زدم: آره، تو داشبرد گذاشتم.
پوران از داشبرد كوچيك ماشين یه بسته آدامس بيرون كشيد. از بس خوابش ميومد، وسط راه به همون حالت باقي
مونده بود و چرت ميزد. دستمو به شونه ش زدم :الو؟؟
تكون سختي خورد و صاف نشست: ها چيه؟؟
-بابا تو كه خوابت مياد، خب بگير بخواب!
با انگشتاش پلكاشو ماساژ داد: نه، اون وقت اگه تو خوابت بگيره بدبخت ميشيم.

به جاده اي كه داشت با چراغاي هوشمند ماشين روشن ميشد خيره شدم: نه، من اصلا خوابم نمياد.
از داخل آیينه اون دو تا رو نميدیدم، چون صندليا رو خوابونده بودن و واسه خودشون با خيال راحت كپه ي مرگ
گذاشته بودن. عرفان پشت سر من بود... دوست پسر احمقم! نميدونم چرا دیگه ازش خوشم نميومد. دیگه از دیدن
چشماي سبز كمرنگش خجالت نميكشيدم. تازه ميفهميدم چقدر وقيحه و خبر نداشتم. با پرروئي به هر دختري كه ميدید
چشم ميدوخت و هر چي بهش چشم غره ميرفتم، اصلا به روي خودش نمياورد كه دوست دخترش داره از حسودي دق
ميكنه...
-عرفان؟ باربد؟ بيدارین؟؟
جوابي نيومد. پوران آهسته خندید: منگل، اگه هم بيدار باشن بهت جواب نميدن. داشته باش...
به عقب چرخيد و به باربد گفت: شنيدم دوست دختر باربد با عرفان رو هم ریخته!
وقتي صداي اعتراضشون نيومد دوباره سر جاش آروم گرفت: خوابن.
-پوري؟ ميشه من یه چيزي بهت بگم؟
-بگو.
-قول بده داد و بيداد راه نندازي و اوقات تلخي نكني.
غرغر كرد: دِ بگو، جونت بالا بياد!
فرمونو محكم تو مشتم گرفتم: من... چيزه...
-دلت كتك ميخواد؟؟
-اِ صبر كن دیگه! من با عرفان... چيزه... دوستم.
پوزخند زد: آها...
شوكه شدم!! با دهن باز نگاش كردم كه تازه به خودش اومد و جيغ جيغ كرد: چي؟!
جلوي دهنشو به سختي بستم: زهرمار، الان بيدار ميشن!
دستمو كنار زد: منظورت كه از اون دوستيا نيست؟!
-دقيقا همون منظورمه.
-خاك بر سرت! یه سوال واسه م پيش اومده، اینكه تو از پسرا سيرموني نداري؟؟ همين الان همزمان با سه نفر داري
ميچرخي، عرفانم كه باشه ميشن چهار تا!
موهامو مرتب كردم و شالمو عقب زدم: باز شروع شد؟ كاش بهت نميگفتم، یادم نبود كه هي دوست داري به جونم غر
بزني!
حسابي به نقطه ي جوش رسيد: آدميزاد! تو كه داري كار خودتو ميكني، حداقل با یه نفر باش! فقط التماست ميكنم اون

یه نفر، عرفان نباشه!
خندیدم: منم همينو ميخواستم بگم. ميخواستم بگم دیگه حالم ازش بهم ميخوره... چشمش مدام دنبال بقيه س.
یه دفه گفت: بر خلاف نادر.
خيلي جلوي خودمو گرفتم كه محكم نزدم رو ترمز!
-پوري، خوبي؟
با مكث جواب داد: ...آره! من فقط مثال زدم!
زیر چشمي نگاش كردم. آشكارا داشت از نگاهم فرار ميكرد.
-این تن بميره خبرایي شده؟
-نه!
-آخه مشكوكيا...
باز آبجي بزرگ بازیش گل كرد: هيچ خبري نيست، فضولي بسه! حواستو به اون ماسماسك مسخره جمع كن.
بي اختيار لبخند خبيثانه اي زدم: ماسماسك كه تكيه كلام نادره...
دستاشو مشت كرد و سرشو به سمت مخالف چرخوند: من خوابم مياد، مواظب باش نخوابي.
منم كه موجودات ریز بدنم در حال شورش بودن، بهش سریش شدم: تو كه زور ميزدي بيدار بموني، پس چي شد؟؟
نگاه آتشيني به سمتم انداخت: اگه همين الان جفت پا اومدم تو صورتت، حق اعتراض نداري، فهميدي؟!!
-باشه بابا حالا چرا خون خودتو كثيف ميكني... تازگيا اصلا نميشه باهات بحث كرد پوران.
با صداي پایيني زمزمه كرد: حوصله ندارم، فقط ميخوام زودتر برسم خونه.
-پس چرا دق دليتو سر من خالي ميكني؟
بدون مقاومت گفت: ببخشيد.
بعد پلكاش بسته شدن. یعني چه مرگش شده بود كه انقدر سریع پا پس كشيد؟ لابد از شدت بي خوابي زیاد باشه...
***
*طاها*
-تو اصلا مراقبش نيستي محمودي.
اخم كرده بودم و جوابي نميدادم. بازم غر زد: اگه بلایي سر یه آدم غير نظامي و بي گناه بياره، تو مسئولي و باید جواب
پس بدي!
-ولي قربان...
داد كشيد: ساكت! جون مردم و امنيت ملي در خطره، اون وقت جنابعالي پاتو رو پات انداختي و بر و بر به آدم كشياش
نگاه ميكني. اگه یزدان پناه تنها كسي نبود كه ميتونست این عملياتو تموم كنه، تا حالا خودمون صد دفه دستگيرش كرده

بودیم!
بهش پریدم: خب چرا نميگردین یه آدم شایسته واسه انجام ماموریت گير بيارین؟!
تك خنده زد: فكر كردي ما هم مثل خودت بيخيال و بي تفاوتيم؟ نه جانم... بذار از اشتباه بيرون بيارمت. ما هم داریم
دنبالش ميگردیم. باید گيرش بياریم، وگرنه جون خيليا به خطر ميفته. ما فهميدیم كه یه بار چند تني تو راهه و سوژه
ميخواد اونا رو قاچاقي وارد ایران كنه. اگه ما این بارو پيدا نكنيم، كلي از جووناي مملكت پر پر ميشن.
منم اینو خوب ميدونستم، ولي مگه به كتش ميرفت؟!
-قربان، باور بفرمائين هيچ رقمه نميشد همراهش برم.
-این یه دفه گذشت، ولي دیگه تكرار نشه.
تماس قطع شد و من با اعصاب نابود شده موبایلمو رو داشبرد پرت كردم.
-مغرور از خود راضي! خيلي مردي؟ خيلي ادعا داري؟ راست ميگي خودت بيا با نادر كل كل كن! فكر كرده نادر با
گردن كج شده منتظره من بهش دستور بدم و اونم نشنيده و ندونسته بگه چشم! رو جفت چشمام! هه...
دلم ميخواست سرمو محكم به فرمون بكوبم و همون جا بميرم! عجب غلطي كردم این شغلو انتخاب كردما... یكي نيست
بگه تو كه عشق كامپيوتر بودي، چرا مثل بچه ي آدم سرتو ننداختي پایين و بري نرم افزار بخوني؟ آخه تو رو چه به
دانشگاه اطلاعات؟ سهيل، آخه ميخواستي به كي پز بدي؟ ميخواستي به فائزه نشون بدي از اینكه بهت جواب رد داده
اشتباه بزرگي مرتكب شده؟ تو یه دیوونه ي به تمام عياري، بكش كه حقته!
***
*نادر*
-پاشو... پاشو خرس گریزلي... پاشو سرهنگ منتظرمونه...
-اَاَاَه ولم كن نادر... خسته م، خودت تنها برو!
مشت محكمي به بازوش زدم: بلند نشي با كتك به خدمتت ميرسم!
غرولند كنان تو تخت خوابش نشست و با چشماي خمار نگاهم كرد: چي ميگي دیكتاتور؟!!
به ساعت مچيم اشاره زدم: باید بریم ستاد.
با حرص دستشو به پيشونيش كوبيد: اي خدا... منو بكش از دست این راحتم كن!
لباساشو از روي چوب لباسي برداشتم و روي سرش ریختم: دیر شد غرغرو، یالا!
پيراهنشو با حرص پوشيد و شروع كرد به بستن دكمه هاش.
-صبر كن ببينم، داري چيكار ميكني؟
اخم كرد: كوري؟! نميبيني؟؟!

با دست چند بار به گونه ش ضربه هاي آرومي زدم: دست و صورت نَشُسته داري آماده ميشي عقل كل؟!
دستمو كنار زد و داد و بيداد كنان رفت دستشویي. صداي غرش خنده م كل خونه رو برداشت و از اتاق بيرون رفتم.
حمزه وقتایي كه از دنده ي چپ بيدار ميشد، تا آخر روز ميشد برج زهرمار. اصلا نميشد باهاش حرف زد... پشت ميز
نشستم و حين لقمه گرفتن به اخبار تلویزیون گوش دادم.
-نادددر!!
خندیدم: چيه غرغرو؟
صداش از دستشویي خفه به نظر ميرسيد: به خودت قسم ميكشمت!
طاقت نياوردم و از خنده پوكيدم. تازه فهميده بود صورتشو با ریش تراش چيكار كردم. با قدماي خيلي محكمي اومد
سمت آشپزخونه كه صدام بالا رفت: هوووي چه خبرته؟! طبقه پایينيا به آسایش احتياج دارن!
با خشونت پشت ميز نشست: به درك كه احتياج دارن!...
بي اختيار پوزخند زدم كه با چشماي سرخ شده نگام كرد: به چي ميخندي؟
دستامو نشون دادم: هيچي! خندیدنم جرمه؟
-آره جرمه!
مچ دستامو جلو بردم: یه دفه بفرما دستبند بزن، اصلا تعارف نكنيا...؟!
به گونه ش دست كشيد: چرا اینكارو كردي؟
ابرو بالا انداختم و فنجون چایي مو برداشتم: بهت كه هشدار داده بودم... خودت نميخواستي جدي بگيري جناب!
-بس كه كم عقلي...
-شكي نيست... بخور بریم.
لباش شبيه یه خط صاف شدن: من با این ریخت و قيافه ستاد نميام!
پوفي كردم: بابا بيخيال حمزه... چيزي كه نشده! مثلا من این شكلي م، گناه مرتكب شدم؟ اتفاقا این شكلي دختر كش
تر نشون ميدي...
دوباره اخم كرد كه همون لحظه صداي چرخيدن قفل در اومد. تعجب كردم: یعني كيه؟؟
شونه بالا انداخت. با عجله رفتم سمت در كه جا خوردم. الميرا نيشش تا بنا گوش باز شد: سلام!
-ببندش! باز تو این شكلي سلام كردي؟ اصلا شماها چطوري به این سرعت رسيدین؟
عرفان نفر دوم بود كه با چمدونش داخل اومد: شبانه اومدیم.
صداي غرغر كردن باربد تو راهرو واضح بود كه داشت با طاها حرف ميزد. عرفان از كنارم رد شد: شال و كلاه كردي
نادر... چه خبره؟

-به تو چه، جایي كار دارم.
صداي جيغ بنفش الميرا كل خونه رو برداشت كه خشكمون زد. به سرعت دویدم پيشش: زهرمار!! چي شده؟
با چشماي از حدقه بيرون زده به حمزه خيره مونده بود. حمزه هم كه حالا صورتشو بين دستاش مخفي كرده بود، با
عصبانيت خالص نفس ميكشيد... الميرا مبهوت نگام كرد: این چرا این شكلي شده؟
عرفان جلو رفت و دستاي حمزه رو كنار زد. باربد و طاها هم داخل رسيده بودن و تو سكوت به حمزه نگاه ميكردن. از
اخم وحشتناكش معلوم بود داره واسه ریختن خون من، نقشه ها ميكشه... به گردنم دست كشيدم: اِ... از كرده ي خودم
پشيمون شدم!
عرفان خندید: این شكلي اصلا بهت نمياد!!
باربد سرشو رو شونه ي طاها گذاشت و با تمام وجود شروع كرد به خندیدن. طاها هنوز مبهوت بود و الميرا متعجب.
-نادر، به موقعش نشونت ميدم یه من ماست چقدر كره ميده!
لبخند پهني زدم: منتظرش ميمونم!
حمزه خواست از آشپزخونه بيرون بره كه الميرا جلوشو گرفت و به صورتش دقيق شد. حمزه چشماشو به سمت اپن
دوخته بود و نه حرف ميزد، نه تكون ميخورد .عرفان جاي حمزه نشست: المي تو نظر ندادي...؟
-این... این شكلي خيلي خفن تر به نظر مياد! حمزه، به حرف عرفان و باربد گوش نده، این آخرشه!!
فك همه مون به زمين چسبيد و خود حمزه تا مرز سكته ي قلبي پيش رفت! الميرا مثل هميشه زد تو فاز دیوونه بازي و
شروع كرد به آواز خوندن:
Fricko fricko you're freackin' it
عجيب، عجيب، تو عجيبي
Fricko fricko you're freackin' it
Fricko fricko you're freackin' it
But I like it!
ولي من اینو دوست دارم!
: …But I like it! در حال رقصيدن رفت اتاقش و مرتب جيغ ميزد
همه خشكمون زده بود و به هم نگاه ميكردیم. اولين كسي كه به حرف اومد، خودم بودم: این دختره یه تخته ش كم
نيست؟؟
-عاشقتم دیوونه!!
این جمله ي آخر الميرا كه با جيغ جيغ گفت، باعث شد حمزه ي بيچاره وا بره و بي اختيار بشينه رو زمين. فحش دادم:
اي خدا لعنتت كنه الميرا!

حمزه رنگ به رخسار نداشت. عرفان سرشو ميخاروند: یه بني بشري اینجاها پيدا ميشه بگه الان چه خبره؟؟
از زیر بازوي حمزه گرفتم و به دروغ گفتم: هي شب بهت گفتم انقدر آبليمو نخور، به گوشت نرفت كه نرفت! حالا هم
فشارت افتاده، بيا و درستش كن...
طاها جلو اومد و به زحمت حمزه رو كه صد تن سنگين تر شده بود رو با هم بلند كردیم و روي یكي از مبلا گذاشتيم.
سوت زدم و گفتم: الميرا...
سر و كله ش با یه شال قرمز جيغ پيدا شد: چيه؟
-منظورت از اون جمله چي بود؟
خندید: من از هر چي خوشم بياد و با قيافه ش حال كنم همين جمله رو بهش ميگم!
بعد دوباره غيبش زد. با چشم و ابرو به حمزه فهموندم الميرا فقط از روي عادت این جمله رو گفته... چشماشو بست و
نفس عميقي كشيد. كتمو از روي مبل برداشتم و دستمو به سمت طاها گرفتم: سوئيچ؟
نگاه معني داري بهم انداخت و سوئيچو كف دستم گذاشت.
-سالم؟
-آره، كاملا سالم!!
به لحن لبریز از كينه ش نيشخند زدم: خوبه... جونتو نجات دادي.
حمزه پشت سرم به زحمت بلند شده بود و همراهم ميومد كه یاد چيزي افتادم. به باربد نگاه كردم: پس پوراندخت
كجاست؟
با ریموت كنترل كلنجار رفت: پوران كي اومد اینجا كه دفه ي دومش باشه.
با انگشت شستم گوشه ي لبمو لمس كردم: راست ميگي، یادم نبود.
تا پام از مرز در خونه بيرون رفت طاها پشت سرم داد زد: ماشينت بنزین نداره.
-اي تف به ذاتت... الميرا... آهاي دختر، با توئم!! كجایي؟
این دفه با قيافه ي اخمو اومد: من با ماشينت كاري نداشتم، همه ش طاها پشت فرمون بود.
-واسه اینكه نميگم! سوئيچ ونو بيار، بنزین ميخوام.
شونه بالا انداخت و همراهمون اومد. تو پاركينگ در صندوقشو بالا زد و یه شيلنگ و گالن دستم داد: بلدي بنزین
بكشي؟
خنثي نگاش كردم كه خندید: خيلي فاز ميده سر به سرت بذارم.
بنزین كشيدم و الميرا منتظر شد. حمزه مثل ميت داخل ماشين من نشسته بود و لام تا كام حرف نميزد.
-پوران از دستت شاكيه.

به الميرا نگاه كردم: اون كه از دست زمين و زمان شاكيه. دیگه واسه چي؟
-ميگه رفيق نيمه راه بازي در آوردي.
-من كه ازش خدافظي كردم!
با ناخونش یه لكه از روي بدنه ي ماشينو پاك كرد: اخلاقش اینجوریه. خوشش نمياد یه نفر وسط راه ول كنه و بره.
شيلنگو برداشتم و با گالن چهار ليتري سمت ماشينم رفتم: مشكل خودشه.
در باكو باز كردم كه الميرا مقابلم سبز شد: ميشه یه خواهشي ازت داشته باشم؟
سوالي نگاش كردم: تا چي باشه...
-درسته پوران دختر جوشي و بد زبونيه، ولي هيچ وقت از خودت نرنجونش. دلش خيلي نازكه، زود ميشكنه.
یه تاي ابروم بالا رفت: الميرا و این حرفا؟ حتما دارم خواب ميبينم!
-من جدي م نادر! سر خواهرم حساسم، فقط همين.
گوشه ي لبم بالا رفت: باشه دختر لوطي، بيشتر مراعاتشو ميكنم.
براي تشكر لبخند زد. چيزایي كه دستم بود رو بهش پس دادم: ما ساعتاي یازده دوازده برميگردیم، البته معلوم نيست.
گفتم منتظر نشين.
ماشينو از پاركينگ بيرون بردم و پشت فرمونش نفس كشيدم: دلم هواتو كرده بود پسر!
حمزه سرفه زد كه نيم نگاهي بهش انداختم: بهتر شدي؟
-آره... یه لحظه جلوي چشمام سياهي رفت...
-الميرا خل و چله، زیاد رو حرفایي كه ميزنه حساب باز نكن.
با غصه به داشبرد نگاه ميكرد. یاد قيافه ي موذي عرفان افتادم و كنار زدم. باید یه خبرایي تو ماشين من باشه...
-حمزه؟
-چي ميگي؟
چشمك زدم و با دست به زیر صندليش اشاره كردم: ميگم آدرس اون خونهه بود، من یادم رفته كجاست، تو یادته؟
با احتياط به لبه ي صندلي دست كشيد: اِممم... بذار یه كم فكر كنم یادم بياد...
خودمم به صندليم دست كشيدم. درسته ماشين دست طاها بود، ولي از این جونورا هيچي بعيد نبود. همه ي جاهایي كه
احتمال ميدادم ميكروفن كار گذاشته باشن رو دست با حمزه كشيدیم، ولي چيزي گيرمون نيومد. دوباره كمربند مو
بستم: خوبه، خبري نيست.
حمزه فقط "اوهوم" گفت و بغ كرد و سرشو به شيشه ي پنجره تكيه داد.
-باز چته؟

-هيچي.
-دیدي كه نظر الميرا راجع به تو مثبت بود! حالا تو هم بيا و راي الميرا رو با راي من سه تا جمع كن، تصویب ميشه كه
بدون ریش و سيبيل با حال تر نشون ميدي.
شيشه رو پایين فرستاد و خودشو داخل آیينه بررسي كرد: پس خوبه؟
-صد در صد!! هر چي باشه پسر خاله ي خودمي، مگه ميشه مثل من خوشتيپ و خوش قيافه نباشي؟!
بالاخره رضایت داد و ریز خندید: اعتماد به نفس كاذبت منو كشته!
***
*پوراندخت*
درو رو خودم بسته بودم و به عكس مامان نگاه ميكردم. مثل هميشه داشت ميخندید... آروم لب باز كردم و گفتم:
مامان، دخترت داره دیوونه ميشه، نميخواي بياي و ببيني چم شده؟
عكسشو بوسيدم و بغلش گرفتم. كاش به جاي عكسش، خودش پيشم بود. خودمو روي تخت پرتاب كردم و روش مچاله
شدم. دوباره قاب عكسو جلوي چشمام گرفتم و به اشكام اجازه ي خروج دادم...
-دوستت دارم مامان...
یاد وقتي كه داشت آروم جون ميداد افتادم... بابا اون روز خونه نبود و مامان داشت با مرگ دست و پنجه نرم ميكرد. من
و الميرا كنار تختش نشسته بودیم و دستاي سردشو محكم تو دستاي كوچيك مون نگه داشته بودیم. مامان اول به الميرا
نگاه كرد: قول بده دختر خوبي باشي الميرا... هيچ وقت نا اميدم نكن.
الميرا با اینكه فقط شيش ساله ش بود، ولي خوب فهميده بود مرگ یعني چي .اشكاش روي لپاي تپلش افتادن و سر
تكون داد و با زبون شيرینش گفت: چشم ماماني.
دستشو از دستش بيرون كشيد و موهاي خرمائي شو نوازش كرد. الميرا طاقت نياورد و سرشو بين بازوي مامان مخفي
كرد و هق هق كرد. من خيلي تلاش ميكردم كه گریه نكنم، هر چند اشكم بي صدا جاري بود. به من نگاه كرد كه
سيزده ساله بودم: پوراندخت... دختر عزیزم...
دستشو محكم تر گرفتم كه ادامه داد: چيزاي زیادي نميخوام بهت بگم، ولي اینو هيچ وقت فراموش نكن. هيچ وقت راه
باباتو ادامه نده!! ...این راه فقط برات یه چيز ارمغان مياره. تباهي! بهم قول بده وقتي بزرگ شدي، خودت و الميرا رو
نجات بدي. قول بده!
بغضم شكست و با هق هق به سختي گفتم: قول ميدم... مامان... قول ميدم...
چشمامو با درد بستم و زمزمه كردم: من پيمان شكستم! من نمك خوردم و نمكدان را شكستم...
یه زمان ادبيات همه ي زندگيم بود. به معناي واقعي كلمه!! یادمه اون وقتا كه دانشجوي ادبيات بودم، واسه خودم جمله

ها و شعرا رو بهم مي چسبوندم و كلي چيزاي تازه به دست مياوردم. مامانم خودش دبير ادبياتي بود كه عاشق بابا شده
بود و با هم ازدواج كرده بودن. طبق تعریفایي كه مامان واسم كرده بود، بابا اوایل فقط یه مواد فروش خرده پا بوده. خبر
داشته بابا چكاره س، ولي عشق و عاشقي این چيزا نميفهميده چيه... بعد از ازدواج، سعي ميكنه بابا رو به راه درست
برگردونه، ولي بابا یه دنده تر از این حرفا تشریف داشته. انقدر پيشرفت ميكنه تا شد ایني كه بود. منم با اینكه به مامان
قول داده بودم كنار بكشم، نكشيدم. روح لطيفم در اثر بزرگ شدن بين مرداي قاچاقچي و بي روحي كه تنها دغدغه
شون، رد شدن جنساشون از مرز و به دست آوردن پولشون بود، تبدیل به سنگ شد. خشن شدم... از تفنگ و جنگيدن
خوشم اومد... زیر دست خيليا آموزش دیدم، بدون اینكه یادم باشه كه چه قولي به مادر از دست رفته م دادم. الميرا هم
شد یكي مثل خودم. حتي شایدم بدتر!! انقدر بدتر كه مواد ميفروخت و جنس جا به جا ميكرد. دختر بچه ي بي گناهي
كه فقط شيش سال سایه ي مادرشو بالا سر خودش دیده بود... الميرا تا جایي پيشرفت كرد كه تموم مشتریا و زیر
دستاي بابا رو ميشناخت و شده بود دست راست بابا. من فقط خودمو با اسلحه و مخفي كاري سرگرم ميكردم و چند
باري با عرفان و باربد رفته بودم مرز تا جنساي بابا رو بگيرم. این ماجرا تا جایي ادامه داشت كه سر و كله ي نادر پيدا
شد. پليس بي اعصاب و خشني كه از شغلش استعفاء داده بود و اونقدر زیر دست بابا امتحان پس داد تا آخر سر بابا
قبولش كرد. از همون اولا ازش بدم ميومد. مغرور بود و تموم ماموریتاي بابا رو مثل آب خوردن انجام ميداد و سر بلند
بيرون ميومد .كم كم جاي منو گرفت و من ازش بيشتر كينه به دل گرفتم...
-پوران؟ پوران بابا؟؟
از خاطراتم بيرون اومدم و به در اتاق زل زدم: بله بابا؟
-درو باز كن، كارت دارم.
با لحن خسته اي گفتم: بابا من خيلي خسته م، از ساعت چهار تا حالا همه ش پشت فرمون بودم!
-باشه، پس بعدا ميبينمت.
پوووف... خدا رو شكر كه بيخيالم شد. دوباره تو خاطراتم شيرجه زدم... نادر از همون اول نشون داد كه تحت هيچ
شرایطي منو به اسم مخففم صدا نميزنه و با این كار فقط لجباز بودنش رو پيش من به اثبات رسوند. یه روز كه عصر بود
و داشتيم با الميرا عصرونه ميخوردیم سر رسيد. بابا خونه نبود و رفته بود جایي كه ازش خبر نداشتم. سریع مقابلمون
روي تخت تو باغ نشست و صاف تو چشمام خيره شد: منصور خان كجاست؟
-به تو چه.
-مثل اینكه سوالمو نشنيدي. پرسيدم منصور خان كجاست؟!
با حرص جواب دادم: انگاري توئم نشنيدي. گفتم به تو چه!!
صورتش یه پارچه سرد شد... اونقدر سرد كه بهتره بگم یخ زد. لحنش هشدار دهنده شده بود: گوشات سالمه، ولي

خودتو به نفهمي ميزني. منصور خان... كجاست؟؟
خواستم بهش بپرم كه اسلحه كشيد و روي شقيقه م گذاشت: خودت بهتر ميدوني كه با هيچ كس تعارف ندارم. از كسي
خوشم نياد یا به حرفم توجه نكنه، یه گوله ي نا قابل تو جمجمه ش خالي ميكنم، ميخواد دختر منصور خان باشه، ميخواد
خودِ منصور خان باشه. حالا به زبون خوش بگو، بابات كجا رفته؟
الميرا گفت كه خبر نداریم و ماجرا تموم شد. از اون وقت به بعد، دیگه هيچ وقت به من بي ادبي نكرد. خيلي مودبانه و با
منش رفتار ميكرد، ولي نفرت من تمومي نداشت. این ماموریت مسخره ي آخر باعث شد دوباره جفتمون خيلي بي ادب
بشيم... آها، مرد آهني هم لقبي بود كه به خاطر چشماي آهني و سردش بهش بخشيدم و امروز اعتراف ميكردم كه از
لقبي كه بهش دادم، خوشم اومده. یعني ميتونستم بگم من عاشق نادر شدم؟ ولي بدون شك این فقط یه وابستگي ساده
بود و من در نبودش، احساس كمبود داشتم. خب معلومه! چند روز سر و كارم فقط با نادر و پنج تا زیر دستش بود.
خندیدم: فردا از سرت پریده، شك نكن پوران ...دخت!
***
*الميرا*
-الهي قلبونش بلم! چه جيگلي شده بود!
طاها متحير نگام كرد: جانم؟؟؟
"ایش" بلندي گفتم و به تلویزیون نگاه كردم: با تو نبودم!
عرفان داشت با طلبكاري بهم چپ چپ نگاه ميكرد و با انگشتاش روي زانوش ضرب گرفته بود. بهش توپيدم: به قول
نادر، نگاهت سنگينه!
-آره ميدونم.
-پس اون چشماي بابا غوریتو از رو من بردار!!
-منظورت از جيگر كيه؟
یاد قيافه ش افتادم و غير ارادي گوشه ي لبام به سمت بالا جمع شد: حمزه...
سه تائي با هم داد زدن: ها؟!
-حامله! بميرین الهي، پرده ي گوشم پاره شد...
عرفان به سمتم خم شد كه جيغ زدم: به من دست نميزنيا!
اخم غليظي رو ابروهاش شكل گرفت: كي خواست دست بزنه؟ ميخواستم ببينم چيزي خوردي؟
-نه، نخوردم.
باربد نچ نچ كرد: این یه چيزیش ميشه... شك ندارم.

كانالو عوض كردم و با خونسردي گفتم: هر طور دوست دارین فكر كنين.
چشمم به تلویزیون بود، ولي حواسم به حمزه. چقدر قيافه ش عوض شده بود !!واو... اگه خبر داشتم این شكلي ميشه،
واسه ش روز و شب نميذاشتم و مجبورش ميكردم ریششو بزنه. اصلا وقتي دیدمش قلبم از كار افتاد... دیگه از اون قيافه
ي بچه مثبت اعصاب خورد كنش خبري نبود. یه مرد عصباني، مقتدر، اخمو و با ابهت! جذبه ش حتي منو مبهوت كرد...
عمرا بذارم به قيافه ي قبلش برگرده !احساس كردم كسي دستمو گرفت و پشت سر خودش راه انداخت. عرفان منو هل
داد تو اتاقم و درو پشت سرش بست. با صداي پایيني بهم پرید: المي تو چت شده؟!
-به تو ربطي نداره عزیزم!...
انگشتو به سمتم تكون داد: منظورت از اون چيزایي كه به حمزه ميگفتي چي بود؟ چرا واسه ش آواز خوندي؟ هان؟؟
لبامو غنچه كردم: آخي، بچه م رگ غيرت قلنبه كرده!
-الميرا الان وقت لوس بازي نيست!!
روي تخت نشستم و پامو تكون تكون دادم: دوست دارم لوس بشم، دلم خواسته!
-دلت بيجا كرده كه خواسته!
منتظر همين جمله بودم كه بگه... به سمتش جهيدم: مثل اینكه هوس كتك به سرت زده، آره؟!
از حركتم شوكه شد: یعني چي؟
از چونه ش گرفتم و تو چشماي هفت رنگش زل زدم: ميخواي بدوني چي شده؟ دیگه... حالم... ازت... بهم... ميخوره!
پوزخند زد: آها، وقت تعویض دوست پسر رسيده؟
-آره، ميخوام باهات كات كنم!
-لابد گلوي خانوم پيش حمزه گير كرده...
لبخند دندون نمائي زدم: آره، عاشقش شدم، تو رو سنن؟
چشماش گرد شد: داري شوخي ميكني...
صورتشو عقب هل دادم: اگه همين لحظه یه ذره شوخي تو وجودم پيدا كردي، الميرا نيستم.
چشماش گردِ گرد شده بود و انگشت به دهن سر تا پامو برانداز ميكرد. مثل مسلسل گفت: ولي تو خودت به من گفتي
دوستم داري!
-گفتم، مثل هزار تا دوست دختر دیگه اي كه داشتي.
پوزخند زدم و شالمو مرتب كردم: و تو هم چقدر خر كه حرفمو باور كردي!
***
*باربد*
-یعني این دو تا دارن چيكار ميكنن؟

طاها شونه بالا انداخت و طعنه زد: ببخشيد كه یادم رفته تو اتاق الميرا دوربين كار بذارم.
با لپ تاپش مشغول بود كه پرسيدم: چت؟
-نه، گِيم.
-چه جور گيمي؟؟
زیر چشمي نگام كرد: استراتژي دوست داري؟
-اوه اوه... خوراكمه!
روي مبل جا به جا شد و به كنارش اشاره زد: پس بيا وسط ببينيم چند مرده حلاجي!
كنارش نشستم و بهش سقلمه زدم: عددي نيستي جوجه...
لپ تاپو مقابلم گذاشت كه قولنج انگشتامو شكستم و شروع كردم به شواليه ساختن...
***
*حمزه*
-چي شده جناب سروان، به سلامتي خبرائيه؟؟
اخم كردم كه نادر به سردي گفت: مگه هر كس به صورتش صفا بده خبرائيه؟!
تهامي آروم دهنشو بست و ساكت شد. خدا پدر و مادرشو بيامرزه... درسته بي خبر گند زده بود به صورتم، ولي حداقل
دفاع ميكرد. سرهنگ داخل اومد كه همه به جز نادر صاف ایستادیم و پا به هم كوبيدیم. "آزاد" گفت و جلو اومد. یه
لبخند شيطاني گوشه ي لب نادر بود و تكون خوردن آهسته ي شونه هاش نشون ميداد داره به زحمت خنده شو سركوب
ميكنه. سرهنگ رو كرد به من: ما از همه شون بازجویي كردیم، ولي لازمه دوباره بازجویي بشن. مسئوليت این كار به
عهده ي توئه فدوي.
نادر طاقت نياورد و صداي خنده ش رفت آسمون: من اینجا چغندرم آقاي علامه؟!
سرهنگ نگاه خشني بهش انداخت: نه، دیدمتون آقاي یزداني.
-پوووف... هنوزم كه به من ميگين یزداني...
سرهنگ بهش محل نذاشت و پرونده هاي روي ميزو نشونم داد و اوليشو برداشت.
-نفر اول... اسمش بهراده و بيست و شيش ساله س. مواد فروش خورده پاس... خيلي بهش نميخوره به كار ترور و این
چيزا وارد باشه. جرم دیگه اي هم به جز حمل مواد نداشته.
به عكسش نگاه كردم. نادر خودشو خم كرد و تا عكسو دید پوزخند زد: از ظاهرش معلومه حتي بلد نيست دماغشو بالا
بكشه!
سرهنگ مثل آتشفشان در حال انفجار بود. یادمه اون وقتا هم نادر خيلي اذیتش ميكرد و سر به سرش ميذاشت...

خودش ميگفت: در آزار دادن سرهنگ علامه لذتي هست كه در هر روز استراحت كردن و خوردن و خوابيدن نيست!
-آقاي یزداني... ميشه جدي باشين؟
نادر چونه بالا داد: باشه... ميریم تو فاز جدیت.
ولي از قيافه ي شروري كه به خودش گرفته بود حاضر بودم شرط ببندم باز ميخواد اذیت كنه.
-این نفر دومه. بيشتر از همه به این شك داریم...
قيافه ي زخمت و هيكل درشتش نشون ميداد هر كس باهاش در بيفته كارش تمومه. نادر به عكسش دست كشيد: من
ميخوام اینو از نزدیك ببينم.
سرهنگ سر تكون داد: نميشه. این یكي خطرناكه، دیشبم به یكي از سربازا حمله كرده.
چشماي من و نادر از حدقه زد بيرون. تته پته كردم: و... واقعا؟!
-بله... الان بيچاره با سر شكسته تو بيمارستانه.
-پس دیگه واجب شد كه ببينمش!!
سرهنگ بهش توپيد: گفتم این یكي نميشه!
-نكنه ميترسين بهتون حمله كنه؟
سرهنگ از عصبانيت رنگ به رنگ ميشد و لبخند خبيثانه ي نادر یه لحظه هم از گوشه لبش پاك نميشد. نادر به پرونده
ي دوم انگشت زد: من همين الان باید ببينمش، هيچ جوابي هم جز تائيد شما رو قبول ندارم.
سرهنگ با دستاي مشت كرده زیر لب به یكي از سربازا دستور داد: همراه خودت دو نفر ببر و اون غول بيابوني رو بيار
اینجا.
نادر پوزخند زد و روي صندلي نشست و پاشو رو پاش انداخت. دست به سينه و فاتحانه به چشماي سرهنگ خيره شده
بود و با نگاهش داشت نابودش ميكرد... حتي منم گاهي اوقات از چشماي بي روحش ميترسيدم. البته چشمایي كه بي
روح شدن !!قبلنا اصلا این شكلي نبود. مهربون بود، فداكار، از خود گذشته... مغرورم بود ولي نه به این شدت. ولي این
نادر كه مقابل ما نشسته بود و با تمسخر لبخند ميزد، یه مجسمه ي ساخته شده از یخ بود و قلب و چشماش از جنس
سنگ خارا. صداي زد و خورد به گوشمون رسيد و همه گوش تيز كردیم. ساداتي پرسيد: تو راهرو چه خبره؟!
سرهنگ با انزجار غرید: خودشه...
صدا نزدیك تر ميشد، همه رنگ ميباختن و قيافه ي نادر بي حالت تر ميشد. در به شدت باز شد و بزرگترین مردي كه
به عمرم دیده بودم، كل چهار چوب درو با هيكلش پر كرد. تهامي بي اختيار گفت: به حق چيزاي ندیده و نشنيده... این
دیگه چجور موجودیه؟؟

تنها آدم بي تفاوت اتاق، بازم نادر غُد بود! سه تا سرباز به اجبار داخل آوردنش و متهم هي بينشون دست و پا زد. نادر با
سر اشاره زد روي صندلي مقابلش بشينه و سربازا مجبورش كردن.
-خب... پس تو هموني كه زدي سر بچه ي مردمو شكستي.
مرده غرید و دندوناشو به نادر نشون داد. نادر ریشخندي زد: ميبينم كه شبيه انسانهاي اوليه و دور از تمدنم رفتار ميكني.
موندم چجوریه تو رو توي موزه ي تاریخ طبيعي نگهداري نميكنن.
حرفاي نادر در حالت عادي یه فرد كاملا آرومو وحشي ميكرد، چه برسه به این كه همين جوري هم وحشي بود!! تكون
محكمي به شونه هاش داد كه سربازا تعادلشونو از دست دادن، بعد به سمت نادر خيز برداشت. یه لحظه گفتم نادر رفت
دیار باقي... ولي نادر به سرعت دستشو گرفت، چرخيد و با پاش مرده رو وادار به زمين خوردن كرد. مرده با تموم
هيكلش رو زمين افتاد كه همه جا لرزید! نادر خم شد و نگاش كرد: بازم كتك ميخواي موجود غار نشين؟!
صداي نعره ش كل دفترو برداشت كه نادر نعره ي بلند تري زد: خفه!!
به چشم خودم دیدم كه ساداتي از صداي بلند نادر تكون خورد. ميدونم... آخرش یه روزي حنجره شو سر این داد و
بيداداي مسخره از دست ميده. ولي هر چي كه بود، تونست مرده رو ساكتش كنه. براش خط و نشون كشيد: قول ميدي
بلندت كنم، كار دست كسي ندي؟
مرده یه كلمه گفت: باشه.
نادر یهو هيجان زده داد زد: صداي خودشه... این عوضي هم تو اون اتاق بود! ولي اوني كه از ترور حرف ميزد نيست،
مطمئنم !
مرده ساكت شد. به كمك سربازا بلندش كردن و دوباره روي صندلي نشوندنش. نادر با یه دست به صندليش تكيه زد و
پرسيد: مشخصات؟
-تيمور... تيمور بي كله...
نادر خندید: بي كله... لقبت كاملا برازندته، بهت تبریك ميگم!
بعد روي خشنش برگشت و بهش توپيد: اسم خودتو بگو ابله، نه لقبت!
باز داشت دیوونه ميشد. اینجور وقتا باید ازش اطاعت ميكردي و به حرفش گوش ميدادي، وگرنه عواقبي كه داشت، نا
معلوم بود. جواب داد: من هيچ اسم فاميلي ندارم.
نادر زد سيم آخر و كشيده ي محكمي زیر گوش تيمور زد. صداي سرهنگ بلند شد: یزداني خونسردي خودتو حفظ كن!
با چشماي خون گرفته نگاش كرد: من به روش خودم اعتراف ميگيرم!
دوباره چشماي ترسناك تر شده شو به تيمور دوخت: حالا بنال!
جلو رفتم و از شونه هاش گرفتم و عقب كشيدمش: نادر حرص نخور، هر چيزي راهي داره.

تهامي گفت: تو پرونده ش نوشته اسم فاميلش برومنده.
-خب... تيمور برومند... به زبون خوش بگو اون رفيق تروریستت كدوم جهنم دره ایه؟
شونه بالا انداخت: خبر ندارم.
بهش اخطار دادم: این رفيق ما كه ميبيني به زور خونسرد شده ها... اگه بخواد یه بلایي سرت بياره هيچ كاري از دست
هيچ كدوم ما ساخته نيست.
نادر واسه تاثير بيشتر، قولنج انگشتاشو شكست. تيمور با اینكه هيكل خيلي بزرگتري داشت، ولي خوب فهميده بود در
افتادن با نادر خيلي خریت ميخواد .سرهنگ قاط زد: مگه شماها ساواكي هستين كه این شكلي از متهم اعتراف
ميگيرین؟!
نادر سریع گفت: این متهم نيست، مجرمه!
-از كجا مطمئني؟! بيخودي به كسي تهمت نزن.
نادر از بين دندوناي كليد شده ش غرید: این یكي از اون دو تاست كه دنبالشون ميگردین! بد كردم ميخوام جون كسي
رو نجات بدم؟!
ساداتي پرسيد: اصلا چرا این پرونده رو دادن به ما؟ یا بچه هاي اطلاعات باید گيرش بيارن، یا بچه هاي دایره جنائي،
این كه به ما ربطي نداره!
نادر بهش پرید: چون من تنها كسي م كه صداي اون لعنتي رو شنيدم!! باید گيرش بياریم، ميفهمي؟! تا این نره غول به
حرف نياد، نميفهميم جون كي در خطره...
***
*عرفان*
پك محكمي به سيگارم زدم و دودشو فرستادم هوا. باربد غر زد: خفه شدیم، بسه دیگه!
-هه... یه سيگاري داره به یه سيگاري دیگه ميگه سيگارشو خاموش كنه! عجبا...
طاها چپكي نگام كرد: اگه به ریه هاي خودت رحم نميكني، حداقل به فكر ریه هاي بقيه باش.
-به ریه هاتون فيلتر نصب كنين، این مشكل من نيست.
خاكستر سيگارمو داخل جا سيگاري تكوندم و دوباره پك زدم. الميرا بازم جلوي تلویزیون نشسته بود و به من نگاه
نميكرد. یه دنده ي سركش... بهت نشون ميدم آدم از مادر زائيده نشده كه منو پس بزنه. حالا واسه من ميره عاشق اون
بچه مثبت بي همه چيز ميشه... صداي باز شدن در اومد و من چشمامو بستم. بيچاره ت ميكنم حمزه...
-این چه وضعشه؟!
پلكام بالا رفتن و به نادر نگاه انداختم: چي شده باز آمپرت تركيده؟

دستشو جلوي دهنش گرفت و سرفه زنان جلو اومد.
-محض اطلاعت باید بگم تو آدميزادي، نه لوكوموتيو! خاموشش كن تا تو حلقومت فرو نبردمش!
از گوشه ي لبم غریدم و تو جا سيگاري له ش كردم. دیدمش كه به سمت پنجره ها رفت و چار طاق بازشون كرد. حمزه
هم پيداش شد و نگاه خيره اي به الميرا كرد .طعنه زدم: خوشگل ميخونه، مگه نه؟
اخمو نگاهم كرد: عليك سلام، بد نيستم!
نادر تك خنده زد: ایول، خوشم اومد.
الميرا نگاهمون كرد و گفت: شد یه بار یكي تون از در بياد تو و با همدیگه نجنگين؟ ميدونم دیگه، آخرش حسرت به
دل ميميرم!
نادر به مبلي كه الميرا نشسته بود تكيه زد: الهي... به خاطر دل این بچه هم شده بياین با هم خوب و مهربون باشيم!!
بعد پوزخندش تبدیل به قهقهه شد. به الميرا كارد ميزدي، خونش در نميومد ...من گفتم: ميخوام خوب باشم، ولي بعضيا
و بعضياي دیگه نميذارن!
باربد از لپ تاپ طاها دل كند و پرسيد: این دو نفر كه گفتي كيان؟
-مِستر ایكس و مِستر ایگرگ!
نادر به باربد خندید: یعني من تو كف این آي. كيو ي بالاي باربدم! خب منگل جون، منظورش طاها و حمزه ن.
طاها اخمش غليظ تر شد و حمزه كنارم نشست: بيا تا سنگامونو با هم وا بكنيم.
-من هيچ حرفي با تو ندارم.
نادر بشكن زد: پس نتيجه ميگيریم كرم از خود درخته!
با اینكه نادر باز داشت سر به سر همه ميذاشت، ولي مطمئن بودم از درون عصبانيه. تو این یه سال با خيلي از اخلاقاي
عجيبش آشنا شده بودم...
-شماها كجا رفته بودین؟
نادر سریع گارد گرفت: فضولي این چيزا به تو نيومده عرفان، حد و مرزتو رعایت كن تا نزدم جلو بندیتو پایين نياوردم!
از اسلحه ي مخفيم استفاده كردم: پليس فراري جوش آورده...
در عرض یه ثانيه به چشماي خودم دیدم كه به معناي واقعي كلمه جوش آورد و مثل شاهين به سمتم خيز برداشت. اگه
باربد و حمزه جلوشو نگرفته بودن صد در صد جنازه مو رو زمين ميذاشت... از بين دستاشون فریاد كشيد: بهت گفته
بودم اگه یه بار دیگه بحث شغلمو وسط بكشي زنده ت نميذارم!!
-ولش كنين بروبچ، ميخوام ببينم ميخواد چجوري سلاخيم كنه.
حمزه بهم پرید: توئم تمومش كن دیگه! نميبيني این چقدر عصبانيه؟؟

-كسي با تو حرف نزد جناب چغندر!
عصبانيا شدن دو نفر و همزمان به سمتم پریدن. باربد و طاها و الميرا به زحمت سعي ميكردن منو از دست بمباي هسته
اي نجات بدن. رگ گردن نادر ظاهر شده بود و به شدت ميزد... پس شكي باقي نميموند كه واقعا آمپر چسبونده.
دستامو تكون دادم: آروم باشين آقایون، من حرفامو پس گرفتم.
نادر یه لحظه رها شد و باز یقه مو چسبيد: الان بهت ميگم چطوري باید حرفتو پس بگيري!
قبل از اینكه باز بخواد كتك كاریو شروع كنه گفتم: رفتي پيش همكارات، بهت جواب ندادن داري سر من خالي
ميكني؟!
خشكش زد. واو... یه چيزي پروندم و انگار نتيجه داد! ادامه دادم: چيه؟ بزن !بزن و خودتو خلاص كن... فهميدي پشت
پرده چه خبره، زورت گرفته.
با برگشتن اخمش فهميدم خيط كاشتم. یه دستيم نتيجه نداد، ولي حدس ميزدم با حمزه یه سر رفته بودن اداره ي پليس،
همونجایي كه مطمئن بودم هنوزم داره بهش خدمت ميكنه!
***
*نادر*
معلومه از خودش یه چيزي پروند و گرفت! هلش دادم روي صندلي و خندیدم كه حرصشو در بيارم.
-آره، اتفاقا فهميدم كه الميرا دوست دخترته و گفتن گشت ارشاد مياد سراغت!
در كمال حيرتم رنگش پرید... باورم نميشد! یعني این دو تا با هم... سریع به الميرا چشم دوختم كه اونم دستپاچه ميزد.
به به... پس منم یه چيزي پروندم و گرفت. چشم و دلت روشن حمزه...
-الميرا؟ آره؟
-نه!
چشمم غير ارادي مرتب سر ميخورد و به سمت ساپورت مشكيش پيشروي ميكرد. بدجوري روي دسته ي مبل نشسته
بود و داشت اعصابمو بهم ميریخت. تشر زدم: این چه طرز نشستنه؟ درست بشين!
غر زد: چيه؟ باز غریزه ت فعال شده؟ همه تون مثل همين، چشم چرون و دختر باز!!
از حرفي كه زد، سرم گيج رفت. تا به حال نشده بود اینجور چيزي بگه... نفساي نصفه نيمه اي كشيدم و بدون حرف
رفتم اتاق خواب خودم. ميدونستم با این كارم فكراي بدي تو ذهن منحرف الميرا ميساختم، ولي اگه یه ثانيه بيشتر اونجا
ميموندم، مُشتم بدون تعارف تموم دندوناشو راهي گلوش ميكرد. با این كارش بهم ثابت كرد بوئي از درك و فهم و
شعور نبرده و فقط هيكل بزرگ كرده كه بگه آي جماعت، منم بزرگ شدم! الميرا از داخل یه دختر بچه ي بي ادب و
احمق بود كه فقط ادعاي بزرگ بودن داشت. اميدوارم حمزه از خيرش بگذره، چون الميرا اصلا به درد خونواده ي

مذهبي ما نميخورد.
-نادر؟ تو چرا اینجا اومدي؟
یه دستمو پشت گردنم گذاشتم و به حالت نشسته به دیوار تكيه زدم: درم پشت سرت ببند.
بست و مقابلم اومد.
-بشين.
به حرفم گوش داد و متعجب نگام كرد. شمرده شمرده گفتم: دورِ... الميرا رو ...خط... بكش. این دختره اصلا وصله ي
تن ما نيست حمزه، فوق العاده منحرف و بي ادبه.
-آخه...
-صبر كن. نشنيدي به من چي گفت؟ من چند بار آدم چشم چروني بودم كه خودم یادم نمياد؟ تو بهم بگو!
-هيچ وقت.
-چون بابام نذاشته لقمه ي حروم از گلوم پایين بره! الان هيچ به این فكر كردي كه من دارم خرج این همه آدمو چطوري
ميدم؟
گردنشو خاروند: نه... بهش فكر نكرده بودم!
-از پولي كه بابا هر ماه واسه م واریز ميكنه به حساب. من عمرا نميذارم یه قرون از پولاي اون منصور نكبت وارد اینجا
بشه. چون نميخوام خودم و خودت و اون طاها مال حروم بخوریم. پولاي زیر دست اینا، پول خون جووناس! پول جوونایي
كه پر پر شون ميكنن. این پولا از گوشت سگم حروم تره!!
به فكر فرو رفت و سرشو پایين انداخت.
-ببين حمزه، ميدونم كه عاشقشي. ولي این عاشقي نابودت ميكنه... به خدا از ریشه و بن نابودت ميكنه! به امام حسين
قسم، تا وقتي اینا رو آدم نكردم نميذارم طرفشون بري.
با غم و غصه نگام كرد: شاید باید دیدمو نسبت به دنيا عوض كنم... اینا دارن روم تاثير ميذارن.
پوفي كردم و به سقف زل زدم: فرهاد كم بود، این قضيه ي تروره هم بهش اضافه شد. دارم از اینم كه هستم دیوونه تر
ميشم!
-چه حالي داري؟
-داغونم حمزه... تا نفهمم اون یكي كجا غيبش زده، آروم نميگيرم. فكر ميكنم هدفشون آدم مهميه كه اون یكي در رفته.
-اصلا از كجا معلوم كه نمرده باشه؟
با جدیت گفتم: ما فرضو بر این ميگيریم كه زنده س. در این صورت عواقبش واقعا وحشتناك ميشه!!
-آره... یعني كي مورد هدفه؟

سر تكون دادم: از مهم ترین فرد كشور بگير و برو. ميتونه یه آدم قاچاقچي مورد هدف باشه، ميتونه یه سرتيپ ارتش
باشه، ميتونه سر لشكر باشه، ميتونه هر كسي باشه! حتي شاید خودِ من.
هر چند به جمله ي آخرم، خنده ي بي حالي هم اضافه كردم. هيچ آدمي دنبال مرگ من نبود. حمزه جدي گرفت: راست
ميگيا، شاید خودت مورد هدفي!
-بابا بيخيال، كدوم آدم احمقي مياد اون همه فرد مهمو ول كنه بياد منو بكشه؟؟
-نادر؟
-هوممم؟
-یه چيزیو ميدونستي؟
با بي تفاوتي شونه بالا انداختم.
-دشمناي تو به خونت تشنه ن... یعني واسه ریختنش له له ميزنن!!
با لحن خونسردي توضيح دادم: اهميت یه "مرد"، از دشمناش معلوم ميشه، نه از دوستاش.
-این حرفو خودت زدي؟
-نه. آل پاچينو...
چشماش به نقطه ي نا معلومي خيره شدن و ربات وار با خودش گفت: یه مرد...
-چيه؟ ميخواي بگي انقدر سقوط كردم كه دیگه لياقت مرد بودن رو هم ندارم؟!
پوزخند زد: نه بابا، داشتم فكر ميكردم. طبق گفته ي خودت، پدري از قاچاقچيا دراوردي كه همه ميدونن تا نكشتنت،
خبري از آسایش نيست...
-آره، من فرشته ي مرگ اونام. ميدونم كه سرهنگ صبایي به تو سپرده جلوي منو بگيري كه آدم نكشم، ولي حتي اگه
سرم بخواد بره بالاي دار، بازم نفر آخري كه ميكشم، فرهاده!!
چشماش اندازه ي كاسه شدن: تو از كجا ميدوني؟!
-واسه ي دفه هزارم، من سبك و سياق خودمو دارم جوجه سروان.
***
پوشه رو باز كردم و به اطلاعاتي كه داخلش نوشته شده بود نگاه انداختم. سن، ... 58 قد، 210 ... عكسش نشون ميداد با
آدم سر سختي طرفم. نفر اول ليستم كه باید به قول خودم، "ترور" ش ميكردم و به قول اونا، "شهيد!!"
***
*سرهنگ علامه*
ماشينو خاموش كردم و سرمو به فرمون تكيه دادم. امروز عجب روزي بود! نادر نشون داد هنوزم با مجرم جماعت خشن
رفتار ميكنه. كتمو از روي صندلي كنارم برداشتم و دستگيره ي درو به سمت خودم كشيدم. پياده شدم و به خونه نگاه

كردم كه اكثر چراغاش روشن بودن... باز شب شد! نميدونم كي ميخواد ترس زهرا از تاریكي بریزه... كنتر بيچاره هم
هي ميچرخيد و واسه جيب من نقشه ها ميكشيد.
-خدایا... آخه تا كي ميخواد زجر بكشه؟ خسته شد...
-آقا ببخشيد؟
به تاریكي نگاه انداختم. هيكل یه مرد قابل تشخيص بود.
-بله، در خدمتم؟
یه كم جلوتر اومد: شما كوچه اي به اسم علامه ميشناسين؟؟
یه كم جا خوردم! منظورش چيه؟ اینجور كوچه اي با این اسم وجود نداره... با شك براندازش كردم و جواب دادم: نه،
چطور؟
یه چيزي تو تاریكي برق زد و لحن موذیانه ش تو گوشم پيچيد: درسته، وجود نداره. ولي مطمئن باش اسم این كوچه
تغيير ميكنه... اسمش تغيير ميكنه به كوچه ي "شهيد علامه!!"
صداي خفيفي اومد و بعدش، قلبم به طرز غير قابل تحملي تير كشيد... دستمو نا باورانه روي حفره ي جدید قلبم گذاشتم
و جریان مایع گرمي كه دستمو خيس ميكرد، بهم اطمينان داد كه من امشب به ایستگاه آخر رسيدم. نور سفيدي داشت
اطرافمو ميگرفت و احساس سبكي ميكردم. به اختيار خودم روي زمين نشستم و به آسمون نگاه كردم كه داشت نوراني
تر ميشد... كسي كه مقابلم ميدیدم، ده سالي ميشد كه ندیده بودمش... بهم لبخند زد: منتظرت بودم رفيق، بالاخره نوبت
تو هم شد؟
گوشه ي لبام بالا رفت كه گفت: اشهدتو بگو، من اومدم كه با هم بریم. دیدي رفيق نيمه راهي نبودم؟
پلكام پایين افتادن و به محض اینكه گفتم "اشهد ان علي ولي الله"، كاملا سبك شدم و دستشو گرفتم.
-بيا، رفقا منتظرتن... علي ميخواد از خاطرات جبهه واست بگه...
***
*نادر*
سرم تو كتاب بود و با ولع كلماتشو ميبلعيدم. خبر نداشتم انقدر دلم واسه كتاب خوندن تنگ شده! عينكمو روي بينيم جا
به جا كردم و ورق زدم.
-الو؟ اینجایي داداش؟!
اخم كردم: تو رو به جدت قسم بذار كتابمو بخونم حمزه!
خندید: باز این مرض كتاب خوندنش گرفته.
خم شد و اسمشو از روي جلدش خوند: روز شغال. اینو كه صد دفه خوندي، حالت ازش بهم نخورد؟!
-از شخصيت اصليش خوشم مياد. خيلي خوب مخفيانه عمل ميكنه... تروریست قهاریه.

ابرو بالا انداخت: چرا نميگي ميخواي با خودت فكر كني كه هدف تروریسته كيه؟
فقط نگاش كردم كه دستشو تكون داد: نميخواد بهم چشم غره بري، به اندازه ي كافي از نگاه مزخرفت خسته شدم!
ابروهام به مرور یه اخم تشكيل دادن كه خندید: خيلي با حال عصباني ميشي، یعني دوست دارم روز و شب اذیتت كنم!!
-تازه ميفهمم اوني كه مرض مردم آزاري داره من نيستم، خودِ توئي!
به خندیدنش ادامه داد و با ریموت كنترل بازي كرد: چي بگم...
طاها سراسيمه از اتاق بيرون اومد و با لحن ترسيده اي داد زد: بدبخت شدیم!
كتابو با حرص بستم و روي ميز كوبيدم: اَي بابا، حالا مگه شماها ميذارین خير سرم یه كتاب بخونم؟!
ولي ته نگاهش نگراني وجود داشت. به من گفت: سرهنگ ترور شده.
حمزه نيم خيز شد و من به دسته مبل چسبيدم: كي؟؟ كدوم سرهنگ؟!
دستشو با كلافگي بين موهاش فرو برد: علامه.
حمزه با صداي دورگه شده گفت: زنده س؟؟ بگو كه زنده س...
طاها بغض كرد: رفته پيش رفيقاي همرزمش...
مات و مبهوت به حمزه نگاه كردم كه اونم داشت منو نگاه ميكرد. دهنم باز شد و زمزمه كردم: همين امروز دیدیمش...
-یعني هدف همين بود؟
سرم آهسته به طرفين تكون خورد: شك دارم... ولي هر چي هست یه نفر شهيد شد.
همه ساكت شدیم. خدا رو شكر كه اون سه تا از خونه زده بودن بيرون... طاها كنارم نشست و مثل حمزه بي صدا شروع
كرد به گریه كردن. با اینكه خيلي اذیتش ميكردم، ولي خدائيش مرد خوبي بود. بغ كرده به مبل تكيه زدم و گفتم: به
خون عزیزام قسم... خودم انتقامشو ميگيرم.
***
*الميرا*
-نميخوام.
-لج نكن!
پامو روي پدال فشردم: گفتم نميخوام! خوابم مياد، ميخوام زودتر برسيم خونه.
باربد غرولند كرد: پس لااقل مقابل یه رستوران یه نيش ترمز بزن یه غذایي چيزي بگيریم.
از اونجایي كه معده ي خودمم داشت به اعتراض ميفتاد، تسليم شدم و جلوي یه تهيه غذا ترمز گرفتم: شيش تا غذا بگير.
مطمئنم اون تنبلا هم غذا نخوردن.
-چي بگيرم؟

عرفان سریع گفت: برگ.
اخم كردم: نه، سلطاني بگير.
جفتشون با همدیگه پرسيدن: چرا؟
خندیدم: چون حمزه از كباب برگ خوشش نمياد.
عرفان ميخواست با دستام گلومو پاره كنه! تازه وقتشه كه بهش نشون بدم دنيا دست كيه... باربد پياده شد و رفت تا غذا
بگيره.
-از كي تا حالا حمزه واسه ت عزیز دردونه شده؟
-از اون وقت كه فهميدم تو كثافت ترین آشغال دنيایي.
نفس كشيدنش یادش رفت... حاضر بودم شرط ببندم كه یه غلطي كرده و سعي داره كه به روي خودش نياره. یه سي
دي از داشبرد برداشتم و داخل دستگاه گذاشتم :چيه؟ لال شدي... مثل اینكه توئم یه كارایي كردي و جيكت در نمياد!
آهنگ شروع به خوندن كرد و یادم افتاد كه تو ماشين نادر آهنگ گوش دادن جرمه!! تموم آهنگاش بدون استثناء
شكنجه ي روحي خالص بودن و آهنگاش یا از داریوش بود، یا از سياوش قميشي، یا یه آهنگ واسه آدماي دپرس! ناچار
بيخيال آهنگ شدم و دستگاهو خاموش كردم: گندت بزنن نادر...
-خدا رو شكر حداقل یكي هست كه خودتو بهش نچسبوني!
از طعنه اي كه بهم زد آتيش گرفتم و بهش سيخونك زدم: حرف دهنتو اول مزه مزه كن، بعد تفش كن بيرون!
پوزخند زد: چرا عصر كه برگشتن خونه، بهش اون حرفو زدي؟ ميتونست دوست پسر خوبي واسه ت باشه!
دیگه از عصبانيت هيچ جا رو نميدیدم. عرفان به قول پوران "داشت وقاحتو به سر حد كمال ميرسوند"! سيلي خيلي
محكمي به صورتش زدم و جيغ كشيدم: اگه این چرت و پرت گفتنا رو تموم نكني، همين جا با گوله ميكشمت!
دستشو روي صورتش گذاشت و نگام كرد. تو نگاهش همه جور چيزي ميدیدم. از بهت زدگي گرفته تا نفرت و انتقام...
صداي باز شدن در و سوار شدن باربد باعث شد به خودمون بيایم...
-خب دیگه، راه بيفتين بچه ها. راستي... واسه حمزه خان هم سلطاني گرفتم كه یه وقت بهشون برنخوره!
مثل اینكه اینم طعنه زدنش گل كرده! دوباره حركت كردیم و چند دقيقه ي بعد ماشينو با خشونت داخل پاركينگ
پارك كردم. پياده شدم و بدون اینكه محلشون بذارم، یه نفس تا طبقه ي سوم دویدم. درو با كليد باز كردم و داخل
رفتم كه با دیدن لشكر سه نفري شكست خورده شون سر جام ميخكوب شدم. وا... اینا چشون شده؟؟
-چي شده پسرا؟
طاها بلند شد و همراه حمزه یه راست سمت اتاقشون رفت. به نادر گفتم: چيز بدي گفتم كه بدشون اومد؟
با اخم غليظي به كتابش خيره شده بود. شكي نداشتم كه حتي یه كلمه هم ازش نميخونه... مقابلش نشستم: نادر خان،

احيانا باید بگم كه با شما بودم.
بدون تكون خوردن فقط جواب داد: هر وقت یاد گرفتي با بزرگتر از خودت چطوري حرف بزني، جوابتو ميدم.
خوب احساس ميكردم دو تا شاخ نوك تيز داره روي سرم سبز ميكنه! سوالي نگاش كردم: باور كن هر جور به قضيه
نگاه ميكنم، ميبينم كه هيچ حرف بدي نزدم!
چشماش از پشت عينك به كتابش بود كه زهرخند زد: پلي بك بزن به عصر، جوابت همونجاس خانوم فمنيسم. ميترسم
باهات حرف بزنم، یه وقت غریزه م فعال بشه و كار دستت بدم!
بعد خيلي خونسرد بلند شد و رفت پيش هم اتاقياش. احساس یه بستني رو داشتم كه داشت آب ميشد و وا ميرفت... من
واقعا هيچ منظوري از اون حرفم نداشتم!!
***
*طاها*
احساس ميكردم با دستگاه پرس، پرس شدم. حال و حوصله ي هيچي رو نداشتم... دلم ميخواست سرمو بذارم زمين و
همون لحظه بميرم!! حمزه به شونه م زد: كاریه كه شده، غصه خوردن بي فایده س. باید هر چه زودتر كسي كه ترورش
كرده رو گير بياریم، وگرنه احتمال داره یه نفر دیگه رو هم بكشه.
زانوهامو بغل گرفتم و گوشه ي تخت كز كردم. در باز شد و نادر داخل اومد و نگام كرد: طاها به خودِ خدا قسم اگه
دست از غم و غصه برنداري، حالتو ناجور ميگيرم!
زیر لب غریدم: ولم كن...
حمزه ازم دفاع كرد: بهش حق بده. با اینكه آدم خشكي بود، ولي كل بچه هاي ستاد و اطلاعات و دایره جنائي دوستش
داشتن.
غر زد: منم همين طور! ولي الان با غصه خوردن و بغ كردن و خفه خون گرفتن، زنده ميشه و برميگرده؟! نه! پس با هر
دو تائي تونم، اگه این بند و بساط اشك و آهو جمع نكنين، قاط ميزنم!
داد زدم: اصلا ميخوام برم قاتلشو گير بيارم و بكشمش، به تو مربوط نيست!
دو نفري ریختن رو سرم و جلوي دهنمو محكم بستن. چشماي حمزه گرد شده بود: عقلت پاره آجر برداشته پسر؟؟ چرا
داد ميزني؟ ميخواي لو بریم؟
دستاشونو كنار زدم و سرمو روي زانوم گذاشتم: دیگه خسته شدم... دارم كم ميارم!
نادر آهسته خندید: ببين تو رو خدا! فقط چهار ماهه اومدین اینجا، اون وقت تو جا زدي؟ اگه جاي من بودي ميخواستي
چيكار كني؟؟ یه سال وقت كمي نيست!
صداي در زدن اومد و ما سریع ساكت شدیم. نادر محتاطانه پرسيد: كي هستي و چي ميخواي؟

صداي نازك الميرا اومد: درو باز كن، كارتون دارم.
حمزه خواست بلند شه كه نادر مجبورش كرد دوباره سر جاش بشينه. با صداي بلندي گفت: كارت چيه؟
صداش عصباني شد: لابد كار واجبيه كه اومدم!! درو باز كن، باربد غذا گرفته، واسه تون شام آوردم.
نادر داد زد: ما گشنه مون نيست، هري!...
متعجب پچ پچ كردم: تو چرا داري مثل دیناميت منفجر ميشي؟!
با صداي كم توضيح داد: ندیدي عصر چه دري وریایي ميگفت؟ ميخوام تنبيه ش كنم!
در همون لحظه باز شد و الميرا با ظرفاي یه بار مصرف غذا غرغر كنان داخل اومد.
-لوس بازي بسه، ميدونم كه چيزي نخوردین.
نادر انگشتشو به سمتش تكون داد: زبون فارسي حاليت ميشه یا نه؟! گفتم برو، ما گشنه مون نيست!
ظرفاي غذا رو روي ميز كامپيوتر حمزه گذاشت: من فارسي نميفهمم!
نادر از قصد نگاش نميكرد. الميرا هميشه همين مدلي تو خونه ميچرخيد، نميدونم چرا نادر بهش گير داد. حداقلش این
بود كه جلوي ماها راضي شده بود كه شال بپوشه... نادر غرید: اون لعنتيا ببر بيرون تا نزدم سيم آخر...
پوزخند الميرا حتي منم عصباني كرد كه گفت: داري جلوي غریزه تو ميگيري مرد مومن و با خدا؟
بد چيزي گفت... خيلي بد چيزي گفت. نادر یه دفه شد دیناميت، تركيد و به سمتش خيز برداشت. دستشو با شدت
بالاي سرش برد و وقتي خواست بزنه به صورت الميرا، من و حمزه مثل قرقي پریدیم و جلوشو گرفتيم. حمزه داد زد:
آروم باش نادر!!
چشماي نادر شده بود كاسه ي خون. یعني اگه جلوشو نگرفته بودیم، الميرا رو زنده نميذاشت... نعره ي گوش خراشي
زد: فقط... گورتو... گم كن!...
من با چشم و ابرو اشاره زدم كه سریع تر بره. الميرا كه واسه ي اولين بار بود ميدیدم چشماش مثل الماس برق ميزنه، با
بغض از اتاقمون بيرون رفت. چند ثانيه بعدش صداي هق هق كردنش اومد و پشت صداي بستن در اتاقش قطع شد.
حمزه به نادر تشر زد: معلومه چت شده؟! مثل اینكه تو خوشت مياد الميرا هي اون قضيه رو وسط بكشه!
داد زد: یه بار دیگه اون ماجرا رو وسط بكشي زنده ت نميذارم!
از هم جداشون كردم: بابا بيخيال... هر چي بود تموم شد.
نادر با اوقات تلخي از اتاق بيرون زد و حمزه نگام كرد: خدا به داد برسه، یه دردسر جدید دیگه. الميرا و نادر به خون
همدیگه تشنه شدن!!
***

*نادر*
كتمو برداشتم و پوشيدم و سوئيچو از روي اپن قاپيدم كه عرفان مقابلم سبز شد: چرا سرش داد كشيدي؟
كنارش زدم: برو كه حوصله ي هيچي رو ندارم!
دوباره جلوم ظاهر شد: جواب منو بده، چرا این كارو كردي؟!
با عصبانيت قهقهه زدم و گفتم: چيه؟ اشكاي دوست دختر مودب تو دیدي، غيرت خفته ت از خواب بيدار شده
پهلوون؟! هه... خاك بر سرت با اون غيرتت.
گارد گرفت كه سریع دستشو گرفتم و پرتش كردم یه سمت دیگه. به نفعش بود كنار بكشه، چون تو موقعيتي بودم كه
بازم ممكن بود بلایي سر كسي بيارم.
-من رفتم، كسي هم دنبالم بياد، خونش ریخته شده س.
به آسانسور هميشه خراب اونجا نگاه انداختم و با سرعت از پله ها پایين رفتم. فقط دلم ميخواست اعصاب خوردیمو سر
چيزي خالي كنم...
***
به تهدید عقربه ها توجهي نميكردم. به تهدید عقربه ي كيلومتر شمار و تهدید عقربه ي شمارنده ي دور موتور. فقط
ميخواستم خالي بشم... یه دفه ترمز دستي رو بالا كشيدم كه ماشين پيچ خورد و با ناله ي خيلي بلندي متوقف شد. ازش
پایين اومدم و به خيابون خلوت نگاه كردم. هيچ كس اون اطراف نبود... كتمو داخل ماشين جا گذاشتم و در ماشينو قفل
كردم و به بهشت زهرا كه تو سكوت محض فرو رفته بود زل زدم.
-تنها جایي كه هيچ كس نيست مختو بخوره و امر و نهي ت كنه، همين جاست...
دستمو تو جيبام فرو بردم و به سمت جایي كه از بر بودم راه افتادم. هر از گاهي صداي ناله كردن چند تا گربه، سكوتو
ميشكست و بعضي اوقات، صداي موتور یه ماشين یا صداي بوق زدن. اونقدر ادامه دادم تا بالاخره پيشش رسيدم. زانو
زدم و پيشوني مو روي سنگ قبرش گذاشتم. آهسته زمزمه كردم: سلام مامان، پسر بي وفات اومده بهت سر بزنه و
باهات درد دل كنه.
دو زانو روي زمين نشستم و به سنگ قبر مرمر سفيدش زل زدم. دوست داشتم هر لحظه احترامشو حفظ كنم... چي ميشد
الان به جاي این سنگ، خودِ واقعيش جلوم نشسته بود؟ لبخند زدم و به اشكم توجهي نكردم: یه ماهي ميشه بهت سر
نزده بودم... من پسر بدي م، مگه نه؟
سكوت معركه ي اونجا، جواب دندان شكن مامان بود. هر وقت كار بدي انجام ميدادم، با خونسردي نگام ميكرد تا خودم
خجالت بكشم و كارمو جبران كنم. سرمو كج كردم: من دیگه بد نيستم... شدم شيطان. انقدر گناه پشت سر خودم راه
انداختم كه بد بودن فقط یه چشمه از كارامه. عاقم كن، ناراحت نميشم. حق داري، الله وكيلي بهت حق ميدم مامان.
سرمو بالا گرفتم و به صحنه ي مورد علاقه م كه آسمون شب بود خيره شدم. به آسموني كه رنگش، منو یاد رنگ

چشماي مادرم مي انداخت... دهنم خود به خود باز شد و گفتم: مادري كه هيچ وقت قدرشو ندونستم.
اون روزا خوب یادمه... وقتي فهميد كه اصرار شدیدي دارم پليس بشم. همه ش نگران بود خلافكارا كار دست پسر
ارشدش بدن... پسر مغرور و خود خواهي كه به حرف هيچ كس گوش نميداد. هر چقدر التماسم كرد، خواهش، تمنا...
فایده اي نداشت. مرغ من هميشه یه پا داشت و آخرش هم رفتم دانشگاه علوم انتظامي. همه ي استادام و سرهنگا شك
نداشتن كه پليس موفقي ميشم و همين چيزا بود كه داشت برج غرورمو كامل تر ميكرد. برج قدرت و غرور... انقدر بهش
پر و بال دادن و دادم تا شد برج تكبر! من متبكر شده بودم. تلخ خندیدم: متكبري كه لياقت زنده بودن رو نداشت.
جواب مامان، بازم سكوت بود. جاي تعجب هم نداشت... من كارایي كرده بودم كه سكوت مامان تمومي نداشت...
-منو ببخشي یا نه، تا آخر عمر پشيمون ميمونم كه چرا قدرتو ندونستم.
دوباره به سنگ قبرش پيشوني زدم و از جام بلند شدم. راه افتادم كه برم پيش خواهر و برادرم كه صداي گریه ي كسي
متعجبم كرد. من كه اومدم كسي این طرفا نبود؟ یعني كيه... سرك كشيدم و دنبال صدا رفتم. وقتي دیدمش، از جثه ش
و صداش مطمئن شدم خودشه. مونده بودم برم پيشش یا نه، ولي یه چيز نامرئي منو به طرفش هل داد و من بي اختيار به
سمتش قدم برداشتم...
***
*پوراندخت*
دستامو روي سنگ سردش گذاشتم: مامان، خواهش ميكنم بهم جواب بده...
-انتظار خيلي زیادي داري.
با وحشت سرمو به سمت سایه اي چرخوندم كه سر پا ایستاده بود و با من حرف ميزد. ضربان قلبم بالاتر رفته بود: تو
كي هستي؟؟
صداي خش دارش پرسيد: اجازه هست؟
بعد بدون اینكه اجازه داده باشم، كنارم نشست. واو... ضربان قلبم حتي بالاترم رفت! خودشه؟! صورتش توي تاریكي
اونجا معلوم نبود.
-نادر؟
با صداي بي حالي خندید: پس كي؟ دوست داشتي هژبر باشه؟
با سر انگشتام اشكامو پاك كردم و لبام به شكل لبخند درومد: اون بچه گربه؟ نه، خوشحالم كه اون نيست.
سرشو دیدم كه به سمت قبر گرفت: به جاش یه دیو دو سر اومده، خوبه؟
زمزمه كردم: دیو دو سر نه، مرد آهني.
جا خورد: با مني؟

با اینكه این حرفا اشتباهي از دهنم بيرون زده بود، ولي از زیر بارش شونه خالي نكردم و سر تكون دادم: آره، با توئم.
پوزخند زد: ميتونم بپرسم چرا مرد آهني؟؟
-چون تو از آهن ساخته شدي. چشمات، قلبت، روحت، جسمت...
صداش ناراحت شد: آره. من یه رباتم، یه مرده ي متحرك. ممنون از لقبت.
هول شدم و سریع گفتم: منظوري نداشتم!
به سنگ قبر مامان دست كشيد: بيا روراست باشيم. من یه آدم آهني م و توئم اینو خوب ميدوني ژاندارك.
اخم كردم: چي؟ ژاندارك كيه؟!
-وقتي تو به من لقب ميدي، منم این اجازه رو دارم كه به تو لقب بدم. ژانداركو كه ميشناسي؟
هر چي تو ذهنم درباره ش جستجو كردم، چيزي یادم نيومد. با اكراه جواب دادم: نه... نميشناسم.
با حوصله توضيح داد: یه دختر فرانسوي كه براي نجات كشورش از دست انگليسيا جنگيد. انقدر شجاع و شير دل بود
كه حتي فرمانده شد، ولي اطرافياش بهش خيانت كردن و انگليسيا گيرش آوردن و تو ميدون بومارشه آتيشش زدن.
خدا رو شكر كه هوا تاریك بود، وگرنه ميدید كه فكم محكم به زمين چسبيده و دیگه نميتونم جمعش كنم!
-ولي من كه با این اطلاعات نميخونم!
-چرا، ميخوني. هنوزم آدمي به شجاعت تو ندیدم، چه مرد، چه زن. هيچ كس تا حالا تو چشمام با این شجاعت زل نزده
بود. هيچ كس جرات نكرده بود كه با من بجنگه. یه دنيا از من ميترسن، ولي تو نه. تو از من متنفري.
چشمام داشتن زجه ميزدن كه چشماي طوسي و بي احساسشو دوباره ببينن. من ازش نفرت داشتم؟! به سختي گفتم:
اشتباه فكر ميكني، من...
حرفمو قطع كرد: نميخواد دليل بتراشي. نفرتت به حدي زیاده كه حسش ميكنم.
-ولي نادر...
-گفتم بهونه نيار. من همه ي آدما رو از خودشون بهتر ميشناسم.
جوش آوردم: دو دقه به حرفام گوش كن!
خندید: وقتي ميدونم حرفایي كه ميخواي بزني همه ش دروغه، وقتمو هدر نميدم.
با حسرت بهش نگاه كردم. پس این ماه لعنتي داشت تو آسمون چه غلطي ميكرد؟ چرا نورش روي مرد آهني نميفتاد تا
چشماي فولادي شو ببينم؟ فقط ميتونستم تشخيص بدم سرش حتي یه بارم به سمتم نچرخيده و مدام به سنگ رو به
روش خيره مونده .من مشتاق دیدارش بودم، ولي نه تو این تاریكي، نه اینجا! نفس عميقي كشيد :دلت گرفته بود كه
اومدي اینجا؟
-آره. تو چي؟

مثل عادت هميشگيش پوزخند تلخي زد: چي بگم...
-لابد اون پنج تا منگل سر به سرت گذاشتن.
-آره، مخصوصا یكيشون از همه بيشتر.
-هه... عرفان؟
-نه، خواهرت.
یكه خوردم: المي؟ باز چيكار كرده؟!
-از خودش بپرس...
باز این دختر چه حماقتي به خرج داده بود كه خبر نداشتم؟ جدي تر شدم: نادر صاف و پوست كنده بگو چيكار كرده؟
واسه اولين بار سرش به سمتم چرخيد: صاف و پوست كنده؟
-آره!
رگه هاي عصبانيتو تو صداي مرتعشش تشخيص دادم: ميگه كه من وقتي ميبينمش ...لا اله الا الله! كاراي احمقانه ي این
دختر آدمو به مرز جنون ميكشه...
لبمو آروم گاز گرفتم: ...منظورت كه از اون قضایا نيست؟
-دقيقا از هموناست.
صدام بالا رفت: دروغ ميگي...؟
-من چند بار بهت دروغ گفتم كه حرفامو باور نميكني؟
چيزایي كه از الميرا شنيده بودم، با چيزایي كه نادر ميگفت... خدایا اینجا چه خبره؟!
-نادر باور كن الميرا هيچ منظوري نداشته!
-هه... به قول باربد ما رو این فرض كردي؟
-نه! الميرا واقعا تو رو دوست داره...
خشكش زد، حتي توي تاریكي هم فهميدم. زدم زیر خنده: دیوونه، منظورم عاشق شدن نبود، الميرا تو رو مثل برادر
بزرگ خودش ميدونه. واسه م تعجبه كه چرا اینجور چيزي بهت گفته...
خيلي عصباني به نظر ميرسيد: خير سرش منو مثل برادرش ميبينه و این حرفا رو ميزنه؟ عجبا... شما زنا واقعا اعجوبه هاي
خلقتين!
شونه بالا انداختم: در هر صورت بهت قول ميدم الميرا یا دیوونگي خونش بالا زده بوده، یا ميخواسته سر به سرت بذاره،
یا از چيزي كلافه بوده و سر تو خالي كرده. به دل نگير... همه ش تقصير منه.
-معذرت ميخوام، ولي كم كم دارم به عقلت شك ميكنم پوراندخت!

دستامو دور زانوهام حلقه كردم: مامانم وصيت كرده بود كه خودم و الميرا رو از دست بابام نجات بدم، ولي من به
وصيتش عمل نكردم. الميرا هر چي شده، همه ش تقصير منه... من باید دستشو ميگرفتم و از اون خونه بيرون ميزدیم،
ولي...
با افسوس آه كشيدم كه صداي مردونه ش گوشمو پر كرد: كه بشين دختر فراري و از اینكه هست بدتر بشين؟ به نظر
من تو هنوزم ميتوني آدم خوبي باشي.
-دیره... خيلي دیر... من همه ي زندگي مو روي یادگيري تيراندازي و جنگيدن تلف كردم، چجوري ميخوام برگردم به
قبل؟
صداش آروم بود: الميرا و خودتو نجات بده، قبل از اینكه مثل من روز و شب به غلط كردن بيفتي و دیگه هيچ راه
برگشتي نداشته باشي.
سر پا ایستاد و گفت: بلند شو، ميرسونمت.
سر پا ایستادم: نه، خودم برميگردم.
با اینكه نميدیدمش، ولي مطمئن بودم داره با نگاهش واسه م شاخ و شونه ميكشه .دلم با این فكر به طرز خوشایندي فرو
ریخت... لبخند شرمگيني زدم: ميخوام پياده روي كنم.
-دیگه كامل به عقلت مشكوك شدم! دختر، مگه ساعت دوازده شب وقت پياده رویه؟! یالا، راه بيفت تا عصباني تر
نشدم!!
پشت سرش راه افتادم و شكایتي نكردم. احساس عجيبي داشتم... وقتي ميدیدمش كه داره مقابلم حركت ميكنه و
پيشمه، قلبم از خوشي ميرقصيد. خاك بر سرت قلب احمق، خودتو جمع و جور كن! ولي یه چيزي بهم ميگفت بذار قلبت
كار خودشو بكنه... كنار ماشين قدیميش رسيدم و وقتي دیدم خيلي خوش و ریلكس پشت فرمون نشست، خيلي عصباني
شدم. سوار شدم و درو محكم بستم كه صداش بلند شد: محض اطلاعت این مال بابات نيست كه اینجوري درشو
ميبندي!
-تو یه بي نزاكتي، بي نزاكتي، بي نزاكتي!!!
نيشخند زد: خدایا كرمتو شكر... این در ماشينو این شكلي ميبنده، اون وقت من بي نزاكتم!
-منظورم چيز دیگه ایه، تو باید درو واسه م باز ميكردي!
بهم نگاه كرد و به همون حالت استارت زد و محكم گاز داد. بالاخره تونستم زیر نور كمي كه داخل ماشين روشن شده
بود ببينمش...
-من انگليسي نيستم و از جنتلمن بازي هم سر در نميارم، چون با هيچ زني سر و كار ندارم. حالا هم كمربندتو ببند،
حوصله ي جریمه شدن ندارم.

با دلخوري به حرفش عمل كردم. نادر زیادي بي حوصله بود... بي حوصله و ...لعنت به چيزي كه از فكرم گذشت.
نميدونم ذهنم چه اصراري داشت بهم بگه اخلاق مزخرف نادر، واسه م "جذابيت" داره! سرمو به شيشه ي پنجره تكيه
دادم و به ساختمونا و ماشينایي كه به سرعت از كنارشون رد ميشدیم نگاه كردم. نادر آهسته سرفه زد و از گوشه ي
چشم دیدمش كه دنده رو عوض كرد و پشت ترافيك ترمز گرفت.
-نادر؟
نميدونستم سكوتش چه معني اي ميده... فقط گفتم: منو خونه نبر.
نيم رخش متعجب شد و ابروش بالا پرید: پس چيكارت كنم؟!
-ميخوام امشب بيام خونه ي شماها. با الميرا كار دارم.
خندید: خونه ي ماها؟؟ باشه، خوش اومدي پرنسس...
داشتم همراهش ميخندیدم كه یه دفه گفت: فقط وقتي اومدي اونجا، همش نزن.
-چيو هم نزنم؟؟
ترافيك راه افتاد و نادر ماشينشو حركت داد: خب... اینجوري بگم كه امشب همه یه جورایي با هم دعوا دارن. فقط من و
الميرا نيستيم...
-هه... اونجا چه خبره؟ قمر در عقربه؟
-آره! وایسا وقتي رسيدیم اونجا، خودت ميفهمي چي ميگم...
***
*نادر*
درو باز نگه داشتم: بيا برو تو تا ننشستي همين جا هي بگي من بي نزاكتم!
بي صدا خندید و داخل رفت. ولي وقتي پشت سرش رفتم دیدم تعجب كرده.
-اینجا خونه س یا غار انساناي اوليه؟؟!
پوزخند زدم و چراغو روشن كردم: گزینه ي دوم.
كسي تو پذیرایي نبود، واسه همين گفتم: اونجا رو ميبيني؟ اون اتاق خواهر مزخرفته. برو هر چقدر دلت ميخواد سرشو
بخور، فقط سر و صدا راه نندازین كه اینا بد خواب بشن مثل بچه ي دو ماهه مرتب نق نق ميكنن.
شالشو مرتب كرد: توئم با این گروه در پيتت! آبروي هر چي گروه بود بردي...
با لبخندي كه گوشه ي لبم بود اونقدر نگاش كردم تا داخل اتاق الميرا رفت و درو پشت سرش بست. سلانه سلانه داخل
اتاق خودمون رفتم و دیدم طاها خرخرش بلند شده و حمزه سر جاش نشسته و به من زل زده.
-چيه چرا مثل جغد رو من زوم كردي؟

-اون صداي كي بود؟
-پوراندخت.
چشماش گردتر شد: پوراندخت؟؟!
درو بستم: آره آقا جان، پوراندخت. گودزیلا كه نيست كه این شكلي شوكه ميشي!
با دست ساعت بالاي سرشو نشون داد: هيچ دیدي ساعت چنده؟؟ نصفه شبي پيش تو چيكار ميكنه؟
روي تخت ولو شدم: یه چيزیو ميدونستي؟ اینكه این چيزا به تو مربوط نيست. بگير بخواب، انقدرم تو كاراي من فضولي
نكن.
تشر زد: نادر!!
-اَاَاَه... درد صعب العلاج و نادر! بگير بكپ دیگه! فردا باید بریم تشييع جنازه ي سرهنگ علامه، بخواب كه فردا خواب
آلود نریم اونجا.
***
*الميرا*
پوران آهسته پشتم زد: اشكال نداره عزیزم.
بينيمو بالا كشيدم: من منظورم چيزي نبود! فقط ميخواستم باهاش شوخي كنم...
عقب كشيد و بهم چپ چپ نگاه كرد: تب مب نكردي؟؟ تو نادرو نميشناسي سر این مسائل چقدر حساسه؟ تازه من كه
خيلي پيشتون نبودم ميدونم رو این چيزا قاط ميزنه، تو هنوز نفهميدي؟!
سرمو پایين انداختم. دستمو گرفت: فردا ازش معذرت بخواه. هر چقدرم كه بي اعصاب باشه، هم گروهين. شماها باید با
هم دنبال پور متين باشين، نه تك تك و انفرادي!
زیر چشمي بهش نگاه انداختم: صبر كن ببينم... چي شده كه تو داري این حرفا رو ميزني؟؟
لبخند ساده اي زد: چون اینا واقعيته.
-آره جون خودت!! یه خبرائي شده... حتما این ماجراي بهشت زهرا و این چيزا هم كشكيه، آره؟؟
-نه، باور كن راست ميگم. نادرم اومده بود اونجا، یه دفه سر و كله ش پيدا شد.
-خب چي شده بود كه اومد پيشت؟
شونه بالا انداخت: من چه ميدونم.
چشمامو ریز كردم: پوري، عاشقش كه نشدي؟ قيافه ت مشكوك ميزنه ها...
-نه بابا، عاشقي كيلو چنده. اونم عاشق این دیوونه!
ولي دزدیدنش نگاهش از چشمام یه چيز دیگه ميگفت.
-باشه... ما خر، توئم راستگو! اگه یه دماغ پينوكيو گير بيارم، حتما واسه ت ميخرم تا بفهمم كي دروغ ميگي، كي راست.

هلم داد: باز به روت خندیدم؟! بگير بخواب جوجه، انقدرم جيك جيك نكن. من كجا بخوابم؟
-همين جا رو زمين. وقتي بدون هماهنگي مياي اینجا، این عواقبم داره!!
یه بالش برداشت و مظلومانه روي زمين دراز كشيد. تك خنده زدم: من گول این مظلوم بازیا رو نميخورم، برو یكي
دیگه رو سياه كن.
-خفه، بخواب.
ولي دیدم خيلي دلم ميخواد مثل بچگيام پيشش بخوابم، بالشمو پيشش انداختم و كنارش دراز كشيدم. غرغر كرد: دیگه
چيه؟
-ميخوام مثل اون وقتا پيش خواهرم بمونم.
نگام كرد: الميرا تو واقعا خودتي؟
-اوهوم...
لبخند زد: باشه... پيش من بخواب.
دستشو گرفتم: پوري؟
-چي ميخواي؟
-یه چيزي بگم؟
-بفرما، گوش ميدم.
من من كردم: من... چيزه...
-ببين الميرا، من خوابم مياد و اگه بخواي هي گيج بزني، جوش ميارم.
-نه الان بهت ميگم... من با عرفان كات كردم.
نخودي خندید: دیوونه، گفتم لابد عاشق شدي!
-نه...
-خوشحالم. حالا دیگه بخواب و بذار منم راحت شم.
***
*نادر*
-خوبه، بسه دیگه! بابا ميخواي بري تشييع جنازه، نه عروسي! خودتو كشتي پاي آیينه.
طاها سر تكون داد: باشه باشه فقط یه لحظه... فقط ميخوام مرتب باشم.
حمزه با كلافگي به صورتش دست ميكشيد. بهش توپيدم: تو دیگه چه مرگته؟؟
-خدا نفرینت كنه پسر. برداشتي این بلا رو به صورتم آوردي، حالا كي جواب اون همه آدمو ميده...

-مگه چيه؟
-ميگن روز فوت سرهنگ صورتشو تراشيده!
-چشماي كورشون دیروز دید كه تو همين شكلي بودي. هر كي هم حرف مفت زد، خيلي خوشحال برگرد و بگو به تو
چه، تا چشات دراد!
پوزخند زد: خيلي دل خجسته اي.
به زور از اتاق بيرون فرستادمشون كه گروه استنطاق چيا ما رو با لباس مشكي دیدن و پرسيدن: كي مرده؟!
اخم كردم: اولا صبح به خير، دوما یكي از فاميلاي طاها فوت كرده، داریم ميریم مجلس ختمش.
پوراندخت تند تند قهوه شو سر كشيد: پس صبر كن، منم سر راهتون برسون خونه.
ابرو بالا انداختم: نه بابا؟ اون وقت یه بار خسته نشي؟؟ به الميرا بسپر با ماشين خودش ببرتت.
الميرا جواب نداد. لابد قهر كرده... به جهنم. چه بهتر!! پوراندخت اخم كرد: داشتيم؟
-آره، خوبشم داشتيم! وقتي دیشب تصميم گرفتي بياي اینجا، باید فكر برگشتن به خونه رو هم ميكردي.
فنجونشو با حرص به ميز كوبيد: مرده شورتو ببرن...
-به وقتش ميبرن، نگران اون روز نباش. یه روز مرده شور همه مون رو ميبرن!!
طاها پوزخند زد و با عجله رفت. دستمو پشت حمزه گذاشتم و مجبورش كردم راه بيفته: دیر شد حمزه، بجنب.
به سختي از الميرا چشم برداشت و رفت. تا منم خواستم برم كسي صدام زد: نادر؟
با كج خلقي جواب دادم: چيه؟
-من معذرت ميخوام. دیروز... حرفاي خيلي... بدي زدم.
نرم تر شدم و نگاش كردم: اشكال نداره، ولي دیگه هيچ وقت به من تهمت نزن. من خيلي وقته كه دور هر چي دختر و
زن توي عالمه رو خط كشيدم.
سرشو تكون داد كه پوراندخت نا محسوس لبخند زد. ميدونستم كه پوراندخت ميتونه آدمش كنه، همون طور كه
ميتونست خودشو از این منجلاب نجات بده.
***
همه ي بچه ها گرفته بودن... هيچ كس حال و حوصله نداشت... سرهنگ صبایي نزدیكم اومد: حدسمون درست بوده. یه
نفر از اونا نيست... ولي كيه و الان كجاست؟
-نميدونم. فقط یه احساسي بهم ميگه سرهنگ علامه نفر آخر نبود. احتمال گير آوردنش خيلي سخته!
-من گيرش ميارم.
به سمتش چرخيدم: به به، ببين كي اینجاس... حال و احوالت شهریار؟
محكم دست داد: خوبم. خبري ازت نيست نادر؟

لبخند زدم: یه اخراج شده رو چه به دور و بر اداره پلكيدن...
شهریار خندید: اخراج شده؟ عجبا... بچه ها هميشه ميگن یزدان پناه هيچ وقت از كارش دست نميكشه، حتي اگه
استعفاء داده باشه. بازم كه ماموریت ميري، همون چيزیه كه نشون ميده دلت نمياد از شغلت دست بكشي.
-برو جوجه كاراگاه... نميخواد واسه من سخنراني راه بندازي!
دستاشو به هم ماليد: آخه نيست سرم واسه دعوا درد ميكنه، اینه كه واسه ت رفتم بالاي منبر!
خندیدم و به شونه ش زدم: اگه احمد جاي تو بود، تا الان همين جا داشتن یه گوشه خاكش ميكردن.
بچه ي با حالي بود... سرگرد خبره اي كه هيچ قاتلي نتونسته بود از دستش در بره. مطمئنا ميتونست گيرش بندازه. حمزه
پيشم اومد: سرهنگ مرتضوي كارت داره.
رو كردم به شهریار: بعدا ميبينمت، اونم وقتي كه قاتلو پيدا كردي.
مثل هميشه سرد و محكم بود: به اميد خدا حتما پيداش ميكنم.
از لا به لاي جمعيت گذشتيم و پيداش كردیم. سرشو نزدیكم كرد و كنار گوشم حرف زد كه صداشو بهتر بشنوم: یه
خبرایي واسه ت دارم.
-چيزي شده سرهنگ؟
-هيس... این موضوع محرمانه س. رد پور متينو زدن!
چشمام درشت شدن و عقب كشيدم و با دهن باز نگاش كردم. اخم كرد: این ماجرا رو به بني بشري نميگي. فقط فدوي
و محمودي از این ماجرا با خبرن...
حمزه هم سر تكون داد. بي اختيار دستشو چسبيدم: تو رو خدا بگين كجاست؟!
-شك داریم، ولي به احتمال هشتاد درصد رفته توكيو.
وا رفتم: به احتمال "هشتاد درصد"؟؟ آخه چرا صد در صد مطمئن نيستين؟!
پوفي كرد: گفتم كه شك داریم. اگه اونجا نباشه، از بيست درصد بقيه ده درصد ميخوره به تگزاس و ده درصد ميخوره
به مسكو...
فقط نگاهش ميكردم. صداش توي ذهنم ميپيچيد: توكيو... تگزاس... مسكو...
سه تا شهر مختلف كه هيچ ربطي به هم نداشتن!! حمزه پرسيد: حالا باید چيكار كرد؟
-فعلا این ماجرا راكد باقي مونده، ولي قراره یه گروه اعزام بشن دنبالش، یا از اینتر پل كمك بخوایم.
یه عالمه صداهاي مختلف تو مغزم وز وز ميكردن. چيزي داشت روانيم ميكرد... بي هوا پروندم: اجازه بدین من برم
اونجا.
سرهنگ مثل آدم ندیده ها بهم زل زد: نادر جان مثل این كه فراموشت شده تو دیگه پليس نيستي پسرم!

-ميدونم، ولي فقط همين یه بار... من ميخوام خودم اون كفتارو گير بيارم!!
به محاسنش دست كشيد: چي بگم... مطمئنم ستاد این اجازه رو نميده. اگه تو رو راهي توكيو كنيم و سرتيپ شجاعيان
بفهمه، دست از سرمون بر نميداره.
غرورمو زیر پام گذاشتم: خواهش ميكنم!
-چرا بهش اجازه نميدي؟
سرهنگ صبایي، فرشته ي نجات من! با دست به بازوم زد: بهت قول ميدم تنها كسي كه ميتونه پور متينو گير بياره، فقط
و فقط یزدان پناه خودمونه.
با اميدواري نگاش كردم. معلوم بود دو دله... از یه طرف ميدونست كه از پسش بر ميام، از یه طرف از عكس العمل
شدید مافوقاش نگران بود.
-یه راه وجود داره، ولي كار مشكليه.
نتونستم خوشحاليمو پنهون كنم و لبخند زدم: چي...؟
با نگراني سرشو به اطراف چرخوند: تو كاملا مخفيانه بري اونجا، بدون اینكه كسي خبر دار بشه.
-ولي اینجوري گروهي كه ستاد ميفرسته اونجا واسه م مشكل ميتراشن!
ابرو بالا انداخت: گفتم كه كار مشكليه. اگه قبولش كني، خودم ميفرستمت اون طرف مرز. ولي بازم تاكيد ميكنم، هيچ
كس نباید بفهمه تو كجا رفتي.
به حمزه نگاه انداخت: باشه پارسا؟
-مطمئن باشين من دهنم قرصه قربان.
-خوبه. موافقي نادر؟
لب پایينمو تر كردم: ...موافقم. فقط خواهش ميكنم یه كاري كنين طاها متوجه نشه، وگرنه از طرف سازمان اطلاعات
جلومو ميگيرن.
پلك طولاني اي زد: اوناش با من، ولي توئم قول بده پور متينو كت بسته تحویلمون بدي. اگه از پس اون همه ماموریت بر
نيومده بودي، اصلا راضي به فرستادنت نميشدم. من بهت ایمان دارم نادر، مطمئنم كه ميتوني.
با قدرت دستشو گرفتم و تكون دادم: از اعتمادتون ممنونم قربان.
-برو و انتقام همه ي آدمایي كه به خاطر پور متين پر پر شدن رو بگير، من جمله برادر و خواهر خودت.
-كي باید برم؟
-فعلا زوده... هر وقت وقتش شد بهت خبر ميدم.
***
-حمزه؟

-هوممم؟
به چرم پيچيده شده دور فرمون دست كشيدم: تو ميگي چيكار كنم؟
-مطمئنم كه به ما اجازه نميدن همراهت بيایم. مخصوصا با الميرا! همينم كه با هزار مكافات و بدبختي اجازه دادن با
الميرا همخونه باشيم، خودش خيليه...
-من باید یه نفرو همراه خودم ببرم، دست تنها نميشه.
-ولي تو كه هميشه تنها كار ميكردي.
اخم كردم: این دفه فرق ميكنه. من به یه نفر احتياج دارم كه...
-كه چي؟
نميدونم، ولي یه چيزي تو سرم داد ميزد یه نفر مثل پوراندخت رو همراهم ببرم. چرا؟ فكرمو پس زدم...
-یه نفر ميخوام كه وقتایي كه به دو راهي خوردم، كمكم كنه.
-و اون یه نفر من و طاها نميتونيم باشيم... عرفان یا باربد؟
از دهنم پرید: پوراندخت.
بدجوري یكه خورد: شوخي ميكني...؟
لبخند محوي زدم: اصلا. دل و جرات پوراندخت ميتونه كمك خوبي باشه...
-ولي خودت بهتر ميدوني كه اون همراهت نمياد.
-اون دختر عاشق كوماندو بازي و بكش بكشه. منصور خان خودش به من گفته... اگه بهش بگم، شاید مقاومت كنه، ولي
بالاخره رام ميشه...
لحنش جدي تر شد: فكر پورانو از ذهنت بيرون كن. پوران نا محرمه، سرهنگم بهت این اجازه رو نميده. قرار بر اینه كه
تو تنهایي بري اونجا، نه با یه دختر، اونم نا محرم!!
-من ميرم اونجا، پوراندختم با خودم ميبرم.
شروع كرد به حرص خوردن: كله شق لجباز!!
پوزخند زدم: یه جمله ي جدید تر بگو، اینو كه خودمم ميدونستم!!
***
*پوراندخت*
هدفونو داخل گوشم گذاشتم، ولي الميرا به وراجيش ادامه داد: ...من بهش گفتم نميام، ولي اون گوش نداد...
حواسم به آهنگ رفت:
...- I want your ugly
...من زشت بودنت رو ميخوام

I want your disease
من مریضي تو ميخوام
I want your everything
من همه چيزت رو ميخوام
As long as it's free
تا زماني كه احساس راحتي كنم
I want your love
من عشقت رو ميخوام
Love, love, love
عشق، عشق، عشق
I want your love…
من عشقت رو ميخوام...
...-اون روزو یادته؟ اون روز كه سارا دیوونه بازیش گل كرد؟ اون روز بدترین روز عمرم بود! رامين بهم خبر داد كه...
-…You know that I want you
تو ميدوني كه من ميخوامت…
And you know that I need you…
و ميدوني كه بهت احتياج دارم...
...-نادرم اومد و یه راست ضد تو برجكش. دیگه اصلا نميشد باهاش حرف زد...
-…I want your loving
من عشقت رو ميخوام…
And I want your revenge
و من انتقامت رو ميخوام
You and me could write a bad romance…
تو و من ميتونيم یه داستان عاشقانه ي بد بنویسيم...
...-هيچي. منم بهش زنگ زدم و...
سيمام اتصالي كردن و داد زدم: واي الميرا به خدا دیوونه م كردي! مگه نميبيني دارم آهنگ گوش ميدم؟! موندم به تو
گوش كنم یا به آهنگه؟!!
اخم كرد: خب مسخره زودتر بگو! منو بگو دو ساعته دارم واسه كي فك ميزنم...
بعد سرشو پایين انداخت و با لپ تاپش مشغول شد. كلافه بودم... اگه بچه ها مجبورم نميكردن، اینجا نميموندم. تموم
فكر و ذكرم پيش مرد سياه پوشي بود كه صبح حالمو گرفت و بيرون رفت.

-…I want your horror
من ترست رو ميخوام…
I want your design
من طرحت )مدلت( رو ميخوام
Cause you're a criminal
چون تو یه جنایتكاري
As long as you`re mine
تا موقعي كه مال مني
I want your love
من عشقت رو ميخوام
Love, love, love
عشق، عشق، عشق
I want your love
من عشقت رو ميخوام
I want your psycho
من ميخوام رواني بشي
Your vertigo stick…
سرگيجه بگيري...
اشك تو چشمام جمع شده بود، ولي با تمام قوا سعي ميكردم كه جلوي گریه كردنم رو بگيرم. چرا به هر چي دست
ميزنم، به نادر یه ربطي داره؟ نادر جنایتكار بود، یه رواني، یه دیوونه كه هم و غمش فقط انتقام گرفتن بود. من
نميخواستم قبول كنم كه عاشقش شدم... من كه هيچ وقت نميتونستم دلشو به دست بيارم. نادر از تموم زناي عالم دوري
ميكرد و تارك دنيا شده بود. تو ذهنش فقط فكر انتقام گرفتن از فرهاد ميچرخيد و از من تا سر حد مرگ نفرت داشت.
من باید خودمو از این وابستگي مسخره كه كم كم داشت به عشق سوزان و بي تاب كننده اي تغيير شكل پيدا ميكرد
نجات ميدادم!!
-تو چه مرگته عزیزم؟
غر زدم: حوصله ندارم باربد، حالتو ميگيرما؟ مگه تو الان نباید دنبال پور متين باشي؟!
شونه بالا انداخت: عرفان رفته دنبالش دیگه! حالم از زندگي بهم خورد بس كه دنبال یه چيز پوچ و غير ممكن گشتيم.
پور متين آب شده رفته تو زمين... ما فقط داریم وقت تلف ميكنيم.
نوك بينيمو خاروندم: در هر صورت باید گيرش آورد. هر چند كه اطلاعات خاصي ازش ندارم، ولي ميدونم كه چند
ميليارد بابا رو بالا كشيده و غيبش زده. چند ميليارد پول كمي نيست...

-نه واسه كسي مثل منصور خان! من نميدونم واسه چي انقدر زور ميزنه كه گيرش بياره. باز نادر یه چيزي، ولي پدرت...
نميدونم.
لال موني گرفتيم، چون نادر و دوستاش رسيده بودن. آهنگو قطع كردم كه تا منو دید ابروهاش به هم گره خوردن: مگه
تو نميخواستي بري؟!
بازم موج خشم و نفرت سر تا پامو گرفت و با صداي بلندي گفتم: اولا، عليك سلام!! دوما، اینا ازم خواستن بمونم. سوما،
این چه طرز رفتار با مهمونه؟!
پوزخند زد: اولا، دلم نخواسته سلام بدم. دوما، اینا گفتن با سر بپر تو چاه، باید بپري؟ سوما، من همين جوري از مهمونا
پذیرایي ميكنم. دوست نداري؟ مشكل خودته. به سلامت!
حمزه كتشو عوض كرد و گفت: من و طاها جایي كار داریم، سوئيچو بده.
نگاه آهنيش به سمت من بود كه سوئيچو تو دست حمزه انداخت. اونا رفتن و در پشت سرشون بسته شد، نادر كتشو
روي مبل پرتاب كرد و با نفس عميقي به سمت آشپزخونه رفت. داشت دور و بر چاي ساز ميپلكيد كه غرش كرد: شماها
چرا ساكتين؟ نكنه آفتاب از مغرب طلوع كرده...
-حرفي واسه گفتن نداریم.
آهسته خندید كه دلم هُري ریخت...
-چه عجب... چه عجب... مثل اینكه بالاخره تصميم گرفتين یه كم متحول بشين!
باربد بلند شد: من كه رفتم یه دوري بزنم، اینجا شبيه ماتمكده شده!
وقتي بيرون زد پرسيدم: پس كدومتون ناهار درست ميكنه؟
نادر ليوان به دست نگام كرد: عجب سوال عجيبي... كي ناهار درست ميكنه؟ جوابش عجيب ترم هست... هيچكي!!
به الميرا چشم غره رفتم: توئم كه به حمد خدا به عمرت نزدیك آشپزخونه هم نرفتي، نه؟
با خنده سرشو بالا انداخت. خرناس كشيدم: شماها اعجوبه این... پس وقتاي ناهار و شام چيكار ميكنين؟
نادر پشت ميز آشپزخونه نشست و با خنده توضيح داد: چيكار داریم بكنيم؟ یا انواع و اقسام فست فود، یا چلو كبابي،
چلو جوجه اي چيزي... من كه دیگه كم كم داره مزه ي غذاي خونگي از یادم ميره!
یه آن دلم واسشون سوخت. بابا اینا رو با این الميراي تنبل و تن پرور انداخته بود گوشه ي تهران و دیگه كاري به
كارشون نداشت. از جام بلند شدم :این جوري نميشه. شما ها باید یه تكوني به خودتون بدین...
الميرا با شيطنت خودشو تكون داد: بفرما! امر دیگه؟
-الهي بتركي! من كاملا جدي گفتم!
-منم كاملا جدي خودمو تكون دادم!

چاي پرید گلوي نادر و هر هر شروع كرد به خندیدن. منم بي اختيار خنده م گرفت و دستمو به سمت الميرا تكون دادم:
خاك بر سرت...
خودش كه زودتر از همه روي مبل ولو شده بود و از ته دل ميخندید. رفتم آشپزخونه كه نادر جا خورد: چيزي ميخواي؟
از دیدن چشماي گرد شده ش كه خيلي بامزه شدن بودن دوباره خندیدم: یكي ميخواد خودشو تكون بده!
پوزخند زد: اینجا پيست رقص نيست، اشتباه گرفتين خانوم.
دستمو كمرم زدم: چه پرروئم هست! پاشو... پاشو برو این چيزایي كه ميگم رو تهيه كن.
-هوم؟! چي ميگي، منظورتو متوجه نميشم...؟
به پيشونيم كوبيدم: واااي... خنگ خدا ميگم برو خرید كن!
فكش پایين افتاد: جل الخالق!!
-نميخواد واسه من تریپ حيرت زده ها رو برداري! ميري یا با كتك بفرستمت بري؟!
گردنشو ماساژ داد: پوراندخت؟ تو واقعي هستي یا من توهم ميزنم؟؟
-واقعي م! پاشو دیگه!!
-یعني آشپزي بلدي؟
الميرا قار قار كرد: اوووه یه آشپزي هم بلده كه نگو و نپرس! یه تخم مرغ دستش بده، هزار مدل غذا تحویلت ميده!!
بعد خندید. انقدر دستمو محكم مشت كرده بودم كه ناخونام داشت پوست كف دستمو پاره ميكرد... نادر سر تكون داد:
نه... خوشم اومد... بالاخره یكي پيدا شد كه از آشپزي سر رشته داشته باشه!
-من از آشپزي خوشم مياد، اونم واسه دل خودم، نه بيشتر!
نادر شيطنتش گل كرد و با لباي غنچه شده گفت: آره تو راست ميگي!...
انگشت اشاره مو به سمتش تكون دادم: با اعصاب من بازي نكن، بد ميبيني!
چشماشو باریك كرد: چطوري بد ميبينم؟
هيچي به ذهنم نرسيد كه بهش بگم، فقط همون طور كه انگشتم به سمتش بود، دستمو مشت كردم. لبخند كجي زد و یه
دفترچه یادداشت از جيبش بيرون كشيد و دستم داد.
-بيا.
-این چيه؟
-مگه نميگي برم خرید كنم؟ خب بنویس دیگه! انشاالله كه سواد داري... هان؟
دندون قروچه كردم: نادر!!
لبخندش بيشتر كش اومد. خودكارو با خشونت از دستش قاپيدم و شروع كردم به ورق زدن. واو... تموم صفحاتش پر

بود! به نادر نميخورد اهل برنامه ریزي واسه كل روزش باشه... سریع با یه نگاه خوندم: ساعت یك تا دو بعد از ظهر
استراحت .دو تا هفت دنبال سوژه گشتن. هفت تا نه زنگ زدن به موارد احتمالي پيدا شده .نه به بعد استراحت. پنج تا
شش صبح ورزش...
همين برنامه به مدلاي مختلف ادامه داشت و جلوي اكثرشون تيك خورده بود. جالب بود نادر اعتراض نميكرد كه چرا
دارم تو یادداشتاش فضولي ميكنم. صفحه هاي بعدي پر از شماره هایي بود كه بعضيا خط خورده بودن، بعضيا علامت
سوال داشتن، بعضيا دست نخورده بودن.
-نادر، تو...
دستشو بالا گرفت و با چشماش نگاه سریعي به الميرا انداخت و دوباره نگام كرد. دو هزاریم افتاد كه ميگه چيزي نگم.
شونه بالا انداختم و به چيزایي كه احتياج داشتيم فكر كردم و واسه ش نوشتم از هر چيزي چه مقدار بخره. دفترچه رو
پس دادم: هر چي نوشتم رو ميخري، خب؟
اجمالي به ليست خرید نگاه كرد: اوه اوه اوه... یه وقت تعارف نكنيا؟ خاویارم خواستي بگو بگيرم!
-خسيس بازي در نيار آقاي اسكوروچ!!
با خنده گفت: تو كه اندازه ي سه ماه خوراك ما شيش تا مواد غذایي خواستي! ببخشيد، ولي حواست به جيب منم باشه
ها...
-بابام به حسابت واریز ميكنه.
یه دفه هر چي خنده و این چيزا بود از صورتش پر كشيد و دوباره حالت دفاعي به خودش گرفت.
-من از باباي جنابعالي پول نميگيرم.
-اِ؟ پس پول از كجا مياد ميفته تو جيبت؟
-بابام از كانادا پول ميفرسته.
با تمسخر خندیدم: آخي... پسر كوچولو از باباش پول تو جيبي ميگيره!
مثل آتيش گر گرفت و به سمتم قدماي تهدید آميزي برداشت. بي اختيار یه قدم به عقب برداشتم... صورتشو دقيقا
مقابل صورتم گرفت و با صداي پایين و هشدار دهنده اي گفت: ترجيح ميدم پول بابامو بگيرم تا پول كسي كه از نابود
كردن جووناي مردم به دست اومده.
بعد از خونه بيرون زد. من مثل مجسمه همون جا خشك شده بودم...
-این چي داشت قد قد ميكرد؟
عرق سردي روي پيشونيم نشسته بود و صداي حرفاي مامان كه داشت وصيت ميكرد دوباره تو گوشم ميپيچيد... "هيچ
وقت راه باباتو ادامه نده"... "این راه فقط برات یه چيز ارمغان مياره. تباهي!"... "بهم قول بده وقتي بزرگ شدي،

خودت و الميرا رو نجات بدي"... نادر منو به خودم آورد. من داشتم دقيقا چه غلطي ميكردم؟!
-هوووي با توئم پوري!
داد زدم: حرف دهنتو بفهم الميرا! یه مدت بالا سرت نبودم خيلي بي ادب شدي!
یكه خورد: تو یه دفه چت شد؟
-به تو مربوط نيست! دیگه هم نبينم پشت سر نادر یا كس دیگه اي بد حرف بزني، گرفتي؟!
متحير سر تكون داد: باشه این كه دیگه دعوا نداره خواهر من...
***
*نادر*
پوفي كردم و به ليست خرید پوراندخت نگاه انداختم. از شير مرغ تا جون آدميزادو واسه یه غذاي ساده خواسته بود!
دستخط ریز و خوشي داشت و من كه چشمام ضعيف شده بود باید عينك ميزدم تا ببينم چي نوشته. هر چي گيرم اومد
توي چرخ دستي ریختم و رفتم كه صندوق دار حساب كنه. دو ساعت علاف شدم و صندوق دار كه یه زن بد اخلاق بود
گفت: چهارصد و بيست و سه هزار تومن.
یا خدا... غرغر كنان كارتمو دستش دادم: رمزش شصت شصته.
بعد با چند تا ساك تا خرخره پر از فروشگاه بيرون زدم. بدبختي اینجا بود كه حمزه ماشينو برده بود... این یعني یه ربع
پياده روي تا خونه! خدا بگم چيكارت كنه پوراندخت... فقط اميدوار بودم این همه پول آتيش زدم و این همه بدبختي كه
ميكشم، دستپختش حداقل قابل چشيدن باشه!
***
*پوراندخت*
ساك دستيا رو محكم روي ميز كوبيد: بفرما! پدرم درومد تا اینجا آوردمشون...
بعد از آشپزخونه بيرون زد و جلوي تلویزیون جا خوش كرد. الميرا هنوز ساكت بود و بي هدف با لپ تاپش بازي ميكرد.
اینا زندگيشون اینجا هميشه انقدر كسل كننده و مزخرفه؟! با صداي بلندي پرسيدم: فسنجون دوست دارین بچه ها؟
الميرا ایش ایش كرد: من اصلا خوشم نمياد!
ولي نادر جوابي نداد. صدامو صاف كردم: با بعضيا هم بودم!...
با دستش به دسته ي مبل تكيه زد: باهاش كنار ميام.
-پس یعني دوست نداري.
-من فقط فسنجوناي مادرمو دوست داشتم.
دلتم بخواد! چه نازي هم ميكنه... یكي هم نيست به دل احمق من بگه آخه تو از كجاي این گند دماغ خوشت مياد؟! و
در كمال شرمندگي باید اعتراف ميكردم واقعا داره ازش خوشم مياد... مشغول سرگرمي مورد علاقه م كه آشپزي بود

شدم .نميدونم چرا تا این حد از این كار خوشم ميومد! اصلا تو آشپزخونه آرامش پيدا ميكردم. خورشتو بار گذاشتم و
ترتيب برنجو هم دادم. كل خونه رو بوي غذا برداشته بود... از قصد هود آشپزخونه رو روشن نميكردم تا ببينم نادر به
زبون مياد یا نه!! یكي دو دقيقه گذشت كه گفت: بوش كه خوبه، تا ببينيم خودش چي از آب در مياد...
موذیانه نگاهش كردم: تسليم شدي؟
یه تاي ابروشو بالا انداخت: یادم نمياد حرفي از تسليم شدن زده باشم!
-لحنت كه تسليم شده نشون ميده.
-پس همين حالا حرفمو پس ميگيرم.
چيزایي كه گرفته بود رو داخل یخچال جا كردم: گاهي اوقات یه جاهایي تو زندگي مجبوري كه تسليم بشي... تسليم
نشدن هميشه شرط پيروزي نيست.
هنوزم به تلویزیون لعنتي چشم دوخته بود و با انگشتاش به لبش ضربه ميزد: ميدونم، ولي الان دليلي واسه تسليم شدنم
وجود نداره.
-بسه چقدر با هم دعوا ميكنين!! خدا رو شكر پوري هميشه اینجا نيست، وگرنه سرمو ميخوردین!
بالاخره از تلویزیون دل كند و به سردي به الميرا زل زد: باز تو پریدي وسط حرف بزرگترا چغندر؟
قهقهه زدم: خوردي الميرا؟
غرید: تو خفه!
گوشه ي لب نادرم یه لبخند خيلي محو ميدیدم. پس داشت از خر شيطون پایين ميومد. من مقابل مردا سلاح مخفي
خوبي داشتم... آشپزي. هيچ مردي حاضر نميشه از خير شكمش بگذره... منم كم پيش مياد از این دست و دلبازیا انجام
بدم و خورشتاي سري خودمو رو كنم! ولي این نادر نفرین شده... هنوزم جلوي خودمو ميگيرم كه دلبستگيم تبدیل به
عشق نشه.
***
*نادر*
هوممم... لعنتي چه بوي خوبي هم داره... آب دهنم راه افتاده بود، ولي خودمو بي تفاوت نشون ميدادم كه بازم پررو نشه.
دفه ي آخري كه غذاي خونگي خوردم، خونه ي خاله بود كه حمزه به اصرار منو كشيد و برد اونجا. نميدونم یه ماه پيش
بود... دو ماه پيش بود... هر چي بود الان بوي غذا داشت بدجوري مستم ميكرد! طاقتم طاق شد و به بهونه ي آب خوردن
رفتم آشپزخونه. پوراندخت مثل كسي كه آماده ي دفاع كردن از منطقه ي خودشه نگام ميكرد. دستامو نشون دادم :
چيه؟ اومدم آب بخورم!
-شما مردا همه تون لنگه ي همين. اگه شما ها رو نشناخته باشم پوران نيستم.

ليوانمو زیر آب سرد كن یخچال نگه داشتم: منظور؟
-رو هر چي بخواي شرط ميبندم كه اومدي ناخونك بزني!!
پس ذهن خوني هم بلده... باید تا نفهميده به حساب قابلمه ي خورشت برسم .ناجور چشمك ميزنه... چشممو از روي
قابلمه برداشتم و به صاحب غذا نگاه كردم :نه، كي گفته؟
-برو خودتو سياه كن! ضایه س كه ميخواي بري سمتش.
نفس عميقي كشيدم: اشتباه فكر كردي.
-بهت یه شانس ميدم، ولي به یه شرط!
-نميخوام.
به حرفش ادامه داد: ...اینكه بچشي و نظرتو رك و راست بگي.
الميرا صدام زد: كم پيش اومده پوران این جور اجازه اي به كسي بده ها... از دستش نده.
به حرفي كه الميرا زد چنگ انداختم: باشه قبوله.
پوراندخت دست به سينه یه قاشق سمتم گرفت. به به... بگير كه اومدم! خيلي ریلكس یه قاشق از خورشتي كه پخته بود
رو چشيدم و كف كردم! حتي یه ذره هم باور نداشتم دستپختش به این محشري باشه!! منتظر نگام ميكرد و منم قبول
كرده بودم كه راستشو بگم. قاشقو توي سينك انداختم: نظرمو ميخواي؟
-اوهوم...
-باید بگم خوب نيست...
از بهتش دهنش باز موند كه خندیدم: ...چون این عاليه!
ته چشماش جرقه ي چيزي رو دیدم كه معني شو نميدونستم. شاد و ریلكس از ناخونك زدن مصالحت آميزم به سمت
راحتي دلخواهم رفتم و دوباره سر جام نشستم .جفتشون ساكت بودن و این واسه م عجيب بود...
***
*حمزه*
-دیگه كم كم داشتم مطمئن ميشدم تا آخر عمرم محكومم به غذاي بيرون خوردن!
بقيه با سر خوشي خندیدن و پوران با غرور سرشو بالا گرفت: هر كسي نميتونه این جوري خورشت درست كنه. دستور
پختش سریه...
الميرا پوزخند زد و ليوانشو تو هوا تكون داد: آره دیگه، من تازگيا فهميدم دیگه مواد اینا پولي در نمياره، اینه كه ميخوام
با پوري یه تهيه غذا بزنم!
پوران عصباني شد و قاشقشو به سمتش پرتاب كرد: تو غلط كردي با باربد!

الميرا جا خالي داد و باربد بيچاره مظلوم نگاهش كرد: باز دیوار از دیوار من كوتاه تر پيدا نكردي؟ من كه چيزي نگفتم!
نادر با خونسردي یه قاشق از غذاش خورد و گفت: بچه ها موافقين پوراندختو گروگان بگيریم؟!
من بشكن زدم: نفر اولي كه موافقه خودمم!
ولي پوران شاكي شد: اِهِكي؟ دیگه از این خبرا نيست. من كه آشپزتون نيستم!
نادر شونه بالا انداخت: گروگان سركشيه، به این راحتيا راضي نميشه... باید بهش باج بدیم. بيا یه معامله كنيم دختر...
-من معامله نميكنم.
من گفتم: اگه اینجا بموني، ميشي دست راست نادر و با هم ميرین ماموریت.
باید نقشه ي نادرو كم كم جلو ميبردیم... انگاري هم داشت ميگرفت چون پوران طبق تعریف نادر، نميتونست مقابل
"ماموریت" دووم بياره! شروع كرد به فكر كردن: سر كاریه؟
-نه اصلا، خودت بهتر ميدوني كه من و حمزه خيلي جدي هستيم.
-باید روش فكر كنم.
-مختاري...
بعد از ناهار همه دور هم تو سالن پذیرایي جمع شدیم و نادر اعلام كرد: از اونجایي كه ما خيلي وقته استراحت درست و
حسابي نداشتيم و دست بر قضا امروز پنج شنبه س و پوراندختم اینجاس، امروز ميخوایم دور همي خوش بگذرونيم و
خوش باشيم!
همه تشویق كردن و تصميم گرفتن اولين بازي، "جرات و حقيقت" باشه. نميدونم من اشتباه ميكردم یا نه، ولي پوران
سعي كرد یه جوري بشينه كه رو به روي نادر بيفته. باربد خودشو بي طرف اعلام كرد: من از این بازیه نفرت دارم!
شدیم شيش نفر و من تازه فهميدم الميرا هم مقابل من نشسته. دلم یه جوري شد...
-باربد، تو بطري رو بچرخون.
شونه بالا انداخت و بطریو روي ميز چرخوند. از شانس نادر، نفر اول خودش و پوران بودن. لبخند موذیانه اي زد: جرات یا
حقيقت؟
پوران یه كم سرخ شد: آ... حقيقت.
-باشه... اگه تو مجبور باشي، بين من و حمزه كدوم رو واسه ازدواج انتخاب ميكني؟
صداي شليك خنده ي همه فضا رو شكافت و پوران بي رودرواسي جوش آورد: این دیگه چه سواليه؟!
-مشكل خودته، وقتي گفتي حقيقت باید منتظر این اتفاقا هم ميشدي...
پوران شروع كرد به فكر كردن. به نادر سقلمه زدم و كنار گوشش گفتم: باز ذات مردم آزارت فعال شده؟
لبخند عریضش نشون ميداد جواب مثبته. پوران كلافه شد: اَه... نادر سوالت خيلي چرته!!

-با حال بودن بازیش به همين سوالاي مسخره شه.
-من كه ميگم هيچ كدوم!
-هيچ كدوم نداریم، من یا حمزه؟
با غصه گفت: اصلا من بازي نيستم.
نادر دست گذاشت رو نقطه ضعف پوران: كم آوردي داري جا ميزني؟!
بهش سيخونك زدم: بابا اذیت نكن...
پوران مثل ببر نگاهش كرد و غرید: لعنت به تو نادر! اولا كه باید بگم ترجيح ميدم خودكشي كنم تا با شما عقل كلا
ازدواج كنم! دوما، از روي ناچاري...
مكث كرد. نادر گفت: زود باش، حوصله م داره سر ميره...
...-تو رو انتخاب ميكنم.
همه خندیدیم به جز نادر. نادر نفسش حبس شده بود...
-چرا من؟ چرا حمزه نه؟؟
پوران با عشوه جواب داد: چون تو یه انتقام گير كله خرابي. از كله خرابا خوشم مياد شوهر عزیزم!
عرفان و طاها از شدت خنده نفسشون بالا نميومد. نادر كه از سوالش پشيمون شده بود گفت: باشه... به موقعش باهات
تسویه حساب ميكنم همسر دیوونه م.
بطري چرخونده شد و این دفه نوبت دشمناي خوني بود. عرفان نيشخند زد: جرات یا حقيقت؟
نادر به طاها هي با لبخوني ميگفت: جرات... جرات!...
طاها شونه بالا انداخت: جرات.
عرفان موذیانه موبایلشو روي ميز گذاشت و گفت: هر چيزي ميتونه باشه؟
-اِممم... نه.
-پس بگو من یه عوضي بي شعور و الاغم.
همه حتي نادر به خنده افتادن. طاها چشماش شده بود كاسه ي خون: من كه گفتم هر چيزي نميتونه باشه!
-برو خدا رو شكر كن، چون اولش ميخواستم بگم باید پنجره ي سمت خيابون رو باز كني و بري با صداي بلند عر عر
كني!!
نادر با قهقهه گفت: بيخيال... هاه هاه ها... عرفان بيخيال...
طاها كه حرصش گرفته بود با عصبانيت داد زد: باشه، من یه عوضي بي شعور و الاغم!
عرفان به هوا مشت زد: اینه! صداشو ضبط كردم.

بعد موبایلشو از روي ميز قاپيد و از بالاي مبل پرید و از چنگ طاها در رفت .مثل بچه ها دنبال هم دیگه ميدویدن و ما
دیگه واسه نفس كشيدن پر پر ميزدیم...
-صبر كن آشغال نكبت... صبر كن تا نشونت بدم كي بي شعوره!
آخرش باربد به زحمت از هم جداشون كرد. بطري دوباره چرخونده شد و دوباره به نادر و پوران افتاد. پوران نيشش باز
شد: خب... جرات یا حقيقت؟
نادر بدون تردید گفت: حقيقت.
عجب... یعني عقلش پاره سنگ برميداره؟! پوران سریع پرسيد: تا حالا شده پليسا تعقيب كنن؟
پوووف... سوالش خيلي خطرناك نبود. نادر سر تكون داد: آره شده.
الميرا هيجان زده بود: واقعا؟! تونستي در بري؟
-آره، كار سختي نبود.
پوران به مبل تكيه زد: من كه باور نميكنم.
-حاضرم باهات مسابقه بدم. اصلا بيا یه بار سر به سر پليسا بذاریم و در بریم تا ببينيم كيه كه گير ميفته.
من معترض شدم: نادر دیوونگي به خرج نده!
-خودش این جوري ميخواد. هستي؟
پوران با اكراه سر تكون داد: باشه هستم، ولي به شرطي كه با ماشين بدون پلاك رانندگي كنيم.
-باشه قبوله...
دوباره بطري چرخونده شد و این دفه به من و الميرا افتاد... الميرا تند تند ابرو بالا انداخت: بپرس حمزه...
آب دهنمو قورت دادم: جرات یا حقيقت؟
-جرات!
اي بابا... داشت نامردي ميكرد! آخه من به این چي ميتونستم بگم؟!
-باید با نادر مشورت كنم.
ترسيد: نخير! مشورت نداشتيم!
نادر ____________خم شد و كنار گوشم گفت چي بگم. سرخ شدم: نه بابا این كه خيلي احمقانه س...
قيافه ش كنجكاو شد: چي احمقانه س؟!
نادر خندید: باید سه بار با صداي بلند بگي عاشق حمزه اي!
الميرا پوفي كشيد: ترسيدم بابا... گفتم چي ميخواین بگين...
: I love you, Hamzeh! I love you, I love you, I love you!! بعد با جيغ و داد مخصوص خودش، سه بار داد زد

همه داشتن از شدت خنده جون ميدادن، من بيچاره داشتم آب ميشدم و ميرفتم تو زمين. این نادر عوضي آدمو تو چه
موقعيتایي قرار ميده ها... تازه فهميدم من تنها كسي نيستم كه نميخندم، چون عرفانم ساكت بود. ساكت و به شدت
عصباني ...واسه ي چي؟ نكنه عرفانم از الميرا خوشش مياد؟!
***
*نادر*
-كارت بي نهایت مسخره بود!
چشمك زدم: به قول الميرا خيلي فاز داد.
هم طاها، هم حمزه كلافه بودن. ناخونامو از بيخ با ناخون گير گرفتم و گفتم :دیگه واسه ي چي زانوي غم بغل گرفتين؟
زدین بازیو خراب كردین، دو قورت و نيمتون باقيه؟
-خيلي بازي مسخره اي بود! قحطي بازي اومده بود؟
-تو اینجوري فكر كن. من ميخوام برم بيرون دنبال پور متين، شماها كه نميذارین آدم استرحت كنه...
پيراهن كرمي پوشيدم و كت قهوه اي برداشتم كه طاها نظر داد: یادت رفته ماها عزاداریم؟
پوزخند زدم: محض اطلاعت من به اینا گفتم فاميلاي تو فوت كردن، نه فاميل من! پس توئي كه مجبوري مشكي
بپوشي...
نگاهش خشمگين شد: بعدا به هم ميرسيم نادر خان!
به سمتش قدماي محكمي برداشتم: منتظرم، چون سر اون قضيه كه گند زدي به عمليات، خيلي دلم ميخواد یه كتك
مفصل نوش جونت كنم!
-من وظيفه داشتم!
-تو بيجا كردي با وظيفه. احمق، تو كه ميدونستي اگه به ستاد خبر بدي فقط دردسر من دو تا ميشه، پس واسه ي چي این
كارو كردي؟!
اخم كرده بود و به دستاش نگاه ميكرد. دستمو زیر چونه ش بردم و سرشو با خشونت بالا گرفتم: وقتي دارم باهات
حرف ميزنم به من نگاه كن!!
زیر لب غرید كه بهش توپيدم: نميخواد واسه من شاخ و شونه بكشي! اینو بفهم، من و تو و حمزه عضو یه تيم هستيم، با
ستاد كارت نباشه!
-یه چيزي ميگيا...
مقابلش نشستم: ببين، من مطمئنم كه تو ماموریت داري منو بپاي. تموم دستوراتو هم از مافوقت ميگيري. نميدونم كيه و
نميخوامم بدونم كيه! ولي یه چيزي رو آویزه ي گوشت كن، اینكه من شده كل آدماي عالمو بكشم، ميكشم تا به فرهاد

برسم. سر راهم قرار بگيري، تو رو هم ميكشم!!
اسلحه مو از پشت كمربندم بيرون كشيدم و به سمتش گرفتم: حتي الان هم دیر نشده...
رنگش شد مثل گچ. حمزه دستمو كنار زد: تمومش كن نادر! خوبه خودت همين الان گفتي ما عضو یه تيميم!
-هنوزم ميگم پارسا، ولي یادت نره كه من واسه خنك شدن آتيش دل خودم وارد این ماموریت مسخره شدم و با شما ها
هم گروهم، نه به خاطر نجات جون بقيه.
تفنگمو سر جاش برگردوندم: گرفتي چي ميگم؟
مثل وقتایي كه از دستم ناراحت بود نگام ميكرد. با چشماي ميشي رنگش كه سر تا پامو با انزجار برانداز ميكردن...
دهنش تكون خورد: گاهي اوقات شك ميكنم كه تو همون پسر خاله ي فداكار و مغرورم باشي. تو یه ماشين كشتار
متكبري نادر... فقط همين.
با این كه ميدونستم عصبي تر ميشه، ولي لبخند زدم: كاملا درست حدس زدي.
بيرون رفتم و تا خواستم درو ببندم خشكم زد. پوراندخت رو به روم ایستاده بود و با طلبكاري تماشام ميكرد. نكنه
حرفامونو شنيده؟؟
-در خدمتم ژاندارك؟
با چشم به لباسام اشاره زد: مگه قرار نبود من دست راستت باشم؟ پس حالا كجا شال و كلاه كردي؟
-ميخوام برم دنبال كار خسته كننده ي هميشگيم. اگه دوست داري توئم بيا.
مثل این كه فكر نميكرد این جوري بگم، چون بدجوري شوكه شد: واقعا؟؟
-آره دیگه، دست راستم باشي و همكاري نكني؟ زود باش، تو پاركينگ منتظرتم.
***
پرونده ي دومي كه دستم داده بودن رو ورق زدم. سن، 61 ... هوممم... این یكي معلوم بود آسون تر كشته ميشه. باید
ببينم امشب كارشو بسازم بهتره یا فردا صبح كه خواست بره اداره. از اتاقم بيرون زدم و رفتم تا از جایي كه بهم خبر
داده بودن، فشنگ تهيه كنم.
***
*نادر*
تبلت حمزه رو دستش دادم: این یارو رو ميبيني؟ یكي از آدمایيه كه به احتمال پنجاه درصد از جاي پور متين با خبره.
باید گيرش بياریم...
با دقت به عكساش نگاه كرد: كجاها ميشه پيداش كرد؟
ترمز دستي رو بالا كشيدم و آرنجمو به لبه ي پنجره تكيه دادم: پاتوقش همين جاست... پارك قيطریه. مياد به مشتریاي
كلاس بالا تر جنس ميفروشه.

تبلتو روي داشبرد گذاشت: تو این اطلاعاتو از كجا گير مياري؟
-طاها یه عمره این كاره س.
-ولي طاها كه فقط بيست و سه سالشه!
نگاش كردم: خب خواهر توئم بيست و چهار ساله س و مثل طاها از همه چيز سر در مياره. این چيزا ربطي به سن و سال
ندارن. راستي... مسلحي یا نه؟
به كيفش نگاه انداخت: نه.
خم شدم و از داخل داشبرد یه كلت كمري نقره اي بيرون كشيدم: پس این ماسماسكو پيش خودت داشته باش. تا وقتي
كه من اجازه ندادم، حق نداري ازش استفاده كني.
غرولند كرد: وا؟ اینكه صدا خفه كن نداره؟!
-واسه همينه دارم ميگم با فقط اجازه ي من حق استفاده كردنشو داري باهوش جون! حالا بپر پایين.
پياده شدیم و من ریموتو زدم. خيلي خونسرد به سمت پارك راه افتادیم و من به سمتي كه طاها گفته بود پيشروي
ميكردم.
-نادر؟ داري خيلي تند راه ميري! من نميتونم تند بيام.
سرمو پایين انداختم و به كفشاي پاشنه دارش نگاه كردم: اینا چيه پوشيدي؟؟ مگه ميخواستيم بریم عروسي؟! واي از
دست شما دخترا، حالا نميشه كل عالم و آدم نگاتون نكنن؟ ميميرین؟!
معترض شد: من كه كاري نكردم! فقط پاشنه دار پوشيدم.
چشمامو تو حرقه چرخوندم: باشه بابا، الان حوصله ي كل كل ندارم.
ناچار قدمامو كوتاه تر برداشتم تا خانوم با اون پاشنه هاي بلند و باریكش كار دستمون نده. تپش قلب ولم نميكرد و این
احساس كه این مرده كه دنبالشم جاي فرهادو ميدونه، راحتم نميذاشت. پارك با اینكه عصر پنج شنبه بود، خلوت
ميزد...
-ميدوني جاش كجاست یا باید وجب به وجب پاركو بگردیم؟
-یه حدسایي ميزنم كه كجا باشه.
كتمو مرتب كردم و نفس عميقي كشيدم كه حالم بهتر بشه، ولي نشد. انگاري معده م داشت به غذاي خونگي واكنش
بدي نشون ميداد...
***
*پوراندخت*
استرس داشتم. حس ميكردم ميخواد اتفاق بدي بيفته، ولي نميدونم چي. تفنگمم كه صدا خفه كن نداشت و صداش

باعث ميشد دردسر بيشتري واسه مون درست بشه. به نادر نگاه انداختم كه داشت جلوتر از من ميرفت. آهسته صداش
زدم: نادر؟ تو نگران نيستي؟
-نه.
لبمو جویدم: من خيلي دلشوره دارم. بيا برگردیم... یه بار دیگه خودت بيا سراغش.
چپكي نگام كرد: من وقتمو از سر كوچه پيدا نكردم. خوبه خودت دیدي من برنامه ریزي دارم. اگه سر وقت به یكيش
رسيدگي نكنم، كل برنامه بهم ميریزه.
به دست چپش اشاره زدم: دست زخميت در چه حاله؟
دستشو مقابل دیدش گرفت: این؟ خوبه... فقط یه كم عفونت كرد.
-كار اون روزت بي نهایت احمقانه بود!
خندید: از نظر حمزه تموم كاراي من احمقانه س، چيز عجيبي نگفتي.
دلم شرورانه گفت: احمقانه و دوست داشتني...
داشتم از دست خودم حرص ميخوردم! آخه زده دستشو ناكار كرده، كارش دوست داشتنيه؟! ولي نميدونم چرا نادر
حتي پلكم كه ميزد واسه من دوست داشتني به نظر ميرسيد... چه برسه به وقتایي كه هفت تير ميكشيد و جون كسي رو
تهدید ميكرد!! من در خطر بودم... خطر عاشقي! خطر تا سر حد مرگ دوست داشتن مرد آهني...
-الو؟ حواست كجاست؟
به سرم تكون سریعي دادم: ها؟ ...چيه؟
-ميگم پيداش كردم، اوناهاش...
به جایي كه اشاره ميكرد نگاه انداختم. راست ميگفت، خودش بود. با دقت نگام كرد: آماده اي؟ رنگت پریده ها... نریم
اونجا غش و ضعف كني؟
اخم غليظي كردم: من رو به راهم! آماده م، بریم.
بدون مقدمه به سمت سوژه ش چنان قدماي بلندي برداشت كه حتي با دویدنم نميتونستم بهش برسم. مرده به یه
درخت تكيه داده بود و داشت با آیپدش بازي ميكرد... نادر غرش كرد: اسي شيشه؟
سرشو بالا گرفت و با دقت نگامون كرد. هم من، هم نادر... یه تاي ابروي تميز شده شو بالا انداخت: دیشب شنيدم از
آسمون تگرگ ميباریده... درسته؟
نميدونم چرا هر لحظه احساس انزجارم از این مرده یا به قول نادر، "اسي شيشه "بيشتر ميشد... نادر دست زخمي شده
شو داخل جيب شلوارش فرو برد: نه، دیشب كه هوا آفتابي بود...
لبخند تهوع آوري زد: كي معرفيت كرده؟

-طوفان.
اینا چرا انقدر از آب و هوا خوششون مياد؟! مرده با سر به من اشاره زد: با توئه؟
-آره. جنس منس چي داري؟
اون لحظه شدیدا به گرفتن دست كسي احتياج داشتم... دستام كاملا یخ زده بود .نه این كه از چيزي ترسيده باشم. فقط
حالم خوب نبود... انگار نادر احساس كرد رو به راه نيستم، چون یه لحظه نگاهم كرد: اگه حالت خوب نيست برگرد تو
ماشين.
-نه خوبم...
اسي خان چشمك زد: بدجوري خماریا... چقدر ميخواي؟
احساس كردم خونم تو رگام شروع به جوشيدن كرد و حال خراب و دستاي سردم فراموشم شد! تا خواستم بهش بپرم
نادر نا محسوس اشاره زد و گفت :نميكشه، فقط حالش خوب نيست. من یه چيز دیگه ازت ميخوام... اگه بهم بگي، هر
چقدر بخواي بهت ميدم.
چشماي سياهش درخشيد: پس دو ميليون ميشه.
نادر دستشو از جيبش بيرون كشيد و از كيفش تراولا رو نشونش داد: دو ميليون؟
داشتن با هم چونه ميزدن كه متوجه چيز خاصي شدم. یه مرد چند متر اونطرف تر داشت دور و بر ما ميپلكيد... شكلش
واسه م آشنا بود، خيلي آشنا... ولي هر چي به ذهنم فشار آوردم، نفهميدم كجا دیدمش. صداي نادر تو گوشم پيچيد:
...خب چرا؟
-چون نميدونم.
-داري دروغ ميگي. بهت پنج ميليون ميدم... فقط بگو كجاست.
...دوباره حواسم به مرده جمع شد. پوست آفتاب سوخته، هيكل نيمه درشت، موهاي تيره مخلوط شده با چند تا تار موي
سفيد. خدایا من اینو كجا دیدم؟! فكر كن... فكر...
-ببين داداش، نميدونم یعني چي؟ یعني نميدونم! دو یو آندر استند؟!
-نميخواد منو بپيچوني! بگو... پور متين... كجاست؟!
این كيه... این كيه... ولي وقتي یادم اومد، خونم تو رگام خشك شد... تته پته كردم: ن... ن... ناد...
-صبر كن من اینو خر فهمش كنم!
-اون... اون مرده...
جفتشون به جایي كه اشاره ميزدم نگاه كردن. اسي خان خنثي نگاش ميكرد، ولي نادر...
-خودشه... اون خودشه!!

یهو اسلحه كشيد و به سمتش هجوم برد: ایست!
اسي در رفت و من موندم و نادري كه داشت دنبال قاتل اجير شده ي پور متين ميدوید... اسلحه مو از كيفم بيرون
كشيدم و دنبالش كردم. اسمشو نميدونستم، ولي خيلي وقت پيشا دیده بودمش. یه قاتل پست فطرت! نادر دیگه داشت
پرواز ميكرد و من عمرا ميتونستم با این پاشنه هاي كفشام به گردش برسم.
***
پيچيدم داخل یه كوچه و سریع تر از قبل به دویدنم ادامه دادم. صداي نعره ش تو كوچه پيچيد: وایسا لعنتي!!
آخه این چه شانسي بود كه این از آسمون افتاد جلو پاي من؟! نادر... اونم بعد از این همه مدت... حتي یه درصدم
احتمال نميدادم این اطراف ببينمش. وقتي یه تير از كنارم گذشت و داخل دیوار مقابلم فرو رفت، مسيرمو تغيير دادم و
مارپيچي حركت كردم.
-اگه مَردي وایسا... وایسا من فقط... جاي پور متينو ميخوام... وایسا!
داشت مثل من نفس نفس ميزد... وقتي كه به خيابون رسيدم، نگاه سریعي به اطراف انداختم. آها... یه ماشين با راننده!
خودمو داخل یه ماشين شخصي پرتاب كردم و اسلحه مو پشت سر راننده گذاشتم: حركت كن وگرنه ميكشمت!
بيچاره از ترسش بدون مقاومت ماشينو راه انداخت و من هر لحظه بيشتر از نادر دور شدم.
***
*نادر*
-تف به ذاتت... تف به روحت كثافت!
محكم به تنه ي درخت كنار خيابون لگد زدم و بازم فحش دادم... مرغ دقيقه ي نود از قفس پرید! خودش بود... همون
لعنتي! هموني كه راضيه رو كشت. ميخواستم خرش كنم و به چنگ بيارمش، ولي در رفت... صداي تق و توقي كه از
پشت سرم اومد، باعث شد رو پاشنه بچرخم و به پوراندخت نگاه كنم كه افتان و خيزان به سمتم ميومد. تفنگمو سریع
داخل جيب كتم گذاشتم و گفتم: فرار كرد.
نفس زنان یه گوشه ایستاد و دستشو به دیوار گرفت: واي... واي واي واي... از نفس افتادم... تو چطوري انقدر سریع
ميدوئي؟!
سرمو پایين انداختم: خب... كفشام كه معمولي به نظر ميرسن.
با اخم به كفشام اشاره كرد و طعنه زد: ببخشيد كه من مرد نيستم!!
خندیدم: منم اینجور چيزي نگفتم. راه بيفت برگردیم. هدف عوض شد!
-منظورت چيه؟
-اگه همين یارو رو گير بندازیم، جاي قطعي پور متين گيرمون اومده، هر چند من فهميدم پور متين كجاست.
چشماش گرد شدن و برق زدن: كجاست؟!

-به احتمال هشتاد درصد، توكيو. ده درصد مسكو، ده درصدم تگزاس.
نيشش باز شد: طاها خيلي حرفه اي تر از چيزیه كه فكر ميكردم!...
سر تكون دادم: نه... اینجاس كه تو نشون ميدي ميتوني راز نگه دار باشي یا نه. طاها از این موضوع بي خبره. فقط من و
حمزه خبر داریم، چون ما تحقيق كردیم.
طرز نگاه كردنش عوض شده بود. نميتونستم درك كنم چرا... یه شكل خيلي عجيبي نگام ميكرد، مخصوصا به چشمام!
دستمو جلوي صورتش تكون دادم: الو؟ خوبي؟!
به سرش تكون سریعي داد: ...ها؟
-پوراندخت حالت خوبه؟ انگار تو عالم هپروتي... نكنه واقعا مواد ميزني؟؟
-من؟؟ نه... نه مواد كدومه... الان باید چيكار كنيم؟
برگشتيم پيش ماشين و وقتي سوار شدیم گفتم: پيش بيني اینجور چيزیو نكرده بودم. هم این اسي شيشه از چنگم فرار
كرد، هم این عوضيه.
-اسمش چيه؟
پوفي كشيدم و سرمو به پشتي صندلي تكيه دادم و به سانروف شيشه اي ماشين چشم دوختم.
-نميدونم... اسمي نداشت. یه چيزایي یادم مياد كه فرهاد بهم ميگفت اسمي نداره!
-پس ميشناختيش؟ منم دیده بودمش، ولي خبر نداشتم تو ميدوني اون كيه.
گذشته ها داشتن رو شونه هام سنگيني ميكردن. اونقدر سنگين كه زبون باز كردم: ...فرهاد بهترین رفيقم شده بود.
از گوشه ي چشم دیدمش كه دهنش باز موند و بر و بر نگام كرد. با خستگي پلك زدم و ادامه دادم: با این كه تو باندش
نفوذ كرده بودم و به قول بقيه شده بودم نفوذي، ولي به نظرم با معرفت ميومد، حتي با این كه ميدونستم و ميدیدم كه
دشمنه! بدون اینكه خودم بخوام یا دست خودم باشه، شد رفيق جون جونيم. فقط یه ماه بود كه پيشش بودم، ولي خب...
گول ظاهر خندون و با معرفت بازیاشو خوردم. ميبيني؟ حتي یه آدم مثل من محتاط و شكاكم ميتونه گول بخوره...
صداي پایين شو به سختي شنيدم: خواهرتو فرهاد كشت؟ اگه نخواستي جواب نده.
سرم به زحمت به علامت نه تكون خورد: این كشتش. به دستور فرهاد...
-متاسفم .
-اوضاع من انقدر درب و داغونه كه از متاسف بودن گذشته... هه... من دیگه دارم از دور خارج ميشم پوراندخت. فقط به
این اميد زنده موندم كه با دستاي خودم بكشمش... با دستاي خودم آدم رذلي رو بكشم كه از اعتمادم سوء استفاده كرد
و خواهر چشم و گوش بسته مو نابود كرد.
-چرا كشتش؟

-مرض داشت! من چه ميدونم... اگه ميدونستم كه اینجا نبودم! اونقدر نامرد بود كه به جاي تسویه حساب كردن با من،
رفت سراغ یه غير نظامي... یه نفر كه این وسط هيچ گناهي نداشت.
صداش نرم تر شده بود: دوستش داشتي؟
زهرخندي زدم و به چشماي تيره و قهوه ایش چشم دوختم: یه جوري ميپرسي دوستش داشتم كه انگار خودت خواهرتو
دوست نداري!
شونه بالا انداخت: آخه الميرا آتيش پاره س... نيازي به دلسوزي من نداره! باور كن شيطونم داره از خواهر من درس
ميگيره.
-این یه موردو خوب اومدي! درسته... ولي بازم دوستش داري.
با تفكر سر تكون داد. تمام رخ نگاهش كردم: ميخوام یه چيزي بهت بگم، ولي باید قسم بخوري به احدي چيزي نگي.
با جدیت گفت: آخه من كه نميدونم چي ميخواي بگي!
-من ميخوام برم توكيو، دنبال فرهاد.
چشماش درشت شدن: خب كه چي؟!
لبخند موذیانه اي زدم: ميخوام توئم همراهم بياي... هستي؟
فكش چسبيد زمين و جيغ زد: هان؟!!
با اوقات تلخي گوشمو ماساژ دادم: بابا چه خبرته... پرده ي گوشم منهدم شد! ميگم توئم با من مياي بریم دنبال فرهاد
بگردیم؟
به خودش اشاره زد: چرا من؟! خب با حمزه برو! یا طاها... عرفان... باربد... پس اینا گلابي ن؟
روي فرمون ضرب گرفتم: یادم نمياد گفته باشم تو پيشنهاد بدي من با كي برم. جواب من فقط یه كلمه س... آره یا نه؟
سریع گارد گرفت: نه! من با تو بهشتم نميام!!
ميدونستم خودش یواش یواش رام ميشه، واسه همين فقط استارت زدم و به سمت یه آدرس دیگه راه افتادم.
***
*طاها*
-ببين محمودي، چيزي به كسي نگو. گروه ما آماده شدن كه راه بيفتن.
سر تكون دادم: بله قربان.
ظرف شكلاتو جلوم گذاشت: دهنتو شيرین كن. قراره بالاخره تحقيقات نتيجه بده...
آهسته گفتم: نه ممنون. دیگه دل و دماغ جشن گرفتن ندارم...
لبخندش خشكيد و سرشو پایين انداخت: ميدونم... اتفاقي كه واسه علامه افتاد همه رو پكر كرده.
-من مثل پدرم دوستش داشتم.

-مرد خوبي بود، خدا رحمتش كنه. حالا احساساتو كنار بذار و به كار بچسب !وقتي خواستي از اینجا بري، یكي از بچه ها
بهت یه سوئيچ ميده. برو تو پاركينگ ماشينو گير بيار، ولي به كسي حتي فدوي هم خبر نده كه این ماشينه دستته.
با اكراه پرسيدم: وظيفه م چيه؟
-وظيفه ت اینه كه به آدرسایي كه داخل داشبرد وجود دارن سر بزني.
-خب... بعدش چي؟
قيافه ش رنگ خشونت گرفت: بعد ما با بچه هاي ستاد وارد عمل ميشيم و ميایم كمكت.
***
*پوراندخت*
-چند تا عكس یادگاري
با یه بغض و چند تا نامه
چند تا آهنگ قدیمي، كه همه دل خوشيامه
آیينه اي كه رو به رومه، غرقه تو بهت یه تصویر
باروناي پشت شيشه، من و تنهایي و تقدیر...
با كلافگي آهنگو عوض كردم. خدا نفرینت كنه كه آدمو لبریز از غصه ي عالم ميكني نادر... دریغ از یه آهنگ شاد!! باز
خوبه بهم گير نميداد كه مرتب دارم آهنگا رو عوض ميكنم. دستگاه پخش آهنگ بهتري پخش كرد، ولي وقتي سياوش
قميشي بازم شروع به خوندن كرد، عزا گرفتم.
-خيلي ممنون، انقد آسون منو داغون كردي
واسه احساسي كه داشتم دلمو خون كردي
تو كه هيچ حسي به این قصه نداشتي واسه چي
منو به محبت دو روزه مهمون كردي
همه عالم ميدونستن كه بري ميميرم
اما رفتي و همه عالمو حيرون كردي
خيلي ممنون واسه هر چي كه آوردي به سرم
خيلي ممنون، ولي من هيچ وقت ازت نميگذرم...
با اخم بهش نگاه كردم كه باهاش دعوا كنم، ولي حرف زدنم یادم رفت... با غم عميقي به جاده خيره شده بود و رانندگي
ميكرد. با دیدن غم چشماي فولادیش، نفسم گرفت...
...-من حواسم به تو بود و تو دلت سر به هوا

با همين سر به هوایيت منو ویرون كردي
من كه با نگاه شيرین تو فرهاد شدم
مگه این كافي نبود كه منو مجنون كردي!
همه عالم ميدونستن كه بري ميميرم
اما رفتي و همه عالمو حيرون كردي
خيلي ممنون واسه هر چي كه آوردي به سرم
خيلي ممنون، ولي من هيچ وقت ازت نميگذرم...
ميخكوب شده بودم. ميخكوب جذبه ش... جذبه ي ترسناك و دلنشينش. نميخواستم اینو بگم، ولي مغزم داشت نعره
ميزد... داشت نعره ميزد: من عاشقت شدم لعنتي !ميفهمي؟ ميفهمي داري با چشماي سرد و بي احساست چه
بلایي به سرم مياري؟!
ولي حواس نادر به رانندگي و فكراش پرت بود. داشتم داغون ميشدم، داشتم ویرون ميشدم، داشتم مجنون ميشدم!! این
مرد سرد و آهني اي كه كنارم پشت فرمون بود، قلبمو وادار به شدید كردن و بالا بردن ضربانش ميكرد. دستگاه پخش
آهنگشو عوض كرده بود...
-من، به بن بست نرسيدم، راهمو كج كردم
با تو مشكلي ندارم، با خودم لج كردم
دنبال راه فرارم از تو نه، از اینجا
ميدوني فایده نداره، بسه دیگه رویا
تو، چرا خسته نميشي از من دیوونه
از مني كه شب و روزام مثل هم ميمونه
تو چرا چيزي نميگي این خودش كابوسه
غصه كم كم جون ميگيره، دل یهو ميپوسه...
نميدونم چرا این احساسو داشتم كه اینا حرف دل نادره، بدون اینكه چيزي بهم بگه.
...-من، نميتونم بسازم خونه ي رویاتو
حيفه به پاي من بریزي همه ي دنياتو
من خودم اسير راهم، تو اسيرم ميشي
من نميخوام توي سختي تو كنارم باشي...
سرمو به پشتي صندلي تكيه داده بودم، به نيم رخ صورت بي احساسش چشم دوخته بودم و اشكام راه گرفته بودن. نادر

آهنگو عوض كرد و دل من بدبخت بيشتر گرفت... دل مني كه عاشقش شده بودم...
-برو اگه ميخواي بري، دلت نسوزه واسه من
این جوري كه كلافه اي، بدتره خب دلو بِكَن
بكن دلو از این همه خاطره هاي روي آب
فكر كن ندیدیم ما همو حتي یه بارم توي خواب...
راحت برو یه قطره هم، گریه نداره چشم من
اشكاشو پشت پاي تو، ميخواد بریزه دل بكن
من كه نميميرم اگه بخواي تو از اینجا بري
چون ميدونستم كه تو از اول راه مسافري...
یه دفه بغض به گلوم خنجر محكمي زد و هيني كشيدم و با صداي خيلي بلندي زدم زیر گریه... نادر هول شد و با نگراني
نگام كرد: چي شد پوراندخت؟! خوبي؟ چرا گریه ميكني؟؟
صورتمو بين دستام مخفي كردم و صدام بالاتر رفت و با تمام وجودم ضجه زدم ...فقط احساس كردم كه سریع كنار زد
و دوباره پرسيد: دختر حالت خوبه؟ ...دِ یه چيزي بگو، یه دفه چت شد؟!!
نفس عميقي كشيدم و بازم هق هق امونم نداد. مچ دستمو گرفت و با خشونت از صورتم جدا كرد: جواب منو بده!!
با خشم خالص نگاش كردم و سرش جيغ كشيدم: فقط منو برسون خونه ي خودمون! دیگه نميخوام ببينمت... منو ببر
خونه لعنتي!
در عرض یه ثانيه نگاش متعجب شد. مات و مبهوت پرسيد: آخه واسه چي؟ من كه چيزي نگفتم... چرا یه دفه بي علت
جوش آوردي؟؟
قلبم جوري به قفسه ي سينه م ميكوبيد كه مطمئن بودم ميخواد سينه مو بشكافه و خودشو با نادري برسونه كه عمرا
چيزي از عاشق شدن ميفهميد... ضجه زنان گفتم: فقط... برو... ازت خواهش ميكنم فقط برو...
آروم ماشينو دوباره راه انداخت: خب باشه این كه دیگه گریه و زاري نداره... زهره مو تركوندي دختر...
سرمو به شيشه ي خنك پنجره چسبوندم و به هق هقاي خسته و بي حالم ادامه دادم .واقعا من چه مرگم شده بود؟
خدایا، آخه چرا من باید بين این همه آدمایي كه توي دنيا وجود دارن، عاشق این مخلوق سرد و سنگيت بشم؟
مخلوقي كه از همه چيز دل بریده و هيچ وقت دركم نميكنه... هيچ وقت! هيچ وقت نميفهمه من بهش دل باختم و واسه
چشماي خاكستریش پر پر ميزنم. به شيشه چنگ انداختم و نا مفهوم زمزمه كردم: خدایا این چه بلایيه؟ من باید كفاره
ي گناهامو این جوري پس بدم...؟
***

*نادر*
واسه م عجيب بود... یه دفه چه مرگش شد كه این جوري منفجر شد؟! جلوي خونه شون ترمز گرفتم و ترمز دستي رو
بالا كشيدم: اینم خونه. دیگه چي ميخواي؟
بي حرف پياده شد و درو باز گذاشت و رفت. غرغر كنان پياده شدم: لابد این وسط آلزایمرم گرفتي، هان؟ دیگه یه درو
كه ميتوني ببندي...
دراي ماشينو بستم و پشت سرش داخل رفتم. منصور خان داشت با گلاي توي باغش سر و كله ميزد...
-سلام.
سرشو تكون داد و نگاهمون كرد. پوراندخت سرسري سلام كرد و یه راست رفت سمت خونه. منصور خان ابرو بالا
انداخت: این چش بود؟
شونه بالا انداختم: من چه ميدونم، یه دفه زد به سرش. تقصير من نبود. با من كاري داشتين؟
از بين بوته ها بيرون اومد: از پور متين چه خبر؟
دستامو تو جيبام فرو بردم: كم و بيش با خبرم.
-خب...؟
نيشخند زدم: یادتون كه نرفته من پليس بودم؟ پليسا هر چيزیو لو نميدن.
اخم غليظي كل صورتشو پوشش داد: ولي تو باید همه چيزا رو به من بگي!!
به ناخوناي دستم نگاه انداختم و با تمسخر گفتم: یادم نمياد هيچ تعهد نامه اي بابت این موضوع امضاء كرده باشم. شما
به من سپردین كه فرهادو گير بيارم، منم كارمو خوب بلدم چون چند سال كارم فقط سر و كله زدن با مجرم جماعت
بوده.
دهنشو باز كرد كه چيزي بگه، ولي با عصبانيت بستش. محافظاش از گوشه هاي باغ داشتن نزدیك ميومدن كه گفتم: من
دیگه باید برم، خيلي كار دارم. فعلا...
-باشه... ولي یادت باشه كه من ازت خبر ميخوام!
پوزخند زدم و سرمو به سمت خونه چرخوندم و به یكي از چند تا پنجره ي روشن طبقه ي دوم نگاه كردم. پوراندخت از
پشت پنجره ي اتاقش به من خيره شده بود... از نگاهاي خيره ش به خودم احساس عجيبي پيدا ميكردم... نگاهش با نگاه
معمولي فرق داشت، قسم ميخوردم! ميدونستم ازم متنفره، ولي این نگاه با یه نگاه پر از نفرت و كينه فرق داشت، ولي چه
فرقي... الله و اعلم. از خونه بيرون زدم و به كاپوت ماشينم تكيه دادم و به ماشينایي كه داخل كوچه تردد ميكردن خيره
شدم، بدون اینكه حتي یه ذره حواسم بهشون باشه. چون تموم حواسم به ژاندارك بود... ژانداركي كه با تموم غرور
وحشتناك و اعصاب خورد كن دخترونه ش، جلوي من گریه كرد. پوفي كردم: به قول الميرا، "تو عجيبي، ولي من اینو

دوست دارم!"
بعد سوار شدم و با عجله از اون سرزمين عجایب فاصله گرفتم.
***
*پوراندخت*
توي تاریكي باغ، هيكل چار شونه ش كه پيش بابا ایستاده بود، مشخص بود. وقتي شبحش از در خونه بيرون رفت و در
پشت سرش بسته شد، با بغض زمزمه كردم: دوستت دارم... دوستت دارم لعنتي خود خواه...
***
*الميرا*
-سلام...
به قيافه ي خسته ش نگاه كردم و دیدم كه درو پشت سرش بست.
-سلام، پس پوري كو؟
نگام كرد: پوراندخت گفت ميخواد برگرده خونه. با من نيست...
عرفان توي خواب خرناس كشيد كه نادر پوزخند زد: این چرا اینجا خوابيده؟
شونه بالا انداختم: دیوونگيش عود كرده.
روش خم شد و شونه شو تكون داد: پاشو عرفان، پاشو برو اتاقت. روي كاناپه بدنت خشك ميشه ها...
-چي شده نادر خان دلسوز شده؟؟
بهم چپ چپ نگاه كرد: دلسوزي كدومه؟ فردا كلي كار داریم، بعد هي بهونه مياره كه خشك شدم و از این دري وریا!
لپ تاپمو بستم: ولش كن بابا، فوقش هي غر ميزنه.
بي مقدمه روي ميز نشست و پرسيد: تو باهاش دوستي؟
ميخكوب شدم! دهنم كاملا خشك و بي آب شده بود... زبونمو روي لب خشكم كشيدم، ولي اصلا تر نشد.
-خب... نه... چرا اینو ميپرسي؟
چشماشو ریز كرد: به من دروغ نگو الميرا. از كارایي كه انجام ميدین ضایه س كه با هم دوستين. از من به تو نصيحت،
عرفان از پشت خنجر ميزنه. یه بار به خودت مياي و ميبيني طوري دورت زده كه تا آخر عمرت سرگيجه ميگيري!
بر و بر نگاش ميكردم. تا به حال به این جدیت ندیده بودمش... با چشمایي كه مثل آهن صيقل خورده برق ميزدن. ادامه
داد: نميدونم عاشقي یا نه، ولي گاهي اوقات یه نگاه به دور و برت بنداز. شاید عشق خيلي بهت نزدیك باشه و خبر
نداشته باشي... خيلي نزدیك.
رك و راست پرسيدم: نكنه تو عاشقمي؟!
از خنده منفجر شد كه صداي غرغر عرفان بالا رفت: اَاَاَه... بذارین بخوابم...

بعد دوباره زد تو فاز خروپف كردن. نادر با آرنجش به زانوش تكيه كرد و به سمتم متمایل شد: یادت رفته من دیگه
دلي ندارم كه بخوام عاشق بشم؟
-پس اینا چيه كه اومدي نصفه شبي واسه من توضيح ميدي؟! مشكوك ميزنيا...
لبخند موذیانه اي روي صورتش نقش بست. ابرو بالا انداختم: اَي كلك... عاشق شدي؟
-من همين الان داشتم چي ميگفتم؟ گفتم من نميتونم عاشق بشم. حتي اگه بخوام هم نميشه، چون فرهاد تموم علایقم به
این دنيا رو تو وجودم سلاخي كرده... من یه مرده ي متحركم الميرا. خودت كه بهتر ميدوني چي ميگم.
لب زدم: پس منظورت چي بود؟
با دست به چشماش اشاره زد: منظورم این بود كه با اینا بهتر به اطرافت دقت كني. آدم بعضي وقتا یه چيزایي رو نميبينه،
حتي اگه كاملا واضح باشن.
منظورشو اصلا نميفهميدم. اینا چيه كه داره ميگه؟
-بالاخره اومدي؟ چه خبر؟
به پشت سرم نگاه كردم، حمزه به دیوار تكيه داده بود و به نادر نگاه ميكرد. نادر غرید: و عليكم السلام، حالم خوبه!
-هه... ببخشيد، سلام.
-حالا بهتر شد. خبراي مهمي دارم.
-چي؟
قيافه ي نادر از عصبانيت تيره شد: قاتل پور متينو دیدم. شك نداشتم كه خودش بود... از دستم در رفت.
وا رفتم! قاتل معروف پور متين... شنيده بودم بعضيا بهش ميگفتن منحوس! روي صورتش یه ماه گرفتگي شبيه عدد
سيزده داشت. یه بار از نزدیك دیده بودمش ...جيغ جيغ كردم: غير ممكنه!!
نادر سر تكون داد: خودش بود. اون قيافه ي كج و كوله و زخمي شو هر جا ببينم ميشناسم. خب... بخوام راستشو بگم،
باید بگم كه اول پوراندخت دیدش.
حمزه اومد و كنارم نشست: حالا چي؟
نادر گفت: باید به شهریار خبر ب...
یهو حرفشو قطع كرد و نگاه نگراني به من انداخت و لبشو گاز گرفت. پرسيدم: شهریار دیگه كيه؟؟
-یكي از بچه هاس، تو نميشناسيش.
آهسته اخم كردم: من كل تهرانو ميشناسم. یارو مواد فروشه؟ چكاره س؟
واسه م جالب بود كه حتي حمزه هم نگران شده... جفتشون خيلي عصبي نشون ميدادن. نادر به اتاقم اشاره زد: بعدا واسه
ت ميگم، دیگه برو بخواب.

دست به سينه به پشتي كاناپه تكيه دادم: تا توضيح نشنوم از جام جم نميخورم.
اخم غليظي نثارم كرد: برو بخواب الميرا، با من كل كل نكن!
-توضيح! من توضيح ميخوام. ما یه گروهيم و باید از رازاي همدیگه با خبر باشيم.
مثل پلنگي كه تشنه ي خون شكارشه تماشام ميكرد. بلند شدم و گفتم: باشه... هي منو بپيچون، ولي به موقعش برات
دارم.
رفتم اتاقم و خودمو روي تختم پرت كردم. وقتي خوش خواب زیر وزنم آروم گرفت، غرق فكر شدم. شهریار... شهریار
كيه؟ هر چي تو گوگل ذهنم سرچ كردم، اینجور كسي با این اسم به خاطرم نيومد. این قضيه مشكوكه... باید دنبالشون
كنم تا بفهمم كجا ميرن.
***
*حمزه*
-خاك بر سرت نادر! تو خودت همه ش داري با طاها دعوا ميكني كه دهنش لقه، بعد خودت موضوع به این مهمي رو
جلوي الميرا لو ميدي؟! واقعا كه...
دستاشو تو موهاش فرو برد: خفه شو حمزه، داري آتيشيم ميكني.
به اجبار بردمش اتاق و به سمت تختش هلش دادم: برو بخواب، فردا كار داریم.
با اعصاب نابود شده به سمتم چرخيد: گاهي اوقات از خجسته بودن دلت تعجب ميكنم! یه كم مخ آكبندتو به كار
بنداز... الميرا بهمون شك كرده، ميفهمي؟ !مطمئن باش اگه فردا بریم پيش شهریار، ميفهمه تو پليسي. اصلا و ابدا فردا
نزدیك اداره نميري، خب؟؟
سرمو پایين انداختم: به نظر تو... اون قاتله سرهنگو ترور كرده؟
پوفي كرد: خودشه. ولي بحثو عوض نكن، به موقعش گيرش ميندازیم، اوكي؟
ناچار سر تكون دادم: باشه... باشه نميرم اداره.
***
برجو زیر نظر گرفتم. تنها چراغ روشن طبقه ي هشتم خاموش شد... حالا وقتشه !از تاكسي پياده شدم و كرایه شو
حساب كردم. وقتي دور شد به سمت برج راه افتادم... یعني این آدمي كه باید با دستاي من ميرفت دیار باقي، اون یكي
رو ميشناخت؟
***
*نادر*
نعره زدم: پاشين! تن لش تونو جمع كنين... همه مون باید بریم دنبال قاتله.
غرغر كنان از اتاقاشون بيرون اومدن. حمزه با این كه لباس پوشيده بود، بازم داشت چرت ميزد. انگار مریض شده كه

انقدر چرت ميزنه... پشت سرم راه افتادن كه تلفنم زنگ خورد. جواب دادم: بله؟
-سلام نادر، شهریارم.
لبخند زدم: به به... سلام... چه عجب شما یادي از ما كردین...
با صداي ناراحتي گفت: یه اتفاق مهم افتاده.
جدي شدم: چي؟
-خب... توضيحش یه كم مشكله.
همون جور كه داشتم از پله ها یكي یكي پایين ميرفتم گفتم: گوشم با توئه.
مكث طولاني اي كرد كه صداي همهمه ي اطرافشو تشخيص دادم. صبرم تموم شد: من منتظرما؟
-سرتيپ سراجيان...
-چي شده؟
-كشتنش. دیشب تو خونه ش... یه نفر با دستمال خفه ش كرده.
پاي چپم قبل از اینكه به پله ي پایيني برسه، تو زمين و آسمون معلق موند .كشتنش... سرتيپو كشتن... كسي صدام زد:
نادر وقت كمه ها، چرا وایسادي؟
بدون خدافظي تلفنو بستم. به حمزه نگاه كردم: ماموریت عوض شد. شماها با هم برین دنبالش، من كار مهمي واسم پيش
اومده.
با دیدن قيافه ي مشوشم، فهميد خبرائيه. تا خواست چيزي بگه سوئيچو دستش دادم: مواظبش باش، من با تاكسي ميرم.
بعد با سرعت نور از باقي مونده ي پله ها پایين رفتم و با اولين ماشيني كه گيرم اومد، رفتم اداره.
***
شهریار هنوز از صحنه ي جرم برنگشته بود. ولي بقيه واقعا حالشون خراب بود... خيلي افتضاح... سرهنگ صبایي غرید:
باید هر چه سریعتر گيرش بياریم.
با شونه م به دیوار تكيه زدم: حيف باشه كه از چنگم در رفت... وگرنه همونجا سوراخ سوراخش ميكردم!
احمد خبيثانه گفت: پليس خان وارد ميشود! ببخشيد داداش، شما دیگه حق نگهداري اسلحه و حكم تير نداري.
با خونسردي به اطرافم نگاه انداختم: كسي چيزي گفت؟ فكر ميكنم صداي وز وز یه خرمگس بود...
به وضوح صداي دندون قروچه شو شنيدم كه پوزخند زدم. تهامي جوش آورد: شما دو تا هنوزم دست بردار نيستين؟! بابا
اون وقتا تموم شد رفت... ول كنين این بچه بازیا رو!
قربان لو سر تكون داد: ميبخشيد كه دخالت ميكنم، ولي حق با تهاميه. الان موضوع شهيد شدن سرتيپ سراجيان اهميت
بيشتري داره.

یه بمب ضد حالم واسه قربان لو حواله كردم: من با سروان جماعت سر و كاري ندارم. طرف مقابل من یه سرگرد زبون
نفهمه كه تا آدمش نكنم آروم نميگيرم!
احمد خواست بياد سمتم كه سرهنگ صبایي دستشو جلوش گرفت و بهمون توپيد: تمومش كنين، با هر دوتائي تونم!!
خرناس كشيدم و چشمامو چرخوندم. هر چقدرم كه دستور ميداد، دیگه مافوق من نبود... كسي در زد و داخل اومد.
شهریار سلام خسته اي داد و روي یه مبل ولو شد. سرهنگ پرسيد: چه خبرا جباري؟
-هيچي قربان... پدرمون درومد بس كه دنبال سرنخ گشتيم. لعنتي حتي یه سرنخم باقي نذاشته! حتي یه اثر انگشت
كوچولو...
-چون اثر انگشتي نداره. سر انگشتاش با اسيد آب شدن...
سر همه به سمتم چرخيد و حيرت زده نگام كردن. تكيه مو برداشتم و شروع كردم به قدم زدن دور اتاق: ما با یه قاتل
سازماني طرفيم. یه آدم عجيب و شستشوي مغزي داده شده... یه نفر كه حتي اسم حيوونم نميشه روش گذاشت، چه
برسه به آدم! یه نفر كه وقتي قيافه شو ببينين، تا سه شبانه روز كابوس مهمونتون ميشه.
شهریار سرشو بالا گرفت و با چشماي عسليش بهم دقيق شد: مگه دیده بودیش؟ چقدر ميشناسيش؟
-اوهو. از هر آدم دیگه اي بهتر ميشناسمش، چون قاتل خواهرم، همون پست فطرت آشغاله.
بعد پيشش نشستم و ادامه دادم: فرهاد پور متين واسه م گفته بود كه اثر انگشت نداره، چون با یه قطره اسيد، از خجالت
همه ي انگشتاي دستش درومده بود .عوضي تر از این حرفاس كه بشه با چهار تا سرنخ و دو سه تا اثر انگشت گيرش
انداخت. كارت درومده شهریار...
یه جوري نگام ميكرد. تازه یادم افتاد كه شهریار از ماجراي دیروزم خبر نداره. به پيشونيم كوبيدم: آخ یادم رفت... به
بقيه گفتم كه دیروز دیدمش. از چنگم در رفت وگرنه الان داشتم جنازه شو جلوي سگاي بيابون مينداختم.
قيافه ش باز شد: آها، خب زودتر بگو پسر... پس خدا خيرت بده، برو مشخصاتشو به بچه هاي چهره نگاري بده تا راحت
تر گيرش بندازم.
-باشه، ولي بعيد ميدونم بشه به همين راحتي گيرش بياري.
نچ نچ كرد: یعني این اميدواري بودنت به دل آدم خرمن خرمن اميد ميبخشه!
همه بي اختيار خندیدیم كه به شونه ش زدم: از یه آدم نا اميد از دنيا همچين چيزیو انتظار نداشته باش.
-اَي بابا... باز گذر این به اینجا افتاد هي بياد آیه ي یاس بخونه! كي اینو اینجا راه داده؟؟
تك خنده زدم: شهریار، هوس گوشمالي به سرت زده؟
-نه، هوس مشت و مال به سرم زده كه خستگي این چند روزو حسابي از تنم در كنه.
-عجب روئي داري به خدا! یه كم از روت كم كني بد چيزي نيست.

شونه بالا انداخت: از یه آدم پررو همچين چيزیو انتظار نداشته باش!
خوشم ميومد كه هيچ رقمه كم نمياورد! دستمو به زانوهام گرفتم و بلند شدم: من رفتم، كاري داشتين بهم زنگ بزنين.
***
*حمزه*
-چه خبر؟
الميرا جواب داد: ميگه خبر نداره.
رو فرمون ضرب گرفتم: هيچ آشناي دیگه اي سراغ نداري؟
-اوممم... چرا یه نفر دیگه هست، ولي شك دارم با خبر باشه. احتمالش پنجاه پنجاهه.
طاها از پشت سر پيشنهاد داد: ميخواین منم یه امتحاني بكنم؟
از داخل آیينه نگاش كردم: خب زود باش دیگه! پس منتظر چي هستي؟
لپ تاپ هميشه آماده شو از كيفش بيرون كشيد و شروع كرد به مودم نصب كردن. درسته دیگه داشتم از دست كاراش
ذله ميشدم، ولي هر چي بود، كارش درست بود... عرفان از اون طرف خيابون با ون چراغ داد كه با دست علامت زدم
خبري نيست. گوشي الميرا این وسط زنگ خورد كه هيجان زده داد زد: آخ جون!
ولي تا نگاهش به صفحه افتاد سرد شد: نادره.
-جواب بده.
-چي ميخواي نادر؟؟
صورتش تيره شد و با خشونت موبایلشو به سمتم گرفت: بيا با تو كار داره.
پوزخند زدم و تا خواستم بگيرمش، سر انگشتام اتفاقي پوست دستشو لمس كرد .بدجوري دستپاچه شد و سریع دستشو
عقب كشيد كه ناچار گفتم: معذرت ميخوام، اتفاقي بود.
بعد به نادر گفتم: چي شده؟
-چرا معذرت خواستي؟؟
-هيچي بابا... كارتو بگو.
-چه خبر؟ سوژه پيداش نشده؟ هيچ ردي گير نياوردین؟
كلافه آه كشيدم: نه خبري نيست.
-باشه... یه چيزي بهت ميگم، فقط قول بده هيچ عكس العملي نشون ندي، اوكي؟
ضربان قلبم بالا رفت: چي؟؟
-ببين، خونسرد باشيا... سوژه دیشب سرتيپ سراجيانو خفه كرده.

مثل مجسمه بي حركت شده بودم. چيزایي كه بهم گفت تو سرم پژواك پيدا ميكردن... به زحمت زمزمه كردم: باید
چيكار كنيم؟
نعره زد: بهت گفتم ظاهرتو حفظ كن! از صدات معلومه داري از حال ميري حمزه .من از اداره برميگردم، رفتم چهره
نگاري و قيافه شو به شهریار نشون دادم.
-خب؟
-مطمئنم كه احتمال گير آوردنش به كمك شهریار زیر ده درصده. بعدشم من باید بار و بندیل ببندم و برم توكيو، پس
فقط یه چيز باقي ميمونه. اینكه فقط شماها ميتونين پيداش كنين.
-ولي آخه... اگه اون نتونه ما چطوري...
-هيس... چيزي نگو! الميرا شماره ي كل خلافكاراي تهرانو داره! طاها هم منبع اطلاعاتي خوبي داره، پس ميتوني
پيداش كني.
به فكر فرو رفتم. تماس قطع شد و من موبایلو روي داشبرد گذاشتم.
-چي ميگفت؟ رنگت پریده...
با خستگي نگاش كردم: ميگه باید گيرش بياریم... تازه خودشم واسه ش كاري پيش اومده باید بره جایي.
سریع گارد گرفت: باز كه داره رفيق نيمه راه ميشه!!
-نه این جوري نيست... باور كن كارش خيلي مهمه!
-اگه راست ميگي كارش چيه؟
دهن باز كردم كه بگم، ولي جلوي خودمو گرفتم. با شك براندازم ميكرد: شما نامردا دارین یه چيزیو مخفي ميكنين، ولي
چي نميدونم.
طاها كه سرگرم بود زیر لب گفت: با الميرا موافقم.
كم كم داشتم آمپر ميچسبوندم. ببين این نادر آدمو تو چه موقعيتایي كه قرار نميده... با عصبانيت بهشون توپيدم: هيچ
خبري نيست و شماها فقط توهم زدین !حالا به كارتون برسين، سریع!
الميرا شكل خاصي نگام كرد و با عجله ليست شماره هاي موبایلشو زیر و رو كرد .طاها هم كه سرش به كار خودش بود،
ولي مطمئن بودم از من و نادر، مخصوصا نادر، كينه ي بدي به دل گرفته. مشكل من اینجا بود كه نادر قرار بود بره و منو
با این خل و چلا تنها ميذاشت...
***
*الميرا*
با اینكه حمزه سرم داد كشيد، ولي اصلا بهم برنخورد. واسم عجيب بود... تازه از جذبه اي كه چشماش پيدا كرده بودن
خوشم اومده بود! خشن و بي اعصاب، كلافه و عصباني. قلبم بدجوري ميزد و انگشتام ميلرزیدن و نميذاشتن شماره اي

كه ميخواستم رو پيدا كنم. غر زدم: لعنتي...
-دیگه چي شده؟
-با تو نبودم.
-غر و آه و ناله ممنوعه!
زیر چشمي نگاش كردم: شما جانشين نادر بودي و ما خبر نداشتيم حمزه خان؟
نگاهشو از چشمام دزدید و جوابمو نداد. لبخند كجي زدم و به تماشا كردنش ادامه دادم. هر چند كه صورتش با ته ریش
پوشونده شده بود، ولي دیگه ازش خوشم ميومد و به چشم همون حمزه ي قبل نگاش نميكردم.
-نگاهت سنگينه ها الميرا.
-ميدونم.
-پس نگاهتو به سمت گوشيت بگير! مگه نميخواستي شماره ي طرفو واسه م گير بياري؟
لبخندم بيشتر كش اومد. از مرداي با جذبه و خشن خوشم ميومد... حمزه هم داشت یواش یواش تغيير حالت ميداد به یه
موجود عصبي و كلافه مثل نادر. نكنه یه وقت به خودم بيام و ببينم عاشق حمزه شدم؟ پوووف... چه فكر و خيالاي
احمقانه اي به سرم ميزنه...
***
*پوراندخت*
شماره ي روي صفحه نا آشنا بود. با شك جواب دادم: ...بله؟
-سلام...
-بله بفرمائيد؟
-نشناختي؟
قلبم كامل از حركت افتاد... صداشو هر جایي كه ميشنيدم، ميشناختم. تته پته كردم: آ... آره... توئي نادر؟
آروم خندید: حدسم اشتباه بود.
-حدس راجع به چي؟
-گفتم اگه بفهمي من شماره تو دارم، صد در صد آب روغن قاطي ميكني.
از مثالایي كه ميزد خنده م ميگرفت... واسه همين با صداي بلندي خندیدم و پرسيدم: چيكارم داشتي؟
-خب... مگه قرار نبود به من جواب بدي؟ با من مياي بریم دنبال فرهاد؟
دلم ریخت. همراهي كردن یه مرد آهني، واسه پيدا كردن یه گمشده... واو... كاملا یادم رفته بود كه ازم چي ميخواست.
-اِ... نميدونم...

"-نميدونم" كه جواب نميشه پوراندخت، آره یا نه؟
از خدام بود كه باهاش برم، ولي بابا اجازه ميداد؟ با انگشتم روي ميز خطاي فرضي كشيدم: باید از پدرم اجازه بگيري.
وگرنه خودم كه... موافقم...
صداش طوري شده بود كه انگار داره جلوي خنده شو ميگيره: یعني تو واقعا بلد نيستي یواشكي فلنگو ببندي و در بري؟؟
نچ نچ كردم: من دختر بدي نيستم.
-ولي تو ژانداركي. نشون بده مثل ژاندارك نترس و كله خرابي دختر... نشونم بده!
به قدري از حرفش حالم دگرگون شد كه دلم ميخواست جيغ بكشم! طوري كه زبونم قفل كرده بود و دیگه نميتونستم
حرف بزنم. صداش باعث شد روحم به پرواز در بياد: بذار مطمئن باشم لقبي كه بهت دادم، كاملا برازنده ته.
گوشي رو محكم تو مشتم فشردم: هستم مرد آهني...
پوزخند زد: مرد آهني... واقعا هدفت از انتخاب این لقب واسه من چي بود؟
بدون فكر جواب دادم: رنگ چشمات.
صداي نفساي منظم و عميقش تنها چيزي بود كه ميشنيدم.
-ساعت چهار عصر ميام اونجا، فعلا.
بعد بهت زده سر جام باقيم گذاشت. چرا عكس العملش این طوري بود؟؟ هر چي بود، مهم این بود كه امروز
ميدیدمش!
***
*منصور خان*
به سيبي كه دستم بود گاز زدم و غریدم: پس ردشو زدي...
سر تكون داد: بله.
طوري با غرور جلوم نشسته بود كه آدم فكر ميكرد با ریچارد شير دل طرفه! با خونسردي پرسيدم: كي ميري؟
-هر وقت كه فرصت باشه، فردا یا شایدم پس فردا. ساعت پروازم مشخص نيست...
-جلوتو نگيرن؟
با صداي رسایي خندید: آدم از مادر نزائيده كه جلوي منو بگيره منصور خان، شما هنوز منو نشناختين؟
واقعيت این بود كه هنوزم این موجود عجيبو نشناخته بودم! ولي به جاش جواب دادم: باشه، بهت اعتماد دارم پسر. برو و
به چنگش بيار و نشونش بده بالا كشيدن پولاي من چه عواقبي داره...
نگاه یخ بسته ش به چشمام خيره شد: بله منصور خان، بيچاره ش ميكنم.
داشت با سردي مخصوص به خودش ميخندید كه یه دفه ساكت شد و به بالا چشم دوخت. حتي پلكم نميزد... كسي
گفت: سلام آقاي یزدان پناه.

-سلام.
با اخم و تخم به جایي كه نگاه ميكرد چرخيدم: پوران، اونجا چيكار ميكني؟!
با دستاش به نرده ها تكيه داد و گفت: من خونه بودم، یادتون رفته بود بابا؟
بعد نگاه عجيب تري به نادر انداخت: چه عجب از این طرفا؟
-كار داشتم.
جواب مختصر نادر باعث شد پوران دیگه چيزي نگه. از جاش بلند شد: من باید برم، باید با طاها برم سراغ كسي كه از
جاي قاتل پور متين با خبره.
بعد بي خدافظي بيرون زد. پوران با قدماي سریعي از پله ها پایين اومد كه داد زدم: كجا ميخواي بري؟
-كارش دارم!
مثل برق و باد از جلوم گذشت و نذاشت بفهمم چيكار داره.
***
*نادر*
تا خواستم پامو زمين بذارم، صداي پوراندخت دوباره اومد: صبر كن نادر...
برگشتم و نگاش كردم. قد نسبتا بلند، موهاي بور از شال بيرون زده و براي اولين بار، با صورت آرایش نكرده. مقابلم
ترمز زد و نفس نفس زنان گفت: من كي باید همراهت بيام؟
چشماي قهوه اي خمارشو از نظر گذروندم. چشمایي كه ميتونست هر مردي رو به استثناي من از پا در بياره...
-بي رودرواسي ميپرسم، واقعا مياي یا ميخواي علافم كني؟ رك و پوست كنده جوابمو بده ها!
لبخند خيلي كمرنگي زد: واقعا قصد دارم همراهت بيام.
-شاید مجبور باشم به چند تا كشور سفر كنم، واسه ت مسئله اي نداره؟
-من از ماجراجویي لذت ميبرم!!
وقتي لبخند عریضشو دیدم، منم بي اختيار لبخند زدم: پس باید خودت یه پرواز با من گير بياري، چون این كار واسه من
مقدور نيست.
ابرو بالا انداخت: اینكه مثل آب خوردن ميمونه... به قول المي، "حله!"
-باشه... پس من شماره ي پرواز و هر چيز دیگه اي كه احتياج داشته باشي رو واسه ت اس ام اس ميكنم، فقط به یه
شرط.
بر خلاف هميشه ساز مخالفت نزد: چه شرطي؟
-اینكه بني بشري خبردار نشه كه تو همراه من مياي.

سرشو كه پایين انداخت، فكر كردم داره پيش خودش سبك و سنگين ميكنه. ولي وقتي سرشو بالا گرفت، صورتش و
چشماش از شدت ذوق زدگي مثل جواهر برق ميزدن!
-قول مردونه ميدم كه كسي نفهمه. قولِ قول!
بعد دوباره مثل وقتي كه اومده بود، دوان دوان برگشت. با دیدن ذوق زدگيش، احساس خاصي بهم دست داد. انگار دلم
ميخواست دوباره ذوق زده ش كنم... با خودم گفتم: تو فقط یه دیوونه اي.
ولي این احساسو جالب ميدونستم. تا حالا هيچ وقت واسم پيش نيومده بود كه از خوشي كسي، خوشحال بشم. اونم به این
شدت! راهمو كشيدم و از خونه بيرون رفتم .شروع كردم به قدم زدن و به آسمون نگاه سریعي انداختم كه قصد داشت
به مرور تاریك بشه. واسه م سخت بود... سخت بود كه از ژاندارك دور بشم. شاید... یه جور دلبستگي؟؟ یا شایدم
دلبستگي عاطفي؟! با این فكر، گرمم شد. با این كه كتي تنم نبود، ولي داشتم از شدت گرما و حرارت ميپختم! یقه مو
تكون تكون دادم: به حمد خدا مخم كاملا تعطيل شد رفت پي كارش!
من دیگه دلي نداشتم كه بخوام دلبستگي به شخصي داشته باشم، ولي این فكر از ذهنم یه لحظه هم بيرون نميرفت. یعني
ميشد گفت كه من این موجود سركش و غير قابل پيش بيني رو دوست داشتم؟؟ ...پوفي كشيدم و واسه خودم سر تكون
دادم. من واقعا نميدونستم چم شده بود.
***
-تو رو خدا مواظب باشيا، اینا خطرناكن. خيلي زیاد!!
زهرخندي زدم و لباسامو داخل چمدون جا دادم: داري چشم بسته غيب ميگي پسرخاله ي دیوونه و عزیزم؟!
حمزه مثل بچه ها روي صندلي پشت ميز تلو تلو ميخورد.
-آخه... اَاَاَه خدا ایشالا نفرینت كنه كه انقدر منو حرص و عذاب ميدي نكبت!
از كارم دست كشيدم و تمام رخ نگاهش كردم: من تا از اونا انتقام نگيرم، آروم نميشم! دو یو آندر استند؟!
-نه! من نميخوام بفهمم... نميخوام متوجه بشم... اصلا من خنگم! آها یه سوال !آقا تو مریضي؟! وقتي یه گروه از طرف
ستاد راهي توكيو ميشن، تو دیگه واسه چي ميخواي بري اونجا؟
-ببين برادر من، من مریضم! دیوونه، احمق، كله خراب... هر اسمي دوست داري روم بذار. ولي من تا اون فرهاد بي شرفو
با همين دستام نكشم، روحم آروم نميگيره!
جوري نگام ميكرد كه انگار ميخوام خودشو بكشم! جاي شكرش باقي كه بقيه خونه نبودن تا جر و بحث مسخره ي ما رو
با همدیگه ببينن. انگشتشو به سمتم تكون داد: داري یه كاري ميكني همين الان تلفنو بردارم و زنگ بزنم به مامانم!
اخم شدیدي به ابروهام شكل دادن: تو این كارو نميكني حمزه...
-وقتي مجبور باشم انجامش ميدم!! من نميتونم بذارم برادر مو این جوري به كشتنش بدن... نميذارم.

یاد بچگيام افتادم كه حمزه منو مثل جونش دوست داشت. با این كه برادر نبودیم، ولي همه ي فاميل اعتقاد داشتن من و
حمزه مثل برادراي واقعي رفتار ميكنيم. این یكي هميشه مراقب اون یكي بود و اون یكي مراقب این یكي... از زانوم
گرفتم و تمام قد بلند شدم و به سمتش رفتم. صورتش حالت نفوذ ناپذیري داشت: نميتوني متقاعدم كني نادر!
جلوش زانو زدم و دستاشو گرفتم. تعجب كرده بود... دستاشو روي چشمام گذاشتم: من مخلصتم هستم پسر...
شاید كارم بچگونه بود، ولي حمزه موج آرامشي تو وجودش داشت كه از دستاش حسش ميكردم... حتي اگه مثل
دیناميت در حال انفجار بود، بازم تنها كسي بود كه ميتونستم آرامششو حس كنم. دستاشو عقب كشيد: دیوونه شدي؟!!
به چشماش نگاه كردم: من خيلي وقته دیوونه شدم... برادرتو خيلي وقت پيش دیوونه ش كردن پارسا... من كه دیوونه
نبودم، مگه نه؟
چشماش برق ميزدن. با صداي پایيني گفتم: من سالم بودم پارسا... یادته، مگه نه؟ من سالم بودم... به جدت قسم سالم
بودم سيد پارسا!!
اشكام بي سر و صدا از گوشه ي چشمام سرازیر شدن. با سماجت به حرف زدنم ادامه دادم: من دارم از دست ميرم...
پس چرا نجاتم نميدي؟ داري ميبيني كه داغونم... پس چرا ميذاري از ایني كه هستم داغون تر بشم؟ دِ جواب بده بي
معرفت!!
سرشو با شرمندگي پایين انداخت: خدا منو از بين ببره كه اجازه دادم یه مشت بي شرف برادرمو داغون كنن... شرمنده
تم رفيق...
دستاشو محكم گرفتم: پس چرا نميذاري انتقام بگيرم؟؟! من آب از سرم گذشته، پس حداقل بذار دلم خنك شه.
-من نميخوام این وسط بلایي سر خودت بياد.
-ميخوام اگه مردم، حداقل به خاطر خواهر و برادرم مرده باشم! به جدت قسمت ميدم جلومو نگير... بذار این كارو انجام
بدم، اگه زنده موندم كه برميگردم... اگه هم مردم كه...
سریع بلند شد و رفت سمت اتاق: خدا پشت و پناهت، برو كه پروازت دیر نشه.
دیگه بيرون نيومد. صداش زدم: حمزه؟ نميخواي واسه م قرآن بالاي سرم بگيري؟
جواب نداد. ناچار بلند تر صدا زدم: حمزه؟؟
با اعصاب متشنجي داد كشيد: فقط برو!! برو نادر تا قاطي نكردم...
با حسرت به در اتاق نگاه كردم و در چمدونمو بستم. گوشي مو تو جيبم انداختم و وقتي خواستم بيرون برم مكث كردم.
-حمزه من شاید دیگه برنگردما... نميخواي واسه آخرین بار منو ببيني؟
وقتي سكوتش نصيبم شد گفتم: باشه... نيا... ولي من به یادتم پسر. چون خراب رفاقتم... خدافظ، از الميرا و بقيه هم
خدافظي كن. اگه هم خداي نكرده یه وقت دلت واسه برادر دیوونه ت سوخت، یه دعایي واسه رسيدن به آرزوش بكن.

آها ...اون قاتل بي همه چيزو هم گير بيار.
بعد با چمدون سنگينم از خونه بيرون زدم و با آسانسور كه بالاخره تعميرش كرده بودن، رفتم طبقه ي همكف. احساس
دلتنگي مزخرفي داشتم. خيلي مزخرف... به تصویرم داخل آیينه نگاه كردم: تو یه شكست خورده اي، هوممم؟
***
*حمزه*
وقتي صداي بسته شدن در خونه اومد، با حرص به دیوار اتاق مشت محكمي زدم و نعره كشيدم: خدایا... این حقش
نبود... نجاتش بده...
دوباره مشت زدم... سه باره... انقدر مشت زدم تا دیوار خوني شد و از نفس افتادم. ضجه زدم: خدایا كمكش كن، نادر
هيچ كسيو جز تو نداره!!
***
*نادر*
نگاه مختصري به صفحه ي موبایل قدیميم انداختم كه نوشته شده بود: موفق باشي. نشون بده هنوزم خون پليسا تو رگات
جریان داره یزدان پناه.
جواب دادم: سر بلندتون ميكنم سرهنگ، حتي اگه بميرم.
وقتي ارسال شد، سيم كارتمو از زیر باتریش بيرون كشيدم و تو كيف مداركم جاسازي كردم. یه دفه كسي كنارم
نشست كه خواستم اعتراض كنم، ولي صدام افتاد...
-دیدي اومدم؟! حتي شماره ي صندليم، شماره ي صندلي بغل دستي توئه.
به قيافه ي خواب آلودش اشاره كردم: باورم نميشه اومده باشي پوراندخت...
با پلكاي پف كرده ش چشمك زد: نميذاشتم پرواز به این مهمي از دستم در بره!
سر تكون دادم: بهم ثابت كردي كه یه ژانداركي. شورشي و سركش...
پوزخند زد و پلكاشو ماساژ داد: هندونه زیر بغل دادن بسه، چون واقعا خوابم مياد!
سرمو به سمت پنجره چرخوندم و به آسمون شب زل زدم. بازم از پشت سر به من خيره شده بود، چون نگاه سنگينشو
حس ميكردم. اعتراض نكردم، چون دليلي واسه ناراحت شدن از دست همسفرم پيدا نميكردم.
***
*الميرا*
-نادر؟ ...نادر خان؟ حمزه؟ ...بچه ها خونه نيستين؟؟
عرفان خندید: چه عجب اینا خونه نيستن...
به سمت اتاقشون قدماي بلندي برداشتم: غير ممكنه، كفشاي حمزه رو تو جا كفشي دیدم.

بعد بدون در زدن، در اتاقو هل دادم تا باز شد. از صحنه اي كه جلوي چشمام ظاهر شد، هين بلندي كشيدم و بي اختيار
عقبكي رفتم. حمزه، خسته و داغون با یه دست آش و لاش و خوني گوشه ي اتاق كز كرده بود و به یه نقطه ي نا معلوم
چشم دوخته بود. باربد پرید داخل: نادر كجاست؟؟ با همدیگه دعواتون شده؟!
فقط سرشو به نشونه ي منفي بالا انداخت. با قدماي لرزوني جلو رفتم و مقابلش روي زمين ولو شدم. دستشو تو دستام
گرفتم: چه بلایي سر خودت آوردي؟!
انقدر كلافه و بي حال بود كه حتي تلاش نكرد دستشو عقب بكشه... به باربد آمرانه دستور دادم: برو جعبه ي بانداژو
بيار.
به دست زخمي حمزه نگاه كردم و بعد به دیواري كه خون لخته شده، جاي مشتشو به وضوح به رخ ميكشيد. بهش
پریدم: چرا این كارو كردي، هان؟
هنوزم سرش پایين بود و به فرش نگاه ميكرد. صداي غرش عرفان كل اتاقو پر كرد: ولش كن المي، تو كه مسئول خریت
حمزه نيستي.
صدامو انداختم ته گلوم و جيغ زدم: از این اتاق گمشو بيرون، همين حالا!!
نفس زنان نگاهش ميكردم. وقتي این شكلي داد ميزدم، همه خبر داشتن كه این نشون دهنده ي اوج عصبانيتمه. اخم كرد
و تكيه شو از دیوار برداشت: انقدر دلسوزي بيخودي كن تا جونت بالا بياد!
تا وقتي كه از دیدم ناپدید شد چشم ازش برنداشتم. بعد به سمت حمزه چرخيدم: درد داره؟
نه تكون ميخورد، نه جواب ميداد. مثل مجسمه ي مرمریني بود كه به شكل یه مرد خسته و بریده از دنيا تراشيده
بودنش... صداي پا اومد و باربد یه جعبه كنارم گذاشت: برو كنار تا دستشو پانسمان كنم.
-نه، خودم انجامش ميدم.
خندید: من رشته ي دانشگاهي م پرستاري بوده یا تو؟!
بهش چپ چپ نگاه كردم: تو دانشگاه فارسي هم یادت داده بودن؟؟ گفتم پانسمان كردن دستش با من!
كنارم نشست: باشه لجباز، تو بردي. ولي زیر نظر من دستشو پانسمان كن، خب؟
بعد در جعبه رو باز كرد و نشونم داد باید چيكار كنم. حين پانسمان كردن، حواسم به قيافه ي ناراحتش بود. به چشماش
كه از غصه ي عميقي رنگ باخته بودن... طوري پلك ميزد كه انگار وزن كل دنيا رو دوششه و هر آن ممكنه زیر بار
سنگينش، كمر خم كنه. از غمگين بودنش بي تاب شدم و صداش زدم: ...حمزه؟ چيزي شده؟
بالاخره سرشو بالا گرفت و بي حرف به چشماي من زل زد. از نگاهش خشك شدم ...نگاهش مثل برق دویست و بيست
ولتي بود كه در جا خشكم كرد و قدرت نفس كشيدن رو ازم سلب كرد. به سختي لب زد: نادر رفت...
باربد داد زد: كجا رفته؟!

پلكاش رو هم افتادن و دوباره تكرار كرد: نادر رفت... بالاخره رفت...
چيزي به فكرم رسيد و پرسيدم: نفهميدي كجا ميخواد بره؟
-نه...
پوست لبمو با دندونام كندم. یعني امكان داشت؟ پوران ميخواست یواشكي بره مسافرت و آب و هوایي عوض كنه، چيزي
كه فقط به من خبر داده بود. یعني ...نادر و پوران با هم بودن؟؟
-پورانم ميخواست همراهش بره؟ آره؟!
-نميدونم...
از شدت گيج شدنم روي زمين چهار زانو نشستم و صورتمو بين دستام مخفي كردم .نكنه با همن؟! نگران اتفاق خاصي
نبودم، ولي این دو تا بدجوري به خون هم تشنه بودن... ممكن بود دعواشون بشه! با صداي خفه اي به باربد دستور دادم :
برو و تنهامون بذار، با حمزه كار خصوصي دارم.
بي چون و چرا بيرون زد. دستامو پایين انداختم: حمزه، جون من راستشو بگو. نادر كجا رفته؟
دست پانسمان شده شو برانداز كرد: رفته فرهادو گير بياره. جاشو فهميده...
-واقعا؟؟! پس چرا به ماها خبر نداد؟
شونه بالا انداخت: نميخواست كسي آسيب ببينه. منم از همين داغونم...
یه چيزي تو سرم مدام وز وز ميكرد: پوران.
آره... نكنه واقعا همراهشه؟؟ با تحكم گفتم: پس بگو فرهاد كجاست! منم باید برم اونجا.
نگاهش نگران شد: نه، حرفشو هم نزن.
از بين دندوناي كليد شده م غریدم: آدرس؟
یه دفه حالت صورتش كاملا عوض شد و نگاه وحشي و سركشي بهم انداخت. نگاهش دست كمي از نگاهاي منجمد نادر
نداشت! نعره زد: نه، نه، نه!
-با من یكي به دو نكن حمزه، خودت بهتر ميدوني كه اگه اراده كنم، صد در صد نادرو پيدا ميكنم و ميرم پيشش!!
یهو طوري به سمتم خيز برداشت كه عقب كشيدم. با رگي كه روي شقيقه ش معلوم شده بود و به شدت ميزد...
-الميرا، ميدوني چيه؟؟ من نميخوام آسيب ببيني. نميخوام بلایي سرت بياد !نميخوام دستي دستي بسپرمت دست چند تا
گرگ درنده. حاليت ميشه یا نه؟!
آب دهنمو قورت دادم: دارم هنگ ميكنم حمزه... این رفتارا چه معني اي ميده؟؟
صاف تو چشمام زل زد: نميذارم اتفاقي واسه ت بيفته... چون من دوستت دارم الميرا.
فكم پایين افتاد و مات و حيرون زمزمه كردم: ها...؟؟

با جدیت بيشتري گفت: من عاشقتم. متوجه ميشي چي ميگم؟ من... عاشق... توئم! نميذارم حتي یه خراش برداري.
بعد بلند شد و قبل از اینكه مغزم بتونه كلمه ي "عاشق" رو آناليز كنه، از اتاق بيرون رفت. به سمت جایي كه نشسته
بود سر تكون دادم: من خوابم دیگه، اینا جز یه خواب معمولي نميتونه باشه...
بعد غير ارادي به صورتم سيلي زدم. وقتي دردم گرفت و دیدم كه از خواب نپریدم، تازه فهميدم كه همه ش واقعيت
محض بوده... اینكه حمزه عاشقمه و من خبر نداشتم! مثل بچه اي كه تازه حرف زدن یاد گرفته تته پته كردم: ع ...
عاشق؟
چرا این وسط قلبم داشت این جوري ميزد؟ چرا دلم ميخواست برم پيشش و دوباره چشماي ميشي روشنشو با نهایت
دقت نگاه كنم؟ نكنه منم عاشق شده بودم و خبر نداشتم؟! ضربان وحشتناك قلبم كه اینو گواهي ميداد، ولي واقعا... من
عاشقش... شده بودم؟ بي اختيار زمزمه كردم: حمزه... یعني منم دوستت دارم لعنتي...؟
***
*حمزه*
دلم ميخواست سرمو بذارم زمين و بميرم! آخه چرا لو دادم عاشقش شدم؟ انگشتامو واسه دفه ي هزارم بين موهام فرو
بردم و به درد وحشتناك دستم توجهي نكردم .به دستي كه با دستاي الميرا پانسمان شده بود... احساس ميكردم دستم
تنها عضو زنده ي وجودمه. به پایه ي ميز آشپزخونه لگد زدم: گندت بزنن... گندت بزنن كه بلد نيستي حتي جلوي یه
زبون ساده رو بگيري!
سروان فدوي با اون همه دبدبه و كبكبه ش به یه دختر قاچاقچي گفت عاشقش شده... الهي درد بي درمون بگيرم و
بميرم تا این ننگو تحمل نكنم! واي خدا ...اگه نادر ميفهميد... بي برو برگشت از ماموریت معافم ميكرد، اونم به هر
طریقي كه ميتونست! پوفي كردم: پس چرا نميميرم تا راحت بشم؟!
-حمزه؟ تو داشتي شوخي ميكردي، مگه نه؟!
داشتم طول آشپزخونه رو مدام قدم ميزدم كه با صداي الميرا سر جام ثابت موندم. صداي قدماش نزدیك شد: تو كه
عاشق من نيستي، هان؟ اینا همه ش یه شوخيه كه حال و هوامون عوض بشه، هوممم؟
خودمو جمع كردم و آهسته روي صندلي نشستم. مقابلم جا خوش كرد: من منتظر جوابم آقاي حمزه مرادي.
زیر لب دستور دادم: برو بخواب، دیر وقته.
-تو دوستم داري؟
-گفتم برو بخواب.
-پرسيدم تو دوستم داري؟!
تا خواستم با خشونت دعواش كنم انگشتشو به سمتم نشونه رفت: هر وقت جواب سوالمو بدي ميرم.

مقاومت جلوي اون دو تا گوي فندقي محال بود... انقدر چشماشو دوست داشتم كه حد و حسابي نداشت. غير ارادي بهش
خيره موندم: تو چي دوست داري؟ ميخواي عاشقت باشم یا ازت متنفر باشم؟
از نگاهم دست و پاش به هم گره خورد: اِ... قرار نبود سوالمو با سوال جواب بدي!
مثل نادر حاضر جوابي كردم: من هيچ قول و قراري نذاشته بودم.
واسه بار اول بود كه ميدیدم داره یه جورایي از من خجالت ميكشه. بازم مثل هميشه رفتاراش واسه م خواستني نشون
ميداد... من بهش دروغ گفته بودم. من عاشقش نبودم... من دیوونه ش بودم! مثل بت ميپرستيدمش و سعي داشتم كه
براي خودم انكارش كنم. ولي نادر تنها كسي بود كه فهميده بود من چه احساسي نسبت به الميرا دارم و هميشه سعي
داشت ما رو به هر طریقي كه شده از هم دور كنه .اون بود كه ميدونست من الميرا رو مثل جونم ميخوام. گونه هاش گل
انداخت: فكر كنم دیگه باید برم بخوابم، خيلي خسته م.
-پس چي شد؟ مگه نميخواي جواب منو بدوني و جواب سوالمو بدي؟
مثل موشك غيبش زد و یه لحظه دیدم كه در اتاقش بسته شد. به دستم نگاه طولاني اي انداختم و لبخند كجي زدم: باور
كن دوستت دارم دختر جنگجو.
***
*پوراندخت*
هر چي نگاهش ميكردم، سير موني نداشتم. لعنتي با دل من چيكار كرده بود؟! تو خواب غرغر كرد و سرشو تكون آرومي
داد. آه كشيدم و به چشماي معركه ش فكر كردم كه زیر پلكاش مخفي بودن و شكنجه م ميدادن. كاش بيدار بود و با
چشماش بهم خيره ميشد، شاید عطش وحشتناكم نسبت به دریاي سربي چشماش، بالاخره تموم ميشد. خوشحال بودم كه
این سفرو قبول كردم و به هر مكافات و عذابي بود، بالاخره همراهش اومدم. حالا هم كه تو هواپيما كنارش نشسته بودم،
احساس آرامش خاطر عجيبي داشتم... عشقش جوري بهم خنجر زده بود كه در نبودش هنوزم واسه نفس كشيدن تقلا
ميكردم. هيچ وقت فكرشو هم نميكردم كه عاشق شواليه ي سرد و سنگي پدرم بشم كه با تمام وجود ازش نفرت داشتم.
نادر، مرد آهني ...تازه ميفهميدم چقدر لقبي كه بهش دادم رو دوست دارم. همون طور كه بهش خيره مونده بودم با
صداي نا مفهمومي گفتم: چي ميشد تو مال من ميشدي؟
حرف زد: برو...
نيشخند زدم: داري خواب منو ميبيني؟ حتي تو خوابت هم از من متنفري؟
پلكاشو بهم فشرد و ناله كرد: آره...
نيشخندم تبدیل به زهرخندي تلخي شد و بالاخره از نگاه كردن به صورتش دل كندم. من چه انتظاري داشتم؟؟ اینكه
نادر كه از همه چي دل بریده، بياد و عاشق من بشه؟ اونم مني كه هر شب و هر روز آرزو ميكرد كه بميرم! با درد
جانگدازي كه داشتم، سعي كردم مثل خودش بخوابم، شاید توي خواب بياد و بهم بگه: پوراندخت، من عاشقت شدم

دختر!
***
*؟؟؟*
اسلحه رو مقابل چشماش گرفتم: الان چه احساسي داري پيرمرد؟
قيافه ش كاملا بي تفاوت و خونسرد بود. به آرومي جواب داد: من كاري نكردم كه بخوام به خاطرش عذاب وجدان
داشته باشم. از مرگم نميترسم، پس تمومش كن.
به لبه ي ميز تكيه كردم: خوبه... از شجاعتت خوشم اومد سرهنگ... اون دنيا پيش بقيه ي رفيقات خوش بگذره آقاي
مرتضوي!
ماشه رو كشيدم و تير بي صدا به سمت پيشوني ش شليك شد. بي حركت روي صندلي مطالعه ش افتاد و از حفره ي
بين دو تا ابروهاش، خون جاري شد. اسلحه رو پایين آوردم و تماشاش كردم.
-بي صبرانه منتظرم... منتظر اون روزي كه تموم كله گنده هاي مبارزه با مواد مخدرو یكي یكي و تك به تك با دیار باقي
آشنا كنم!!
***
*نادر*
سرمو بالا گرفتم و به جمعيت زیادي كه بيرون فرودگاه ميچرخيدن نگاه انداختم.
-از شلوغي خوشم نمياد.
نچ نچ كردم: دِ... ببين، قرار نشد غر بزنيا! من از زن غرغرو خوشم نمياد.
مقابلم ایستاد و دستاشو به كمرش زد: جوري ميگي زن كه انگار شوهرمي!
شونه بالا انداختم: تو وظيفه داري نقش همسرمو بازي كني. حالا كه خودت فهميدي اوضاع از چه قراره، احتياجي به
توضيحات من نداري.
یه كم رنگ به رنگ شد و من من كرد: آخه... اینكه خيلي سخته...
-دیگه این مشكليه كه خودت باید حلش كني. وقتي قبول كردي همراهم بياي، باید با این چيزا هم كنار بياي. ميتوني یا
نه؟؟ اگه ميتوني كه بسم الله، بيا بریم. اگه هم نميتوني، همين الان برت ميگردونم تهران.
با پرروئي تمام شالي كه روي سرش انداخته بود رو برداشت كه سرمو به یه سمت دیگه گرفتم. صداشو شنيدم كه
گفت: ميام. و محض اطلاعت باید بهت گوشزد كنم كه اگه ميخواي نقش همسرتو بازي كنم، من زن فوق العاده حسودي
هستم!!
با اینكه انفجار خنده وجودمو گرفته بود و به زور تلاش ميكردم خنثي ش كنم گفتم: اگه وقت سنگ وا كندنه، پس باید
منم بهت گوشزد كنم كه منم مرد بي نهایت غيرتي اي هستم!

پوزخند زد: ایران آره، ولي اینجا نميشه. خودت كه بهتر درك ميكني چي ميگم.
یه تاي ابرومو بالا انداختم و از گوشه ي چشم براندازش كردم. تو نسيم ملایمي كه ميومد، طره هاي بلند موهاي طلائيش
آروم تكون ميخوردن... از حق نگذرم، با چشماي قهوه اي و درشتش بدجوري جذاب به نظر ميرسيد. تا به حال بدون
شال یا روسري ندیده بودمش و حالا... بي اختيار سرمو به سمتش چرخونده بودم و نگاش ميكردم. یه جورایي باورش
برام سخت بود كه این دختر مقابلم، همون پوراندخت بد اخلاق و خشن باشه. چيزي كه ميدیدم... یه پوراندخت جذاب
و خوشگل و به طرز جالبي مغرور بود. خبيثانه خندید: چيه؟ ميخواي كمكت كنم فكتو جمع و جور كني؟!
سریع گفتم: راه بيفت.
بعد به سمت ایستگاه تاكسي رفتيم. مصلحتي سرفه زد كه بدون نگاه كردن پرسيدم: دیگه چي شده؟
-من اینجا ماشين دارم.
توجهي نشون ندادم و راهمو رفتم. خب خوش به حالت! ما كه نداریم. دوباره غر زد: نادر با توئم! ميگم من ماشين دارم.
با توپ و تشر روي پاشنه چرخيدم و داد زدم: خب حالا منو سنن؟!
-كند ذهن نباش... وقتي ميگم ماشين دارم، یعني لازم نيست با تاكسي بریم و كلي در به دري بكشيم.
با تمسخر خندیدم: ها ها! خوبه گفتي، چون اصلا منظورتو نميگرفتم.
با دست به سمت چپ اشاره زد: پاركينگ اونجاس، بيا بریم.
-عمرا!
-نادر لجبازي نكن، وقتي ماشين هست چرا باید با تاكسي بریم؟!
-منطق من اینجوریه. تو رو نميدونم، ولي من تا حالا اینجا نيومده بودم. مگه اینكه تو رانندگي كني كه من فقط یه بار
دست فرمونتو دیدم. پس تصویب ميشه با تاكسي بریم.
دندون قروچه ي سختي كرد: پس من با ماشينم ميام، تو با این تاكسي جونات بيا!
ولي تا خواست بره مچ دستشو چسبيدم: آ آ؟ كجا به سلامتي خانوم "همسر"؟؟
مكث كرد و با عصبانيت پوف كشيد: ...لعنت به تو! لعنت به تو و هر چي كه به تو مربوطه و ربط داره. اصلا من شوهر
نخوام باید كيو ببينم؟!
با شست به پشت سرم اشاره كردم كه فرودگاه بود. دوباره پوف كشيد: لعنت... لعنت، لعنت!!
-پوراندخت به ارواح خاك مادرت قسمت ميدم كه انقدر غر نزني. باور كن اگه زنم بودي، تا حالا صد دفه طلاقت داده
بودم!
لبشو گزید و خاموش شد.
-حالا ماشينت كجاست؟

صورتش از شدت خشم به ارغواني زد كه خندیدم: جوش نيار، فقط ميخواستم سر به سرت بذارم.
پا كوبان تا پاركينگ رفت كه دنبالش كردم و مقابل یه ماشين با پارچه ي سفيد ایستادیم.
-این چيه؟
-روكششو بزن كنار تا ببيني.
با دیدن چيزي كه زیر روكش مخفي شده بود سوت بلندي زدم و سر تكون دادم: نيسان خوشگليه...
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وقتي دیدم پشت فرمون نميشينه پرسيدم: پس معطل چي هستي؟
-راننده اي به اسم نادر!
-هه... به قول الميرا "نوكر بابات غلام سياه"! نه دختر جون، خودت رانندگي كن تا دست فرمونت خوب بشه.
هوا رو با شدت از بينيش بيرون فرستاد و پشت فرمون جا گرفت. خنده كنان كنارش نشستم: خانوم راننده ي بي اعصاب،
یه وقت به كشتنمون ندي؟! من زیاد ندیدم چطوري رانندگي ميكني.
-نترس، نميميري.
چونه مو خاروندم: حالا كه فكر شو ميكنم، ميبينم عجب اشتباهي كردم كه گذاشتم پشت فرمون بشيني. پياده شو، خودم
ميرونم!
مثل بمب تركيد و به فرمون كوبيد: نادر!!!
-هاه ها ها... باشه بابا آمپر نچسبون. راه بيفت دیگه...
خدائيش خوب رانندگي ميكرد، هر چند به دست فرمون خواهر دیوونه ش نميرسيد .وارد خيابوناي شلوغ و پيچ در پيچ
توكيو شدیم و پوراندخت زمزمه كرد: تا حالا اینجا نيومده بودم.
-پس چجوریه كه اینجا ماشين داري؟!
نيم نگاهي نثارم كرد: این ماشين خودم نيست، ماشين یكي از دوستامه. بهش سپرده بودم قبل از اینكه برسيم اینجا، یه
ماشين فرز و سریع واسه مون جور كنه.
ابرو بالا انداختم: یه دوست؟ مذكر یا مونث؟!
موذیانه لبخند زد: ببخشيدا، ولي جنابعالي همسر واقعي بنده نيستي.
-جواب منو بده! مذكر یا مونث؟
خلاصه جواب داد: دوستم مذكره.
شعله هاي آتيش خشم عجيبي تو وجودم زبونه كشيد. بي علت و بي جهت داشتم از شدت عصبانيت به مرز جنون
ميرسيدم...! نفسمو پر سر و صدا از بيني م بيرون فرستادم كه با كنجكاوي نگام كرد: چي شد یه دفه؟؟

-هيچي، به رانندگيت ادامه بده. حوصله ي جریمه ندارم.
پا فشاري كرد: نادر، بهم بگو.
عربده كشيدم: گفتم رانندگيتو بكن!!!
سریع انگشتاش با قدرت بيشتري دور فرمون حلقه زدن و تو لاك خودش فرو رفت. به موهام چنگ زدم: معذرت
ميخوام، یه لحظه قاط زدم.
-زیاد جا نخوردم، چون كار هميشگي ته.
پشت چراغ قرمز متوقف شد و ترمز دستي رو بالا كشيد: هر چند غيرتت قابل تحسينه. خيالت تختِ تخت... من هيچ
دوست مذكري ندارم، اعم از دوست پسر یا دوست ساده.
شوكه شده به سمتش چرخيدم و چشمامو باریك كردم: دروغگوي خوبي نيستي...
-باور كن دروغ نميگم. به مادرم قسم كه از جون خودمم واسه م عزیز تر بود.
چشماش با ولع نگام ميكردن... شاید اینا نشونه ي حقيقت گفتنش بودن. هر چي بود، حرفاش مثل یه سطل آب، روي
آتيش وجودم فرو ریخت و آرومم كرد.
-اميدوارم... اميدوار!
***
*حمزه*
با افسوس آه كشيدم و به قيافه ي درهم و برهم شهریار نگاه كردم. بدجوري عصبي بود... مدام چشماش اطرافو زیر نظر
ميگرفتن و هر از گاهي لب پایين شو با حرص ميجوید. به شونه ش زدم: حرص نخور. ایشالا گيرش مياریم.
با طعنه پوزخند زد: هه... آره... وقتي گيرش مياریم كه یه دونه هم از پليساي بخش مبارزه با مواد زنده نمونده باشن.
-بابا بيخيال! تقصير تو كه نيست كه این جوري عصباني ميشي.
با چشماي خاصش كه نفوذ زیادي داشت به عمق چشمام حمله ور شد: تو هيچ وقت كاراگاه نبودي تا بفهمي یه كاراگاه
چقدر باید دنبال سرنخ بگرده! اگه همين الان جاي من باشي، شرط ميبندم كه از شدت فشار كاري دیوونه ميشي.
ناچار تائيد كردم:از اون نظر حق با توئه...
حرفمو تصحيح كرد: در این حالت از همه نظر حق با منه!!
-باشه من تسليمم!
خرناس كشيد و سر جاش با بي قراري جلو عقب تلو خورد. داشتم به صحنه ي جرم و صندلي خونين سرهنگ مرتضوي
نگاه ميكردم كه پرسيد: پس فولاد كجاست؟
-فولاد دیگه كيه؟!

تك خنده زد: نادرو ميگم.
تو دو راهي گير افتادم. بهش راستشو بگم... نگم... البته نباید ميگفتم، چون سرهنگ مرتضوي بهمون هشدار داده بود كه
موضوع، فوق محرمانه س. بدون اینكه به چشماش نگاه كنم گفتم: رفته مسافرت.
-كجا؟؟
-بي خبرم.
با یه حركت مقابلم قرار گرفت و دستور داد: به من نگاه كن.
نگاهمو از چشماي مثل عقابش دزدیدم. شهریار به این معروف بود كه ميتونه راست و دروغ حرفاي هر كسي رو، از
داخل چشماش بخونه. بایدم از نگاهش فرار ميكردم!!
-پارسا، منظورمو نگرفتي؟ ميگم به چشماي من نگاه كن و بگو نادر كجاست؟
تنها راه چاره، داد زدن بود. سرمو بالا گرفتم و با خشونت داد كشيدم: منم گفتم نميدونم!!
بعد راهمو كشيدم و از بين پليسایي كه اون اطراف دنبال اثر انگشت ميگشتن، رد شدم. دنبالم كرد و غرید: هر كسي رو
كه به این روش گول بزني، من یكي گول نميخورم! كاملا مطمئنم كه تو با خبري نادر كجاست، ولي ميخواي به این روش
منو بپيچوني.
-آره ميخوام بپيچونمت! بهم گفته به هر كسي نگم كجاست.
اخم كرد: دست شما درد نكنه، حالا ما شدیم "هر كسي"؟!
-اَاَاَه... ولم كن تو رو خدا شهریار... این كشته شدن سرهنگ به اندازه ي كافي داغونم كرده، تو دیگه حالمو بدتر نكن!
صبورانه دستشو تو جيباش فرو برد: باشه، نگو... ولي به موقعش خودم ميفهمم چي شده كه شما دو تا انقدر مشكوك
ميزنين.
بعد به یكي از افسراش اشاره زد و پيشش رفت. با غم و غصه به دیوار پشت سرم تكيه زدم و با نوك كفشم روي زمين
ضرب گرفتم. نادر كجایي... یعني بالاخره به مقصدت رسيدي؟ خدا خودش ختم به خير كنه...
***
*پوراندخت*
-كي جستجو رو شروع كنيم؟
با قفل در اتاقش كلنجار رفت: نميدونم، فعلا كه باید یه كم بخوابم تا حالم سر جاش بياد.
آهي كشيدم و كارتو وارد قفل كردم: پس فعلا.
-صبر كن ببينم...
متعجب نگاش كردم كه با شيطنت خندید: اگه تو زن مني، پس چرا یه اتاق دیگه گرفتي؟!

سرمو تكون دادم: برو بچه پررو تا جوش نياوردم.
با اینكه در اتاقش باز بود، ولي داخل نرفت: نه آخه چرا؟! واقعا چرا؟؟
لپام مثل لبو شده بودن و نميتونستم بيشتر از این باهاش كل كل كنم.
-نادر، شوخي بسه. خودت كه بهتر ميدوني من و تو زن و شوهر نيستيم، محرم نيستيم و هيچ نسبت فاميلي هم نداریم.
پس برو داخل اتاقت و انقدر آتيش نسوزون.
لبخند شرورانه ي عریض و دندون نمائي زد. قلبم بدجوري ميزد... اخم نسبتا كمرنگي كردم: دِ برو دیگه!
-من آدم زن ذليلي نيستم كه بخوام به حرفات گوش كنم!
به سمتش خيز برداشتم كه قهقهه زنان از دستم در رفت و پشت در اتاقش ناپدید شد. صداي خنده هاي نابش هنوزم به
گوشم ميرسيد... با قدماي كندي داخل اتاقم رفتم و با خودم گفتم: آخه تو این همه آدم... تو این چند ميليارد نفر آدم ...
چرا باید قلبم اسير نادر بشه؟
به دیوار دست كشيدم و به اون سمتش فكر كردم. اگه از من بود، این دیوارو نابود ميكردم و هر چقدر كه خسارتش
ميشد، به مدیر هتل ميپرداختم. دل بيچاره م واسه رفتن پيش مرد آهني، پر پر ميزد... بهش تشر زدم: خجالت بكش! تو
همين الان پيشش بودي!
ولي جاري شدن اشكام نشونم دادن كه هر چقدرم پيشش باشم، بازم دلم واسش تنگ ميشه. چه یه لحظه، چه دویست
هزار سال.
***
آروم به در اتاقش تقه زدم و منتظر شدم. چند دقيقه بعد كه در باز شد، نفسم كامل بند اومد... همه ي وجودم چشم شده
بود و ابهت و جذبه شو تماشا ميكرد !كت شلوار نوك مدادي، با پيراهن و كراوات طوسي، همرنگ چشماش. به مكافات
زبونمو تو دهن خشكم چرخوندم و زمزمه كردم: حالا بریم؟
لبخند به شدت دختر كشي زد: پس كي بریم خوبه عيال؟
بر خلاف هميشه كه مقابل این جور حرفاش مقاومت به خرج ميدادم، دعواش نكردم. از اینكه باهام شوخي ميكرد خوشم
ميومد...
-همين الان وقتشه.
بعد از اینكه از هتل خارج شدیم و داخل پاركينگ رفتيم، سوئيچو دستش دادم: دست فرمون تو بهتره.
مكث كرد و با وسواس تماشام كرد: خوبي پوراندخت؟! وقتي داخل اتاق بودي سرت به جایي نخورده؟
-نه، خوبم.
پشت فرمون نشست و من كنارش.
-باید بریم پيش یه نفر. ميگن كارش خيلي درسته...

چيزي نگفتم و خودمو مشغول تماشاي بيرون ماشين نشون دادم. از برجاي بلند و مرتفع با چراغونياي قشنگشون بي
نهایت خوشم ميومد، ولي از شلوغي اصلا .مخصوصا زبون مسخره ي ژاپنيا...
-پوران؟
خندیدم: بازم مخفف صدام زدي.
-گفتم شاید اینجوري راحت تري...
في الفور جواب دادم: من پوراندختو خيلي بيشتر دوست دارم. تو تنها كسي هستي كه اسممو كامل صدا ميزني. پس
خواهشا تو دیگه مخفف صدام نزن!
دست راستشو رو چشمش گذاشت: اطاعت ميشه بانو.
-عوض شدي نادر... خيلي عوض شدي!
پوزخند زد: خير سرم زن گرفتما... باید عوض بشم یا نه؟!
مات و مبهوت نگاش ميكردم. مثل اینكه ماجرا رو خيلي جدي گرفته بود! ذهنمو خوند و جواب داد: ميخوام حسابي تو
نقشم فرو برم، واسه همين این مدلي رفتار ميكنم.
با چشم به دختراي تو خيابون اشاره زدم: پس اگه خواستي یكي از اینا رو عقد كن كه دیگه عذب باقي نموني.
به شوخيم نخندید و با جدیت گفت: هنوز مغز خر نخوردم كه بخوام دختراي ایراني رو ول كنم و بيام از این ریزه ميزه
ها زن بگيرم!
-پس قصد ازدواج داري...
-نه.
به موهام تاب دادم: تو اعجوبه اي... هيچ وقت نميتونم چيزایي كه تو سرت ميگذره رو درك كنم و بفهمم.
نگاه شيریني نثارم كرد: هنوزم كسي نتونسته. شاید اوني كه كليد قلبمو گير بياره، بفهمه. البته اگه چنين كسي وجود
داشته باشه...
بود. بدون China in her eyes دستگاه پخشو با دستاي لرزون روشن كردم. اولين آهنگي كه پخش كرد، آهنگ
معطلي آهنگشو عوض كرد كه معترض شدم: وا... چرا عوضش كردي؟!
غرش كرد: چون از دختراي شرق دور خوشم نمياد. اصلا هم دوست ندارم عاشق یكي شون باشم...
بعد با التهاب پدال گازو فشرد و موتور جون گرفت. صداي وحشتناكش كر كننده بود... نادر داشت خيلي خطرناك
رانندگي ميكرد!
-اگه آروم تر بري، قسم ميخورم اتفاقي نميفته ها!...
دنده رو محكم جا زد: داره دیر ميشه... ساعت نه شبه و ما باید نه و نيم به محل قرار برسيم.

كمربند ایمني مو سفت چسبيدم: خدایا خودت منو نجات بده!
خندید و با مهارت زیادي از ماشين جلویي سبقت گرفت. صداي بوق زدن ممتد ماشينا نشون ميداد واقعا از دستمون
شاكي شدن... ولي با این حال حتي یه خط كوچولو هم روي ماشين نيفتاده بود. حالا باورم ميشد چرا نادر عزیز دردونه ي
باباس، چون بدون شك تو قدرت و مهارت بالاش، حتي یه لنگه نداشت!
***
*الميرا*
زانوهامو بغل گرفتم و گفتم: خيلي دیر كرده.
باربد به ساعت نگاهي انداخت: نه بابا چي چيو دیر كرده؟ ساعت تازه سه و نيم بعد از ظهره.
طاها از پشت لپ تاپش گردن كشيد: به من گفت جایي كار داره، واسه همين دیر برميگرده. تو كه آدم دلواپسي نبودي
الميرا...
غریدم: من دلواپس نيستم!!
نبودم؟! بودم! از دیشب كه گفت عاشقمه، بدجوري توجهمو به خودش جلب كرده بود... حمزه ي لعنتي! تازه ميفهميدم
واسه م جذابيت داشته و من احمق، فقط به عرفان خائن توجه نشون ميدادم. عرفاني كه حالا مثل برج زهرمار جلوم
چنبره زده بود و با طلبكاري نگاهم ميكرد... به همون حالتي كه نشسته بودم پرسيدم :چيه؟ ارث باباتو ميخواي؟؟
از گوشه ي لبش غرید: نه... تو رو ميخوام...
چشماي من و باربد و طاها گرد شد! یه كوسن از كنارم برداشتم و پرت كردم سمتش: خفه بينيم با...
كوسنو تو هوا قاپيد و با عصبانيت محض داد زد: خفه نميشم، چون حقمو ميخوام! تو حق مني و نميذارم از چنگم در بياي.
سر پا ایستادم: ميبينم كه دم دراوردي... فكر كردي چون زیر دست بابامي، هيچي بهت نميگم و كاریت ندارم؟؟ نه
جانم... از این خبرا نيست. لازم باشه، دمتو با قيچي ميچينم!
طاها پيشنهاد داد: تمومش كنين بچه ها، الان وقت دعوا كردن نيست.
با غضب نگاش كردم: اِ؟ پس كي وقت دعواس آقاي نخود هر آش؟؟
جا خورد: با من بودي؟!
-پس نه، با عمه م بودم!
باربد جلوم ظاهر شد: بسه دیگه المي، داري همه رو به جون هم ميندازي! چه مرگته؟
-تو یكي لال شو، نصف آتيشا از گور تو بلند ميشه...
عرفان بلند شد و یه قدم به سمتم اومد. اونجا بود كه خون جلوي چشمامو گرفت و بدون معطلي اسلحه كشيدم و مقابل
صورتش نگه داشتم: یه قدم... فقط یه قدم دیگه جلو بياي، مغزتو متلاشي ميكنم!

مثل مجسمه سر جاش ميخكوب شد. با لبخند احمقانه اي سر تكون داد: نه... تو این كارو نميكني المي...
انگشتمو تهدید آميز به ماشه نزدیك كردم: چرا، ميكنم. خودت خوب ميدوني كه وقتي الميراي دیوونه ي وجودم سر
بلند كنه، كل دنيا كه سهله، كل كهكشانو بهم ميریزم و آتيش ميزنم!
صداي باز شدن در اومد و كسي گفت: سلا...
ولي سلامي كه داد، نصفه بود. یه دفه نعره زد: داري چيكار ميكني الميرا؟؟!
سر همه مون به سمت در ورودي چرخيد. حمزه با چشماي حيرون مونده به اسلحه ي من چپكي نگاه ميكرد. نيشخندي
زدم و توضيح دادم: بعضيا هار شدن، باید بهشون واكسن ضد هاري تزریق كرد.
با قدماي سریع و بلندي به سمتم اومد و تا بخوام به خودم بيام، اسلحه رو از دستم قاپيده بود. با چشماي خون گرفته
سرم داد كشيد: دیگه هيچ وقت این كارو تكرار نكن، هيچ وقت!! اگه اشتباهي ميكشتيش ميخواستي چيكار كني؟!
دست به سينه جواب دادم: واقعا قصد كشتنشو داشتم. حالا تفنگمو پس بده.
نفس نفس ميزد... به قدري صداي نفساش زیاد بود كه ترسيدم از شدت هيجان سكته بزنه. دستامو بالا بردم: باشه...
باشه آروم باش... دیگه كاریش ندارم.
نفس عميقي كشيد و آهسته بازدمشو بيرون فرستاد. غرغر كرد: دیگه این كارو نكن.
-اینو یه بارم گفتي. باشه، دیگه انجامش نميدم، حالا تفنگمو بده!
تفنگو جلوي چشمام تو جيب بغل كتش انداخت: حرفشو هم نزن. الان اعصابت تحریك شده، ميزني یكي مونو به كشتن
ميدي!
بعد خيلي ریلكس رفت سمت اتاقش. عرفان پا به زمين كوفت: خودم ميكشمش!
-كيو؟ منو؟!
-نه... اون حمزه رو!
اختيارمو از دست دادم و محكم هلش دادم: بهش نزدیك شو تا ببيني چه بلایي سرت ميارم!
باربد و طاها داشتن از شدت تعجب شاخ در مياوردن. عرفان واسه اینكه عصبي ترم كنه پوزخند زد و به لبه ي صندلي
تكيه داد: پس حدسم درست بود... تو عاشقش شدي... اونم عاشق توئه...
دستامو مشت كردم و خواستم بگم "اصلا هم این جوري نيست"! ولي به جاش جواب دادم: آره، آفرین به هوش و
ذكاوتت آقاي دانشمند!
چشماش كاملا تيره شدن. خواست جواب دندون شكني بده، ولي فقط رفت اتاق بغلي.
-الميرا؟؟ اینا چي بود ميگفتي؟ حقيقت داره؟؟
به باربد نگاه مغرورانه اي انداختم: آره، حقيقت داره.

-تو عاشق حمزه اي؟!
-دقيقا.
طاها افتاد به سرفه زدن. باربد با كف دست كوبيد به پشتش و به من گفت: من فكر ميكردم تو از حمزه متنفري...
-متنفر بودم، دیگه نيستم.
طاها سر جاش تقلا كرد: چقدر دروغ ميگي الميرا... یكي یه ليوان آب به من بده!
یه ليوان آب از پارچ پر كردم و مقابلش روي ميز كوبيدم: بفرما! امر دیگه؟
همه شو سر كشيد و خفه خون گرفت. باربد پرسيد: اینا به كنار، هنوز نگفتي نادر كجاست.
-گفتم نميدونم، واسه دفه ي هزارم.
***
*نادر*
از ماشين پياده شدیم و تا ریموتشو زدم گفتم: چه مدل كفشي پوشيدي؟؟
سرشو خاروند: هان؟؟
-كفشات چه طوري ن؟ پاشنه دار... بي پاشنه...
سرشو پایين انداخت: اِممم... پاشنه هاش كوتاهن.
-خوبه، چون باید یه مقدار پياده راه بریم.
با بيخيالي شونه بالا انداخت و همراهم قدم به قدم اومد. كوچه هاي تنگ و تاریك اونجا كلافه م ميكرد... هيچ وقت از
كشوراي شرقي خوشم نميومد .پوراندخت بهم نزدیك تر شد: یه چيزي ميگم، ولي قول بده بهم نخندیا!
نگاش كردم. با كت یقه باز زنونه ي سورمه ایش خيلي رسمي و با كلاس نشون ميداد.
-باشه قول ميدم. چي شده؟
آروم پچ پچ كرد: من نگرانم... یه جورایي از اینجا ميترسم!
یه دفه خواستم از خنده روده بر بشم كه جلوي خودمو گرفتم. ولي نشد و خنده ي وحشتناكم، خودشو به شكل پوزخند
نشون داد. حرصي به بازوم كوبيد: مگه قول ندادي كه نخندي نامرد؟!
همون طور كه با صداي پایيني ميخندیدم سر تكون دادم: شرمنده م به خدا... دست خودم نبود. من پيشتم، نگران نباش.
با خودش زمزمه كرد كه شنيدم گفت: كاش ميتونستم دستتو بگيرم.
دستمو جلو بردم: اگه ميترسي بيا دستمو بگير، اشكالي نداره.
اخمو كنار كشيد: نميخوام!
-اي بابا... عجب گيري افتادما. خب نگير، حيف من كه ميخواستم آرومت كنم...

دستمو پایين انداختم و به راهم ادامه دادم كه حس كردم چيزي آروم دور بازوي چپم پيچيد. لبخند نا محسوسي زدم و
چيزي بهش نگفتم. از خجالت آميخته با سركشي و خشونتش خوشم ميومد. وقتي نزدیك محلي كه ميخواستم رسيدیم
گفتم: تحت هيچ شرایطي از من دور نشو، اینجا جاي خطرناكيه. آدماش غير قابل پيش بيني ن و جنس همه شون خورده
شيشه داره. گفتم بهت بگم كه آماده باشي...
دستشو محكم تر حلقه كرد: باشه، فهميدم.
-یادت نره ها، تو همسر مني. یه وقت جلوي اینا گاف ندي؟
شرمگين لبخند زد: حواسم هست. زود باش دیگه، دیر شد...
از اعماق وجودم نفس كشيدم و به در آهني كوبيدم. دو بار بلند، یه بار كوتاه .چند ثانيه گذشت و یه نفر با انگليسي
لهجه داري پرسيد: كيه؟
مطمئن جواب دادم: هانيبال لكتر.
پوراندخت وحشت كرد: دیوونه شدي نادر؟!
-مگه چي گفتم؟
-هانيبال كه... اون یارو دیوونهه تو اون فيلمه بود... اون كه اعضاي بدن آدما ميخورد...
در باز شد و همراه خودم داخل بردمش. با حوصله توضيح دادم: من عاشق كتاب و فيلم "سكوت بره ها" هستم.
-لقب قحطي بود؟؟
-لقب نيست، اسم رمزه. اسم رمز من...
غرولند كرد: توئم با این كاراي عجيب غریبت.
پشت سر یه مرد ژاپني از یه راهروي تنگ عبور كردیم تا وارد یه محوطه ي پر دود و دم شدیم. از فشار دست
پوراندخت ميفهميدم چقدر استرس داره. كنار گوشش گفتم: بهت قول ميدم كه چيزي نميشه، دستمو له كردي دختر!
فشار دستش به سرعت كم شد: اوه... معذرت ميخوام...
جلو رفتيم و پشت یه ميز، گوشه ي سالن جا گرفتيم. مستقيم به من چشم دوخته بود: اینجا كجاست؟؟
به اطراف نگاه انداختم، بعد به چشماش: ميشه گفت... یه جور بار.
-خلافكارا ميان اینجا؟
-اوهوم. از در آهني و سوالي كه ازم پرسيدن متوجه نشدي چه خبره؟
مشغول دید زدن انگشتاش شد: گفتم شاید اشتباه فكر ميكنم. تيپ من و تو واسه اینجا یه كم زیادي ضایه و رسميه،
مگه نه؟
-هه هه... آره موافقم.

بعد گره ي سفت كراواتمو شل كردم. پوراندخت راست ميگفت... واسه تيپ زدن یه كم زیادي زیاده روي كرده بودم.
اونم همين طور! بيشتر به معاون رئيس یه شركت بزرگ آمریكایي شباهت داشت تا كسي كه یه جاي خفن اومده.
مرداي زیادي زیر چشمي زیر نظر داشتنش... اخم كردم و بي اختيار اسلحه مو كه پشت كمربندم مخفي شده بود لمس
كردم: یادت باشه، با كسي حرف نزن، بدون منم جایي نرو.
-بچه كه نيستم، ميتونم از خودم دفاع كنم! كشتي منو بس كه تذكر دادي.
بدون فكر از دهنم پرید: چون نگرانتم.
چشماش گشاد شدن: جانم؟؟؟
-هيچي بابا، بگذریم.
گارسون اومد و سفارش خواست. من به كوكا قانع شدم، ولي چيزي كه پوراندخت سفارش داد، واسه م عجيب بود.
منتظر شدم تا گارسون بره و بعد بهش پریدم: تو مشروبات الكلي ميخوري؟!
-آره... مگه چيه؟
-اصلا ازت انتظار نداشتم دختر.
بر و بر نگام كرد. نچ نچ كردم: بهتره بذاریش كنار، اثراتش فوق العاده ویران كننده س.
با لحن ستيزه جویي گفت: مگه تو دكتري؟
-نه... ولي پليس بودم. ميدونم با مغز آدم چه كارا كه نميكنه.
چيزي نگفت. با تمام وجود دلم ميخواست از دست اون گروه لعنتي قاچاق نجاتش بدم. از دست اون باباي بي همه
چيزش كه اسم "پدر" واسه ش حروم بود. با شناختي كه ازش پيدا كرده بودم، قسم ميخوردم كه ته دلش صاف و پاك
بود و خبر نداشت... چند دقيقه بدون حرف سپري شد و سفارشا مقابلمون قرار گرفت. نگاش نميكردم تا عذاب نكشم، تا
نبينم با خوردن زهرماري، عقل و هوش داره ذره ذره از سرش ميپره. انگشت اشاره مو روي ليوان خنك كوكاي تگري م
كشيدم كه چيزي نگاهمو به خودش جلب كرد. سرمو بالا گرفتم، دیدم كه پوراندخت داشت ليوانشو داخل گلدون گل
پلاسيده اي كه نزدیكش بود خالي ميكرد. دهنم باز موند كه لبخند گرمي زد: مگه تو نگفتي واسه مغزم ضرر داره؟
گوشه ي لبام اونقدر بالا رفتن تا بهترین لبخندمو شكل بدن. با دیدن من لبخندش حتي گرم تر هم شد... یه لحظه
احساس خاصي پيدا كردم. چي ميشد اگه پوراندخت، به طور واقعي لقب همسرمو یدك ميكشيد؟؟ ولي...
-هانيبال؟ هانيبال لكتر؟
سرمو به سرعت تكون دادم و از عالم هپروت بيرون زدم. به كسي كه صدام زد نگاه كردم: مگه چند تا هانيبال وجود
داره؟
كسي كه مقابلم بود، صورتش معلوم نبود. یه صندلي عقب كشيد و كنارم نشست. به انگليسي گفت: هانا بگمن هستم.

بعد نقابشو برداشت. خشكم زد!! به معناي واقعي كلمه... دختر چشم و ابرو سياهي به من چشم دوخته بود. یه دختر ژاپني
و به شدت... لا اله الا الله! بر شيطون لعنت. زیر لب جواب دادم: خوشبختم.
سرشو متكبرانه تكون داد كه موهاي كوتاه لَخت و سياهش تكون خوردن. كسي از زیر ميز پامو لگد كرد كه گفتم: آخ!
پوراندخت داشت با چشم واسه م خط و نشون ميكشيد... كي گفته زنا حسودن؟! هر كي گفته، باید بهش احسنت گفت!
گارسون دوباره اومد كه پوراندخت بازم سفارش نوشيدني الكلي داد. لعنت به من... صد در صد همه ش تقصير من بود.
هانا هم كه احتمالا اسمش، به صورت مستعار "هانا" بود و اسم اصليش ژاپني بود، سفارش مشابهي داشت... به صندليم
تكيه زدم: به من گفتن تو از جاي فرد خاصي با خبري.
چشماشو از اونم كه بود، ریز تر كرد: تو هموني نيستي كه از ایران اومدي؟
-خودمم.
پوراندخت مصلحتي سرفه زد. سرش به سمتش چرخيد: و شما؟
-من كلاریس استارلينگ هستم.
لبخند نزدن محال بود. پس پوراندختم كتاب سكوت بره ها رو خونده بود... نگاه انتقام جوئي به من انداخت و ادامه داد:
...ما هر دو تائيمون از ایران اومدیم!! محض اطلاع گفتم.
از لهجه ي انگليسي اَمریكنش خوشم اومد. خوب حرف ميزد... به ميز ضربه زدم: ببخشيد خانوما، بحث اصلي فراموش
شد.
-آه... بله آقاي لكتر. دنبال كي ميگردي؟
سعي كردم خونسرد و بي تفاوت اسمشو بيان كنم.
-فرهاد. فرهاد پور متين. نميدونم اینجا بهش...
حرفمو قطع كرد: ميشناسمش. اینجا اسمش ویليامه. خودشو به جاي یه فرانسوي جا زده.
تكرار كردم: یه فرانسوي... فرانسوي... خوبه، ميتوني جاشو نشون مون بدي؟
ليوانشو دستش گرفت و از مایع داخلش یه جرعه خورد: زمانبره. حوصله داري یا نه؟
من و پوراندخت به همدیگه نگاه انداختيم. تا خواستم چيزي بگم، اون جواب داد: آره، حوصله داریم.
محلش نذاشت و از من پرسيد: همسرته؟
-آره.
-اینجا واسه ش جاي مناسبي نيست.
پوراندخت از عصبانيت سرخ شد و مثل ببر غرید: به تو ربطي نداره كجا واسه من مناسبه، كجا نيست!
دختر ژاپنيه كاملا بيخيال نشون ميداد. انگار نه انگار كه هر آن ممكنه پوراندخت مثل زودپز منفجر بشه! ليوانشو روي

ميز كوبيد: اینجا نميشه هر چيزیو گفت. جاسوس زیاد هست...
-پس چيكار كنيم؟
یه تاي ابروش به طرز جالبي بالا رفت: هتل گرفتي یا خونه؟
-خب معلومه، هتل!
با انگشت اشاره زد: دنبالم بياین.
***
از اتاق پذیرایي گذشتيم كه همون اطراف یه اتاق نشونمون داد: این اتاق واسه شما. من داخل اون یكي اتاقم، كارم
داشتين صدام بزنين.
بعد خوش و خرم گذاشت و رفت. سرمو خاروندم: عجب... حالا چه خاكي به سرم بریزم؟
پوراندخت خندید: وقتي ميگي من زنتم، باید فكر اینجاها شو هم ميكردي نابغه.
-آخه من چه ميدونستم این یارو ما رو بر ميداره مياره خونه ي خودش!
-تو ميگي چيكار كنيم؟ به نظر من، یكي مون بيرون از اتاق بخوابه.
هر چند با نظرش از ته قلب موافق بودم، ولي مخالف كردم: اصلا و ابدا! ميخواي بهمون شك كنه؟؟
قيافه ش نفوذ ناپذیر شد: من عمرا بهت اجازه بدم پيش من...
حرفشو قطع كردم و دستمو تكون دادم: صبر كن، صبر كن! كي خواست بياد پيش تو؟!
رك و راست جواب داد: جز تو كه مرد دیگه اي اینجا نيست!
ناچار در اتاقو باز كردم و داخلش سرك كشيدم. یه تخت خواب دو نفره یه گوشه ش وجود داشت و اون سمتش، یه
فرش كوچولو. پامو از مرز چار چوب گذروندم و رفتم تو. تموم زوایاي اتاقو در نظر گرفتم: خوبه...
غر زد: اصلا هم خوب نيست!
كتمو از تنم بيرون كشيدم و روي تنها صندلي اتاق پرتاب كردم: نا شكري نكن، از اون هتل قراضه خيلي بهتره.
طوري روي تخت نشست كه انگار ميخواستن پنج دقيقه ي دیگه، به چهار ميخ بكشنش! با اعصاب خوردي گفت: من
اینجا پيش یه مرد نميمونم!
خودمو از شر كراواتم خلاص كردم: چقدرم كه اون مرده، به زنا اهميت ميده!!
-به هر صورت تو یه مردي و منطق حكم ميكنه كه من احتياط به خرج بدم.
یه بالش از روي تخت برداشتم: پس خودت یه جوري مشكلتو حل كن، چون این مشكل من نيست.
مقابل چشماش، بالشو روي فرش انداختم و همون جا دراز به دراز ولو شدم. طاقت نياورد و پرسيد: یعني ميخواي اونجا،
روي فرش بخوابي؟؟ بدون پتو؟
-آره، مشكلي داري؟ وقتي جا نيست، من همين جا رو ترجيح ميدم.

دستشو داخل موهاي بلندش فرو برد: آخه... آخه این جوري...
-این جوري چي؟
-تا صبح خيلي اذیت ميشي...
مثل وقتایي كه ميخواستم بخوابم، دستامو صليب وار روي سينه چفت كردم و چشمامو بستم: من راحتم، بگير بخواب. اگه
هم خروپف كردم، بيدارم كن.
بي حرف بلند شد و شروع كرد سر و صدا كردن. اهميتي نميدادم داره چيكار ميكنه... چون بدجوري خوابم ميومد. به
لحظه ي انتقام گرفتن نزدیك تر ميشدم و این از هر چيز دیگه اي واسه م خوشایند تر بود.
***
*پوراندخت*
تا صبح سر جام غلت زدم و خوابم نبرد. نه اینكه از نادر نگران باشم یا بترسم... نه... من بهش اعتماد كامل داشتم. ولي
چه كنم؟ خوابم نميبرد .نزدیكاي ساعت سه چهار صبح بود كه احساس كردم تو تاریكي بلند شد و سر جاش نشست.
متعجب بودم كه ميخواد چيكار كنه... سرشو چرخوند و نگاهي به من انداخت، بعد بلند شد. تو دلم گفتم: خدایا كمك!
ولي اصلا طرف من نيومد و یه راست رفت دستشویي. نفس راحتي كشيدم: آخيش...
ولي یه دقيقه بعد برگشت بيرون. ميتونستم ببينم كه آستيناشو تا آرنجش تا زده و دنبال چيزي ميگرده. روي زمين
نشست و با چيزي كلنجار رفت، تازه فهميدم كه موبایلش بوده. از فكرم گذشت: اول صبحي دیوونه شده؟ یعني چيكار
داره؟
دیدن صورت جدیش زیر نور صفحه ي موبایلش، داشت قلبمو با بالاترین شدت ضربانش آشنا ميكرد. چند ثانيه گذشت
و موبایلو بالاتر نگه داشت و مكث كرد. بعد كنار گذاشتش و دوباره سر پا ایستاد، ولي این دفه پشت به من. از چمدونش
چيزي برداشت و روي زمين گذاشتش. منظورش از این كارا چيه؟!! نكنه داره شنود كار ميذاره؟ ولي وقتي دستاشو به
سرش نزدیك كرد و چيزي زمزمه كرد، دو هزاري كجم بالاخره افتاد...
-الله اكبر...
بعد دستاشو دوباره پایين انداخت. ميخواست نماز بخونه!! پس لابد داشته دنبال قبله ميگشته. غير ارادي سر جام نشستم
و تماشاش كردم. با صداي نيمه آهسته اي نماز ميخوند كه به خيال خودش، صداش منو بيدار نكنه. دریغ از اینكه من
خودم زودتر از اینا بيدار بودم... محو تماشاش شده بودم... تماشاي موجود خاصي كه با تموم خشونتا و بي اعصاب و روان
بودنش، هنوز نماز ميخوند، اونم با یه آرامش وصف نشدني! اگه با چشم خودم نميدیدم كه نادره، الان باورم نميشد كه
خودش بوده باشه. نمازش زیاد طول كشيد و یه چيزایي از بچگيام یادم اومد. اون وقتا كه مامان، نماز شب ميخوند و من
یواشكي پشت اتاقش مينشستم و نگاش ميكردم... نادرم داشت نماز شب ميخوند، نه نماز صبح. سر از سجاده برداشت

كه اشكم از روي گونه م پایين افتاد...
"-پوراندخت، خودت و خواهرتو از دست بابات نجات بده!"
چرا به وصيتش عمل نكردم؟ نادر اعتقاد داشت هنوزم دیر نيست، ولي به نظر من دیر بود. قضيه ي من با نادر فرق
ميكرد. اون از اول آدم خوبي بود و بعدها بد شده بود، ولي من چي؟ من از اولش هم استعداد دختر بد بودن رو داشتم.
من نماز نميخوندم، قرآن دستم نگرفته بودم و هزار تا چيز دیگه. ولي به خدا اعتقاد داشتم و معتقد بودم هر وقت ازش
كمك بخوام، بدون شك كمكم ميكنه.
-پوراندخت؟ تو بيدار شدي؟؟
به خودم اومدم و سریع سر جام دراز كشيدم.
-خودتو نزن به خواب، دیدم كه بيدار بودي.
فحش دادم: لعنت به این شانس!
خندید: شانستو فحش نده، فكر و خيالن كه هميشه آدمو علاف خودشون ميكنن.
دوباره سر جام نشستم كه دیدم نادر لبه ي تخت نشسته و تو تاریكي به من چشم دوخته.
-من بيدارت كردم؟ معذرت ميخوام.
موهاي آشفته مو با دست مرتب كردم: من از سر شب بيدارم، تقصير تو نبود.
-بابت من نگران بودي و ميترسيدي؟
-نه، اصلا! فقط خوابم نميبرد، همين...
سوالش متعجبم كرد: نماز خوندنم به نظرت مسخره س؟
-این چه حرفيه؟! نماز یه قداست خاص داره، سریعا حرفتو پس بگير تا نزدمت!
دوباره خندید: من ميگم تو خاص و عجيبي، كسي به حرفم گوش نميده. پس اعتقاد داري نماز مقدسه، هوممم؟
-آره! هيچ وقت نماز خوندناي مادرمو فراموش نميكنم.
-خودت چي؟ خودت نماز ميخوني؟
مكثم طولاني شد: خب...
-نميخوني؟
-باید بگم نه.
لحنش واقعا ملایم شده بود، طوري كه هيچ وقت این طوري با كسي حرف نزده بود، حتي یه بار!
-چرا یه بارم كه شده، امتحانش نميكني؟ تو این شلوغي و هرج و مرج دنيا، تنها چيزي كه از اعماق وجود آرومت ميكنه،
فقط نمازه. به شرافتم قسم!!

پس مطمئنا داشت راست ميگفت، چون به گفته ي الميرا، شرافت نادر واسه ش از هر چيز دیگه اي بيشتر اهميت داشت.
مثل یه شواليه، شریف و مقتدر. من مرد آهني پدرمو باید یه شواليه هم ميدونستم، چون واقعا به شواليه ها شباهت داشت!
با این تفاوت كه پرنسسي وجود نداشت كه بخواد نجاتش بده.
-چيه... تو فكري...
-نه، همين جام.
آهي كشيد و پنجره نگاه كرد كه چيزي از اون سمتش معلوم نبود.
-راستشو بخواي... منم خوابم نميبرد.
-تو چرا؟
-طرز پيدا كردن اون لعنتي تموم فكر و ذكرمو درگير خودش كرده. به قول حمزه، اون "شيطان مجسم!"
آهسته گفتم: پيداش ميكنيم، اونم با هم.
با افسوس گفت: پشيمونم كه تو رو با خودم آوردم. نه از این نظر كه كار بلد نباشي! از این نظر كه ممكنه بلایي سرت
بيارن.
به پتو چنگ انداختم و ناخونامو داخلش فرو بردم: تو منو دست كم گرفتي؟؟ هيچ به این فكر كردي قبل از اینكه سر و
كله ي تو پيدا بشه، كي بود كه موادا رو زیر نظر داشت و اجازه ي عبورشون از مرزو ميداد؟
-تو بودي؟
-آره!
با غرور جواب داد: دختر پر دل و جراتي هستي. ولي حيف...
-چي حيف؟
-حيف كه دل و جراتت واسه كاراي خلاف مصرف ميشده و ميشه.
طعنه زدم: نيست تو خيلي درستكار و پاكي؟؟
-نه... منظورم این نبود. بگذریم... من فقط یه جنایتكارم. همين و بس.
وقتي گفت جنایتكار، یاد آهنگ مورد علاقه م افتادم...
…I want your horror
من ترست رو ميخوام…
I want your design
من طرحت رو ميخوام
Cause you're a criminal
چون تو یه جنایتكاري

As long as you`re mine
تا موقعي كه مال مني
I want your love
من عشقت رو ميخوام
Love, love, love
عشق، عشق، عشق
I want your love…
من عشقت رو ميخوام...
از فكر و خيال بيرون اومدم و گفتم: كاش همه ي جنایتكارا مثل تو با مرام و با معرفت بودن.
با سرعت باد سرشو به سمتم چرخوند: تو چي گفتي؟؟
فقط به لبخند زدن اكتفا كردم، هر چند كه نميدید. یه دفه چيزي گفت كه حيرونم كرد: پوراندخت، یه سوال بپرسم،
جوابمو ميدي؟؟ یه كم بي ربطه.
-خب... اگه بتونم آره...
-تو تا حالا شده از كسي خوشت بياد؟
زدم زیر خنده: خب من خيليا رو دوست دارم! مثل الميرا، خواهر اسكل و منگلم!
-نه نه، منظورم اون نبود... منظورم دوست داشتنه. یه چيزي تو مایه هاي عاشق شدن...
بي حركت شدم. نكنه... نه... سریع پرسيدم: ميخواي به چه نتيجه اي برسي؟!
-خب... راستش... ميخوام بدونم وقتي كسي عاشق یه نفر دیگه ميشه، حاضره از جونش بگذره؟
داشتم گيج ميشدم... یعني چي؟
-نادر واضح حرف بزن، مخم داره اِرور ميده!
به گردنش دست كشيد و دستشو به همون حالت نگه داشت: ميخواستم بدونم اون فرهاد عوضي چه بلایي سر راضيه
آورد كه جونشو دو دستي فداش كرد. عشق واسه م عجيبه... چون به سر خودم نيومده تا بتونم درك كنم بعضي چيزا چه
معني اي ميدن.
پوووف... یه لحظه خيال برم داشت كه ميخواد بگه عاشقمه!! سرمو به طرفين تكون دادم و به دروغ گفتم: نه، واسه منم
پيش نيومده.
-پوراندخت؟
-چيه؟
-پایه اي بریم تو شهر یه دوري بزنيم؟
-كاري داري؟

-نه... دلم یه جاي خلوت و ساكت ميخواد. شباي اینجا تا ساعت یك وحشتناك شلوغ و هردمبيله!
پوزخند بزرگي زدم: من به پایه بودن معروفم. بزن بریم!
***
*باربد*
ساعت نزدیكاي یازده بود، ولي هنوزم نخوابيده بودن و با هم حرف ميزدن. عرفان به سيگارش پك زد: اینا دارن دعوا
ميكنن؟؟
-نميدونم... از سر و صداشون كه ميشه اینجوري برداشت كرد.
طاها داد ميزد، حمزه داد ميزد، طاها داد ميزد، حمزه داد ميزد. كارشون تمومي نداشت و حرفاشون نا مفهموم بود. گوشمو
با احتياط به دیوار بين اتاقامون چسبوندم و دقيق شدم كه چي ميگن...
-نه!
-تو داري... پنهون...
-گفتم نه، خفه شو و... به...
باید واضح تر ميشنيدم... گوشمو برداشتم و یه ليوان خالي از روي ميز دستم گرفتم و سرشو به دیوار چسبوندم و گوشمو
به ته ش.
...-به سرهنگ ميگم!
با اینكه جمله رو نصفه شنيدم، ولي چشمام چار تا شد!
-تو خيلي غلط ميكني. فقط جرات داري یه كلمه بگو تا بيچاره ت كنم.
-نادر كجاست؟
-به تو ربطي نداره طاها، دارم بهت هشدار ميدم انقدر تو كار من و پسر خاله م فضولي نكني.
پسر خاله؟؟ موضوع داره كم كم جالب ميشه...
-فضولي ميكنم، چون كارم همينه! منو از طرف سازمان فرستادن كه نادرو زیر نظر داشته باشم تا خرابكاري نكنه،
فهميدي جناب سروان؟!
صداي حمزه از شدت خشم ميلرزید: ها ها! مگه از روي جنازه ي من رد بشي كه بخواي چغلي نادرو به مافوقت بكني
جناب اطلاعاتي!
سریع با دست به عرفان علامت دادم كه بياد پيشم و مثل من گوش بده.
-بد ميبيني حمزه، خيلي بد. واسه ت گرون تموم ميشه...
-واسه م مهم نيست! حالا بگير بكپ و انقدر واسه من شاخ و شونه نكش. من از بچه جماعت نميترسم.
بعد صداشون افتاد. عرفان چشم غره رفت: گرفتي ما رو؟ اینا كه فقط داشتن دعوا ميكردن.

هنوزم بهت زده سر جام باقي مونده بودم. به زحمت تته پته كردم: ...اینا مامورن.
-هه... نصفه شبي جوك با حالي گفتي. حالا دست از خر فرض كردن من بكش و بخواب.
یقه شو تو مشتم گرفتم و با حرص پچ پچ كردم: الاغ! اینا مامورن، تو دیر رسيدي نشنيدي به هم دارن چي ميگن!!
با تمسخر لبشو غنچه كرد: حالا به هم چي ميگفتن؟
با جدیت توضيح دادم: طاها گفت به یه سرهنگ یه چيزیو كه من نشنيدم چيه، ميگه. حمزه هشدار داد كه تو كار اون و
پسر خاله ش فضولي نكنه. نكته ي اول، نادر پسر خاله ي حمزه س!
تازه به خودش اومد: دروووغ...؟
-نه! بعد طاها گفت واسه زیر نظر گرفتن نادر اومده اینجا و به حمزه گفت سروان. حمزه هم مسخره ش كرد و بعد بهش
گفت اطلاعاتي. نكته ي دوم، حمزه سروانه و طاها اطلاعاتيه!
فكش پایين افتاد: پسر تو محشري...
انگشتمو روي بيني م گرفتم: هيس... به وقتش مچ شونو باز ميكنيم. حالا وقتش نيست! ميخوام یه جنگ حسابي راه
بندازم، هستي؟
به دستم كوبيد: هستم حسابي!!
***
*پوراندخت*
به كاپوت ماشين تكيه زد و با نگاه مغروري به منظره ي سواحل ژاپن خيره شد. هر چقدر یواشكي به نيم رخش نگاه
ميكردم، سير نميشدم.
-پوراندخت؟ لازمه بپرسم چي ميخواي كه باز روي من زوم كردي؟؟
اَاَاَه... خدا بگم چي كارت كنه كه انقدر تيزي! با اوقات تلخي به دریا نگاه كردم: من نگات نميكردم.
سرشو به سمتم چرخوند و با خستگي شكایت كرد: تو رو خدا این یه موردو دروغ نگو! وقتي بهم خيره ميشي، تو سرم
احساس یه جور وز وز ميكنم.
-باشه بابا، دیگه نگات نميكنم شوهر بد اخلاق!
-هه... ببخشيد. بدجوري كلافه م، غرغر كردنم دست خودم نيست.
با گوشه ي ناخونم كه شكسته بود بازي كردم و گفتم: هر چي رو دلت سنگيني ميكنه بهم بگو، من آدم دهن لقي نيستم.
-نه، راحتم.
ایش... چه نازي هم ميكنه! با انگشت اشاره م به ناخون شستم فشار آوردم :داري زیر فشار درد و بلاي روزگار كتلت
ميشي، بعد ميگي راحتي؟؟ خيلي پرروئي به خدا!

با سر خوشي تمام خندید و سر تكون داد: جمله ي فلسفي با حالي بود، خوشم اومد...
-فلسفي یا غير فلسفي، مشكل اینجاس كه هيچ كس بدون مشكل نيست.
-و همه هم دارن با همون مشكلات به زندگي ادامه ميدن. بقيه رو نميدونم، ولي تف به زندگي مسخره ي خودم كه دیگه
داره جون به لبم ميكنه!!
پوف بلندي كشيد و پاشو به سپر ماشين تكيه داد. تا خواستم تریپ موعظه به خودم بگيرم، ناخونم تقي شكست و شروع
كرد به خون اومدن. با انزجار دستمو تكون دادم: بخشكي شانس! ببين چه گندي زدم...
كنجكاویش گل كرد: مگه چي شده؟
دستمو با اكراه نشونش دادم: شاهكارمو ببين.
نگاه دقيقي به ناخونم انداخت و نظر داد: خب مگه مریضي كه این بلا رو سرش آوردي؟؟
-چه ميدونستم چي ميشه.
به جيباش دست كشيد: صبر كن تا درستش كنم.
ابروهام تا آخرین حدشون بالا رفتن: منظورت چيه؟؟
یه دستمال پارچه اي از جيبش بيرون كشيد و آمرانه دستور داد: انگشتتو بيار جلو.
متعجب دستمو جلو بردم و منتظر شدم كه ببينم ميخواد چيكار كنه. دستمالو شكافت و یه نوار باریك ازش درست كرد.
بعد با آرامش دور انگشتم پيچيدش و گره ي نيمه محكمي بهش زد. سرشو بالا گرفت: مراقبش باش، باید...
ولي حرفش قطع شد. نگاه خاكستریش داشت وجودمو به خاكستر محض تبدیل ميكرد ...چشماش دقيقا روي چشمام
قفل شده بود. آب دهنمو قورت دادم و پرسيدم: چيه؟
حتي پلكم نميزد. یه دفه عقب كشيد: من الان بر ميگردم. یه لحظه صبر كن...
رفت و بهت زده باقيم گذاشت. منظورش چي بود؟؟ داشت داخل كيفش كه تو ماشين جا گذاشته بود، دنبال چيزي
ميگشت. داشتم از فضولي هلاك ميشدم كه بفهمم ميخواد چيكار كنه.
-نادر؟ دنبال چي ميگردي؟
به كند و كاوش ادامه داد: صبر داشته باش.
لبمو گاز گرفتم تا شاید درد دستم كمتر بشه. برگشتم و دوباره به منظره خيره شدم. كشتيا هنوزم در حال فعاليت بودن
و برجا غرق نور بود. اینا چيزي به اسم خواب نميشناختن؟؟
-پوراندخت... منو ببين...
بي معطلي بهش نگاه كردم. یه چيزي داشت جلوي صورتم تاب ميخورد... اخم كردم: این چيه؟
-بگيرش. داستانش مفصله.

به ساعت قدیمي و زنجير داري كه داخل مشتم انداخته بود اشاره زدم: این الان چه ربطي به من داره؟
-بازش كن تا بفهمي.
درشو با احتياط باز كردم، چون انگشت شستم غير ارادي عقب ميكشيد و همكاري نميكرد. چيزي كه داخل ساعت
دیدم، نفسمو كامل بند آورد...
-ا... اي... اي... این...
لبخندش موذیانه بود: خيلي خيلي به تو شباهت داره!
به عكسي كه داخل در لولایي ساعت قرار گرفته بود بيشتر دقت كردم. چشماش... چشماي دختر عكس، جفت چشماي
من بود!
-این مال كيه؟
-مال راضيه، خواهرم. تازه ميفهمم چرا قيافه ي عكسه به نظرم آشنا ميومده.
-یعني این عكس خودشه؟
-نه، نميدونم عكس كيه. همين جوري این عكسو نگه ميداشت.
انگشتام با بي صبري چشماي عكسو لمس كردن. شباهتش به قدري زیاد بود كه كم كم داشت ترس برم ميداشت!
-خب حالا چيكارش كنم؟
شونه بالا انداخت: نگه ش دار، به عنوان یادگاري.
-ولي آخه... این مال خواهرت بوده...
با ناراحتي به دستم نگاه كرد: بودنش پيش من، فقط خاطراتشو واسه م زنده ميكنه و بيشتر زجر و عذابم ميده. خواهش
ميكنم قبولش كن و مراقبش باش.
-نادر؟
-هوممم؟
-من دوس...
یه دفه با دست سالمم، محكم جلوي دهنمو بستم! من داشتم چي ميگفتم؟! مشكوك شد: چيزي گفتي؟ نفهميدم؟
-هيچي!
-ميخواستي بگي چيزیو دوست داري؟
-ها؟؟ من؟ خب... آره! آره من این ساعتو خيلي دوست دارم! ممنونم!
با اینكه معلوم بود از جوابم قانع نشده، ولي گفت: خواهش ميكنم، فقط قول بده مراقبش باشي.
واي خاك بر سرم... نزدیك بود بدون اینكه اختياري از خودم داشته باشم، بهش بگم كه دوستش دارم! ابهت و شكوهش

داشت منو از پا در مياورد... واقعا دلم ميخواست بدونم تا به حال چند تا دختر مقابلش به زانو درومدن. شاید قيافه ش
معمولي ميزد، ولي جذبه ش دیوونه كننده بود. حالا ميفهميدم چرا الميرا بهم ميگفت كه یكي از دوستاش نادرو دیده و
واسه دیدن دوباره ش داره بال بال ميزنه! عقب رفتم: دیگه برگردیم.
-نه، من هنوزم دلم گرفته.
بعد با دستاش به نرده هاي كنار اسكله تكيه زد. دستاي مردونه و قدرتمندش از زیر آستيناي بالا زده ش معلوم بودن...
پوران، چشم چروني تعطيل! پيشش رفتم و پرسيدم: از اینجا خوشت مياد؟
-نه، حتي یه ذره! از كشوراي شرقي مثل ژاپن و چين تا سر حد مرگ متنفرم.
-وا... چرا؟! جاهاي قشنگي ن، چرا ازشون بدت مياد؟
كلافه بود: نميدونم... بدم مياد دیگه. دست خودم نيست.
به یه پام تكيه زدم: ولي من اینجا رو دوست دارم. یه جورایي رومانتيكه...
جوري نگام كرد كه انگار زامبي دیده!
-داري دستم ميندازي؟! اینجا؟؟ رمانتيك؟ چرا همه اصرار دارن اینجا رمانتيكه؟ ولي اینجا كه چيز رمانتيكي نداره! مثلا
این هواي شرجي و خفه كننده ش عاشقونه س؟؟!
از شدت عصبانيتش خنده م گرفت: خيلي بي احساسي نادر!
-اون كه آره... ولي خدا ميدونه هر چي فكر ميكنم، دليلي واسه رمانتيك بودن اینجا پيدا نميكنم!
دليل رمانتيك بودن اینجا مقابلم ایستاده بود و خيلي بامزه داشت حرص ميخورد .خدایا آخه چرا نميخواد بفهمه كه من
با تمام وجودم دوستش دارم؟ حقا كه من عاشق بي احساس ترین و خشن ترین مخلوق عالم شده بودم!
-چي بگم... تو نميتوني منو درك كني.
پوزخند خنده داري زد: یعني من عاشق این تفاهم بين خودم و خودتم جناب عيال مربوطه!
جفتمون خندیدیم و بيخيال درد و غم عالم شدیم. به درك كه من هيچ وقت به نادر نميرسيدم... به جهنم كه اون هيچ
وقت عاشقم نميشد... مهم این بود كه من یه دنيا دوستش داشتم. وقتي حتي به شوخي بهم ميگفت عيال یا همسر،
احساس ذوق مرگي زیادم به حدي بود كه خودمو سرزنش ميكردم. دختري كه به پسرا حتي نگاهم نمي انداخت، اسير و
دیوونه زنجيري بي چون و چراي نادر یزدان پناه شده بود .حاضر بودم غرور و تكبرمو به خاطرش نابود كنم، به شرطي
كه نادر هم عاشقم بشه. با انگشت به نقطه ي دوري اشاره زد: اونجا رو ميبيني؟
-آره...
-بدم نمياد یكي از طبقه هاي اونجا خونه م باشه. برج خوشگل و بلندیه...
با منظور و تاكيد پرسيدم: خونه "ت"؟!

روي همون نقطه خيره مونده بود: خونه ي خودم و همسرم.
یكه خوردم: منظورت از همسر چيه؟!
-بدم نمياد ازدواج كنم. البته این چيزیه كه تازگيا متوجه شدم!
دلم ميخواست از شدت حيرتم جيغ بكشم! به قيافه ش نميخورد كه در حال شوخي كردن باشه... مثل مسخ شده ها
زمزمه كرد: یه زماني یه از یه نفر خوشم ميومد.
-جدا؟؟!
-آره... پليس بود. ولي فقط خوشم ميومد، نه بيشتر! حتي به دوست داشتن و عاشق شدنم نرسيد...
احساس ميكردم یه نفر داره با خنجر گلو و قلبمو ميشكافته و جلوي تنفس كردنم رو گرفته. داشت شوخي ميكرد، مگه
نه؟ یكي بياد و بهم بگه همه ش یه شوخي و خواب مسخره س!! وقتي دید ساكتم ادامه داد: البته دیگه هيچ وقت بهش
فكر نكردم، چون ازدواج كرد. خدا ميدونه بچه داره یا نه... الان هم حسابي خوشبخت شده. چيزي كه اگه با من بود، به
بدبختي كامل تبدیل ميشد.
سيمام اتصالي كردن و غرش كردم: آره... دور و بر ما قاچاقچيا و خلافكارا چرخيدن بدبختي مياره، چون ما بدبختاي
عالميم!
به سرعت نگام كرد: نه پوراندخت، به خدا منظورم این نبود!
دستمو مشت كردم و فقط انگشت اشاره مو به سمتش نشونه رفتم: دقيقا منظورت همين بود! اصلا این جوري واست
بگم... چه با منظور، چه بي منظور، این چيزیه كه من برداشت ميكنم!! اميدوارم یه دونه از اون پليس خوشگلاش گيرت
بياد و ما واسه هميشه به اسفل السافلين ملحق بشيم!
دنبالم اومد: پوران صبر كن... با توئم...
جلوي اشكاي سركشمو گرفتن واسه م سخت بود. ولي به هر قيمتي كه بود، مقاومت ميكردم كه غرورمو جلوش نشكنم.
با این حرفاش به طور صد در صد مطمئن شدم كه از من متنفره و به روي خودش نمياره... یهو مثل جن جلوم ظاهر شد:
گفتم صبر كن!
جيغ گوش خراشي كشيدم: از سر راهم برو كنار!!
دستمو با اعصاب مرتعش چسبيد: دوباره ميگم، من... هيچ... منظوري... نداشتم! فهميدي؟
-نه، اصلا من نفهمم!
داد زد: تو نفهم نيستي! تمومش كن. اصلا من غلط كردم این حرفو زدم، خوبه؟
بغضم به حد وحشتناكي بزرگ شده بود و مثل یه پرتقال توي گلوم گير كرده بود. دستمو از دستش جدا كردم: برو
كنار.

زد سيم آخر و مچ دستمو مثل یه زندان بان بي رحم گرفت: این جوري نميشه، چون یادم رفته بود كه تو سركش ترین
دختر عالمي!
بعد منو دنبال خودش كشيد و وادارم كرد سوار شم. خودش پشت فرمون نشست: تا من باشم هيچ خاطره اي واسه هيچ
زني تعریف نكنم. حسادت شماها از بمب هسته اي هم ویران كننده تره!
بعد استارت زد و با قيافه ي گنگي توضيح داد: هر چند هر چقدر بهش فكر ميكنم، دليل این كه تو چرا جوش مياري رو
اصلا نميفهمم.
جوابي هم نداشتم كه بدم. بگم چي؟ بگم چون عاشقتم و دوست ندارم هيچ زني حتي یه نگاه ساده هم بهت بندازه؟؟
گذاشتم برگرده همون خونه ي كذایي، تا شاید بتونم روي بالشم بغض بتركونم و گریه هاي بي امونمو خالي كنم.
***
*حمزه*
-اَاَاَه... چرا موبایلش خاموشه پس؟
شروع كردم به حساب و كتاب. توكيو با اینجا پنج ساعت و نيم اختلاف داشت، اینجا ساعت دو شب بود، پس اونجا
هشت و نيم صبح محسوب ميشد. پس نميتونست خواب باشه... در هر صورت نادر عادت نداشت كه موبایلشو خاموش
كنه، چه روز، چه شب. داشتم از نگراني ميمردم. كاش یه زنگ ميزد كه ببينم سالم رسيده اونجا یا نه... هر چند وقتي
اینجور چيزي بهش ميگفتم، جواب ميداد: پارسا تو خجالت نميكشي؟ بابا این دلهره ها كار پيرزناس، مگه تو پيرزني كه
انقدر نگران مني؟؟
پوفي كشيدم و توي تخت خوابم به سمت راست غلت زدم. از كله خراب بودنش نگران بودم... اگه با اراذل و اوباش و
یاكوزاهاي اونجا درگير ميشد؟ اگه تير ميخورد چي؟؟ یا كارد؟ لعنت به این فكر و خيالاي ویرانگر. با اینكه كلكسيون
زخم و جاي تيرو روي تموم نقاط بدنش داشت، بازم از این بلاها به سرش ميومد .اصلا بعضي اوقات توي اداره به شوخي
بهش ميگفتن آبكش! سرش درد ميكرد واسه سوپرمن بازي و نجات و این چيزا. حالا كه استعفاء داده بود، اوضاع بر
عكس شده بود و سرش درد ميكرد واسه كتك كاري و انتقام و حال گيري. كاش همراهش ميرفتم... صبر كن ببينم...
همراهش؟ چيزي به فكرم خطور كرد و به سرعت توي ليست تبلتم دنبال شماره ي سرهنگ گشتم. به اسم كوچيكش
شماره شو ذخيره كرده بودم كه اگه تبلتم دست كسي افتاد و تونست از سد امنيتيش عبور كنه، نفهمه شماره ي كيه.
روش ضربه زدم و منتظر موندم كه با صداي كاملا بيداري جواب داد: بله؟
-سرهنگ؟ سلام، ببخشيد این موقع شب مزاحمتون شدم.
-آه... فدوي توئي؟ اشكال نداره. موضوعي پيش اومده؟
مثل مسلسل رگباري جواب دادم: نادر به تلفنش جواب نميده!

مكث كرد: اِ... آره، منم بهش زنگ زدم جواب نداد، چون خاموش بود.
-دقيقا! دقيقا همين طوره...
-خب حالا من باید چيكار كنم؟
با انگشتم به گوشه ي لبم دست كشيدم: اجازه ميدین برم اونجا دنبالش؟
بي برو برگشت جوابش یه چيزش بود: نه!
-آخه چرا؟!
غرید: تو باید اینجا باشي و حواست به ماموریت خودت باشه. به محض اینكه یزدان پناه، اونجا پور متين به چنگش بيفته،
تو وظيفه داري به ما خبر بدي تا كل باندو دستگير كنيم و عمليات تموم بشه.
-ولي... ولي آخه...
حرفمو قطع كرد: فدوي بيخودي تلاش نكن، چون تا خودِ صبحم كه برام بهونه جور كني، جواب من یه چيزه. نه!!
بعد از خدافظي كردن قطع كرد. آهي كشيدم و تبلت مو كنار گذاشتم. كاش یه راهي پيدا ميشد كه دستم به نادر
برسه...
***
*؟؟؟*
-چند نفر؟
با جدیت توضيح دادم: سه نفر. یه سرتيپ، دو تا سرهنگ. هر سه تائي از كله گنده هاي پليس مبارزه با مواد به حساب
ميومدن.
صداي خنده هاش پشت تلفن خش دار بود: خوبه... خيلي خوبه... تو هميشه به هدفت ميرسي عزیزم...
لبخند كج و ماوجي زدم و به تفنگم كه روي زمين افتاده بود نگاه انداختم. گوشيو تو مشتم محكم تر گرفتم: همين طوره
آقاي پور متين...
-ادامه بده. اگه بتوني همين بلا رو سر نادر یزدان پناه و اون پسر خاله ي سمجش بياري، از پول بي نيازت ميكنم.
گوشامو تيز كردم: اسم پسر خاله ش چيه؟
-پارسا فدوي، با اسم مستعار حمزه مرادي. برو ببينم چيكار ميكني، ولي اول باید اون سرهنگه رو سر به نيست كني.
یادت نره...
***
*نادر*
-چرا اینجا انقدر گرم و مزخرفه؟
بعد عرق پيشوني مو با پشت دست پاك كردم. هانا خونسرد نشون ميداد: كم كم عادت ميكني.

خدا رو شكر كه كت نپوشيدم، وگرنه الان داشتم از گرما بخار ميشدم! با هم وارد یه رستوران شدیم و یه گوشه كه
نشونم داد، مستقر شدیم. به موهاي لختش حركت دلبرانه اي داد: اینا كه ميان اینجا، آدماي مهمي ن. مواظب باش
ناراحت شون نكني.
به صندلياي باقي مونده ي اطراف ميز نگاه كردم: فقط دو نفرن؟
-نه، پنج نفرن. وقتي سر برسن بهت ميگم باید چيكار كني.
بهش توجهي نكردم و منو رو برداشتم. داشتم اسم غذا هاشو چك ميكردم كه گفت: انتخاب غذا رو به من بسپر.
از پشت منو نگاش كردم: ميشه بپرسم چرا؟؟
لبخند ملایمي زد: چون ميدونم كدوم غذاهاش از بقيه خوشمزه تره.
این دختر چرا اینجوریه؟! انگار همه ش تلاش ميكرد جلب توجه كنه. خدا رو شكر كه پوراندخت اینجا نبود، وگرنه
واویلا ميشد!! اصلا نميدونم چطوري راضي شد كه خونه بمونه و همراه ما نياد. یه جورایي خيلي عصبي و ناراحت بود.
ماجراي دیشبش... حتي فكر خودم هنوزم مشغول بود كه چرا یه دفه هنگ كرد و داد و بيداد راه انداخت. از سر ناچاري
انتخاب غذا رو به خودش سپردم و دم نزدم .وقتي گارسون رفت پرسيد: همسرت از دستت ناراحته؟
-واسه چي ميپرسي؟
-صبح كه دیدمش، خيلي پكر بود.
انگشتامو بهم قلاب كردم و روي ميز گذاشتم: باید بگم مسائل خصوصي من، به تو هيچ ربطي ندارن.
از جوابم جا خورد، ولي به روي خودش نياورد و ماهرانه خودشو بي تفاوت نشون داد.
-باید اعتراف كنم كه از یه چيزي مطمئنم.
-چي؟
لبخند شرورانه اي زد و به فارسي دست و پا شكسته اي گفت: اون همسرت نيست. شما دارین نقش بازي ميكنين!
منو از دستم رها شد و روي ميز افتاد. به سختي زمزمه كردم: تو فارسي بلدي؟
-اونقدر كه بفهمم داشتي حقيقتو ميگفتي یا نه.
به سردي جواب دادم: پس خوش به حالت كه فهميدي. آره، اون همسرم نيست. من هيچ زني ندارم.
دستشو از اون سمت ميز دراز كرد و با پرروئي به گونه م كشيد: حيف مردي مثل تو نيست كه تنها بمونه...؟
ناجور آمپر چسبوندم و با یه حركت دستشو كنار زدم: سعي نكن گولم بزني، چون اگه خون جلوي چشمامو بگيره، همين
جا با اسلحه ميكشمت!!
وقتي دستشو پس كشيد، فهميدم حرف حساب سرش ميشه.
-خوشحالم كه درك و فهمت بالاس، چون داشتم مجاب ميشدم كه اگه دستتو عقب نكشي، یه بلایي سرت بيارم.

چشمك زد: از مرداي خشن خوشم مياد.
دلم ميخواست گلدون روي ميزو بردارم و تو فرق سرش خورد كنم تا جيگرم حال بياد! ولي به بيرون رستوران زل زدم
تا بهش بفهمونم حرفاش واسه م اهميتي ندارن. به ساعت مچي م نگاه كردم: كي ميرسن؟
-چند دقيقه ي دیگه. صبر داشته باش هانيبال آدمخوار...
اون چند دقيقه كي به سر ميرسيد و من باید تا كي این دختره ي منحرف و اعصاب خورد كنو تحمل ميكردم، خدا عالم
بود. با اینكه پوراندخت خلافكار بود، ولي یه بارم اینجور حركتي از خودش نشون نداده بود. نتيجه گرفتم راست ميگن
كه "ایرانيا آدماي نجيبي ن". پوراندخت... با اون چشماي درشت و مشتاقش كه ساكت نگام ميكرد و هر چي سعي
ميكردم بفهمم كه نگاه خاصش چه مفهومي داره، متوجه نميشدم. صد در صد شرط ميبستم كه جذابيت پوراندخت
بيشتره، هر چند كه شاید این دختره از نظر ظاهري بيشتر جلب توجه ميكرد. یه لحظه بي هوا دلم هواشو كرد كه خودمم
حيرون موندم! یعني چي...؟
-هانيبال؟ باید بریم!
سرمو به سمتش گرفتم: دیگه چي شده؟
موبایلشو نشون داد: كسي بهم خبر داده كه اینجا بمب كار گذاشتن! زود باش، باید هر چه سریع تر بریم!!
از اخماي معروفم بهش هدیه دادم: پس بقيه ي مردم چي ميشن؟ این آدمایي كه اینجان چي؟
دستمو گرفت و بلندم كرد: واسه كمك كردن دیره، باید بریم...
دستمو از دستش بيرون كشيدم و داد زدم: اینجا یه بمب كار گذاشته شده، هر چه سریع تر اینجا رو تخليه كنين!
صداي جيغ و داد از همه جا بلند شد و همه با عجله ي زیادي به سمت در خروجي فرار كردن. بهم توپيد: واسه این
ميگفتم چيزي نگي! حالا ميخوایم چطوري از بين این همه جمعيت بریم بيرون؟؟
-خفه شو و همراهم بيا.
مثل بولدوزر به سمت شيشه ي ویترین راه افتادم و بي معطلي اسلحه كشيدم و بهش شليك كردم. تفنگم مثل اژدها نعره
زد، شيشه با صداي كر كننده اي شكست و روي زمين پخش شد كه مردم بيشتر ترسيدن. نعره زدم: بپر بيرون!! حالا!
منتظر حرف من نموند و با یه حركت به بيرون شيرجه زد. تيز بود و بدن نرم و انعطاف پذیري داشت... تا من بخوام به
خودم بجنبم، با ماشينش جلوم ترمز گرفته بود. با دست اشاره زد: بيا...
في الفور خودمو كنار صندلي راننده پرتاب كردم و ماشين مثل موشك رفت. خيابون بعدي كه پيچيد گفت: به خير
گذشت. داشتي هم من، هم خودت، هم اون آدما رو به كشتن ميدادي!!
بازومو به لبه ي پنجره ي باز تكيه دادم و خرناس كشيدم: زر نزن.
ولي انگار معني جمله اي كه گفتم رو نفهميد: چي گفتي؟

-به انگليسي ميشه خفه شو!! خ... ف... ه شو!
اخم مهيبي كرد و كنار خيابون ایستاد: تو مثل اینكه متوجه نيستي كه اگه من ولت كنم و برم، هيچ وقت به هدفت
نميرسي!
دهنه ي اسلحه م، پوست شقيقه شو لمس كرد: یه كلمه ي دیگه حرف بزني، رفتي اون دنيا. من اعصاب كل كل كردن
ندارم، مخصوصا تو این لحظه! پس حركت كن و یه كلمه ي دیگه هم چيزي نگو.
صاف به جاده نگاه ميكرد و هيچ ترسي تو صورتش خونده نميشد.
-فهميدي یا با طعم گلوله آشنات كنم؟
دستمو كنار زد: باشه، ولي باید بفهمي كه من "دشمنت" نيستم و این طرز رفتار كردنت با من اصلا صحيح نيست!
دستمو عقب كشيدم و تفنگمو سر جاي هميشگيش جا سازي كردم: باشه. ولي بهت هشدار ميدم كه دور زدن من مساوي
ميشه با مرگت.
دنده رو با خشونت جا زد و به سمت مقصد نا معلومي راه افتاد. با اعصاب خوردي دكمه ي یقه مو باز كردم: كي بمب
كار گذاشته بود؟ یاكوزا ها؟
فقط جواب داد: نميدونم.
-حالا داري به سمت كدوم جهنمي ميري؟ این یكي رو كه باید بدوني!
لبخند زد: محل قرار تغيير كرده.
***
*پوراندخت*
آب بينيمو بالا كشيدم و دستمال مو مچاله كردم. تو اون یكي دستم، ساعتي بود كه بهم داده بود. ساعتو محكم تر تو
مشتم فشردم و باز یه قطره ي اشك دیگه از گوشه ي چشمم بيرون زد و آهسته پایين افتاد.
...-اما هنوز عشقت رو به رومه
بي عشق تو كار من تمومه...
ضجه زدم و با صداي بلندي شروع كردم با خواننده خوندن و گریه كردن.
-نميدوني همه كس مني
تو نفس مني
برگرد كنارم
بيا و حرف دلتو بزن
اما نگو به من دوست ندارم

به خدا بي تو اینجا، دیوونه ميشم
دیگه برگرد بيا، بمون پيشم...
بعد نفس عميقي كشيدم و سرمو روي زانوهام گذاشتم و با تمام وجودم زار زدم .حالم افتضاح بود... یه افتضاح به تمام
معنا... انگار داشتن روحمو بين دو تا گيره ي آهني له ميكردن. به زحمت گوشي مو مقابل چشمام گرفتم و سعي كردم از
بين پرده ي اشكاي سركشم، صفحه ي گوشي رو ببينم و آهنگشو عوض كنم. آهنگ بعدي بيشتر به حال و هواي داغونم
ميخورد...
-عاشق شدم با تو، بدون بي تو پریشونم
نميدونم بي تو، تو این تنهایي چي بخونم... چي بخونم
هميشه بي تو با فكرت تنهایي سر گردونم
نميدونم تو نباشي دیگه از چي بخونم... چي بخونم
بي تو ميميرم من، بي تو ميميرم من
از تو دلگيرم من، از دنيا سيرم من
تو خواب و رویاهام، تو رو ميبينم من
بي تو ميميرم من، بي تو ميميرم من...
كلافه آهنگو عوض كردم. نميدونم چرا هيچ آهنگي به دلم نميچسبيد... موبایلم یه سمت دیگه پرتاب شد و نميدونم
سالم باقي موند یا نه... اصلا واسه م اهميتي نداشت. یه دفه آمپر دیوونگي م به سقف چسبيد، ناخونامو كف دستم فرو
بردم و جيغ زدم: لعنت به من... آخه چرا گذاشتم با اون كثافت تنهایي بري؟!
دلم ميخواست همون لحظه یكي از زلزله هاي وحشتناك اونجا بياد و یه كاري كنه كه زیر آوار بمونم و از دست این
عشق نا ممكن و مسخره نجات پيدا كنم. حرفاي دیشبش هنوز به طرز زجر آوري تو گوشم ميپيچيد و وحشي ترم ميكرد.
من واقعا چي ميخواستم؟ دنبال چه نتيجه اي ميگشتم؟ اینكه نادر عاشق بشه؟ اونم عاشق من؟؟ دشمن نامبر وان و قسم
خورده ش؟! با خودم زمزمه كردم: یعني ميشه یه پليس متعصب و عصبي، عاشق یه دختر قاچاقچي و خشن بشه؟ یعني
ميشه؟
***
*نادر*
با دقت به چيزایي كه هانا به ژاپني بلغور ميكرد گوش ميداد. هر از گاهي هم یه سر تكون دادن كوچولو ضميمه ش
ميشد... از اینكه نميفهميدم دارن به همدیگه چي ميگن، عصبي شده بودم. سينه صاف كردم: اِهم...
هنوز داشت با هيجان حرف ميزد. اخم ملایمي به چهره ي مغرورم اضافه كردم: اِهم!...

بالاخره متوجه ي من شد و نگام كرد: چيه؟
-چرا به انگليسي مكالمه نميكنين؟ من دارم بهتون مشكوك ميشم!!
یكي از مردا پوزخند زد. شاید داشت از اینكه من از فهميدن این زبون عاجزم حظ ميبرد! به سمتش نيم خيز شدم كه
دست هانا مقابلم ظاهر شد: تحمل داشته باش... خيلي سریع جوش مياري.
-باید بهش بفهمونم واسه من این شكلي لبخند زدن چه بلایي سرش مياره!
نگاهش سرد بود: تحمل كن، فقط چند دقيقه.
هوا رو با شدت از بين دندوناي بهم كليد شده م بيرون فرستادم و دوباره سر جام مستقر شدم. چند دقيقه بعد، هانا
گفت: بهت كمك ميكنن، ولي شرط و شروطي دارن.
پوف كشيدم: باز شرط و شروط شروع شد. خب حالا مگه چي ميخوان؟
-باید واسه شون چند نفر از دار و دسته ي ویليام رو بكشي.
گيج شده پرسيدم: ویليام...؟
با مكافات و لهجه خنده داري گفت: پور متين.
زدم زیر خنده و به پشتي صندليم تكيه زدم: بامزه بود...
بعد جوري فریاد زدم كه همه شون از ترس قالب تهي كردن.
-آقایون، شماها خودتونو به حماقت زدین یا واقعا احمقين؟!! من خودم دارم دنبال پور متين ميگردم، بعد بيام زیر دستاي
كم ارزش و بدون اهميتشو پيدا كنم و به رگبار ببندم؟؟
هانا هول كرد و سریع دستشو رو شونه م گذاشت: عجله نكن هانيبال، تو كل ماجرا رو نشنيدي.
به فارسي غر زدم: چه مرگشونه؟
نميدونم فهميد چي گفتم یا نه، ولي جواب داد: ميخوان مطمئن بشن كه تو قابل اعتمادي و بعدا واسه شون دردسر درست
نميكني.
وقتي سر تكون دادن، تازه فهميدم انگليسي ميفهمن و خود شونو زدن اونراه .دستي به چونه م كشيدم و به فكر فرو رفتم.
این كار وقت گير بود و از هدف اصلي دورم ميكرد، ولي از اون طرف پور متين به چنگم ميفتاد. یه جورایي مثل ریسك
بود... چون من عجله داشتم و باید هر چه سریع تر پيداش ميكردم.
-قبول ميكنم، ولي منم یه شرط دارم.
چشماي ریز و سياهشون كه منو به طرز عجيبي یاد موش كور مي انداختن به من دوخته شد. فاتحانه گفتم: به شرطي كه
اگه از اون طرف پور متين تحویل من داده نشه، یه نفرتون رو هم زنده نميذارم... اونجاس كه تا قطره ي آخر خونم
مقاومت ميكنم تا تك تك تون رو به درك واصل كنم.

نگاهاشون ترسيده بود و مرتب از یكي به یكي دیگه نگاه ميكردن. انگار داشتن با نگاهاشون از همدیگه كمك
ميخواستن... دستمو به سمت سر دسته شون كه نسبتا درشت تر بود دراز كردم و پرسيدم: چطوره؟
دو دل مونده بود. اگه دستمو رد ميكرد، معلوم ميشد ریگي به كفششونه و واسه م واضح ميشد كه باید بكشمشون. همه،
حتي هانا. ولي لحظه ي آخر كه ميخواستم تصميم بگيرم چه مدلي از بين ببرمش، دستمو فشرد و به انگليسي مسخره اي
گفت :قبوله. اوكي!
-حالا بهتر شد.
به هانا سقلمه زدم: آدرسا رو ازشون تحویل بگير، من وقت اضافه واسه تلف كردن ندارم.
وقتي شروع كرد تو موبایلش آدرسا رو ذخيره كردن، به ماموریتایي كه صبورانه انتظارمو ميكشيدن فكر كردم. بهتر بود
تنهایي انجامشون بدم یا با هانا برم؟ یا با... ژاندارك؟
***
*الميرا*
با لقمه اي كه توي دستش بود بازي ميكرد، ولي ازش نميخورد.
-حمزه؟ از چيزي نگراني؟
بدون نگاه كردن جواب داد: خوبم.
-من حال و احوال پرسي نكردم، پرسيدم نگراني؟
یه دفه نگام كرد: ها؟
باربد خميازه ي عميقي كشيد: داره ميپرسه از چيزي نگراني كه این لقمه ي فلك زده ي نون پنيرو انقدر چلوندي كه
داره آبش در مياد؟!
تا دهنش واسه جواب دادن باز شد، تلفن بيسيم كنار دستش زنگ خورد. مثل قحطي زده ها روش پرید و جواب داد:
بله؟؟
مكثش واسه جواب دادن به كسي كه پشت خط بود طولاني شد. پوستش به كبودي زد و چشماش گشاد شدن. با لحني
كه انگار هيچ جوني واسه ش باقي نمونده بود ناليد... :دروغ ميگي؟
نميدونم قضيه از چه قرار بود، ولي هر چي بود طاها سر جاش گوش به زنگ صاف تر نشست. عرفان و باربد هم یه نگاه
معني دار با هم رد و بدل كردن و به صبحونه خوردن شون ادامه دادن. اینجا یه چيزي اشتباهه... یه خبرائي شده و من بي
خبرم! حمزه بي هيچ حرفي تماسو قطع كرد و بلند شد كه پرسيدم: چي شده؟
-من باید برم جایي...
بشمر سه پروندم: منم باهات ميام!

با همون حالت گيج و منگش مخالفت كرد: نه، تو نميشه بياي.
یه لحظه به نظرم رسيد با این چيزي كه گفت، برق شيطنتي تو چشماي عرفان درخشيد، ولي وقتي نگاش كردم دیگه از
اون برق خبري نبود. به سمت حمزه برگشتم و با لحن طلبكاري گفتم: واسه ي چي؟!
جواب تكراري داد: چون واسه اینكه تو نميشه بياي! همين و بس، دیگه هم اصرار نكن.
-حمزه؟!
با همون لحن شاكي اي كه گفتم، گفت: چيه؟!
-ما یه گروهيم و از رازاي همدیگه با خبر ميشيم! محض اطلاعت گفتم.
لبخند كجي زد كه به صورتش خيلي ميومد. با بدجنسي قيافه گرفت: اوممم... یادم نمياد رازي از رازهاي خانوم الميرا
اكبري نسب رو شنيده باشم!!
لعنتي... از حق نگذریم دروغم نميگفت. ناچار تسليم شدم و انگشتمو به سمت در ورودي گرفتم: باشه، پس به سلامت.
-حالا اگه دوست داري بيا.
طاها لبشو گاز گرفت: چي چي رو بياد؟!
ميدونستم فقط تعارف زده و عمرا منو با خودشون ببره، واسه همين خودمو ضایه نكردم: نه، باید برم یه سر خونه ي
دوستم ساناز.
طاها غرولند كنان بدون خدافظي از خونه بيرون رفت، ولي حمزه نگاه گرم و لبخند دلنشيني نثارم كرد: پس مراقب
خودت باش دختر جنگجو. خدافظ...
وقتي رفت كه من فك و دهن و دندون و مابقي چيزا به زمين چسبيده بود! عرفان زورش گرفت و با انگشت فكمو بست:
جمع و جورش كن، بپا یه وقت فكت از جاش در نره!!
خودمو عقب كشيدم و غرش كردم. به باربد گفت: بزن بریم جاسوس بازي رفيق.
دستمو به كمرم زدم: كجا به سلامتي باربد؟!
عرفان دستشو جلوي چشمام تكون داد: الو؟ مثل اینكه من بودم گفتم بریم!
با سماجت به چشماي باربد چشم دوختم و گفتم: من فقط با پسر دایي خودم كار دارم، نه با بعضيا.
باربد از خنده پوكيد و دست عرفانو گرفت و پشت سر خودش كشيد: هيچي، فقط ميخوایم سر از كار این دو تا در
بياریم. ميخوایم بفهميم از جاي نادر با خبرن یا نه.
پشت سرشون رفتم و گفتم: سوئيچ؟
سر تكون داد: همراهمه... نگران نباش.
-اسكل جون، منظورم اینه سوئيچ ونو بده، ميخوام برم بيرون باهاش كار دارم!

جفتشون خشك شون زد. قبل از اینكه بخواد كاري انجام بده، سوئيچو از جيبش برداشتم: ماشين به اسم منه و من در
اولویت استفاده كردنشم. پس شماها باید به فكر تاكسي اي چيزي باشين.
حين بيرون رفتن از خونه، كيفمو از روي ميز برداشتم و همراهم بردم. وقتي خواستم درو پشت سرم ببندم، دیدمشون كه
با نگاهاي غضب آلودشون واسه م خط و نشون ميكشيدن... چشمك زدم: فعلا باباي گوگوليا!
***
*طاها*
-در چه حاله؟
حمزه طوري فرمونو گرفته بود كه انگار تنها نقطه تكيه گاه دنياس. نا محسوس اخم كرد و دنده رو عوض كرد: ميگفت
حالش زیاد خوب نيست. با یه گلدون كریستال كوبيده پشت سرش و در رفته. اگه زنش چند دقيقه بعد از اون ماجرا
پيداش نميكرده، صد در صد ميمرده.
به ترافيك خيره شدم و زیر لب گفتم: بيچاره سرهنگ صبایي... پس چرا بچه هاي دایره جنائي كاري از پيش نميبرن؟!
زهرخندي زد: كجاي كاري پسر؟ بهترین سرگرد دایره جنائي داره دنبال تروریسته ميگرده و هنوز هيچ خبري نشده!! یه
تهرانه و یه سرگرد جباري. جرات داري برو همينو كه به من گفتي، به سرگرد جباري بگو.
-اِممم... اسمشو نشنيده بودم. چه جوریاس؟
-باید ببينيش. آدم عجيب و خيلي سردیه... نادر خيلي قبولش داره.
-پس حتما كار بلده كه نادر قبولش داره دیگه...
-اوووه چه جورم! هركول پوآرو باید بياد پيشش لنگ بندازه.
یه ربع بعد وقتي جلوي اداره ترمز گرفت تعجب كردم: چرا اومدي اینجا؟؟ مگه سرهنگ الان تو بيمارستان نيست؟
-چرا، بيمارستانه. ولي من چند تا كار اینجا دارم، بعدشم اسم بيمارستانشو نميدونم چيه. پاشو با هم بریم، پاشو پسر
خوب.
***
*الميرا*
ماتم برده بود... انقدر زیاد كه آدامسم بدون جویده شدن تو دهنم، زیر دندوناي آسيام باقي مونده بود. هر چي ميخواستم
به خودم بغبولونم كه اشتباه دیدم، باورم نميشد. بي. ام. و ي نادر كه همون بود، كسي هم كه از پشت فرمونش پایين
پرید هم بدون یه ذره شك خودِ حمزه بود. ولي ساختموني كه واردش شدن... اداره ي... اداره ي پليس؟! اونم ستاد
مبارزه با مواد مخدر؟؟! پوزخند زدم: همه ش توهمه... اینجا یه ساختمون اداري ساده س...
ولي مگه بي سواد یا كور بودم كه نوشته هایي به اون بزرگي رو باور نميكردم؟ !خندیدم: آره... این فقط یه خياله... یه
توهم! نكنه وقتي حواسم نبوده عرفان بهم یه قرص توهم زا داده و نفهميدم؟

صداي خنده هام اوج گرفت و كم كم تبدیل شد به ضجه هاي لرزون و وحشت زده.
-این واقعيت نداره... حمزه پليس نيست... حمزه ي خودمون پليس نيست... نميتونه پليس باشه...
صورتمو با دستام پوشوندم و انقدر گریه كردم تا خالي شدم. با چشماي خيس و آرایشي كه روي صورتم پخش شده بود
به آیينه نگاه انداختم. حتي تصویرم هم داد ميزد كه من شوكه شدم...
-خدایا نشون بده كه من دارم اشتباه فكر ميكنم...
حمزه و طاها بيرون اومدن و خنده كنان سوار ماشين نادر شدن و رفتن. دیگه دل و دماغ تعقيب كردني واسه م باقي
نمونده بود... دستم اتومات به سمت سوئيچ رفت، پيچوندش و نيم ساعت بعد بدون اینكه خودم بخوام، جلوي خونه مون
متوقف شده بودم. من باید به بابا ميگفتم... جون همه در خطر بود!
-خودت خواستي.
***
*نادر*
وقتي پامو داخل خونه ي هانا گذاشتم، هيچ صدایي به جز یه سري وز وز به گوش نميرسيد.
-پس همسرت كجاس؟
نگاش كردم: خوبه خودت كشف كردي كه اون زنم نيست، بعد باز داري سراغشو از من ميگيري؟
شونه بالا انداخت و سمت آشپزخونه ي آپارتمان كوچيكش رفت. رفتم سمت اتاق خواب و تا دستم روي دستگيره قرار
گرفت، مكث كردم. آهنگي كه از داخل اتاق به گوشم ميرسيد، آهنگ مورد علاقه م بود.
-خيلي ممنون، انقد آسون منو داغون كردي
واسه احساسي كه داشتم دلمو خون كردي
تو كه هيچ حسي به این قصه نداشتي واسه چي
منو به محبت دو روزه مهمون كردي
همه عالم ميدونستن كه بري ميميرم
اما رفتي و همه عالمو حيرون كردي
خيلي ممنون واسه هر چي كه آوردي به سرم
خيلي ممنون، ولي من هيچ وقت ازت نميگذرم...
عجب... آروم به در تقه زدم: پوراندخت؟ اجازه هست بيام داخل؟
صداي بي حالي جواب داد: در بازه، بيا.
درو باز كردم و با یه موجود شبه افسرده و گوشه ي تخت كز كرده مواجه شدم كه چشماش سرخ بود و پلكاش ورم

داشت. انگشت حيرت به دهن گرفتم: تو با خودت چيكار كردي دختر؟!!
در جوابم فقط زانو هاشو محكم تر بغل گرفت و تو خودش مچاله تر شد. قدماي بلندي به سمتش برداشتم و موبایلو از
دستش بيرون كشيدم و خفه ش كردم. درسته آهنگاي سياوش قميشي خوراكم بود، ولي این جور آهنگایي به درد
پوراندخت شر و شوري كه ميشناختم نميخورد. مقابلش روي تخت چهار زانو نشستم: در یه كلام بگو... چه مرگت شده؟
چشماي سرخش به چشام نگاه ملتهبي انداختن: دل تنگم.
-دل تنگ پدرت؟
-نه.
-مادر خدا بيامرزت؟؟
-نه.
-الميرا؟ ...باربد؟ ...فاميلات؟ ...دوستات؟؟
آهي كشيد: هيچ كدوم.
دستمو به صورتم كشيدم: پس كي؟
-نميدونم... باور كن نميدونم...
بعد پلكاش با درد بي نهایتي روي همدیگه افتادن و دو تا قطره ي اشك تپل از گوشه ي چشماش بيرون چكيدن. بدون
اینكه دست خودم باشه، با سر انگشتام اشكاشو با خشونت ذاتيم پاك كردم: بسه دختر... دختري مثل تو كه به خاطر
اینجور چيزا گریه نميكنه!!
بي مقدمه دستمو گرفت و به چشمام زل زد. مونده بودم منظورش از این كار چيه كه دهن باز كرد: نادر... یه سوال ازت
بپرسم، جوابمو ميدي؟
-آره... بپرس...
-راستشو هم ميگي؟
سر تكون دادم: تا جاي ممكن، آره.
بغض خاصي چونه شو لرزوند و به مكافات پرسيد: الان با این دختره كجا رفته بودي؟
آروم خندیدم و دستمو پس كشيدم: رفته بودم دنبال رد پور متين. چطور؟
صورتش حالت جدي تري به خودش گرفت: فقط واسه رد پيدا كردن؟
-فقط واسه رد پيدا كردن.
چشماش دوباره با اشكاش محصور شدن: تو رو خدا داري راست ميگي؟
سيمام اتصالي كردن و با صداي بلندي پرسيدم: ميشه توضيح بدي این سوالاي اجق وجق چيه كه داري از من ميپرسي؟!

نگاهش پر از حرفاي نا گفته بود. حرفایي كه هر چي تلاش ميكردم، نميتونستم معنيا شونو بفهمم. یعني این دختر
ميخواست به من چي بگه و نميتونست؟؟ قيافه ي مهربون تري به خودم گرفتم و با چرب زبوني گفتم: اگه ميخواي،
سفره ي دلتو واسه م باز كن.
دوباره بغض كرد كه دستامو تو هوا تكون دادم: آقا من غلط كردم، غلط كردم!! تو فقط گریه نكن... اصلا من خفه خون
ميگيرم. خوبه؟!
خنده ش گرفت و چند ثانيه ي كوتاه بي صدا خندید. واسه عوض كردن حال و هواش تصميم گرفتم سر به سرش
بذارم.
-آها... دونستم دلت چي ميخواد. یه بازي حسابي... با بيست سوالي چطوري؟
سر بالا انداخت: نه... حوصله ي سوال و جواب واسه بازي رو ندارم.
بعد به پنجره ي اتاق چشم دوخت كه نور پشت پرده ي سفيد و صورتي اعصاب خورد كنش زندوني شده بود. معلوم بود
خودزني هم بكنم، یه كلمه هم نميگه چش شده .واسه همين عقب نشيني كردم: باشه... پس من اینجا تنهات ميذارم تا
حالت بهتر بشه.
یهو نگران شد: نه! نرو!!
-بَ هَ... تو تكليفت با خودت مشخصه یا نه؟؟ بالاخره برم یا بمونم؟
ولي نگاه مظلوم و چشماي تيره ش بازم مجبورم كردن از خشونت دست بكشم و باهاش ملایم تر برخورد كنم.
-پوووف... نميرم بابا... همين جام.
تازگيا چقدر دل رحم شده بودم و نميدونستم! پایين تخت نشستم و بهش تكيه زدم .یه پامو دراز كردم، اون یكي پامو
هم خم كردم و ساعدمو بهش تكيه دادم.
-نادر؟ من دارم اذیتت ميكنم؟
نيشخند زدم: نه، اگه اذیت ميشدم تا حالا هزار بار رفته بودم.
بعد سكوت برقرار شد. یه سكوت زجر آور و كلافه كننده... ناچارا خودم شكستمش :اگه ميدونستم غم غربت تا این حد
اذیتت ميكنه، بهت نميگفتم همراهم بياي.
-نه، با غربت مشكلي ندارم... كلا دلم گرفته. حتي خودمم نميدونم واسه چي...
-گاهي اوقات از كاراي عجيبت شاخ در ميارم پوراندخت!!
خندید و یه كم سر جاش جا به جا شد كه تخت تكون خورد.
-حالا چي؟ از فرهاد ردي پيدا كردي؟
با اوقات تلخ واسه ش توضيح دادم كه شرط شون چيه. با چيزي كه گفت، كارمو خيلي آسون كرد...

-منم همراهت ميام! ميخوام همكارت باشم.
سرمو به سمتش چرخوندم و از روي شونه نگاش كردم: مطمئني كه ميتوني باهام باشي؟
با همون چشماي خيس و جالبش خندید: یه زن و شوهر هيچ وقت پشت همدیگه رو خالي نميكنن.
-نه... خوشم اومد... مثل اینكه توئم خيلي تو نقشت فرو رفتي!
لبخندش بي تكلف شد. چرا دروغ؟ من اخلاقيات ضد و نقيض و غير قابل پيش بينيش رو دوست داشتم. كلا از این دسته
آدما خوشم ميومد... آدمایي كه باهات ميجنگيدن، ولي وقتي كه به هر دليلي جایي كم مياوردن، با شجاعت جلوت گریه
ميكردن و ميگفتن دیگه نميكشن یا خسته شدن... به نظر من، این نشونه ي ضعف نبود. چون رك بودن صفتي بود كه
بدجوري قبولش داشتم. تظاهر واسه چي وقتي كه آدم كم مياورد؟؟
-پس شب همراهيم ميكني؟ واسه یه كشت و كشتار حسابي و خطرناك...
...-هستم! هستم نادر، من واسه همين همراه تو اومدم.
اعتراف كردم: عاشق مرامت شدم دختر!
خجالت كشيد و سرشو پایين انداخت. بهش غر زدم: اَه... دیگه لوسش نكن پوراندخت! خجالت كشيدن به هيچ عنوان
بهت نمياد. اصولا من با آدماي جسور و پررو بيشتر كنار ميام.
وقتي دید ميخندم، همراهيم كرد. پيش خودم اعتراف كردم هر لحظه بيشتر از قبل جذب شخصيتش ميشم و واسه م
جالب تر و مرموز تر ميشه. از رمز و راز خوشم ميومد و پوراندخت، منبع عظيمي از راز بود!
***
*الميرا*
-الميرا جان، من باید برم كرمان، زود باش هر چي ميخواي بگي رو بگو.
سرم انقدر پایين افتاده بود كه چونه م با یقه ي مانتوم مماس شده بود. بابا دستشو روي گونه م گذاشت و مجبورم كرد
نگاش كنم. صورتش غرق سوال بود ...واقعا واسه ش حيرت انگيز بود كه الميراي كله خراب و غدش، گریه كردن هم
بلد باشه. پوران گریه ميكرد، ولي من نه.
-الميرا؟ بگو بابا جان.
هر وقت این جوري ميگفت یاد پيرمردا ميفتادم. به زحمت یه لبخند اجباري گوشه ي لبم جا دادم.
-خب... نميدونم چطور بگم...
هنوز انتظار ميكشيد ببينه من چم شده. به پشت سرش نگاه كردم و چشمم به بادیگاردش افتاد كه با هيكل ورزیده و
عضلانيش، جلوي دیدمو تا حد زیادي گرفته بود. به چشماش نگاه كردم كه به افق خيره مونده بود. ميشي... ميشي به
رنگ چشماي حمزه... تا این فكر از ذهنم گذشت، قيافه ش جلو چشمام جون گرفت و لب گزیدم و ساكت شدم. صداي

آروم و بي غل و غشش تو خيالم گوشمو پر كرده بود.
-الميرا خانوم، لطفا عجله كنين، آقا باید سریع تر برن تا از پروازشون جا نموندن.
تازه فهميدم ظریفي به من نگاه ميكنه و منظورش با منه. با آخرین سرعت ممكن اخم كردم: تو خفه! اصلا تو اینجا چي
ميخواي؟؟ گم شو برو یه جا دیگه، من با بابام حرفاي خصوصي دارم!!
به وضوح دیدم كه آتيش گرفت، ولي رو حرف من حرف زدن، واسه ش گرون تموم ميشد. غرید "بله خانوم" و از پيش
ما فاصله گرفت.
-خب، حالا حرفتو بزن.
آب دهنمو قورت دادم و دوباره به بابام زل زدم: چيزه... یعني... حمزه...
-حمزه چي؟
-حمزه چيزه... اِممم... حمزه... خب...
كلافه شد و بازوهامو گرفت: دخترم، درست حسابي بگو حمزه چي شده؟!
خدایا بگم یا نگم؟ اگه نميگفتم، جون همه مون، اعم از بابا و دار دسته ش و پوران و بقيه به خطر ميفتاد. اگه ميگفتم، بابا
حمزه رو با مسلسل سوراخ سوراخ ميكرد... فكر كشتن حمزه آتيشم زد و اشك تو چشمام حلقه زد. بابا اشتباه برداشت
كرد: حمزه مرده؟؟
-نه، سالمه...
-پس چرا اینجوري شدي؟ با یه چشم خون و یه چشم اشك پا شدي اومدي اینجا، هي "حمزه، حمزه" ميكني، هر چي
هم ميپرسم حمزه چش شده جواب نميدي. نكنه اذیتت كرده؟ هان؟؟!
وقتي خشمو تو نگاهش خوندم هول شدم، سرمو تكون دادم و جيغ جيغ كردم: نه! نه به خدا!! حمزه خيلي پسر خوبيه...
اذیت نكرده...
اخمش حسابي غليظ شده بود و یه قوس گوشتي مابين ابروهاش ظاهر شده بود: پس چي؟
تازه فهميدم كه عجب غلطي كردم. مثل یه موجود چهار پا و كودن تو گل گير كرده بودم... وجدانم بهم تشر زد: دیوانه،
تو الان اینجا چيكار ميكني؟! برگرد برو!
دستامو چلوندم و دوباره سرمو پایين انداختم. بابام كه دید حرف نميزنم، گفت :بذار وقتي از مسافرت برگشتم واسه م
تعریف كن چي شده. اگه قرار مهممو از دست بدم، یعني چند ميليارد از دستم پریده.
از خدا خواسته گفتم: باشه پس، بعدا ميام بابایي.
تا كسي بخواد عكس العملي نشون بده، من رفته بودم. تو حياط بي سر و ته خونه، یه نگاه اجمالي به ماشين كروكم كه
زیر برزنت آروم گرفته بود انداختم. جلوش زانو زدم و گفتم: دلم واسه ت تنگ شده پسر...

از گوشه ي برزنت گرفتم و بالاش زدم. یه چراغش از اون زیر پيدا شد و دلم واسه ش ضعف رفت... پونتياك سالستيس
زرد رنگم... تنها چيزي كه معتقد بودم هيچ موجود دیگه اي رو نميتونم بيشتر ازش دوست داشته باشم. ولي صبر كن...
یه چيزي وجود داشت كه بيشتر از این حرفا دوستش داشتم. خيلي بيشتر!! چشامو بستم و لب زدم: عزیزم، منو ببخش.
من عاشق حمزه شدم.
***
*پوراندخت*
داشتم از عصبانيت به مرز انفجار ميرسيدم. هانا دست به سينه به دیوار تكيه زد: اگه من همراهت نباشم، پيداشون
نميكني.
نادر دوباره شروع كرد به چونه زدن: تو فقط راهنمایي و من فقط یه همكار دارم و همكارم، همين كلاریسه. اگه كلاریس
با من نباشه، با تو هيچ جا نميام.
آخ... آخ كه جمله اش مثل آب سرد روي آتيش وجودم فرو ریخت و آروم ترم كرد .ولي لبخند موذیانه ي هانا كه از
نوع ژكوندي بود بهم فهموند اوضاع قرار نيست خوب پيش بره.
-ببين هاني، هم ماشين من، هم ماشين خودت، دو سرنشينه س. پس نفر سومي وجود نداره و ما نميتونيم با هم بریم اونجا.
بيشتر از یه ماشين هم بهمون شك ميكنن.
نادر پوفي كشيد و به موهاي مرتب شده ش چنگ زد. یعني تنهام ميذاشت؟ نگاهش به من كه این جوري ميگفت، مگه
اینكه من اشتباه كرده باشم.
-پوراندخت؟ چطوري بگم... مثل اینكه مجبوریم...
داد زدم: نه! هيچ اجباري در كار نيست! برو.
-متاسفم.
با دستم بيرونو نشون دادم: فقط... برو! فقط برو نادر!!
با خونسردي مطلق، گذاشت و رفت. لبخند هانا پيروز مندانه شد و بهم چشمك زد: وقتي برگشتيم ميبينمت.
به فارسي گفتم: بري كه برنگردي ایكبيري.
معلوم بود نفهميده چي گفتم، چون خندید و رفت: خدافظ كلاریس...
در كه پشت سرش بسته شد، جلوي آیينه قدي داخل پذیرایي ایستادم. یه دختر صد و هفتاد سانتي، با چشماي قهوه اي
تيره و موهاي بلوند، مقابلم قد علم كرده بود. نيشخند تلخي زدم... به دختر اون طرف آیينه گفتم: تو یه شكست خورده
اي بدبخت... یه عاشق بيچاره كه فقط باید بسوزه و دم نزنه.
دختره با تمسخر براندازم ميكرد. به مني نگاه ميكرد كه قبل از عاشق شدنم، غرورم كل دنيا رو از پا مينداخت. نه اینكه

الان مغرور نباشم، ولي چشماي نادر بلایي به سرم آورده بود كه بدون اینكه بخوام، رامش ميشدم. چشماي آهنيش مربي
خوبي بودن... یه رام كننده ي آدماي سركش. آدماي سركشي مثل من. كليپسم با دستام از موهام جدا شد و موهام با یه
حركت روي شونه هام فرو ریختن .هنوزم سركش بودن، بر خلاف صاحبشون. با یه دست بهمشون ریختم: خوش به
حالتون كه تغيير هویت ندادین.
از آیينه دل كندم و روي یه صندلي نشستم. یه فكر داشت مثل خوره مغزمو ميخورد. اینكه نادر با هانا سر و سري
داشت؟؟! چيزي تو ذهنم گفت غير ممكنه، ولي خودم جواب دادم: هر چيزي امكان داره... هر چيزي... من كه
همراهشون نيستم كه ببينم چه خبره؟
بعد نفس عميقي كشيدم: خدا لعنتت كنه نادر كه منو به چه روزي انداختي ...
***
*نادر*
به هتل نگاه انداختم: اینجاس؟
-آره. باید طبقه ي نهم، اتاق نهصد و هفتو بگيري.
تا خواستم از ماشين پياده بشم، دستشو روي ساعدم گذاشت و با صداي پر عشوه اي صدام زد: نادر...؟
متعجب سر چرخوندم و سوالي نگاش كردم. چشماشو خمار تر كرد: خيلي مراقب باش.
با جدیت سر تكون دادم: توئم همين طور هانا.
لبخند محوي زد كه حالم دگرگون شد. این زن به طرز عجيبي كلافه م ميكرد ...اگه پوراندخت اینجا بود، مطمئنا زنده
ش نميذاشت. پایين پریدم و گره ي كراواتمو مرتب كردم:
Let`s set the world on fire… tonight!
بيا امشب كل دنيا رو به آتيش بكشيم!
درو كه بستم، بوق زد و تو شلوغي خيابون با ماشينش غيب شد. شق و رق با قدماي ریتم داري داخل رفتم و به اطراف
نگاه انداختم. هتل شيك و بزرگي بود با یه متصدي شاد و خوشحال كه پشت ميز داشت نگاهم ميكرد. به سمتش رفتم و
سامسونتمو دست چپم گرفتم: شب خوش، یه اتاق ميخواستم.
لبخندش عميق تر شد و كش اومد: شب خوبيه... شما رو یاد چي ميندازه؟
یاد چيزي كه هانا گفته بود افتادم و شمرده جواب دادم: یاد یه شب پر هرج و مرج تو توكيو.
طبق قرار یه كارت دستم داد كه متعلق به اتاق "نهصد و هفت" بود. سر تكون داد: هر چيزي احتياج داشتين با تلفن
اتاق، شماره هشتو بگيرین.
سرمو به علامت فهميدن تكون دادم و آروم و بي صدا پيش آسانسور رفتم، دكمه شو زدم و منتظر موندم. در باز شد،
تنهایي داخل رفتم و دكمه ي طبقه ي نهم رو فشردم. با سرعت زیادي شروع به حركت كرد و من با خستگي دستمو به

ميله ش گرفتم. قيافه ي ناراحت و عصباني پوراندخت یه لحظه هم از مَد نظرم پاك نميشد... نميخواستم برنجونمش، ولي
چاره ي دیگه اي هم نداشتم. حسادت این دو تا نسبت به هم آخرش كار دستم ميداد!! مونده بودم این دو تا با هم هوو
تشریف دارن و من بي خبرم؟! آسانسور متوقف شد و یه زن مجازي گفت: طبقه ي نهم.
فكر و خيال رو بيخيال شدم و داخل راهرو قدم گذاشتم. مقابلم یه راهرو با ده تا اتاق وجود داشت و اتاق پنجم از سمت
راست، اتاق مورد نظر بود. كارت كشيدم و داخل رفتم و با عجله درو پشت سرم بستم و قفل كردم.
-اوووف... تا اینجاش كه خوب پيش اومدم...
یه اتاق نسبتا بزرگ با یه تخت دو نفره مقابلم وجود داشت. هانا چي ميگفت ...آها! جلو رفتم و كنار تخت خواب، چند
متر اون طرف تر دستشویي و حمام رو گير آوردم. كنار وان زانو زدم و با چشمام دنبال یه كاشي گشتم كه شكل و
شمایلش با بقيه فرق داشت. یكي نظرمو جلب كرد كه دورش زخمي شده بود. انگشتمو خم كردم و بهش تقه زدم كه
صداي خالي بودنش مطمئنم كرد خودشه. یه كارد از جيبم بيرون كشيدم: كارت درسته دختر... خوب آدرس داد.
كاردو بين شكاف كاشي مورد نظرم و كاشي بغليش فرو كردم و تكون دادم. قرچ قروچي كرد و بالا اومد كه با نوك
انگشتام زور زدم و بيرون كشيدمش و كنار گذاشتمش... واو...
-چه ضراد خونه ي با حالي!!
از اونجایي كه كاشي روي دیوار بود و پشتش، زیر وان محسوب ميشد، به درازا داخل دیوار عمق داشت. دسته ي رایفل
رو گرفتم و با احتياط و وسواس از اونجا خارجش كردم. پلاستيكشو كنار زدم و با دقت همه جاشو نگاه كردم. زمزمه
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كيفمو كنار گذاشتم و شروع كردم به مسلح كردنش. تيرایي كه هانا داده بود رو آروم و پيوسته داخل خشابش فرو
ميبردم و تق تق كردنش باعث ميشد یاد اون وقتا بيفتم كه با بچه ها ميرفتيم عمليات. كارم كه تموم شد، داخل اتاق
برگشتم و كتمو از تنم بيرون كشيدم و روي تخت انداختم. نميخواستم چيزي جلوي دست و پامو بگيره كه خطا كنم...
وقتي چراغو خاموش كردم، جلوي پنجره ي سراسري اتاق رفتم و آروم بازش كردم. پایه هاي رایفلو روي زمين تنظيم
كردم و با دوربين شكاري، ساختمون مقابلمو زیر نظر گرفتم. اول از همه طبقه ي مقابلم كه نهم محسوب ميشد رو دید
زدم. باید تك تك اتاقا شو چك ميكردم تا سوژه رو گير بندازم.
-كجایي... كجایي پس لعنتي...
داشتم با خودم غر ميزدم كه یكي از اتاقا توجهمو جلب كرد. روش متوقف شدم و زوم كردم... یه مرد مدام داشت تو
اتاق رژه ميرفت و سایه ش روي پرده ها ميفتاد. ولي مشكل اینجا بود كه مشخص نميشد كي پشت پرده س. بيسيمي كه
هانا بهم داده بود رو از جيب كتم پيدا كردم و روي فركانس مشخصي تنظيمش كردم .شاسي شو فشار دادم: از هانيبال
لكتر به هانا... جواب بده.

چند ثانيه منتظر موندم كه بيسيم خش خش كرد: صداتو دارم هانيبال. مشكل چيه؟
نگاهم به ساختمون مقابل مونده بود: سوژه پشت پرده س و معلوم نيست. باید چيكار كنم؟
مكثش طولاني شد، ولي بالاخره جواب داد: ...بكشش.
جا خوردم و بي اختيار بيسيمو جلوي دیدم گرفتم و طوري نگاش كردم كه انگار خودِ هاناس.
-چرا چرند ميگي؟! چرا باید كسي رو بدون شناختنش بكشم؟ شاید یه بي گناه باشه، نه سوژه ي ما!
صداش عصباني بود: حدس ميزنم تو اشتباه اتاقو پيدا كردي. اونو بكش و دوباره جستجو كن. سوژه رو باید هر طوري كه
شده از بين ببري!
نعره زدم: نه!!
زد تو فاز توجيح كردن من: ببين، شده كل آدماي طبقه ي نهم رو بكشي، باید بكشي تا مطمئن باشيم كه سوژه رو از بين
بردیم.
خدایا گير عجب زبون نفهمي افتادم! با انگشت ما بين ابروهامو لمس كردم: من این كارو انجام نميدم. آدم كشم، ولي بي
گناه نميكشم.
-اگه الان از بين نبریش، مجبور ميشي به روش مستقيم بري سراغش و اون وقت از بين ببریش.
بيسيمو پایين آوردم، روي زمين گذاشتمش و بلاتكليف به رایفل دست كشيدم. باید چيكار ميكردم؟ باید همه رو بكشم،
چون وقت اضافه اي ندارم. باید... كمين كردم و به هموني كه شك كرده بودم نشونه رفتم.
-مامان معذرت ميخوام، دیگه راهي واسه م باقي نمونده. پسر قاتلت رو ببخش...
***
*حمزه*
-این چش شده؟
-من چه ميدونم... از خودش بپرس.
رو كردم به خودش: اتفاقي افتاده الميرا؟ چرا شكل افسرده ها شدي؟؟
مثل یه آدم پارانویا با شك و تردید نگاهم ميكرد... داشتم از طرز نگاه كردنش نگران ميشدم. وقتي رفتيم و برگشتيم چه
بلایي سرش اومده بود؟
-هيچي... هيچي نشده. من خوبم.
فنجونمو دستم گرفتم: اميدوارم...
داشتم چایي مو مزه مزه ميكردم كه طاها بهم سيخونك زد و لپ تاپشو مقابلم گذاشت و به یه گوشه از مانيتورش اشاره
كرد. شروع كردم به خوندن پي. امي كه واسش رسيده بود.

-محموله رسيده. داره از مرز وارد ميشه، ولي فعلا وزنش و وسيله ي حاملش نا معلومه. ولي طبق خبرا مطمئنيم كه قراره
از مرز عبور كنه...
چشمام گرد شده بودن. محموله... یه محموله ي جدید! فضا هم طوري بود كه نميشد حتي رمزي هم ازش بپرسم قضيه
از چه قراره. واسه همين برنامه ي ورد رو باز كردم و تایپ كردم: ماجراي این محمولهه چيه؟؟
دستشو روي صفحه كليد دراز كرد و یه دستي تایپ كرد: محموله ي "كروكودیل."
خون به رگام خشك شد... به معناي واقعي! كروكودیل... یه ماده ي مخدر جدید و به شدت خطرناك! یه فرد معتادو در
عرض یه سال ميكشت. عوارضش شبيه كراك بود و پوست مصرف كننده شو ميپوسوند و زخماي عميقي به جا ميذاشت.
یادمه كه سرهنگ مرتضوي درباره ش چقدر هشدار ميداد...
"-كروكودیل" اعتياد آوره... خيلي زیاد! این قاچاقچياي بي شرف سعي دارن كه به هر طریقي كه شده، واردش كنن.
این جاس كه شماها باید شيش دونگ حواستون جمع باشه. حسابي مراقب باشين پسرا... شماهائين كه باید جلوي
ورودشو بگيرین و جون مردم و جووناي مملكت رو نجات بدین.
-حمزه؟
یهو تكون خوردم: هان؟؟ چي شده؟!
الميرا به فنجونم اشاره كرد: چایيت یخ كرد.
به فنجوني كه هنوز دستم مونده بود نگاه كردم: ها؟ ...آها این؟ باشه...
بعد با عجله سر كشيدمش. طاها دستشو طوري گرفت كه منظورش این بود كه "حالا چيكار كنيم"؟ سرفه كردم و نگاه
سریعي به اطراف انداختم كه یعني "جلوي اینا هيچي نگو و نپرس"! دوباره لپ تاپ رو مقابلش گذاشت و به كار چت
بي پایان هميشگيش ادامه داد.
-حمزه؟؟
دوباره نگاش كردم: باز چي شده؟
با انگشت روي دسته ي مبل شروع كرد به شكلاي فرضي كشيدن: ميشه نظرتو راجع به یه چيزي بدونم؟
-خب... بپرس...
به عمق چشمام زل زد: تو چقدر از پليسا بدت مياد و متنفري؟
سر جام ميخكوب شدم. منظورش از این سوال عجيب غریب چي بود؟؟ لبخند احمقانه اي صورتمو پوشوند: معلومه، بي
نهایت زیاد!
چشماش باریك شدن: مطمئني؟
-ميشه بدونم چي شد كه این سوال به سرت خورد؟!

عرفان یه بار به من نگاه ميكرد، یه بار به الميرا. طرز نگاهش فرق كرده بود... یه جور كنجكاوي و فضولي بي حد و حصر
تو نگاهش وجود داشت! الميرا جواب نميداد كه دستمو بالا گرفتم: بچه ها، یه لحظه؟
سر همه به سمتم چرخيد. مشكوك پرسيدم: ماجرا از چه قراره؟
باربد موبایلشو كنار گذاشت: از هيچ قرار. ميبينم كه تازگيا توهمي شدي حمزه... قرص مرص زدي؟
-نه، ولي احساسم ميگه رفتاراي شما فرق كرده...
عرفان بهم پرید: ميدوني چي شده؟ مشكل من یه نفر اینه كه تو داري دور و بر الميرا ميپلكي!
چشمام گرد شدن: من؟؟!
-پس نه، عمه ي من! با الميرا كار نداشته باش، فهميدي؟
الميرا عصباني شد و بهش سيخونك زد: ببند درشو تا خودم نبستمش!
لبخند دندون نمائي زد كه حرصي ترش كنه: بري بالا، بياي پایين، مال خودمي!
سرم یهو گيج رفت. این عرفان داره چي ميگه؟؟ الميرا شروع كرد به شاخ و شونه كشيدن: ها؟ چيه؟ نادر خونه نيست
داره سر و گوشت ميجنبه... هوس گوشمالي كردي بچه پررو؟؟
آمرانه دستور دادم: الميرا، عرفان، با هر دوتون هستم، تمومش كنين. بذارین یه بارم كه نادر اینجا نيست، تو این خراب
مونده صلح برقرار باشه.
الميرا مثل بمب منفجر شد و بنا گذاشت به جيغ و داد: اصلا چرا ما الان اینجائيم؟! ما باید دنبال قاتل پور متين باشيم!
نادر همچين انتظاري از ما داره و باید تا وقتي كه برنگشته، گيرش بياریم! پاشين ببينم!!
این چرا یه دفه زیر و رو شد؟! نه... واقعا مجبورمون كرد بریم دنبال كار مسخره ي هميشگي!
***
*پوراندخت*
پامو روي پدال بيشتر فشار دادم و دستمو به بوق كوبيدم: گمشو اون طرف!!
سرعتم به طرز وحشتناكي در حال بالا رفتن بود و موتور ماشين با انفجار فقط یه ذره فاصله داشت. یه چشمم به جاده
بود و یه چشمم به نقطه ي چشمك زني كه روي جي. پي. اس با اطمينان چشمك ميزد... فقط چند صد متر دیگه باهاش
فاصله داشتم. خوبه زیر سپر ماشينش ردیاب چسبوندم، وگرنه نميتونستم گيرشون بيارم .انقدر تو خونه با خودم فكر و
خيال كردم تا آخرش سيمام اتصالي پيدا كردن و پوران دیوونه ي وجودم پيداش شد و تحت فشارم گذاشت كه نادر و
هانا رو پيدا كنم.
-دارم ميام نادر... دارم ميام مرد آهني!
***

*نادر*
تيراندازیشون تمومي نداشت. همون طور كه پشت دیوار پناه گرفته بودم و نفس نفس ميزدم، خشاب كلتمو عوض كردم:
خدا لعنت تون كنه با این ماموریت احمقانه اي كه بهم سپردین!
دوباره به سمت پنجره كه حالا شيشه اي واسه ش باقي نمونده بود خم شدم و آدمي كه روي پشت بوم داشت به سمتم
شليك ميكرد رو از پا دراوردم. به ازاي هر یه نفري كه ازشون ميكشتم، دو نفر دیگه به جاشون سبز ميشدن!! بيسيم
خش خش كرد :هاني، سریع عقب نشيني كن، من پشت هتل منتظرت هستم.
قاپيدمش و در جواب واسه ش نعره زدم: من با تو بهشتم نميام عوضي!
ولي اینجور كه نشون ميداد، چاره اي جز عقب نشيني نداشتم. تيرام داشت ته ميكشيد... زدم تو فاز زمين و زمانو فحش
دادن و با عجله رایفلي كه واسه م كنار گذاشته بودن رو با دستمال كاملا پاك كردم. به هر جا كه دست زده بودم
دستمال كشيدم و كلتمو داخل كيفم انداختم. كتمو روي بازوم انداختم و سریع از اتاق جهنمي هتل زدم بيرون. از شدت
عجله اي كه داشتم، دو تا طبقه رو با پله پایين رفتم و تازه دو هزاریم افتاد كه چيزي به اسم آسانسور اختراع شده !بقيه
ي مسيرو با آسانسور رفتم و وقتي از مقابل متصدي گذشتم گفت: از اون طرف نه!
رفتم پيشش و با نفساي عميقي پرسيدم: پس... از كجا... برم...؟
به سمتي كه اشاره زد خيز برداشتم. داد زد: سوار ماشين نقره اي بشو و برو!
از مسير پيچ واپيچي گذشتم و بالاخره از در پشتي سر دراوردم كه داخل پاركينگ ختم ميشد ...شروع كردم بين ماشينا
چرخيدن و دنبال یه ماشين نقره اي گشتن .تنها ماشين نقره اي اونجا، یه لكسوس پبل بيچ بود كه دراش باز بودن. تا
خواستم پشت فرمونش بشينم، كسي داد زد: صبر كن!
علامت سوالي نگاش كردم: تو اینجا چيكار ميكني؟
هانا بدو بدو پيشم اومد و در سرنشين رو باز كرد: دیگه نميشه با اون ماشين بریم، وگرنه گيرمون ميارن. زود باش بریم!
تا نشستيم، استارت زدم و وحشيانه از جا پارك بيرون زدم و پيچيدم سمت راست.
-یه كم آروم تر! ممكنه تصادف كنيم!
كمربندمو با همون وضع و اوضاع، با یه دست بستم و غر زدم: چيزي نميشه، من به سریع رانندگي كردن عادت دارم.
به در پاركينگ نزدیك و نزدیك تر ميشدیم و مانع جلومون قرار گرفته بود. ندید گرفتمش و به جاي ترمز گرفتن،
بيشتر گاز دادم. وقتي هانا فكرمو خوند، زَهره ترك شد: نه هانيبال، این كارو نكن!!
روي مانع تمركز كرده بودم: فقط یه دقيقه ساكت شو...
دستام روي فرمون قفل شدن و وقتي به فاصله مون با مانع به چند متر رسيد، بي اختيار چشمامو بستم. مانع با صداي
خيلي بلندي شكست و برخوردش با شيشه باعث شد چشم باز كنم و شاهكارمو ببينم. وارد خيابون شده بودیم، ولي با یه

شيشه ي ترك خورده. تركش خيلي بزرگ بود و جلوي دیدمو ميگرفت.
-هانا، همين حالا شيشه رو بشكن.
معلوم بود از شدت ترسيدن، تو شوك فرو رفته. عكس العملي واسه حرفي كه زده بودم نشون نداد كه دوباره داد زدم:
شيشه رو بشكن!!
باز از جاش جُم نخورد كه غریدم و مجبور شدم خودم وارد عمل بشم. پاي چپمو روي پدال گاز گذاشتم و پاي راستمو به
هزار بدبختي بالا كشيدم. كابين واسه من زیادي كوچيك بود و من واسه كابين زیادي بزرگ! وقتي پام بالا رسيد، بدون
یه ذره تردید با پاشنه ي كفشم محكم به شيشه كوبيدم .شيشه یه كم جا به جا شد و كم مونده بود كنترل ماشينو از
دست بدم. دوباره لگد زدم كه شيشه كامل از جاش درومد و روي كاپوت پرت شد... تا خواستم پامو برگردونم سر
جاش، صداي تيز چيزي كل محوطه ي اطرافو پر كرد و تازه فهميدم كه گرفتار حالت "قوز بالا قوز" شدم!
-پيدامون كردن!! نادر یه كاري بكن...
اخم غليظ تري كردم و تا پام سر جاش قرار گرفت، دنده رو عوض كردم و دور موتور بالاتر رفت.
-محكم بشين كه ميخوام گمشون كنم.
بي انصافا یه ریز تيراندازي ميكردن و اگه سرمو پایين نميگرفتم، معلوم نبود چه بلایي سرم ميومد. ماشين شتاب گرفت
و چشمم به یه چهارراه افتاد. چراغ قرمز شده بود، ولي اهميتي نميدادم. با همون سرعت از چهارراه گذشتم و طوري
سمت راست پيچيدم كه هانا به سمتم پرتاب شد و محكم به بازوم برخورد كرد. بهش توپيدم: پس چرا كمربند ایمني
نبستي؟! از جونت سير شدي دختر؟؟
به زحمت سر جاش برگشت: تقصير توئه كه این شكلي رانندگي ميكني!
یه تير دیگه به بدنه ي ماشين خورد و صداي داد و بيداد من بالا رفت: تو احمقي كه باید بدوني وقتي من این شكلي
ميرونم، تو باید حتما كمربندتو ببندي!
غرغر كنان به حرفم عمل كرد و من بي هوا داخل یه خيابون فرعي پيچيدم...
***
*پوراندخت*
-پس اینا كدوم جهنمي رفتن؟؟
نبودنشون فقط یه چيزیو واسه م تائيد ميكرد... اینكه این دو تا دارن یه غلطایي انجام ميدن!!! از ماشين پياده شدم و به
سمت بنز هانا رفتم. داخلش سرك كشيدم و زمزمه كردم: خالي... خاليه... زنده ت نميذارم نادر، فقط دعا كن كه به
چنگم نيفتي!...
با یه نگاه اجمالي، به دو طرف خيابون نگاه كردم. یكي دو تا هتل، با یه عالمه مغازه و تبليغاي رنگ وارنگ. آخه كجان؟

اگه ميخواستم تك تك مغازه ها رو بگردم، چند ساعتي طول ميكشيد. دستامو تو جيباي شلوار جينم فرو بردم و به بدنه
ي ماشين خودم تكيه زدم. دلم ميخواست بميرم، ولي فكر و خيالاي مسخره م دست از سرم بردارن. تصویر نادر و هانا
كه دستاي همدیگه رو گرفته بودن و مدام فاصله شون نسبت به هم، كم و كمتر ميشد كل ذهنمو تصاحب كرده بود. با
انگشت شقيقه ي سمت چپمو ماساژ دادم و با خودم گفتم: رهام كن مغز لعنتي ...نادر این جور مردي نيست!
ولي چي كنم؟ فكر بود دیگه! ول كنم كه نشد هيچ، بدترم شد. فكرام مدام بيشتر به سمت جاده خاكي منحرف ميشدن
و من محكمتر لب پایينمو گاز ميگرفتم. انقدر شدت پيدا كرد كه مزه ي شور خون، كل دهنمو گرفت. شاكي شدم و تف
كردم كه فهميدم پوست لبمو با دندونام پاره كردم.
-گندت بزنن دنيا كه تموم كارات سر و تهه.
دوباره پشت فرمون نشستم و سرمو به فرمون تكيه دادم. خدایا، آخه نادر كجا رفته بود؟ دوست داشتم یه "م" مالكيت
به اسمش اضافه كنم و بهش بگم نادرم !خدایا، نادرم كجاست؟ نكنه اون زن آشغال اغفالش كرده باشه...؟ چند بار
آروم سرمو به فرمون كوبيدم تا شاید سر دردم و فكرام با هم بيفته... ناچار تصميم گرفتم برگردم خونه ي هانا و
منتظرشون بمونم. اگه نادر شاد و شنگول برميگشت خونه، دیگه یه دقيقه هم تو ژاپن باقي نميموندم و با اولين پرواز
برميگشتم ایران.
***
*عرفان*
-بفرما الميرا خانوم! فقط خسته مون كردي و برمون گردوندي!
الميرا دندون قروچه كرد: بالاخره گيرش ميارم!!
-صد نار بده آش، به همين خيال باش.
حمزه مثل ماتم زده ها جلوي تلویزیون جا خوش كرده بود و چيزي نميگفت. از آشپزخونه صداش زدم: پاشو بيا یه
چيزي بخور، من حوصله ي سين جيماي نادرو ندارم!
از استراق سمع باربد فهميده بودم چرا نادر هميشه هواي حمزه رو داشته و داره. پس پسر خاله جونش تشریف داشت و
ماها بي خبر بودیم... با صداي كمي گفت: فعلا چيزي ميل ندارم.
باربد خندید: ناز نكن عزیزم، جون من بيا یه لقمه بخور!
حمزه قاطي كرد: گفتم ميل ندارم!!
به شونه ي باربد زدم: ولش كن، وقتي ميگه ميل نداره، خب لابد نداره دیگه!
حمزه از چيزي كلافه بود، ولي چه چيزي، نميدونستم. صورتشو با دستاش پنهون كرد و به همون حالت خشك شد. حاضر
بودم كل دار و ندارمو بدم تا بفهمم چي شده...

-عرفان، كوفت كن دیگه! هي به جونم غر زدي كه گشنته، حالا كه غذا جلوته نميخوري؟؟
به الميرا گفتم: باشه بابا، نزن. الان ميخورم. فكرم مشغول این پسره ها... طفلكي بدجور كلافه س.
طاها شرورانه نگام كرد: چي شده تو نگران حمزه شدي؟؟
لبمو غنچه كردم: نيست من خيلي آدم دل رحمي م، واسه همونه...
نوشابه پرید گلوي الميرا و افتاد به سرفه زدن. خواستيم كمكش كنيم كه دستشو بالا گرفت و اجازه نداد. وقتي حالش جا
اومد با پوزخند ازم پرسيد: چيه، دوست دختر مهربون به پستت خورده و كمال همنشين در تو اثر كرده جناب؟
با مشت به ميز كوبيدم: نه! پاي این بحثو دوباره وسط نكش.
-ها ها! برو خودتي... برو...
-بچه ها...
به اپن نگاه كردم. حمزه پشت اپن با چشماي كاسه ي خون به دعواي ما خيره شده بود. با صداي بي حالي گفت: دیگه
دارین حالمو از این ماموریت مسخره بهم ميزنين. پور متين كه خيال پيدا شدن نداره، از اون طرف قاتل زیر دستش هم
گم شده، از این طرفم كه شماها مدام ميزنين سر و كله ي همدیگه! بس كنين تو رو خدا، زندگيو زهرمارم كردین!
در كمال حيرتم الميرا گفت: باشه. دیگه كاریش ندارم.
مات و مبهوت نگاش كردم: تو خوبي؟؟
-من خوبم، تو چطور؟
عجب روئي هم داره... به حمزه گفتم: این یه بارو كوتاه ميام، ولي دفه ي بعدي در كار نيست!
خميازه كشيد: به شدت اميدوارم. شب خوش بچه ها، من رفتم بخوابم.
طاها پرسيد: كجا به این زودي؟ هنوز ساعت نه شبه!
-هر چي... من خوابم مياد، ساعتم واسه م اهميت نداره.
***
*پوراندخت*
با قدماي كندي جلو رفتم و درو با كليد باز كردم. انقدر بيخودي تو خيابونا چرخيده بودم كه زمان از دستم در رفته
بود... سرمو كه بالا گرفتم جا خوردم .نادر دست به سينه، با یه نگاه بي نهایت ترسناك بهم خيره مونده بود.
-سلام.
عربده كشيد: پس تو كجا رفته بودي دختر؟؟! تا حالا كدوم خراب مونده اي بودي؟
بعد با قدماي محكمي جلو اومد. درو پشت سرم بستم: هر كجا بودم، به تو ربطي نداره. عشقم كشيده!
مقابل صورتم داد زد: عشقت غلط كرده با تو!

پوزخند تلخي نثارش كردم: آره... عشقم غلط كرده با من... جنابعالي با اون دختره ي ج... هر جا بخواي بري اشكالي
نداره، ولي اگه من فقط یه ساعت دیر كنم، باید دعوا و نصيحت بشنوم. جالبه...
كارد ميزدم، خونش در نميومد. از كلمه اي كه نسبت به هانا ابراز كرده بودم حرص ميخورد... بدجورم حرص ميخورد!
از بين دندوناي قفل شده ش غرید: چيزي كه گفتي بي نهایت زشت بود! یالا حرفتو پس بگير!
چشمامو چرخوندم: خوب داري سعي ميكني كه قضيه رو معمولي و ساده نشون بدي. آفرین، به ماست مالي كردن ادامه
بده!
سيلي محكمي كه به گونه م زد، باعث شد برق از چشمام بپره. گيج و حيرون به صورتم دست كشيدم و نگاش كردم.
نگاه به چشماي سربي و غرق خونش... به چشمایي كه حالا به سرب گداخته شباهت داشتن.
-دیگه داري گنده تر از دهنت حرف ميزني. هي هيچي بهت نگفتم، فكر كردي واقعا ژانداركي... فكر كردي واقعا دختر
خسرو پرویزي و یه شاهزاده اي! نه جانم ...من از این فكر و خيال بيرونت ميارم! تو فقط دختر یه قاچاقچي پست فطرت
و آشغالي كه داره كل ایرانو با مسخره بازیاش نابود ميكنه! تو فقط یه دختر احمقي كه فكر ميكنه همه باید بدون جهت
ازش اطاعت كنن! تو فقط یه موجود حقيري!...
دستم اتوماتيك بالا رفت و جوابشو داد. به همون طریقي كه خودش به خيال خودش تنبيه م كرد! چشماش درشت شده
بودن و مونده بود كه واقعا من بودم كه محكم خوابوندم زیر گوشش یا نه. با چشماي خيس از اشك جيغ جيغ كردم:
دیگه نميذارم غرورمو لگد مال كني... دیگه نميذارم! تو هيچي نيستي جز یه ترسو. جز یه پليس شكست خورده كه به
اولين مشكل، كمرش خم شد و كنار كشيد! به خيال خودت با افتخار كنار كشيدي، ولي من مطمئنم كه تو ترسيده بودي
و جا زدي! آره ...واقعيت همينه.
حالا كه به خودش اومده بود، مثل مار زخم خورده به خودش ميپيچيد. دهن باز كرد كه جوابمو بده، ولي من نذاشتم: نه
صبر كن! حرفام هنوز تموم نشده! تو یه مردي كه سعي داري خودتو پاك و زاهد نشون بدي و بگي كه نسبت به هيچ
زني، هيچ احساسي نداري.... ولي من خوب شناختمت آقاي دو رو! خوب دستتو خوندم .ميخواي با داد و هوار كردن سر
من، ماجراي غيب شدن مشكوك خودت و این دختره ي ژاپني رو مخفي كني.
بعد با قدمایي كه كل خونه رو به لرزه دراورده بود سمت اتاق خواب رفتم و درو بستم. خودمو روي تخت پرتاب كردم و
زار زار زدم زیر گریه... دیگه به حدي رسيده بودم كه داشتم هر لحظه از خدا طلب مرگ ميكردم. این عشق مسخره
واسه قلب بيچاره م واقعا سنگين و كشنده بود. داشت ذره ذره آبم ميكرد... داشت منو دیوونه تر ميكرد!
***
*نادر*
فكرشم نميكردم كه پوراندخت منو بزنه، اونم با این قدرت! معلوم بود بدجور عصبانيش كردم. واقعا چي باعث شده بود

كه فكر كنه من و هانا، این دختره ي جلف و سبك با هم قرار مداري داریم و مخفيش ميكنيم؟؟ نميدونم چرا، ولي دلم
واسش سوخت و از كرده ي خودم پشيمون شدم. شاید من خيلي تند رفته بودم ...اصلا به من چه ربطي داشت كه نصفه
شبي كجا رفته؟ ولي غيرتم اجازه نميداد .رفتم سمت اتاق و دیدمش كه داشت با تمام وجود گریه ميكرد. چيزي بهم
طعنه زد :خوشحال شدي زدي تو برجكش؟ خوشت اومد؟
دهن كجي كردم و رفتم دستشویي كه وضو بگيرم. وضو گرفتم و بيرون اومدم، ولي با دیدن گریه هاي پوراندخت،
دوباره عذاب وجدان بدي گریبان گيرم شد. لبه ي تخت نشستم كه با صداي گرفته و خشمگين گفت: چيه مرد مومن؟
برو نماز بخون دیگه! برو و بازم ادعاي مومن بودن داشته باش آقاي سر تا پا زهد و درستكاري!
به جاي گارد گرفتن و جنگيدن باهاش، با صداي خش داري خوندم: نماز مست شریعت روا نميدارد، نماز من كه پذیرد
كه روز و شب مستم؟
-تو مست نيستي و اینو خوب ميدوني!
با غصه جواب دادم: ولي فقط یه آدم مست ميتونه این جوري وحشي بشه و بيفته به جون بقيه. من مستم و خبر ندارم
پوراندخت. من دل ميشكنم و ادعاي مست نبودن دارم. این از مستي با شراب هم بدتره!
سكوت. دیگه گریه هم نميكرد، چه برسه به اینكه بخواد بلبل زبوني كنه و جواب بده. به موهام دست كشيدم: متاسفم
كه سرت داد كشيدم و دست روت بلند كردم .انقدر نگرانت شده بودم كه اون كارا دست خودم نبود.
بعد زیر چشمي نگاش كردم: من دیوونه م، خودت كه ميفهمي چي ميگم... حالا منو ميبخشي؟
نوك بينيش قرمز شده بود و با قيافه ي آرومي تماشام ميكرد. دهن باز كرد: از دیوونه ها خوشم مياد. ادعا ندارن و رك
و راست اعتراف ميكنن كه دیوونه ن ...ميدونستي منم دیوونه م؟
لبخند زدم: همين كه ميگي از دیوونه ها خوشت مياد، نشون ميده كه خودتم دیوونه اي!
شونه بالا انداخت: دیوانه چو دیوانه ببيند خوشش آید.
جفتمون خندیدیم و پوراندخت چهار زانو نشست: بعضي اوقات دلم ميخواد خفه ت كنم تا آروم بگيرم!!
گردنمو بالا كشيدم: خب بفرما خفه م كن تا آروم بشي.
به گردنم نگاه كرد و خبيثانه خندید: خفه ميكنما؟
-بچه ميترسوني؟! خفه كن ببينم چند مرده حلاجي جوجه.
از خنده روي تخت ولو شد و گفت: من دست روي مرد جماعت بلند نميكنم.
-هه... یعني روي تو، روي الميرا رو هم برده!
دستاشو روي تخت باز كرد و به سقف خيره شد: دیگه چيكار كنيم... ما اینيم دیگه.
با موهاي آشفته و پریشونش شبيه پرتره ي یه فرشته به نظر ميرسيد. یه الهه ي جنگ... چشمش به من افتاد: چشم

چروني بسه آقا، خجالت بكش!
با صداقت گفتم: با این حالت شبيه فرشته ها به نظر ميرسي. یه فرشته ي جنگي!
چشماش با حيرت باز شدن و متحير سر جاش نشست. طوري نگام ميكرد كه انگار یه بارم منو ندیده...
-من... شبيه فرشته هام...؟
-آره. یه فرشته ي خاص و خشن.
نيشش تا بناگوش باز شد: واو... با چيزي كه گفتي خيلي حال كردم!
چيزي نگفتم و با نگاهم به اعماق چشماي تيره ش شيرجه زدم. یهو گفت: پس اگه من با این حال و احوال فرشته م، توئم
یه جورایي فرشته اي...
بدون فكر جواب دادم: یه فرشته ي رانده شده...
چشماشو بست و گفت: بالهایت شكسته است، ميدانم.
بالهایت از جنس سقوط اند، ميدانم.
تو از اعماق بدي ها بيرون آمده اي، ميدانم.
تو یك رانده شده اي... ميدانم.
ولي چه كنم... چه كنم كه باز هم با تمام بدي هایت، تو را ميخواهم اي فرشته ي رانده شده ي من...
طوري تو شوك فرو رفته بودم كه نميتونستم حرف بزنم یا تكون بخورم! این چي داره واسه خودش ميسازه؟!
-پوراندخت؟ ...پوران؟
چشماش باز شدن، از حالت خلسه مانندش بيرون زد و انگار تازه متوجه شد كجاست. با وحشت پرسيد: من الان چيزي
گفتم؟!
-جل الخالق! نشستي واسه من جمله هاي ادبي ميگي، بعد ميپرسي چيزي گفتي؟؟
چند بار سریع پلك زد: اي بابا... باز كه این جوري شد...
-چجوري؟
-هيچي، ندید بگير!
سرمو خاروندم: یعني تو رو كه دیدم، به عقل خودم اميدوار تر شدم! بگير بخواب، اینا همه ش از بي خوابيه.
با بالشم روي زمين دراز كشيدم. نماز نخونده بودم، ولي مطمئن بودم كه از پسش بر نميام. مطمئن بودم كه اگه بخوام
قيام كنم، زانوهام كم ميارن و زمينم ميزنن. چيزایي كه پوراندخت خوند، دگرگونم كرده بود... خيلي زیاد... قلبم به طرز
عجيب و تازه اي ميتپيد. كاش صداشو ضبط ميكردم تا به الهاماتش دوباره گوش بدم. چيزي كه خوند، به نظرم جالب
اومد. چراغ خاموش شد و تخت زیر وزن پوراندخت سر و صدا كرد. با صداي پایيني گفتم: پوراندخت؟ تو چه رشته اي

درس خونده بودي؟ اصلا دانشگاه رفتي؟
صداش از بالاي تخت دور به نظر ميرسيد: آره. من ليسانسه م. ليسانس ادبيات فارسي دارم.
اوه... بي حركت مونده بودم. بهش نميخورد تحصيلات دانشگاهي داشته باشه، اونم ادبيات! با همون لحن بي هياهو
پرسيدم: رشته ت رو دوست داشتي؟
غم تو صداش موج ميزد...
-خيلي... خيلي خيلي زیاد! نادر یه چيزي ميگم، یه چيزي ميشنوي. دیوونه وار از ادبيات خوشم ميومد... هميشه تو
دانشگاه شاگرد اول ميشدم.
-پس چرا درستو ادامه ندادي؟ چرا مدرك دكتري نگرفتي؟
مكث كرد. ميدونم كه واسش سخت بود، ولي كنجكاویم تحریك شده بود كه چرا ادامه تحصيل نداده. با صداي بغض
آلوش توضيح داد: به خاطر بابام. بابام نذاشت...
-جلوت رو گرفت؟ دیگه نذاشت ادامه بدي؟
-خب... این جوري كه نه. غير مستقيم تقصير بابام بود. جذب خلاف شدم و یواش یواش درس و دانشگاه از فكرم بيرون
رفتن. حالا هم مثل سگ پشيمونم...
با حال گرفته به مقابلم خيره مونده بودم. فكر نميكردم كه پوراندختم به فكر تحصيل و این چيزا هم بوده باشه. در
صورتي كه... رشته ش ادبيات بود.
-شعر چي؟ شعرم ميگفتي؟
-نه. بيشتر به قول تو، "جمله هاي ادبي" ميگفتم. ولي شعراي زیادي رو حفظ كرده بودم.
-شاعر مورد علاقه ت كي بود؟
-مهدي اخوان ثالث. شعراش غم عجيبي دارن...
دقيقا مثل راضيه كه از شعراش خوشش ميومد! پرسيدم: چيزي از شعراش یادت مونده؟
شروع كرد به فكر كردن: خب، یكيش یادمه.
به پهلو غلت خوردم و به تخت نگاه كردم: بخون، من از شعر خوشم مياد.
زمزمه كنان خوند: لحظه ي دیدار نزدیك است
باز من دیوانه ام، مستم
باز ميلرزد، دلم، دستم
باز گویي در جهان دیگري هستم
هاي! نخراشي به غفلت گونه ام را، تيغ

هاي، نپریشي صفاي زلفكم را، دست
و آبرویم را نریزي، دل
-اي نخورده مست-
لحظه ي دیدار نزدیك است...
ساكت كه شد لبخند زدم: صداي خوشي داري. برادر منم صداش خوب بود... البته درسته كه محمد پسر بود، ولي
نميدونم چرا بي اختيار یادش افتادم.
وقتي صداي بالاي كشيدن بيني اومد، فهميدم باز داره گریه ميكنه. چقدر این دختر افسرده بود... بر خلاف خواهرش كه
به یه گوله ي بزرگ از انرژي خالص شباهت داشت!
-پوراندخت، گریه نكن. من نميتونم گریه كردن كسي رو تحمل كنم.
با صداي خش دار شده از گریه هاش توضيح داد: تو نميدوني من چه مرگمه... اگه بدوني، بهم اجازه ميدي تا آخر عمرم
اشك بریزم. انقدر گریه كنم تا بميرم...
-خب مگه چي شده؟
هق هق كرد: تو رو خدا نپرس... داغ دلمو تازه نكن!
-عجب... من كه چيزي نگفتم!
طوري زار ميزد كه دل سنگم آب ميشد، چه برسه به آدم دل سنگي مثل من كه یه زماني به دل رحمي شهره بود. دیدم
گریه ش بند نمياد، رفتم آشپزخونه و با یه ليوان آب برگشتم پيشش. چراغ خوابو كه روشن كردم، دیدم صورتشو روي
بالش گذاشته و گریه ميكنه. صداش زدم: پوراندخت؟ بسه دیگه... داري ناراحتم ميكني.
شدت گریه هاش كم شدن و از گریه دست كشيد. نشست و ليواني كه به سمتش گرفته بودم رو از دستم گرفت.
-ببخشيد كه ناراحتت كردم.
سر تكون دادم: بيخيال... راستشو بخواي، من كه آدم شادي نيستم كه بخوام ناراحت بشم! من هميشه ي خدا ناراحتم.
چه با گریه هات، چه بدون گریه هات.
تا نگاهش به نگاهم افتاد، قفل شد و چونه ش دوباره لرزید.
-هيچ ميدونستي تا به حال جز تو فقط یه نفر دیگه گریه هامو دیده؟ فقط خواهرم، الميرا. تا به حال به یه نفرم اجازه
نداده بودم اشكامو ببينه.
-چي بگم...
ليوانو سر كشيد و روي پا تختي گذاشت. سرشو پایين انداخت: توئم راستشو بخواي، من خيلي تنهام. تنهایي افسرده م
كرده.

زهرخند زدم و چراغو خاموش كردم: تعجب نميكنم، چون منم به درد تو دچارم. شب به خير.
بعد روي زمين دراز كشيدم و سعي كردم تصویر چشماي درشتشو از ذهنم بيرون كنم تا خوابم ببره.
***
*پوراندخت*
وقتي خوابيد، با خودم فكر كردم كه اي كاش قفل زبونم باز ميشد و بهش ميگفتم: من عاشقت شدم، آخه چرا متوجه
نميشي؟!
***
*الميرا*
به دور نماي برج ميلاد چشم دوخته بودم و روي صندلي گهواره اي تكون تكون ميخوردم. یه سوال واسه م اهميت ویژه
اي پيدا كرده بود: چرا من عاشق حمزه شدم؟!!
آه كشيدم و نگاهمو به سمت آسمون گرفتم كه ستاره هاش پشت دود و دم شبونه ي تهران، به سختي معلوم ميشدن...
-چه شب مزخرفيه...
با اون حال به چيزي فكر ميكردم كه واسه م خطرناك بود. واسه جون بقيه هم همين طور... حمزه ميخواست ما رو
تحویل قانون بده. ماها زیر نظر بودیم !!لعنتي... پس چرا بهم گفت عاشقمه؟ چرا؟؟ چرا این بلا رو سر دل منم آورد؟
نكنه این فقط یه تله بود كه از طریق احساسات واسه م پهن كرده بود؟ نه ...این امكان نداشت! نگاهاي گاه و بيگاه و
بي قرارش خبر از سر درونش ميدادن .قسم ميخوردم كه واقعا عاشقمه، هر چند كه من اسكل نفهميده بودم.
-خوابت نميبره؟
هين كشيدم و دستپاچه به عقب چرخيدم. حمزه با بازوش به چارچوب در بالكن تكيه زده بود. دستمو رو قلبم گذاشتم:
نميگي ممكنه من سكته ي ناقص بزنم؟؟
خونسرد گفت: خدا نكنه.
-ولي وقتي اتفاق افتاد چي؟؟ چطوري ميخواي جواب بابامو بدي؟
دستشو تو جيب شلوارش فرو كرد و جلو اومد: فعلا كه از این اتفاقا نيفتاده تا مجبور به توضيح دادن باشم.
تو خودم جمع شدم كه پرسيد: سردته؟
-نه، خوبم.
-الميرا، ميشه یه سوال ازت بپرسم؟
به خشكي گفتم: بپرس.
نگاه پر آشوبش به چشمام گره خورد: تو یه دفه چت شد؟ احساس ميكنم از من فرار ميكني. آخه چرا؟؟ من
رنجوندمت؟ چيز بدي بهت گفتم؟

آخه من به این بشر چه جوابي ميدادم؟ بهش ميگفتم كه فهميدم تو پليسي؟ اون وقت كه خيلي بد ميشد و... معلوم نبود
بعدش چه اتفاقي بيفته.
-جوابمو نميدي؟
مجبور شدم به دروغ بگم: تو اشتباه ميكني. من از هيچ كس فرار نكردم، مخصوصا از تو.
ولي تيز تر از این حرفا بود كه فكر ميكردم.
-دروغ ميگي! نگاهت، رفتارت، حرف زدنت... همه ش عوض شده! كسي چيزي بهت گفته؟
واسه اولين بار یه بغض احمقانه و مسخره تو گلوم به وجود اومد و باعث شد با عذاب زمزمه كنم: نه.
صداش نا اميد تر شد: باز داري دروغ ميگي... من همخونه ي شر و شورمو خوب ميشناسم.
كارم به جایي رسيده بود كه با یه حركت عصبي، به صندلي چنگ مينداختم. جلوي بغض مقاومت كردن، از جنگيدن با
یه دسته ي هزار نفري هم سخت تر بود! حرف بعدیش منو كامل از پا انداخت: تو عرفانو دوست داري؟
بغضم منفجر شد و بين گریه هاي بي امونم بهش دستور دادم: برو حمزه... برو...
گریه م باعث شد اشتباه برداشت كنه: تو عاشقشي؟؟!
ضجه زدم: تو رو به هر كي ميپرستي... فقط برو و تنهام بذار... برو لعنتي!
-فقط جواب سوالمو بده، بعد ميرم و كاریت ندارم. دوستش داري یا نه؟
-نه... ندارم... برو!! همين حالا برو...
از صداي قدماش فهميدم كه رفته. سرمو روي لبه ي بالكن گذاشتم و تا جون داشتم، اشك ریختم و به بخت بد خودم و
خونواده م لعنت فرستادم.
***
*منصور خان*
-خب آقایون... من ميخوام رئيستون رو ببينم.
به سردي جواب داد: رئيس واسه یه قرار مهم رفته مسافرت. تا یه ماه دیگه هم برنميگرده.
بادي به غبغب انداختم و گفتم: من باید بدونم دارم با كي معامله ميكنم یا نه؟
این نگاهاي مسخره ي بي نهایت ریلكس شون بود كه اعصابمو ناجور بهم ميریخت ...ليوانمو به ميز مقابل كوبيدم و داد
كشيدم: كي اینجا جانشين رئيسه؟
كسي جلو اومد و گفت: من.
به صورتش نگاه كردم كه با یه ماسك پارچه اي سياه پوشونده شده بود. فقط دو تا چشم و دهنش معلوم بودن. باهاش
دست دادم: خب آقاي جانشين، محموله ي شما چقدر مي ارزه؟

-اونقدر كه همه مون رو ميلياردر كنه. حتي از ثروت فعليت هم بيشتر گيرت مياد...
-چقدر بيشتر؟
-اونقدر كه حتي فكرشو هم نميكني.
چيزي نگفتم، ولي آب دهنم راه افتاد. دیگه به كلمه ي "ثروت بيشتر" حساسيت پيدا كرده بودم و به محض شنيدنش،
حالت خوشي بي نهایتي بهم دست ميداد. سریع و با عجله پرسيدم: كي ميرسه؟
-خبر داریم كه فردا از مرز عبور ميكنه، به شرطي كه پليسا واسه مون مشكل نتراشن. البته نميتراشن، چون یكي از
اعضاي گروهمون داره همه شونو از بين ميبره.
با تفكر سري تكون دادم: آره... خبرش به گوشم رسيده. همين كه یه تعداد از پليساي رده بالاي مبارزه با موادو كشته رو
ميگي؟
-دقيقا! شما خيلي باهوش هستين آقاي اكبري...
-بهتره از حاشيه كناره گيري كنيم آقایون. حالا بار محموله چي هست؟ كراك... شيشه... قرص اكستازي... چيه؟
لبخند كج و ماوجي زد: هيچ كدوم. كروكودیله.
***
*باربد*
خميازه كشان گفتم: صبح به خير بروبچ...
طوري جواب دادن كه حالم گرفت. پشت ميز نشستم: یعني خدائيش جونتون بالا مياد یه بار درست و حسابي جواب منو
بدین؟ نه، واقعا ميميرین؟؟!
الميرا مثل هميشه از اول صبح شروع كرد: باربد، اصلا حال و حوصله ندارم، پس خفه شو و در سكوت صبحونه تو كوفت
كن! اوكي؟!
-باشه بابا بي اعصاب... باز كي گند زده به اعصاب این؟
عرفان پوزخند زد: آقا حمزه بي خبر غيبشون زده، خانومو قال گذاشته!!
چشمام از حدقه بيرون زدن: واقعا؟؟ كجا رفته؟
الميرا داشت پاشو با یه ریتم اعصاب نابود كن به ميز ميكوبيد كه طاها به من گفت: یه كاري واسش پيش اومده بود، این
بود كه مجبور شد بره جایي.
-پيش نادر؟
-نميدونم، به من چيزي نگفت. صبح كه بيدار شدم، دیدم یه ساك دستشه و ميخواد بره. چرا و كجا، منم بي خبرم.
شونه بالا انداختم و خودمو در ظاهر بي تفاوت نشون دادم. ولي حين لقمه گرفتن به عرفان چشمك زدم. چونه شو به
علامت ندونستن بالا انداخت. اَه... بد شانسي رو ببين! یه بارم كه خواب بودیم، مرغ از قفس پرید. نكنه رفته بود

ماموریت؟ یا شایدم یه خبرائي شده؟ باید به عرفان بگم كه هر لحظه آماده باشيم كه اگه لازم شد، فرار كنيم.
***
*پوراندخت*
-نه... هانا اصرار نكن، بهت گوش نميدم!
هانا به نادر نزدیك تر شد و پاشو به زمين كوبيد: اگه تنها اونجا بري به مشكل بر ميخوري، چرا نميفهمي؟
نادر با كلافگي دستشو تكون داد: من نفهمم، نميخوامم چيزي بفهمم! حالا بيخيالم شو و دست از سرم بردار!
ترجيح ميدادم ساكت و بي حرف یه گوشه بشينم و به جر و بحثشون نگاه كنم تا اینكه بپرم وسط و دخالت كنم و شلوغ
بازي در بيارم. هانا یقه ي نادرو چسبيد :نميذارم بري اونجا و كشته شده برگردي! از طرف كسي به من سپردن كه
مراقب جونت باشم و منم نميذارم اعتبارم پيش اون یارو خدشه دار بشه.
لحن سرد نادر عصبي ترش كرد: این دیگه مشكل خودته، نه من.
-پس ميخواي چيكار كني؟
-ميخوام با كلاریس برم اونجا. فقط و فقط با همكارم، كلاریس!
نميتونستم لبخندمو مخفي كنم. عاشقتم دیوونه...
-تو چي ميگي پوراندخت؟
ابرو بالا انداختم: به من ربطي نداره. این ماموریت توئه و منم هيچ نظري ندارم.
سرش به سمت هانا چرخيد: من با كسي جز كلاریس نميرم. فهميدي؟
نگاه یخ زده ي نادر، به چشماي ریز و باریك هانا حمله ور شده بود و من شرط ميبستم كه هانا داره از داخل منجمد
ميشه و رگاش قندیل ميبنده... لحظه اي كه منتظر بودم نادر به سمتم بچرخه و بگه "حالا وقتشه، بزن بریم رفيق"، اتفاق
عجيبي افتاد. هانا خودشو به سمت جلو پرتاب كرد و جلوي چشماي حيرت زده ي من... واي خدایا!! نادر به حدي یكه
خورده بود كه مثل مجسمه خشك شده بود و هانا هم چنان به كار بي شرمانه ش جلوي من ادامه ميداد. دستاشو از یقه
ي نادر جدا كرد و دور گردنش محكم حلقه كرد. پاهام طاقت تحمل كردن وزنمو از دست دادن و روي زانوهام زمين
افتادم. هنوزم از چيزي كه ميدیدم، باورم نميشد كه حقيقت داشته باشه و نادر واكنش پرخاشگرانه اي نسبت بهش
نداشته باشه .پلكامم كه خيال بسته شدن نداشتن... من محكوم شده بودم به دیدن صحنه اي كه داشت ذره ذره از بن و
ریشه نابودم ميكرد. از گلوم یه صدا بيرون اومد: ن ...نادر...
هانا بالاخره راضي شد كه از نادر جدا بشه و كنار بياد. بعد با لحني كه به شدت ازش متنفر بودم گفت: من عاشقت شدم
ایراني.
نادر دست لرزونشو بالا گرفت و با انگشتایي كه اونا هم ميلرزیدن، به لبش دست كشيد و به انگشتاش نگاه كرد. با

لرزیدن دستش و نگاش، دل منم ميلرزید و فرو ميریخت. از اینكه ميدید سر انگشتاش قرمز شدن، بهت زده بود. آلوده
به رژ قرمز جيغ هانا... صدایي توجهمو جلب كرد. صداي هق هق كردن یه زن... خودم بودم!! خودم بودم كه داشتم گریه
ميكردم و زیر بار سنگين این صحنه ي چندش آور، كمر خم ميكردم و له ميشدم. نادر تازه نگام كرد. یه نگاه پر از
سوال و پرسش... از دیدن نگاهي كه مطمئن شده بودم به من تعلق نداره، مثل هميشه جون گرفتم. دستمو به دیوار
گرفتم و به هر مكافات و زحمتي كه بود، سر پاهام ایستادم. به سمتش قدم برداشتم، هر چند كند و آروم. وسط راه، از
جعبه ي دستمال كاغذي، یه برگ بيرون كشيدم و تا به نادر رسيدم، به سمتش پرتاب كردم :گفتم شاید احتياجت بشه،
مگه اینكه بخواي تا آخرش پيش بري!
ناباورانه دهن باز كرد كه با خستگي گفتم: حالم ازت بهم ميخوره دو رو. دیگه نميخوام حتي یه بار دیگه هم ببينمت، با
هانا برو ماموریت، بعدشم یه اتاق تو یه هتل كرایه كن و هر كثافت كاري اي كه ميخواي اونجا انجام بده. دیدار به
قيامت!!
قبل از اینكه مچمو تو دست آلوده به رژ كثيف هانا بود بگيره، داشتم از در خونه بيرون ميرفتم و اشكامو با حرص از
صورتم پاك ميكردم. نادر مرتب صدام ميزد و صداش تو راه پله ي اونجا ميپيچيد. احساس یه عروسكو داشتم كه یه
بچه كلي باهاش بازي كرده، بعد یه گوشه پرتابش كرده و با ذوق و شوق پيش یه عروسك دیگه رفته و بغلش گرفته. با
لجاجت مخصوص به خودم، جلوي ریختن اشكاي بيشترمو گرفته بودم. وقتي به پاركينگ كه رسيدم، نادر از آسانسور
بيرون پرید و جلوم سينه سپر كرد. بدون نگاه كردن به چشماي محشرش، آمرانه دستور دادم: از سر راهم برو كنار.
-بس كن پوران، این كار تقصير هانا بود، نه من!!
ربات وار تكرار كردم: از سر راهم برو كنار.
با خشونت صورتمو بين دستاش گرفت و مجبورم كرد نگاهش كنم: دختره ي لجباز! گفتم تقصير من نبود، تو چرا
ناراحت ميشي؟!
جيغ كشيدم: خفه شو پست فطرت! به من دست نزن.
تقلا كردم و خودمو از دستش نجات دادم. به اجزاي صورتش نگاه سریعي انداختم .لباش پاك شده بودن. حتما وقتي
داخل آسانسور رفته بوده، پاكشون كرده بوده .چشماش از خشم و عصبانيت لبریز بودن و پلك چپش یه كم ميپرید. تا
حالا ندیده بودم پلكش بپره...
-پوران، شلوغش نكن! خودت كه بهتر دیدي این كارو اون انجام داد، پس چرا حرصتو سر من خالي ميكني؟
با تمسخر گفتم: اِ؟ این جوریاس؟ كه تقصير هانا بود، نه تو؟؟ درسته، همين طوره، ولي اگه راست ميگي، باید عقب
ميكشيدي! نه این كه ميخكوب بشي تا كارش تموم بشه و اعتراف كنه عاشقته!!
انگار تازه یادش افتاد كه چيكار كرده. از خودش دفاع كرد: اختيارمو از دست داده بودم! هانا شوكه م كرد.

-بهونه ي جالبيه... برو باهاش خوش باش پليس درستكار!
دستاش مشت شدن و غرغر كرد: تو یكي این وسط از چي ميسوزي؟ از اینكه هانا خاطر خواهم شده؟
دستشو گذاشته بود رو گزینه ي درست. دلم نميخواست بگم، ولي گفتم: دقيقا. چون...
-چون چي؟
لباسمو تو چنگم گرفتم و فشردم: چون من خيلي وقته كه دوستت دارم و دم نزدم!!
صداي نفس كشيدنش یه لحظه قطع شد. لبخندش ناباورانه بود. نگاش، حالتاش، همه چيزش... باور نميكرد كه من
راست بگم.
-شوخي بي مزه اي بود پوران.
به تلخي گفتم: یكي دیگه واسه ت جور شده، دیگه اسممو كامل صدا نميزني... چيه؟ دیگه پوراندخت گفتن واسه ت
سخت شده یا عاره؟
این دفه مصمم كنارش زدم و قصدم بيرون رفتن از ساختمون بود. یه دفه دستمو چسبيد: درست، من آدم پست و بد و
آشغالي م. ولي یادت رفته؟ تو از رفيق نيمه راه بودن بدت ميومد... پس حالا چي؟ خودتم كه داري رفيق نيمه راه
ميشي؟!
-خيلي پرروئي نادر! خيلي زیاد!!
مقابلم سبز شد: آره، پرروئم چون اون اتفاق تقصير من نبود و هانا باعث و بانيش بود. پس نتيجه ميگيریم كه من از
گناهي كه واسه ش كاري انجام ندادم، مبرام و تو نميتوني به من تهمت بزني.
اخم كردم كه گفت: من بي گناهم. تا شبم كه این شكلي نگام كني، جوابم همينه .عاشق بودنت رو هم فقط یه شوخي
ميدونم، چون تو از من متنفر بودي، هستي و خواهي بود. حالا برو سوار ماشينت شو تا بریم ماموریت دوم.
جوابم یه چيز بود: فقط از جلوي چشمام گم شو!
نعره كشيد: نميرم چون تو زن مني!
-مسخره س... جمع كن این بچه بازیا رو! زن كدومه؟ عشقت تو ساختمونه، برو پيش اون. من ميخوام برگردم تهران.
نه گذاشت، نه برداشت. منو محكم به دیوار چسبوند و با صداي وهم آوري زمزمه كرد: تو هيچ جا نميري، همين كه
گفتم!
-تو...
-خفه!! كاري نكن كه نادر بي كله ي وجودم پيداش بشه و به روش خودش حالتو بگيره!
رگ گردنش و رگ شقيقه ش به شدت ميزدن. نادر رواني شده بود... كي جرات داشت بهش حرف بزنه؟ اگه یه كلمه
ي دیگه حرف ميزدم، همونجا سلاخيم ميكرد. بابام بهم هشدار داده بود كه نادر وقتاي عادي قابل كنترله، ولي واي از

اون روزي كه از چيزي عصباني بشه و خون جلوي چشماشو بگيره... چون تغيير حالت ميداد به یه قاتل و به چيزي جز
كشتن فكر نميكرد.
-باشه... باشه، فقط آروم باش. من... جایي... نميرم. اوكي؟ من جایي نميرم نادر، خونسرد باش.
نفساي عميق و ترسناكش به مرور ریتم آهسته تري به خودشون گرفتن. مردمك چشماش به اندازه ي عادي خودشون
برگشتن و نگاهش معمولي شد. آهسته عقب كشيد: من ...متاسفم...
با سرگيجه ي عذاب آوري به دیوار تكيه داده بودم و از شدت نفس زدنام كم نميشد. تا به حال دیوونگي شو، اونم از
این فاصله ي كم ندیده بودم! سرشو پایين انداخته بود و با نوك كفشش روي زمين شكل ميكشيد.
-پوراندخت، باور كن خودمم حس بدي دارم. دلم ميخواد خودزني كنم تا آروم بشم!!
هول شدم: نه، نه اصلا به این چيزا فكر نكن!
خندید: حالا كي خواست خودشو بزنه؟ ولي فكرم درگيره... درگير این دختره ي الاغ! نميدونم این چه حركتي بود كه
انجام داد.
بعد با انزجار دستشو روي لبش كشيد كه به خودم لرزیدم. جون گرفتن اون صحنه ها جلوي چشمام، زجرم ميداد. فهميد
كه دارم نگاهش ميكنم گفت: تو راست گفتي؟ واقعا منو دوست داري؟
اتومات گفتم: نه، فقط یه دروغ بود. ميخواستم كاري كنم كه به خودت بياي.
به موهاش چنگ انداخت و طوري آشفته شون كرد كه روي پيشوني ش فرو ریختن .نگاهمو ازش گرفتم كه قلبم دوباره
خل و چل نشه. خدایا آخه چرا من این همه دوستش دارم؟ آخه این عشق چه چيز بيخودیه كه این بلا رو سرم آورده؟؟
-خب، حالا اون قضيه تموم شده و بيا دیگه بحثشو وسط نكشيم، باشه؟
موهامو پشت گوشم سر دادم: یه چيزي ميگيا!...
باز داشت آتيشي ميشد: پوراندخت، ازت خواهش ميكنم بيخيال شو! نه من ازش چنين چيزیو خواستم، نه اون لعنتي
قبلش بهم خبر داد!!
وقتي چشماش این شكلي از عصبانيت جرقه ميزدن، ضربان قلبم دویست تا در دقيقه بالا ميرفت! با شيطنت دوست
داشتم همين طور عصباني نگه ش دارم و تا آخرین نفسم به چشماي عجيب طوسيش زل بزنم. دیوونه ي رنگ نگاهش
بودم... دستشو جلوي صورتم تكون داد: الو؟ تو باغي دختر؟؟
تكون سریعي خوردم: ...ها؟
-ميگم بریم یا نه؟
-كجا؟؟
نچ بلندي گفت و با افسوس سر تكون داد. یهو برگشت و گفت: خنگ شدي پوراندخت؟ ميگم بریم سر این ماموریته یا

این هاناي منگلو با خودم ببرم؟
آمپرم چسبيد به سقف: تو با اون دختره ي بي شعور هيچ جا نميري!
موذیانه تند تند ابرو بالا انداخت: چيه؟ بازم حسادت زنونه؟ هوممم؟
یعني دلم ميخواست با تریلي از روش رد بشم تا دلم خنك شه! خواستم بزنم پس كله ش كه با قهقهه جا خالي داد و از
پاركينگ فرار كرد. وقتي رفت، احساس ضعف كردم و مجبور شدم دستمو به دیوار بگيرم كه زمين نخورم. ببين یه عشق
ساده داره چه جوري منو زمين ميزنه... سلانه سلانه پشت سرش راه افتادم و سعي كردم بازم نقش بازي كنم كه من
عاشقش نيستم، هر چند لو دادم كه عاشقشم و اون باور نكرد.
***
*حمزه*
استرس سر تا پاي وجودمو گرفته بود... یه دستمال دستم بود و مدام عرق پيشوني مو پاك ميكردم. سرگرد وجداني
توضيح داد: شروع عمليات ساعت یازده شبه .خونسرد باشين و تا جاي ممكن سعي كنين كسي متوجه حضور شما نشه.
یكي از بچه هاي نوپو پرسيد: پس كي حمله رو شروع كنيم؟
-به وقتش بهتون اطلاع ميدم. سروان فدوي هم همراه شما ميان و بهتون ميگن كه چيكار كنين.
آب دهنمو قورت دادم و گفتم: من؟!
نگاهش جدي بود و دم از سختگير بودنش ميزد: بله سروان، شما. مشكلي پيش اومده؟
مصنوعي لبخند زدم: نه... هيچي... یه لحظه فكر كردم اشتباه متوجه شدم...
اگه نادر اینجا بود تا دو ساعت سر به سرم ميذاشت! نميدونم این چي اتفاقي بود كه وقتایي كه ميخواستم برم عمليات،
اینجوري ميشدم. حالا هم واسه خودش واویلایي بود... من باید گروهو رهبري ميكردم! صداي نادر تو ذهنم پيچيد: برو
ببينم چيكار ميكني جوجه سروان... ميخوام وقتایي كه ميري عمليات، روي اون احمد از خود راضي رو ببري!!
من نميخواستم نا اميدش كنم. نادر بدجوري به خون سرگرد فدائي تشنه بود و ميخواست من انتقام گيرش باشم. كسي
به شونه م زد كه متوجه ي خودم شدم. سرمو به عقب چرخوندم و به مردي كه داشت بهم لبخند ميزد نگاه سوالي اي
انداختم .لبخندش عميق تر شد: سروان پارسا فدوي معروف شمائين؟ همون نفوذي...؟
با لبخند سر تكون دادم: بله، خودم هستم.
دستشو جلو آورد: خوشبختم. سروان توكلي. مهرداد توكلي...
به گرمي دست دادم: پس هم درجه ایم. منم خوشبختم.
با لحجه ي كرماني شروع كرد به خوش و بش كردن: تعریف شما رو خيلي شنيدم. نفوذي بودن خيلي دل و جرات
ميخواد!

شونه بالا انداختم: همه به من لطف دارن. دیگه وظيفه س... چيكار كنيم...
-سرگرد یزدان پناهم با شماس؟ الان اینجاس؟؟
واو... ببين آوازه ي شهرت من و نادر تا كجاها پيچيده!
-نه، ایشون به خاطر یه مسئله ي ضروري رفتن مسافرت.
با غرور گفت: شنيدم قاچاقچيا مثل چي ازش ميترسن! دوست داشتم یه بارم كه شده از نزدیك ببينمش.
قيافه ي سرد و یخي نادر تو فكرم نقش بست و گفتم: سرگرد خيلي وقته استعفاء داده. یه سالي ميشه...
جا خورد: واقعا؟؟ چرا؟
-خب...
گفتم شاید كسي از ماجراي پور متين و كشته شدن خواهر و برادر دوقلوي نادر با خبر نباشه. خودمو زدم اونراه: ...من
دقيق اطلاع ندارم چرا.
-حيف این مرد كه استعفاء داده! آخه چرا؟ به نظر من اگه هنوز پليس بود یه روز بالاخره به درجه ي سرهنگي ميرسيد!
یا حتي سرتيپ...
با غصه سر تكون دادم: آره... امكانش وجود داشت.
غرق خاطرات شده بودم كه نادر با لباس فرمش توي ستاد ميچرخيد و به وقتش ميگفت و ميخندید و به وقتش جدي
بود. نه مثل حالا كه... نادر عوض شده بود .هيچ كس نميفهميد من چي ميگم. كاش زمان دكمه ي برگشت داشت و
اونوقت من نميذاشتم نادر اون ماموریت كذایي رو به عهده بگيره. بهش چشم دوختم كه بي مقدمه پرسيد: دوست دارین
با بقيه آشنا بشين؟ یه آشنایي مختصر...
-البته سروان، خوشحال ميشم.
لبخندش گرم شد: من مهردادم. با من راحت باشين...
-پس حالا كه اینجوریه... منم پارسام، البته فعلا كه اسم دومم رو حمزه گذاشتن.
-من با حمزه راحتم.
همراهش راه افتادم و سعي كردم فكر اینكه نادر كجاست و جونش در خطره یا نه رو از ذهنم بيرون كنم.
***
*نادر*
با خشونت ترمز گرفت: اینجا همون جاس؟؟
دستمو به لبه ي داشبرد بند كردم: ميبخشيد كه من جونمو دوست دارم عليا حضرت!!
پوزخند زد: لوس نشو بي مزه. چيكار كنيم؟

-پياده شو.
وقتي داشت با ترمز دستي كلنجار ميرفت، پایين پریدم و به برج مقابلم از بالا تا پایينش نگاه طولي و عرضي انداختم.
درو بستم: همين جاس.
صداي بسته شدن در اومد و بعدش صداي پوراندخت كه ميگفت: اینجا با كسي قرار داري؟
-آره، یه قرار مهم.
پيشم اومد و همراهم داخل برج اومد: چه قراري؟
-قرار ملاقات مرگ...
نيشش باز شد: من عاشق درگيري و بكش بكشم.
-اینو خودمم ميدونستم كه تو رو همراهم آوردم!
لپاش گل انداختن و ساكت شد. به اطراف نگاه كردم كه جمعيت زیادي در حال رفت و آمد بودن و جلوي هر آسانسور،
حداقل پنج شيش نفر داشتن انتظار ميكشيدن ...یكي از آسانسورا رو انتخاب كردم و به سمتش قدم برداشتم: مجبوریم
تحمل كنيم .سوژه طبقه ي هيجدهمه.
دست به سينه منتظر شدم كه پوراندخت پرسيد: هانا چي؟
-چي منظورته؟
سعي ميكرد عصبانيتشو مخفي كنه، ولي نميتونست. چشماي قهوه ایش همه ي نفرت و كلافه بودنش رو اعتراف
ميكردن...
-یه وقت ناراحت نشه كه من با تو اومدم؟
لبخند زدم: داري طعنه ميزني؟
مطمئنم ميخواست جواب مثبت بده، ولي احساسشو مخفي كرد: تو هر مدل كه دوست داري برداشت كن.
-حالا كه انتخاب با منه، ميگم كه طعنه س. تو داري از حسادت سكته ميكني...
اخم ترسناكي كرد: من باید به چي اون دختره ي چشم ریز با اون مدل موهاي احمقانه ش حسادت كنم؟!
نچ نچ كردم: حسود هرگز نياسود... اعتراف كن پوراندخت، من چيزي بهت نميگم.
منعش نميكردن، همونجا خرخره مو از هم ميدرید. از اینكه اعصابشو بهم بریزم لذت وافري ميبردم! با انگشت به سينه م
زد و هلم داد: اگه یه بار دیگه به من بگي حسود، هر چي دیدي از چشم خودت دیدي!
خواستم چيزي بپرونم تا حسابي بسوزه، ولي در آسانسور باز شد و حرفم یادم رفت. با سر اشاره زدم: برو داخل تا بعد
واسه ت بگم.
هفت هشت نفري داخل آسانسور بودیم و پوراندخت با اخم به صورت بقيه نگاه ميكرد. آنچنان اخمي كه همه از نگاهش

فرار ميكردن... گفته بودم كه از خشونتش خوشم مياد، مگه نه؟ یاد فكر اونشب افتادم كه به ذهنم رسيده بود چرا
پوراندخت زن واقعي م نباشه؟ از این فكر خنده م گرفت و به صورت یه لبخند كنترل نشده نشونش دادم. لبخندمو قبل
از اینكه از بين ببرمش، دید و بهم پرید: به چي ميخندي؟؟!
-هيچي. خندیدنم پيش تو جرمه؟
بعد خبيثانه به دخترایي كه پيشش ایستاده بودن نگاه سریعي انداختم. منظورمو گرفت و مثل دیناميت آماده ي انفجار
شد: تو از رو نميري نادر؟!
-نچ.
خون خونشو ميخورد و من خر كيف شده بودم كه داره از عصبانيت دق ميكنه... مرض مردم آزاریه دیگه... دست خودم
كه نبود! طبقه ي دوازدهم رسيدیم و همراه ما، دو نفر دیگه هم بيرون اومدن. پوراندخت نگاه دقيقي به همه جا انداخت:
اینجا دیگه كجاست؟
-ميخوام یكي از مدیراي این شركته رو بفرستم درك.
چشماش كاملا گرد شدن: داري دستم ميندازي؟
-یعني به نظر تو، من الان تو فاز دست انداختن و شوخي كردنم؟
-از تو هيچي بعيد نيست! تو این یه سال هنوزم نفهميدم تو چه وقتایي خوشحالي، چه وقتایي جدي ميشي، چه وقتایي
شوخي ميكني... من هنوزم نفهميدم!!
با دهن بسته خندیدم و بعد گفتم: نگران نباش، چون منم با خودم درگيري دارم! بعد از كشته شدن خواهر و برادرم
قاطي كردم.
نگاهش غمگين شد: بگذریم... الان باید كجا بریم؟
به سر تا پاش نگاه انداختم: این جوري نميشه. تو لباس رسمي نپوشيدي، بهمون شك ميكنن.
سرشو پایين انداخت و خودشو برانداز كرد: خب تو ميگي من چيكار كنم؟؟
به یه پام تكيه زدم و كارمنداي عجول شركتو از نظر گذروندم. یه دختر با كت و دامن كرمي پرونده به دست داشت به
سمت یه راهرو ميرفت. از نظر قد و اندازه با پوراندخت ميخوند.
-دنبالم بيا، یه فكري دارم.
غرولند كنان پشت سرم ميومد و من فقط به جلو زوم كرده بودم. دختره داخل یه اتاق غيبش زد كه سرعت قدمامو
بيشتر كردم و پيچيدم همونجا. در نزده داخل رفتم كه متعجب به سمتم چرخيد. اولش بهت زده بود، ولي سریع مثل
عادت همه ي ژاپنيا تعظيم كرد: كمكي از دستم ساخته س آقا؟
داشتم آناليز ميكردم چه مدلي بكشمش كه بلایي سر لباسش نياد. جلو رفتم: من دنبال خانوم هانگ ميگردم.

چهره درهم كشيد: كي؟؟
اصلا نميدونم چنين اسمي وجود خارجي هم داشت یا نه، چون از خودم پروندمش. تا بخواد بفهمه من چه قصدي دارم،
غریدم و به سمتش خيز برداشتم. از پشت سرش بازومو دور گردنش محكم حلقه كردم و شروع كردم به فشار دادن...
خر خر كرد و افتاد به تقلا كردن كه خودشو نجات بده، ولي فرار كردن از دست من محال بود .چهره ي پوراندختو یه
لحظه دیدم كه شوكه شده به كاراي عجيب من نگاه ميكرد و منظورمو نميفهميد... دختره با این كه داشت خفه ميشد،
ولي با این حال داشت با بازوش به شكمم ميكوبيد كه نعره زدم: دِ یه كاري بكن دیگه!!
از شوك بيرون اومد و با سرعت به سمتم دوید. لگد محكمي به صورت دختره زد كه نزدیك بود تعادلمو از دست بدم.
دختره با پرروئي تمام داشت به مقاومت ادامه ميداد و من بازومو محكم تر از قبل فشار ميدادم و دستمو روي دهن و
بينيش محكم تر نگه ميداشتم. كم كم از شدت تقلاهاش كم شد و بيحال از هوش رفت... به زحمت نگه ش داشتم و به
پوراندخت غر زدم: یعني تو نميفهميدي من چي ميگم؟!
كمكم كرد روي ميز دراز كشش كنيم و جواب داد: از این به بعد هر فكري به سرت زد، اول با من مشورت كن. تو یهو
سرتو ميندازي پایين و هر غلطي كه دلت ميخواد انجام ميدي! من كه علم غيب ندارم تا منظورتو بفهمم! بعدشم، دیوانه
اي كه زدي این بيچاره رو كشتي؟!
یه نگاه پر افسوس به جسد انداختم. حق با پوراندخت بود... اصلا من چرا كشتمش؟ خودمو زدم اون راه كه بيخيالم بشه
و از ميز فاصله گرفتم: خب دیگه، دعوا بسه. من ميرم بيرون، تو لباساي اینو بپوش و بيا.
با انزجار به جسد تازه اي كه شاهكار مشتركمون بود نگاه كرد: لباساي این؟! لباساي یه آدم مرده؟
-جوري ميگه "مرده" كه انگار سه روز از مردنش ميگذره! خوبه خودت دیدي همين الان كشتيمش!
-آهاي، منو شریك جرم خودت نكن!
-هه... چه بخواي، چه نخواي، شریك جرمي. درسته من خفه ش كردم، ولي توئم كاري واسه نجات دادنش انجام ندادي.
حالا دختر خوبي باش و به حرفم عمل كن. من بيرون منتظرتم.
منتظر تماشا كردن سمفوني غرغراش نشدم و بيرون زدم. كاملا خونسرد و عادي سر و وضعمو مرتب كردم و گره ي
كراواتمو سفت كردم.
***
*عرفان*
باربد مثل جن دیده ها پرید وسط اتاق و نفس نفس زد: نيست... نيست...
-چي نيست؟؟
دستشو با وحشت به سمت اتاق خوابا نشونه رفت: الميرا داخل اتاقش نيست...

-خب نباشه، لابد رفته بيرون.
زد به پيشونيش: احمق منگل! چمدونش هم نيست. اینو ببين!
یه كاغذ به سمتم گرفت. از دستش قاپيدمش و شروع كردم به خوندن. فقط نوشته بود: "من رفتم جایي. دنبالم نگردین،
به موقعش برميگردم".
سرمو خاروندم: این دیگه چه جورشه؟؟ یعني كجا رفته؟
باربد روي مبل وا رفت: من چه ميدونم... خدا كنه هوس دیوونه بازي و خریت به سرش نزده باشه!
طاها از اتاقش بيرون اومد و نگامون كرد: چيزي شده؟
من چيزي نگفتم، ولي باربد كه با طاها بهتر جور بود جواب داد: الميرا غيبش زده. گفته رفته جایي، ولي نگفته كجا.
طاها یه كم فكر كرد: الميرا... خب... یعني كجا...
یه دفه چشماش گرد گرد شدن: نكنه رفته دنبال حمزه؟؟!
من و باربد انگشت حيرت به دهن گرفتيم. بعيد نبود... طاها به هول و ولا افتاد و تلفن روي ميزو برداشت و شروع كرد به
شماره گيري. با شك پرسيدم :داري به كي زنگ ميزني؟
-اول از همه به حمزه.
باربد بهش پرید: خدا عقلت بده، اول باید به المي بزنگي نه به حمزه!
طاها غرش كرد: یه چيزي ميگيا! من كه شماره ي الميرا رو ندارم!
تلفنو از دستش گرفتم: بدش به من تا گند نزدي به همه چيز.
اخم مهيبي كرد كه باربد بينمون ظاهر شد: تو رو به هر كي دوست دارین جنگ و دعوا راه نندازین. الان اصلا وقتش
نيست!
شماره شو از حفظ گرفتم و گوشيو به گوشم نزدیك كردم.
... the mobile set is off... -مشترك مورد نظر خاموش ميباشد
-اَه... خاموشه. بگير زنگ بزن به حمزه ببين اون كدوم گوریه.
لباي طاها شبيه یه خط صاف شدن. داشت از دستم حرص ميخورد... با عصبانيت شروع كرد به شماره گرفتن و غر زد:
مطمئنم اینم به موبایلش جواب نميده، حتي اگه روشن باشه.
چند ثانيه گذشت و گفت: ميگه در دسترس نيست.
كم كم داشتم بدجوري به سيم آخر ميزدم! این دو تا كدوم جهنم دره اي غيبشون زده؟ اون از الميرا كه ميگفت عاشق
حمزه س، حالا چه راست چه دروغ. اونم از حمزه كه تابلو بود الميرا رو خيلي ميخواد. نكنه یه خبرائيه و ما بدبخت
بيچاره ها بي خبریم؟؟ به سمت اتاقم چرخيدم: باربد، راه بيفت بریم.

-چرا؟
-چرا و زهرمار! چون باید پيداش كنيم.
-باز تو زر مفت زدي؟! آخه من از كجا اون دختر عمه ي آتيش پاره مو تو تهران به این بزرگي گير بيارم؟؟
به خودم اشاره زدم: من كه عرفان باشم گيرش ميارم! یالا بجنب.
***
*الميرا*
صداي ضبطو كم كردم و پرسيدم: كجاي كرمان؟
-تو وقتي رسيدي اونجا، به من زنگ بزن تا بهت آدرسشو بدم.
-الهام، تو مطمئني كرمانه؟
-آره دیگه اخمخ جون! باباي منم رفته اونجا. اینجور كه من ته توشو دراوردم، محموله رو اونجا ميبرن و تحویل ميدن.
چشمم به جاده بود كه اون دور دورا یه سراب دیده ميشد. ماشينو خاموش كردم كه بي بنزین نمونم و باز سوال
پرسيدم: یعني محموله از مرز عبور كرده؟
جوش آورد: المي یه كم اون مخ آكبندتو به كار بندازي بد نمي بينيا! خب لابد رد شده كه داره ميره كرمان دیگه!
قلبم تير كشيد. پس حمزه هم صد در صد اونجا رفته بود...
-الهام ميتونم یه خواهشي ازت بكنم؟
-تو جون بخواه عجيجم!
من من كردم: برو... برو آمار آدمایي كه اونجا هستن رو واسه م در بيار.
انگاري شك افتاده بود: الميرا تازگيا سرت به جایي نخورده كه قاطي كرده باشي؟؟ چيزاي عجيبي ازم ميپرسي یا
ميخواي! آمار اون آدما به چه كارت مياد؟
-تو چه كار داري؟! فقط بگو ميتوني یا نه؟
-پوووف... بسوزه پدر رفاقت! باشه، واسه ت پيداش ميكنم. موبایلتو روشن نگه دار تا بهت خبر بدم.
-این شماره رو فقط تو داري. خيالت تخت، خاموشش نميكنم.
***
*نادر*
پامو رو پام انداختم و قيافه ي حق به جانبي به خودم گرفتم. الحق كه پوراندختم بازیگر ماهري بود... رئيس شركت كه
قرار بود من مقتولش كنم، در حال حرف زدن و نظر خواستن از بقيه بود. پوراندخت از اون طرف ميز بهم چشمك زد. به
علامت "چي ميگي" چشمك زدم كه به بغل دستيش اشاره زد. زیر چشمي نگاش كردم، ولي مورد مشكوكي به چشمم
نخورد... بيشتر دقيق شدم كه فهميدم اسلحه داره! دستشو با احتياط روي ميز، نزدیك كتش نگه داشته بود و به خيال

خودش اسلحه ش معلوم نميشد. ولي من برامدگي نا محسوس شو از زیر كتش تشخيص ميدادم... صد در صد یه كلت
بود. سه حالت داشت، یا ميخواست منو بكشه، یا رئيس، یا یه نفر دیگه كه تو جمع بود. معطل نكردم و اسلحه كشيدم:
دستا بالا!!
رنگ همه پرید و زنایي كه اونجا بودن، بنا گذاشتن به جيغ جيغ كردن. همون مورد مشكوك اسلحه كشيد و به سمت
پوراندخت گرفت كه یخ زدم...
-اسلحه تو زمين بنداز، وگرنه مغزشو متلاشي ميكنم!
داشت... داشت فارسي حرف ميزد؟! بدجور هنگ كرده بودم. پوراندخت خودشو نباخت و به انگليسي گفت: اینجا چه
خبره؟؟
به رئيس نگاه كردم كه خونسرد بود. روي صورتش دقيق شدم كه تازه فهميدم ماجرا از چه قراره... خودش بود! به
سمتش نشونه رفتم: آشغال... خودتي و من نفهميدم؟
لبخند موذیانه اي زد: فقط یه رفيق فابه كه ميتونه رفيقشو حتي با یه گریم سنگين تشخيص بده و بشناسه... چه خبرا
نادر؟ دلم واسه ت تنگ شده بود رفيق!
بعد ماسكو از صورتش جدا كرد و از یه مرد ژاپني به دشمن من تغيير شكل داد.
-من هيچ وقت رفيقت نبودم فرهاد... انقدر احمق بودي كه اینو متوجه نشدي؟؟
لبخند ریلكس و اعصاب خورد كني زد كه بدجوري رو اعصابم بود: ميدونم... ولي من یاد گرفتم با همه، حتي با دشمنام
رفيق باشم تا كارم پيش بره. پس احمق تو بودي كه فكر ميكردي من باهات مصالحت آميز كنار ميام و كاري به كارت
ندارم!
دندون قروچه كردم: مرد باش و با اون دختر كاري نداشته باش. دو نفره با هم تسویه حساب ميكنيم!
سر تفنگ زیر دستش هنوز به سمت قلب پوراندخت بود. پوراندخت كم كم داشت دل و جراتشو از دست ميداد...
ميتونستم از چشماش بخونم. فرهاد خندید: من خيلي وقته زدم تو فاز نامردي. لازمه ي یه قاچاقچي گردن كلفت و
قدرتمند بودن، نامرد بودنشه...
كجكي نگاش كردم: گردن كلفتتو جوري ميشكنم كه در جا بميري... تو بودي كه راضيه و محمدو پر پر كردي...
ابروشو با حالت دختر كشي بالا انداخت: آه، راضيه ي زیباي من... حيف شد كه مجبور شدم بكشمش. لابد الان اون دنيا
تو بهشت برین به زندگي معصومانه و قشنگش ادامه ميده...
دسته ي تفنگ تو دستم عرق كرده بود و ضربان قلبم بالا رفته بود. همه ش كار آدرنالين بود... ميخواستم با دستام ریز
ریزش كنم، ولي با این كارم جون پوراندخت به خطر ميفتاد. فرهاد آغوششو باز كرد: پس چرا معطلي نادر جان؟ بيا...
شليك كن و رفيقتو راهي جهنم سوزان كن... ولي بعدش بادیگاردم مجبور ميشه این دختره رو همراهم بفرسته اون دنيا.

حالا انتخاب با خودته...
پوراندخت با ترس گفت: ميخواد اعصابتو تحریك كنه نادر! به خزعبلاتش گوش نده! من خودمو نجات ميدم، زود باش
بكشش!
ولي تفنگي كه به سمتش نشونه رفته بود خطرناك تر نشون ميداد. یه قطره عرق از كنار ابروم سر خورد و پایين افتاد...
خدایا بهم نشون بده چيكار كنم؟؟ چيزي تو وجودم بهم اجازه نميداد پوراندخت حتي یه تار مو از سرش كم بشه، چه
برسه به اینكه تير بخوره. فرهاد كه نگاه منو نسبت بهش زیر نظر گرفته بود شرورانه گفت: دیدي؟ توئم اسير دام عشق
شدي نادر... عشق قوي ترین احساس دنياس پسر... اون وقتا یادته؟ به من گفتي من عشقو نميفهمم. منم نميتونستم واسه
ت ترجمش كنم، ولي حالا وقتشه. این احساس به قدري قویه كه راضيه رو به زانو انداخت و جلوي من اعتراف كرد
عاشقم شده. به خاطر عشق حاضر ميشي از جونت بگذري، ولي عشقت هيچ بلایي سرش نياد.
با صداي مرتعشي نعره زدم: خفه شو كثافت!! خفه شو!
صداي قهقهه ش داشت وحشي ترم ميكرد... قيافه ي معصوم راضيه جلوي چشمام جون گرفته بود كه با چشماي
دخترونه ش نگام ميكرد. پوراندخت ضجه زد: بكشش نادر... تو رو خدا یه كاري كن!
زدم سيم آخر، بدون هشدار سر تفنگو به سمت بادیگارش گرفتم و بدون تردید ماشه رو كشيدم. با صداي نعره ي من،
تفنگم نعره كشيد و تيرشو شليك كرد... سر بادیگارد به عقب پرتاب شد و غير ارادي شليك كرد كه همه دوباره جيغ و
داد كردن. دستمو به لبه ي ميز گرفتم و به یه حركت روش پریدم و به سمت فرهاد خيز برداشتم. خون جلوي چشممو
گرفته بود، مثل یه دراكولا شده بودم و جز به تيكه پاره كردن فرهاد، به چيز دیگه اي فكر نميكردم. ولي در رفت! وقتي
دیدم داره به سمت در اتاق ميدوئه، تازه دو هزاریم افتاد. خودشو به سمتش پرتاب كرد و با سرعت نور شروع كرد به
دویدن. بي هدف به سمتش تيراندازي ميكردم ولي فایده اي نداشت چون خيلي دور شده بود. داد زدم :لعنتي...
لعنتي... بالاخره ميكشمت، خودم ميكشمت!
خواستم از اتاق بيرون برم و دنبالش كنم كه یه صدا متوقفم كرد.
-نا... نادر...
خون به رگام خشك شد. با وحشت به سمت صداي ضعيفش چرخيدم و با دیدن باریكه خون روي كت كرمش، متوجه
شدم تير آخر بادیگارد به بدن پوراندخت اصابت كرده .افتان و خيزان به سمتش دویدم: پوران... پوراندخت... حالت
خوبه؟ چي شده؟ درد داري؟
لبخند بي حالي زد: من تير خوردم، مگه نه؟
وحشتزده به جاي تيري نگاه ميكردم كه روي شكمش، نزدیك پهلوش به وجود اومده بود. با بلاتكليفي نگاش كردم: از
ظاهر كه اینجور نشون ميده...

-تيره به كجام خورده؟ دردشو حس نميكنم...
-به شكمت، خودت ببين.
چشماشو بست: نه، ميترسم نادر... من خيلي ميترسم!
دستشو كه مثل یه قالب یخ زده بود گرفتم: نترس، هيچي نيست! ميرسونمت بيمارستان، فقط طاقت بيار ژاندارك!
لبخندش شروع به پژمرده شدن كرد: ژاندارك داره ميميره مرد آهني...
از زیر بازوش گرفتم و به آسوني بلندش كردم: فشارت داره ميفته... داري هذیون ميگي! من اجازه نميدم.
سلانه سلانه همراهم ميومد: تو كله خرابي... تو حتي با عزرائيلم كل كل ميكني... تو یه دیوونه اي...
نيشخند تلخي زدم: انقدر چرت و پرت نگو! زود باش، یه كم سریع تر راه بيا.
خدائيش با اون حال خرابش خوب راه ميومد. اگه پوراندختم مثل راضيه از دست ميرفت، هيچ وقت خودمو نمي بخشيدم،
هيچ وقت! تازه ميفهميدم كه چه احساسي بهش دارم. فرهاد با همه ي عوضي بودنش، این یه موردو بهم فهمونده بود .
نميتونستم بگم عاشقشم، ولي دوستش داشتم. این دختر با همه ي بد اخلاقياش و غر زدناش، دیدنش داشت واسه م
تبدیل به عادت ميشد... كارمندا وقتي ما رو دیدن، بهت زده عقب رفتن و سكوت مرگ همه جا رو گرفت. ناچار اسلحه
مو نشون دادم و با جدیت گفتم: پليس... همين الان یه آمبولانس خبر كنين.
***
*پوراندخت*
سرم گيج ميرفت... به زحمت سر پا مونده بودم. نادر مجبورم كرد روي یه مبل سه نفره دراز بكشم و خودش بالاي سرم
نشست: الان آمبولانس سر ميرسه.
به عمق چشماي فولادیش نگاه ميكردم. دستمو به زحمت بالا آوردم: نادر...؟ من ميميرم؟
چونه ش منقبض شد و دستمو با قدرت گرفت: دیگه این حرفو نزن. تو از منم سالم تري، چرا باید بميري؟؟
دست دیگه مو روي جریان گرمي كه كتو خيس كرده بود گذاشتم: این گلوله به اثبات ميرسونه كه... من دارم...
ميميرم...
به نفس نفس زدن افتاده بودم. هيچ وقت تير نخورده بودم، واسه همين الان غرق ترس از مردن بودم. خودم اهميتي
نداشتم، فكر اینكه تو اون دنيا واسه هميشه از دیدن چشماي نادر محروم ميشم روانيم ميكرد. دست داغشو محكم تر
گرفتم: از پيشم نرو... اینجا همه غریبه ن...
محكم تر از من دستمو فشرد: شده تا آخرین قطره خونمم كه باشه پيشت ميمونم. دووم بيار، مطمئنم كه ميتوني
پوراندخت!
دست قدرتمند و بزرگش بهم آرامش بي نهایتي ميبخشيد... همه ي تلاشمو كردم كه در جوابش، گوشه هاي لبم بالا برن
و بهش لبخند بزنم، ولي نتونستم. مسخره بود، ولي حتي قدرت لبخند زدنو هم نداشتم! دیدم كه اطرافش چند تا از

كارمندا حلقه زدن و شروع كردن به ژاپني حرف زدن. نميدونم فرد مورد نظرشون كي ميتونست باشه، ولي اون لحظه
دلم ميخواست كل دنيا از حرف زدن دست بكشن تا وز وز وحشتناك سرم از بين بره. به مرور دیدم تار و تار تر شد و
چشمامو بستم تا سر گيجه م شدت نگيره...
***
*حمزه*
موبایلمو دوباره چك كردم، ولي هنوزم خبري از نادر نبود. خدا عالم بود كه الان در چه حاله و كجاست...
-سروان؟
-بله؟
یه تفنگ دستم داد: سرگرد گفتن اینو پيش خودتون داشته باشين، ممكنه احتياج بشه.
تفنگو از دستش گرفتم و به چشماش نگاه سریع و كوتاهي انداختم: خيلي ممنون.
فقط یه لحظه لبخند شو دیدم، چون دوباره به زمين نگاه ميكردم. مقابلم نشست: شما پسر خاله ي آقاي یزدان پناه
هستين؟
یكه خوردم! بي اختيار بازم نگاش كردم: بله، شما از كجا ميدونين خانوم؟؟
چادرشو مرتب كرد: من از تهران انتقالي گرفتم و اومدم اینجا. كدوم پليسيه كه پليساي افسانه اي تهران رو نشناسه...
یه تاي ابروم بالا پرید: پليساي افسانه اي؟؟!
لبخند محجوبي زد: در حيرتم شما چطوري منو به خاطر نميارین.
اخمو به حالتاي صورتش دقيق شدم و وقتي یادم افتاد، چار ستون بدنم لرزید!
-ستوان علوي؟! خودتون هستين؟؟
-ستوان نه، من دیگه سروانم. شما تنها پليسي نيستين كه ترفيع گرفتين آقاي فدوي.
فكم همون جور باز مونده بود. این هموني بود كه... واي خدایا...
-شما كجا اینجا كجا؟؟
-به خاطر كار شوهرم اومدم اینجا. حدودا سه چار سالي ميشه.
یادم ميومد كه شوهرش ارتشي بود... نميدونم چه اتفاقي افتاد كه نادر تصميم گرفت ازش خواستگاري كنه و دوباره به
همون سرعت پشيمون شد و از خيرش گذشت .شرط ميبستم كه علوي هم نادرو دوست داشته، ولي هيچ وقت به روي
خودش نياورد .خلاصه كه نادر كلي دست دست كرد و آخرش هم هيچي به هيچي... علوي با یه ارتشي ازدواج كرد و
پرونده ي عشق عجيب و غریب نادر براي هميشه بسته شد.
-چه خبرا؟ شرمنده م كه به جا نياوردم... قيافه تون جدا تغيير كرده.

داشت با انگشتاش بازي ميكرد: سلامتي... خواهش ميكنم، این حرفا چيه.
خدا رو شكر كه نادر اینجا نبود. شاید عشق دوباره به سرش ميزد و واسه جفتمون دردسر درست ميكرد... كلي سرخ و
سفيد شد و پرسيد: از جناب سرگرد چه خبر؟ هنوزم مخالف سر سخت ازدواجن؟
از سوالش تعجب كردم، ولي بروز ندادم: نادر هنوزم مجرده. در ضمن، یه ساله كه استعفاء داده. من فكر ميكردم شما با
خبر شده باشين!!
جوري سرشو بالا گرفت كه گفتم سكته ي ناقص زد! چادرشو تو مشتش مچاله كرد: تو رو خدا؟ آخه واسه ي چي؟
واقعا مونده بودم این چشه... با همون لحن حيرون مونده م گفتم: توضيحش مفصله، ولي خلاصه ش اینه كه برادر و
خواهرشو كشتن. نادرم استعفاء داد و افتاد دنبال قاتلشون. هنوزم كه هنوزه داره دنبالش ميگرده...
یه جوري بود... احساس ميكردم هي ميخواد یه چيزي بگه، ولي روش نميشه. با صداي خيلي كمي پرسيد: همراه شما
نيومدن؟
-نه، چطور؟
نگاهش به موزایيكاي كف اتاق گره خورده بود و جدا نميشد. مدام لبشو گاز ميگرفت و نوك كفششو به زمين ميكوبيد.
یهو بي حرف بلند شد و بدون یه كلمه حرف، از اتاق رفت بيرون.
-عجبا... این حركت چه معني اي ميده؟؟
***
*؟؟؟*
-شنيدم كولاك كردي پسر... آفرین، كارت حرف نداره.
با تواضع سر خم كردم: باعث افتخاره آقا.
-ببين، این منصور خان هم اینجاس. زیاد از اتاقت بيرون نيا، ممكنه تو رو ببينه و بلایي سرت بياره. داره در به در دنبال
آقاي پور متين ميگرده.
سرمو تكون دادم: ميفهمم. حواسم هست.
-حالا واسه چي اومدي كرمان؟
-اومدم تا سر دسته ي اون پليسا كه ميخوان امشب شبيخون بزنن رو بكشم.
چيزي كنار گوش یكي از بادیگارداش گفت و بعد به سمتم برگشت: همون سروانه رو ميگي كه تو گروه منصور خان
نفوذ كرده؟
-دقيقا خودشه. سروان پارسا فدوي، با اسم مستعار حمزه.
پوزخند زد: امشب یه قصابي راه ميفته... طفلكي پليسا كه خبر ندارن ما از همه چي خبر داریم!
***

*الميرا*
-به هيچ عنوان نزدیك اونجا هم نميري!
نگاه مضطربي به اطرافم انداختم تا مطمئن بشم كسي اطرافم نيست كه فالگوش وایساده باشه. گوشي تلفن عمومي رو به
گوشم چسبوندم: مگه چه اتفاقي داره ميفته؟
الهام با آب و تاب گفت: قراره همين امشب پليسا به مخفيگاه حمله كنن، اینا هم فهميدن! ميخوان پليسا رو قتل عام كنن
و فلنگو ببندن. اگه تو بري اونجا و نشناسنت، كشته ميشي...
از باجه ي تلفن ي گرفته بودم كه زمين نخورم. پليسا ميخوان حمله كنن؟ از اون بدتر، ميخوان پليسا رو بكشن؟؟
ناليدم: دستت درد نكنه، اطلاعاتت خيلي به درد بخور بود.
بعد بدون خدافظي قطع كردم. من باید ميرفتم اونجا! عمرا ميذاشتم كه حمزه كشته بشه...
***
*نادر*
دِ جون بكن دیگه! داشتم از استرس كلافه ميشدم و دكتره هنوزم حرف نميزد .بالاخره راضي شد و سر از پرونده ي توي
دستاش بيرون كشيد: خوشبختانه آسيب جدي اي ندیده و عمق زخمش كمه. ولي خون زیادي ازش رفته و فقط باید
بهش خون تزریق بشه.
نفس راحتي كشيدم: خدایا شكرت...
بعد نگاش كردم: ميتونم ببينمش؟
با مكث سر تكون داد: ...بله، ولي فقط چند لحظه ي كوتاه.
معطل نكردم و از اونجا به سمت اتاقي كه پوراندخت بستري شده بود قدماي بلندي برداشتم. داخل اتاقش با خستگي به
پنجره خيره مونده بود.
-بهتري ژاندارك؟
سرش با اشتياق به سمت در چرخيد. از چارچوب در گذشتم و درو بستم. كنار تختش روي صندلي نشستم كه گفت:
واقعا باورم شده بود كه قراره بميرم!
پوزخند زدم: تازگيا ترسو شدیا...
اخم كرد: من ترسو نيستم!
-پس كي بود به من ميگفت ميترسه؟
ساكت موند. لبمو با نوك زبون تر كردم و گفتم: شوخي كردم. دركت ميكنم، اون لحظه واقعا ترسناكه. این بلا هزارن بار
به سرم اومده و هر دفه هم حس كردم مرگ فقط یه سانت باهام فاصله داره.

علامت سوالي به بدنم نگاه كرد كه جاي تير خوردگيا و زخمامو واسه ش توضيح دادم: اینجا، زیر ترقوه م آخرین تيري
بوده كه بهم خورده. خودتم كه دیدي ...یه تير به اینجاي بازوم خورده، یكي به دستم... یكي به ساق پام... تا دلت بخواد
من تير خوردم.
-زخم چي؟
-خب... یه زخم به خاطر چاقو به شكمم خورده، یه بارم كه جلوي خودت دستمو بریدم، یه بارم یه قاچاقچيه از پشت
بهم حمله كرد و با چاقو به كتفم زد. اگه همكارام سر نرسيده بودن، چند سال پيش مرده بودم... فكر كنم انقدر بخيه
روي بدنم دارم كه تنها فرقم با فرانكلشتاین اینه كه اونو یه دانشمند دیوونه خلق كرد، من از اولش آدم بودم.
بهم توپيد: دیگه این حرفو نزن! تو فقط مرد آهني هستي. مرد آهني و بس!
لقب "مرد آهني" یه جورایي واسه م به شدت خوشایند بود... واسه همين شاكي نشدم.
-دكتر در مورد من چيزي بهت نگفت؟
سر بالا انداختم: نه، گفت فقط باید بهت خون تزریق بشه. زخمت هم عميق نيست...
پوفي كشيد: خوبه پس... گفتم حالا حالا ها باید بستري بمونم! فرهاد چي؟
دندونامو بهم سائيدم و به پام مشت زدم: لحظه ي آخر فرار كرد. فكر كنم از قبل فهميده بود من ميخوام برم سر وقتش
و بكشمش. خودت دیدي كه بادیگاردش ميدونست تو همراه من هستي...
چيزي كه پرسيد، بي ربط بود ولي جالب توجه: تو واسه خودم نگران بودي یا فقط نسبت به نجات جون دختر رئيست
احساس مسئوليت ميكردي؟
-سوال جالبيه... و جواب دادن بهش خيلي سخت.
-اولي یا دومي؟
با اینكه بدون شك اولي درست بود، ولي گفتم: یه كم اولي، بيشتر دومي. اگه منصور خان بفهمه تو تير خوردي، تا آخر
عمر دست از سرم برنميداره كه چرا مراقب دختر عزیزش نبودم.
چهره ش تو هم رفت: كه این طور.
بعد نگاهشو ازم دزدید.
-پوراندخت؟
-هوممم؟
-متاسفم كه مراقبت نبودم و تو تير خوردي.
تك خنده ي تمسخر آميزي زد: دیگه متاسف بودنات واسه م عادي شده...
حق داشت. من واسه همه ي اتفاقا متاسف بودم. از اون بوسه ي مسخره گرفته تا همين ماجرا.
***

*پوراندخت*
معلوم بود ناراحتش كردم. دل نازك شده م طاقت دیدن قيافه ي غمگين شو نياورد و دستشو گرفتم: ولي اینا تقصير تو
نيست. هيچ كدومش!
طعنه زد: پس همه ش تقصير عمه ي منه!
-نه نادر... بحث این حرفا نيست. من تير خوردم، ولي تو نبودي كه به من تيراندازي كردي. تو سرم داد كشيدي، ولي
همه ش به خاطر اینه كه تو دیگه حال و حوصله ي چيزي رو نداري و دست خودت نيست. هانا اول تو رو بوسيد، تو
كاري نكردي.
مورد آخر باعث شد یه تاي ابروش با شيطنت بالا بره و قوس انتهاشو بيشتر به رخ بكشه. عاشق ابروهاي هشتي و كشيده
ش بودم...
-پس از خر شيطون پایين اومدي.
-من فقط... ناراحت شده بودم.
لبخند كجش به صورت غرق شيطنتش اضافه شد و صورتشو خواستني تر نشون داد: حسود خانوم بالاخره با این ماجرا
كنار اومدن!
انقدر غرق تماشاي صورتش بودم كه نميتونستم جوابي بهش بدم. دستام داشتن بهم التماس ميكردن كه صورتشو لمس
كنن... در كمال خجالت معتقد بودم كه اون بوسه حق من بود، نه كسي مثل هانا. بي اختيار شعر اخوان ثالثو زمزمه
كردم: دلم دیوانه بودن با تو را ميخواست ...
بعد بغض تموم گلومو پر كرد و قدرت نفس كشيدن رو ازم گرفت. شيطنت از صورتش محو شد و به جاش نگراني
جایگزین شد: تو یه دفه چت شد پوران؟
-بهم نگو پوران... بذار تو تنها كسي باشي كه اسممو كامل صدا ميزنه.
به نشونه ي فهميدن، آروم پلكاشو رو هم گذاشت: اطاعت ميشه شاهزاده خانوم.
بغض داشت خفه م ميكرد... آخه چرا نميفهمي تو رو با تمام وجودم دوست دارم و ميپرستم لعنتي؟ تو جدال خونسردي
یا گریه كردن، گریه پيروز شد و بغضم آهسته شكست... تلاش ميكردم به گریه ي بي صدام ادامه بدم، دستمو پس
كشيدم و زیر ملحفه ي سفيد تختم پنهون شدم.
-پوراندخت؟ اگه فضولي نيست بهم بگو چرا انقدر گریه ميكني؟ نكنه من دارم هر لحظه دلتو ميشكنم و خبر ندارم؟!
پلكامو بهم فشار دادم و با صدایي كه سعي ميكردم خش دار شده از گریه نباشه گفتم: من یه دختر افسرده م.
-نه، تا به حال هيچ افسرده اي ندیدم كه این همه اشك بریزه و پنهاني غصه بخوره.
-من غصه نميخورم.

-چشمات همه ي اسرار وجودت رو به من ميگن. تو از چيزي ناراحتي، ولي هر چي فكر ميكنم نميفهمم چيه.
ملحفه رو با خشونت كنار زدم و گفتم: فرهاد قبل از فرارش چي گفت؟
به چونه ش دست كشيد: اوممم... نميدونم... چي گفت؟
-گفت تو، تو دام عشق گرفتاري. مگه نه؟
به سمت دیگه اي نگاه كرد: فرهاد اشتباه ميكرد. من فقط نگرانت بودم، نه بيشتر.
هر چي سعي كردم كه بگم "ولي من عاشق و شيداي توئم نادر"، نشد كه نشد. زبونم از عظمت عشق از پا ميفتاد و كار
نميكرد.
-حالا بخواب تا سرحال بياي. من باید برم یه زنگ به حمزه بزنم، بيچاره حتما نگرانم شده. از اون وقت كه اومدیم اینجا
بهش زنگ نزدم!
واقعا گذاشت و رفت. گریه هام شدت گرفتن و صدا دار شدن. بي احساس... خدایا این چه موجودیه؟! چرا نميتونم
دركش كنم؟ ...چرا نميتونه دركم كنه؟
***
*حمزه*
با انگشت روي دسته ي صندلي ضرب گرفتم: چه عجب تو یادت افتاد یه زنگي بزني و بگي سالمي یا نه.
صداي غرش خنده ش خيلي بلند بود: خدا بگم چيكارت كنه... مگه من بچه م كه نگرانمي؟
-نه، ولي واسه آدمي به دیوونگي تو، توكيو یه كم از زیادي هم زیاد تر خطرناكه!
-چه خبر؟
-ماموریتم. یه محموله س كه واسش اومدم كرمان. بگو اینجا كيو دیدم؟
-كيو دیدي؟
-حدس بزن.
غرغر كرد: حمزه من از حدس زدن نفرت دارم! مثل بچه ي آدم بگو كيو دیدي؟
-ستوان علوي.
نفسش بند اومد: ...هان؟ منظورت كه ریحانه نيست؟!
-دقيقا خودشو ميگم. واسه من تعریف كرد كه به خاطر شوهرش اومدن كرمان. دیگه ستوان نيست، سروان شده.
بعدشم، یه چيز خيلي مهم...
تند تند گفت: بگو... بگو چي؟
-از بچه هاي اینجا فهميدم كه چند وقتي ميشه كه از شوهرش جدا شده.

صداش به لرزیدن افتاده بود: شوخي ميكني...
-نه به جون تو.
دیگه چيزي نگفت. ترسيدم پس افتاده باشه كه داد زدم: الو؟ پشت خطي؟؟
-آره... آره خوبم...
-آره ارواح شكمت! ندیده مطمئنم كه داري سكته ميزني!
خندید: من فقط جا خوردم، وگرنه دیگه دوستش ندارم. اون وقتا گذشته و رفته، من شدم یه آدم كش تحت تعقيب
سازمان اطلاعات و اون شده یه سروان وظيفه شناس .من و ریحانه از هيچ نظر به هم نميخوریم.
-بسه نادر، تو...
حرفمو برید: من بس كردم، توئي كه بس نميكني. ریحانه... به درد من ...نميخوره. اون فكرایي كه تو سرت ميچرخه رو
همين الان از سرت بيرون كن!
اخم كرده به موهام دست كشيدم: ولي این آخرین فرصته!
-اولين یا آخرین فرصت، من دیگه طرف ریحانه هم نميرم. حقم نداري بهش بگي من مجردم، فهميدي؟
اوه اوه... من لو داده بودم كه نادر هنوز مجرده! ولي دم نزدم. دوباره پرسيد: فهميدي حمزه؟
-آره... گرفتم.
-خوبه سروان. سرت به كار خودت باشه و فقط به عمليات فكر كن. ميخوام سر بلند بيرون بياي!
-باشه.
صداش به سختي سنگ به نظر ميرسيد: بهم قول بده پسر خاله.
-قول ميدم.
-اینه... برو ببينم چيكار ميكني. نشون بده جانشين خودمي پسر...
بعد با خنده خدافظي كرد. فكر نميكردم انقدر بي تفاوت از كنار قضيه ي سروان علوي بگذره. آخرش نفهميدم عاشقش
بود یا نبود؟؟
***
*طاها*
فایده اي نداشت. به هر كدوم كه زنگ ميزدم یا در دسترس نبود، یا خاموش بود. گوشي باربد رو بهش پس دادم: نتيجه
نميده.
عرفان كه شنيده بود چي گفتم، لگد محكمي به لاستيك ون كوبيد: تف به ذاتت!!
معلوم بود از اینكه الميرا رو گير نمياره بدجور بهم ریخته. به آسمون اشاره زدم: بچه ها، بهتره برگردیم. هوا داره تاریك
ميشه...

عرفان داد زد: نه! ما هيچ جا بدون الميرا برنميگردیم! من تا وقتي كه الميرا رو گير نيارم، خونه نميام.
-خدایا عجب گيري افتادیم... خب عرفان جان، خودت تنهایي برو دنبالش. من و طاها خسته ایم، ميریم خونه.
سوئيچو از دست باربد گرفت: چه بهتر! برین تا دیگه چشمم به جمال نحستون نيفته.
عرفان رفت و ما موندیم و یه خيابون خلوت. پوزخند زدم: عالي شد! حالا باید پياده برگردیم خونه.
باربد كه مثل هميشه خونسرد بود جواب داد: نو پرابلم عزیزم! این شكماي گنده مون احتياج به از بين بردن چربي دارن
یا نه؟؟ بالاخره باید یه تكوني به خودمون ميدادیم، چرا حالا نه؟ راه بيفت... پياده برميگردیم.
***
*نادر*
یه سنگو با تموم قدرت پرتاب كردم به سمتش. وقتي بهش خورد، صداي "شلپ "خوشایندي داد و ترغيبم كرد دوباره
این كارو انجام بدم. یه سنگ دیگه به سمت دریا پرتاب كردم و به صداي برخوردش با سطح آب گوش دادم. خدایا،
آخه این چه تقدیریه؟ از این طرف پوراندخت جلوم قرار ميگيره، از اون طرف ریحانه سر و كله ش پيدا ميشه. اونم به
صورت طلاق گرفته! زمزمه كردم: آخه چرا؟
مثل اون شب كه با پوراندخت اومده بودم اینجا، به كاپوت ماشين تكيه دادم و دستامو تو جيبام فرو كردم. باد ميوزید و
به موهام چنگ مينداخت و كلافه م ميكرد. با حرص دستمو بينشون كشيدم تا شاید آروم بگيرن، ولي نشد. بيخيالشون
شدم و به افق چشم دوختم. یاد ریحانه افتاده بودم كه یه زماني با دیدنش قلبم به تپيدن ميفتاد. ولي وقتي ازدواج كرد،
سریع تموم فكر و ذكرشو از سرم بيرون كردم و دورش یه خط قرمز كشيدم كه فكرم دیگه هيچ وقت طرفشم نره. حالا
هم كه این همه از فكرش دوري كرده بودم، دیگه هيچ اشتياقي واسه دیدن دوباره ش نداشتم. ولي پوراندخت... این
دختر یه چيز دیگه بود. بر خلاف ریحانه، شر بود. خشن بود. سركش بود. در كل ميشه گفت یه موجود رام نشدني مثل
خودم ...ولي من رامش شده بودم. تازه داشتم باهاش كنار ميومدم و همين بود كه به زندگي اميدوارم ميكرد. یاد یه
آهنگ افتادم كه ميخوند: ...مينویسم لحظه به لحظه
با تو بدنامي مي ارزه
ميشه حتي مرگو حس كرد و خنده زد...
بعد واقعا لبخند زدم. از قهوه ي تلخ چشماي نابش خوشم ميومد. از شر و شور بودنش و اطاعت نكردنش از كسي به جز
من. قسم ميخوردم كه فقط و فقط از من حساب ميبره... تكيه مو از رو ماشين برداشتم و با تلفن به سرهنگ صبایي زنگ
زدم. حمزه بهم اس ام اس زده بود كه یادش رفته بهم خبر بده كه سرهنگ آسيب دیده، ولي حالا به هوش اومده بود.
سر زنگ چهارم بود كه جواب داد: بله؟
-آقاي صبایي؟ منم نادر.

-به به نادر جان... چه عجب شما زنگ زدي؟
-چه خبرا؟ شنيدم سرتون آسيب دیده؟
خندید: شكر خدا بهترم. من ضد ضربه م، ولي هر چي باشه به قدرت بدني تو نميرسم.
مونده بودم خبر فرار پور متين رو چطوري بهش بدم. رك و راست گفتم: پور متين از دستم در رفت.
جا خورد: جدا؟؟ چطوري؟
-ماجراش مفصله. ميترسم یه كشور دیگه رفته باشه...
-ببين ميتوني از طریق پرس و جو گيرش بياري یا نه. ولي من بازم به بچه ها خبر ميدم كه مخفيانه پيگيري كنن كجا
ميتونه باشه.
-ممنونم قربان.
-موفق باشي، در ضمن مراقب خودتم باش. پور متين واقعا خطرناكه...
ميخواستم بگم یه چشمه شو همين امروز با چشماي خودم دیدم كه پوراندختو پنچر كرد، ولي جلوي زبونمو گرفتم و فقط
گفتم: هستم.
***
*پوراندخت*
آه پر سوزي كشيدم و با خودم خوندم: با آرزوي تو، اي آرزوي هميشه،
گوئي درین گوشه ي غم،
امشب من آزادم، آزاد.
و راستي را، عجب عالم پر شگفتي!
با عالمي غم، دلم ميتپد شاد...
چشمامو با درد بستم. عشق نادر باعث شده بود دوباره یاد شعر و ادبيات بيفتم .روحم تشنه بود... تشنه و بي قرار! كسي
با صداي دوست داشتني اي شعرو ادامه داد: آزادم و عهدم این ست
كاوّل قدم راه ميخانه پویم
و اولين جام مي بر سَرِ دست،
نام تو، نام تو، نام تو گویم...
بهت زده سر چرخوندم و دیدم كه دوباره برگشته و بي سر و صدا وارد اتاق شده و كنارم روي صندلي نشسته و مشتاقانه
نگام ميكنه. شرورانه خندید كه دلم وحشي شد.
-چيه؟؟ به پليسا نمياد شعر بلد باشن؟

حيرون گفتم: تو... تو داشتي شعر اخوان ثالثو...
صداش به روح زخمي و خسته م جلا ميبخشيد: ...ميخوندم. راضيه عاشق شعراش بود، مثل تو.
زمزمه كنان گفتم: متاسفم...
-واسه ي چي؟ واسه اینكه راضيه به دست یه گرگ آدمخوار دریده شده؟؟ باید واسه من متاسف باشي كه به عهدم وفا
نكردم و مراقب خواهر و برادرم نبودم. من سزاوار عاق شدنم... سزاوار نفرین و لعنت...
چطوري دلم ميومد كه صاحب این چشما، نفرین بشه؟ لب زدم: تو یه فرشته اي نادر.
-اینو یه بارم گفته بودي... ولي من فقط یه فرشته ي سقوط كرده م. یه شيطان رانده شده!!
بعد اسلحه شو نشونم داد: اینم گواهي ميده كه من دیگه یه پليس خوب نيستم، شدم یه پليس خلافكار. هر چند كه...
استعفاء دادم.
-دوست داشتي بازم پليس باشي؟
به یه نقطه روي تخت خيره مونده بود كه به علامت مثبت سر تكون داد.
-واقعا؟؟
-من عاشق شغلم بودم پوراندخت. با تموم سختياش و خطراش پذیرفته بودمش... هر لحظه این امكان وجود داشت كه تو
درگيري با قاچاقچيا تير بخورم و بميرم. ولي من با این موردم كنار اومده بودم.
-پس با این حساب... تو تا ابد از قاچاقچيا متنفري؟
سریع جواب داد: آره.
دلم از جوابش لرزید و كل وجودمو به لرزه انداخت. ولي نگام كرد و حرفشو ادامه داد: ...ولي تو یه چيز دیگه اي. به خدا
قسم با بقيه ي اونایي كه دیدم فرق داري... رو هر چيزي كه بخواي شرط ميبندم ته دلت پاكه و خبر نداري.
نگاهمو محكم به نگاهش دوخته بودم و ازش دل نميكندم. چي ميشد اگه این نگاه سرد و آهنين، واسه هميشه مال من
ميشد؟ لبخند خسته اي زدم: چي بگم...
-هيچي. بخواب، دیر وقته. فقط...
-فقط چي؟
زبونشو آهسته به لبه ي دندوناش كشيد و بعد از مكث جواب داد: بگذریم، یادم رفت.
***
*حمزه*
-آماده اي سروان؟
با اطمينان سر تكون دادم: از هر نظر آماده م.
به شونه م زد: خدا یاورت. برو و خيلي مراقب باش...

مثل شبح تو سایه ها غيبم زد و آروم از دیوار بالا كشيدم و اون سمتش پایين اومدم. دستامو تكوندم و اجمالي به اطراف
نگاهي انداختم. جلو رفتم و به این فكر كردم كه سوژه ممكنه كدوم نقطه از ساختمون قرار گرفته باشه...
***
*الميرا*
دستكشاي چرمي پوشيدم و نقاب سياهي روي صورتم كشيدم. داخل آیينه ي ماشين به خودم نگاه كردم و گفتم:
نميذارم بلایي سرت بياد عزیز ترینم...
***
-داره به ساختمون نزدیك ميشه، شيش دونگ حواست بهش باشه كه ببيني داره كجا ميره.
شاسي بيسيمو فشردم: دریافت شد.
خب، خب، خب... جناب سروان فدوي داشت ميومد كه كاسه كوزه ي ماها رو بهم بزنه. طفلكي خبر نداشت كه اجلش
داره سر ميرسه و تا چند لحظه ي دیگه، به دست دستيار عزرائيل كه خودم بودم، به اون سلام ميكرد.
***
*نادر*
با جدیت نگاش كردم و مطمئن شدم یه كلمه هم دروغ نگفته. لبخند دلفریبي زد: حالا چي؟
-ميرم اونجا. ميرم تگزاس...
-چقدر اونجا رو ميشناسي؟
-یه جورایي ميشناسم.
بابا یه مدت اونجا زندگي ميكرد و من به كسي چيزي نگفته بودم.
-گير آوردن پور متين سخته. كمك احتياج نداري؟
نگاهش لبریز از گناه و شرارت بود. از گوشه ي لبم غریدم: بازم ميگم همكارم كمكم ميكنه.
-ولي كلاریس تير خورده و من و تو اینو خوب ميدونيم هانيبال.
با خودم گفتم كاش این همراهم بود تا جاي پوراندخت تير ميخورد و دلم خنك ميشد! اگه تير ميخورد، شاید فقط
ميبردمش بيمارستان و دیگه دور و برشم نميرفتم. انگشتمو بهش نشونه رفتم: ببين دختر... من حتي اگه بميرم هم از
كلاریس دور نميشم. همكار من از اولشم اون بوده، نه تو! پس فكر اومدن همراه منو تا تگزاس از سرت بيرون كن.
چشماشو خمار تر كرد: ولي من كه بهت گفتم دوستت دارم...
سرمو با افسوس تكون دادم: لا اله الا الله... خدایا این دیگه چه سمجيه؟!
بعد به انگليسي گفتم: خيالت راحت... من ازت تا سر حد مرگ نفرت دارم! اصلا ميدوني چيه؟ من از آدماي شرق دور
بدم مياد! ترجيح ميدم عاشق یه دختر از وطنم خودم بشم تا یه دختر ژاپني احمق.

عصباني شد: تو چي گفتي؟؟
-گفتم احمق. به خاطر تو، كلاریس از من متنفر تر شده.
اخم كرد كه با اطمينان گفتم: من عاشق اونم، نه تو. اینو خوب تو گوشات فرو كن.
پوزخند عصبي زد: هه... اون تو رو دوست نداره. به هيچ وجه!
پيروزمندانه گفتم: حالا ميبينيم. من بالاخره رامش ميكنم و اونجاس كه ببيني چه خبره.
چمدون خودم و پوراندختو پشت سرم كشيدم و داخل آسانسور بردم. هانا داشت دیوونه ميشد...
-صبر كن نادر!
متكبرانه بهش چشم دوختم: چي ميخواي؟
سریع گفت: اسم واقعي مو نميخواي بدوني؟ اسم من هانا نيست!
دكمه ي طبقه ي همكفو فشار دادم: یكي از چيزایي كه نميخوام هيچ وقت بدونم، اسم اصلي توئه.
اشك توي چشماشو لحظه ي آخر دیدم و چند لحظه بعد، در بسته بود و من به طبقه ي همكف نزدیك تر ميشدم.
***
*پوراندخت*
نميدونم چرا دلهره ي وحشتناكي به دلم افتاده بود و داشت كم كم بي تابم ميكرد. دلم مثل سير و سركه ميجوشيد... به
بازوم نگاه كردم و آروم و با احتياط سرمو از دستم جدا كردم. دستم شروع كرد به خونریزي، ولي بهش اهميت ندادم.
رو تختي رو به یه حركت كنار انداختم و بي توجه به درد طاقت فرساي پهلوم، از روي تخت پایين پریدم. اسلحه اي كه
زیر تشك جاسازي كرده بودم رو بيرون كشيدم و مسلح ش كردم.
-خانوم شما دارین چيكار ميكنين؟؟
به به... یه پرستار سر به زنگاه رسيده بود. سریع روي پاشنه چرخيدم و پيشوني شو نشونه رفتم: داشتم نقشه ي قتل تو رو
ميكشيدم!!
وقتي روي زانوهاش زمين افتاد و بعد نقش زمين شد، بدون معطلي لباساشو از تنش بيرون كشيدم و با لباس بيمارستاني
خودم عوض كردم. به زحمت از زیر شونه هاش گرفتم و كشون كشون بردمش پيش تخت و با مكافات زیادي روي
تخت گذاشتمش. حس ميكردم كه زخمم داره گرم ميشه و به خاطر فشاري كه بهش اومده، دهن باز كرده و خونریزي
ميكنه. پيشوني غرق خون پرستاره واسه م شده بود قوز بالا قوز و مجبور شدم با یه پارچه خونشو پاك كنم و بعد ملحفه
رو مثل كسي كه خوابيده روي سرش بكشم، نه كسي كه مُرده. نفس عميقي كشيدم و خودمو مرتب كردم و با آرامش از
اتاق بيرون زدم. چون قيافه م شبيه ژاپنيا نبود، مجبور بودم خيلي تو دید نباشم... خودمو به یه تلفن رسوندم و گوشي رو با
عجله برداشتم. شماره ي موبایل الميرا رو با كد ایران وارد كردم و منتظر موندم. اَه... خاموشه !قطع كردم و شماره ي

عرفانو گرفتم. بعد از سه ثانيه جواب داد: بله؟؟
-الو عرفان؟ منم پوران...
صداش مضطرب به نظر ميرسيد كه ميگفت: اِ توئي؟ سلام خوبي؟ چطوري... چه خبرا؟
-عرفان چيزي شده؟ من خيلي احساس بدي دارم... اونجا خبرائيه؟
-نه!! نه چيزي نشده! تو كجایي؟ چرا شماره ت اینجوریه؟ ایران نيستي؟
اي واي... فكر این جاهاشو نكرده بودم! سریع پيچوندمش: الميرا در چه حاله؟
-پوري منو خر فرض نكن خواهشا! پرسيدم ایران نيستي؟
زبونمو روي لب پایينم كشيدم: اوممم... نه نيستم. با دوستام اومدم یه آب و هوایي عوض كنم.
دستمو از روي روپوش، روي محل فرضي زخمم گذاشتم و به دروغ گنده م دهن كجي كردم. من الان با یه پهلوي
سوراخ شده، یه دل نگران و تك و تنها دارم آب و هوا عوض ميكنم!! لعنتي...
-خوبه... خوش بگذره.
-گوشي رو بده به خواهر كم عقلم، باهاش كار دارم.
افتاد به تته پته كردن: ه... ها؟ گوشي؟؟ ب... بدمش به كي؟
جوش آوردم: مگه من چند تا خواهر دارم؟؟! بده به الميرا دیگه جناب انيشتين!
-آخه... آخه چيزه...
-عرفان دیگه داري كفرمو بالا مياریا! چرا انقدر دستپاچه اي؟ چي شده؟
با صدایي كه انگار از ته چاه بيرون ميومد گفت: الميرا... غيبش زده.
به اندازه ي چند تا پلك زدن واسه م طول كشيد تا معني حرفشو بفهمم. الميرا غيبش زده... غيب... چشمام اندازه ي
گردو شدن: یعني چي؟ كجا غيبش زده؟!
-نميدونم. از صبح تا حالا هنوزم دارم دنبالش ميگردم. نيست... نيست كه نيست .فقط یه كاغذ تو اتاقش بود كه گفته بود
ميره جایي و ماها دنبالش نگردیم.
انگشتاي دستم كه گوشي رو نگه داشته بودن، داشتن به مرور یخ ميبستن... زمزمه كردم: خدایا به دادم برس!
***
*حمزه*
قلبم به شدت ميزد، انقدر شدید كه حتي دستم به لرزه افتاده بود. باید نفر اولي ميبودم كه سردسته شونو گير مياورد.
اینجوري خيلي راحت بدون به دردسر افتادن، مجبورشون ميكردیم كه تسليم بشن. صداي نادر تو ذهنم ميپيچيد: ...تا
حالا گروگان گرفتي؟ خيلي سخته... اونقدر سخت كه وسطاي راه به غلط كردن ميفتي! اگه احيانا یه بار ناچار به

گروگان گرفتن شدي، دووم بيار، تا آخرش!
دستم محكم تر دور تفنگم قفل شد: قول ميدم دووم بيارم نادر...
با قدماي با اطميناني به راهم ادامه دادم و تك به تك اتاقا رو چك كردم .خبري نبود... اوني كه ميخواستم رو گير
نمياوردم. با نوك اسلحه م به در مقابل فشار آوردم و یه كم جلو رفت. آهسته دید زدم و متوجه یه هيكل نيمه درشت
روي تخت شدم كه داشت آروم خر خر ميكرد.
-وضعيت؟
پچ پچ كردم: یه مورد مشكوك پيدا كردم. وظيفه چيه؟
یه مكث پيش اومد و صداي غریبه ي تو گوشم دستور داد: چك كن ببين سوژه ي ماس یا نه.
آب دهنمو قورت دادم: دریافت شد.
زیر لب بسم الله گفتم و پاورچين پاورچين بهش نزدیك شدم. خيلي محتاطانه روي هيكل خم شدم تا صورتشو ببينم كه
یه دفه دستشو دراز كرد و از گردنم گرفت .منو با قدرت زیادي به سمت خودش كشيد كه مجبور شدم واسه لو نرفتن
عمليات، هيچ رقمه سر و صدا نكنم... داشتم مقاومت مي كردم كه یه چيز نوك تيز شكممو لمس كرد و صداي
خونسردي زمزمه كنان گفت: تكون بخوري در جا مردي.
گيج شده بودم... اصلا انتظار اینجور عكس العملي رو نداشتم! فعاليت ذهنم سریع شده بود و با خودم بررسي مي كردم
بهترین واكنش چيه؟ اگه نادر جاي من چيكار ميكرد؟ فكر كن... فكر كن پسر... ولي فكر به درد بخوري به فكرم
نرسيد .یهو فشار از بين رفت و احساس كردم حلقه ي بازوي دست مرده از باز شد. بهت زده عقب كشيدم و نگاش كه
كردم، بدجوري ترسيدم. قلبش... سوراخ شده بود؟؟ ولي با چي؟
-نگران نباش، كار منه.
صداي كسي كه جواب سوالمو داد، باعث شد تا مرز سكته ي قلبي و مغزي پيش برم. الميرا؟؟ با وحشت پچ پچ كردم:
تو اینجا چيكار ميكني؟!
آروم جلو اومد و تونستم دو تا چشم محشر بلوطي شو از زیر ماسك پارچه ایش تشخيص بدم.
-اومده بودم جون یه پليسو نجات بدم، اشكالي كه نداره جناب سروان فدوي؟
سرم به دوران افتاد... اونقدر كه بي اختيار روي تخت نشستم، هر چند نگاهم مصرانه به صورت پوشيده شده ش باقي
مونده بود. لبخند كجي زد: چيه؟ فكر نمي كردي من بفهمم ماجرا از چه قراره؟
-و... ول... ولي تو... از كجا...
ماسكشو از سرش برداشت و خرمن موهاي قهوه ایش بيرون ریخت. سریع سرمو پایين انداختم كه صداش تو گوشم
پيچيد: هميشه از اسم پارسا خوشم ميومد... خيلي سخته عاشق كسي باشي و نفهمي كه اسم واقعيش چيه.

یخ زده بودم... شوكه شده بودم... اونم چند بار بي وقفه و پشت سر هم! اگه سنكوب نكنم خوبه!! یعني منظور الميرا از
عاشق بودن چي بود؟؟
-نگام كن حمزه. یا بهتره بگم سيد پارسا.
هنوزم به زمين چشم دوخته بودم و آروم هندزفري مو از گوشم بيرون كشيدم: نه.
-شالمو پوشيدم، خيالت راحت. نگام كن حمزه...
بعد نفسشو آروم بيرون فرستاد و بعد از مكث كردن ادامه داد: ...خواهش ميكنم.
سرمو به اجبار و سختي زیادي بالا گرفتم. با دقت زیادي به صورتم نگاه ميكرد.
-الان وقت كمه، منم اومدم یه چيزیو بهت بگم و برم. اینا خبردار شدن كه شماها ميخواین بهشون شبيخون بزنين. به
دوستات خبر بده یا از اینجا برن، یا هر چه زودتر درخواست نيروي كمكي داشته باشن.
-ولي این چيزا...
با عصبانيت غرغر كرد: حمزه الان وقت این چيزا نيست! باور كن همه رو ميكشن، همه رو!!
بعد اشك تو چشماش درخشيد: من نميخوام آسيب ببيني، تو رو خدا عجله كن!
توي نوري كمي كه از پنجره داخل ميومد، فقط نيم رخشو ميدیدم. نيم رخ یه دختر سركش و جذاب، با چشماي گریون.
به زبون اومدم: باشه، بهشون خبر ميدم. ولي تو در رو.
-نه، باید مراقبت باشم!
لحن صدامو محكم كردم: همين كه گفتم! اینجا خيلي خطرناكه. خوبه خودت دیدي كم مونده بود منو بكشن.
-منم واسه همين اینجام. باید چهار تا چشم داشته باشي تا بتوني سالم از این جهنم بيرون بياي. به من اعتماد كن پارسا...
دستشو با دستكش سياهي كه پوشيده بود به سمتم گرفت. مردد بودم... شاید این یه نقشه بود. شاید قرار بود بلایي كه
سر نادر اومد، سر منم بياد. با آرامش عجيبي پرسيدم: خونواده مو كشتين؟ منم به سرنوشت نادر دچار شدم؟
الميرا لبخند سریعي زد: فقط من خبر دارم كه تو پليسي. از پليساي بدجنس خوشم مياد.
-من بدجنسم؟؟
-صد در صد. حتي از نادرم بدجنس تري. حمزه، قسم ميخورم كه قصدم فقط كمك كردن به توئه، بني بشري خبردار
نشده كه تو كي هستي.
-از كجا باور كنم؟
نفسشو با حرص بيرون فرستاد: كله شق! مثل اینكه بدت نمياد همكارات جلوي چشمات از بين برن، مگه نه؟!
این جمله ش باعث شد یاد شبایي بيفتم كه نادر تو خواب حرف ميزد و به دشمنا فحش ميداد كه با دوستاش و
همكاراش كاري نداشته باشن... خودش یه بار گفته بود خيلي عذاب آوره كه همكارتو جلوي چشمات از بين ببرن.

دستشو گرفتم: پس همراهم بيا، ولي به موقعش فرار كن. نميخوام كسي به چنگت بياره.
مثل هميشه با قدرت زمزمه كرد: مواظبم.
***
*نادر*
نميدونم چرا، ولي وجودم آرامش خاصي پيدا كرده بود. شاید به خاطر آهنگ جيپسي كينگ بود كه ضبط ماشين پخش
ميكرد. نميفهميدم كه خواننده ش چي ميگه، ولي آهنگش واسه م مثل قرص آرام بخش عمل ميكرد. دنده رو با
خونسردي عوض كردم و به بيمارستاني كه پوراندخت اونجا بستري شده بود نزدیك تر شدم. انگشتام با ریتم صداي
گيتار روي فرمون ضرب گرفته بودن و فكر دیدن پوراندخت سرحالم مياورد. با یاد چشماش، یاد شعر اخوان ثالث
افتادم و خوندم: ...آن دو آهویي كه ميدانم
كه دو ببر خشمگين دارند، در زنجير مژگانت...
كاملا بي اختيار لبخند كجي گوشه ي لبام مهمون شد. بعد از توقف نسبتا طولاني پشت چراغ قرمز، رفتم و جلوي
بيمارستان آروم ترمز گرفتم. قصد پياده شدن داشتم كه دیدن چيزي سر جام نگه م داشت. یه پرستاره با قيافه ي
گرفته و اخمو به سمت ماشين ميومد... موهاش پشت سرش موج ميزدن و قيافه ش بدجور آشنا به نظر ميرسيد. تا
خواستم یه كم دیگه فكر كنم، تازه فهميدم خودِ پوراندخته و نفهميدم!! چشمام اندازه پرتقال گرد شدن و وقتي درو باز
كرد و كنارم سوار شد گفتم: این لباسا رو از كجا گير آوردي؟
نفس نفس ميزد و دستشو روي محل زخمش فشار ميداد...
-نادر برو... یالا...
با نگراني سر تا پاشو برانداز كردم: مگه چي شده؟
بهم پرید: الان وقت سوال جواب نيست! من یه پرستارو كشتم تا این لباسا رو گير آوردم! اگه منو ببينن دردسر ميشه...
برو...
دوباره استارت زدم: قيافه ت كه ميگه یه خبرائيه...
با اكراه گفت: آره، الميرا غيب شده.
داشتم از جا پارك بيرون ميرفتم كه ابروم بالا پرید: از كجا فهميدي؟؟
-به ایران زنگ زدم. عرفان بهم خبر داد.
جوش آوردم: مگه عقل از سرت پریده بود؟! فهميد كجائي؟
سرشو به علامت منفي تكون داد: نه. نگفتم كجام، تازه نگفتم كه تو پيشمي.
با خشم غریدم: خدایا...

ولي ته دلم راضي بودم. این دختر مخش خوب كار ميكرد... پس مطمئن بودم كه كسي نفهميده چه خبر شده. با من من
پرسيد: خب... هانا كجاست؟
-هانا؟ موند خونه.
-واقعا؟؟ حالا ما داریم كجا ميریم؟
زیر لب غرش كردم: فرودگاه.
مكث كرد. از گوشه ي چشم دیدمش كه دهن باز كرد چيزي بگه، ولي حنجره ش هم چنان خاموش بود. حواسم به
جاده برگشت كه گفت: ميخوایم برگردیم ایران؟
-نه، تو ميخواي برگردي ایران. من باید برم تگزاس دنبال پور متين.
جيغ جيغ كرد: یعني چي؟ باز رفيق نيمه راه شدي نادر؟؟
جوابي ندادم. ميخواستم بسوزه... بالاخره كه باید به خاطر ندونم كاریاش و بي اجازه زنگ زدنش به ایران تنبيه ميشد یا
نه؟ به بازوم سيخونك زد: با تو بودما آقاي بي تفاوت!
پوزخند زدم: با این پهلوي درب و داغونت كجا ميخواي دنبالم بياي؟ من واسه خاطر خودت ميگم برگردي...
-ببخشيد، ولي جنابعالي غلط كردي با این تصميمات! من هيچ جا بدون تو نميرم.
دستمو بالا گرفتم: یه لحظه صبر كن ببينم، مثل اینكه واقعا باورت شده من و تو زن و شوهریم، آره؟
مثل مار زخمي به خودش ميپچيد... خندیدم و گفتم: آقا من تسليمم، فقط عصباني نشو.
انگشتشو حرصي به سمتم نشون رفت: تو! تو فكر كردي كي هستي؟!
-من؟ من فكر ميكردم نادر یزدان پناه هستم. یعني اشتباه فكر ميكردم؟؟
به معناي واقعي كلمه منفجر شد: نادر من كاملا جدي م!!!
همونجور كه قهقهه ميزدم فرمونو سمت راست چرخوندم: تو از دست خواهرت عصباني شدي، چرا داري سر من خاليش
ميكني؟ صبر كن وقتي رسيدي ایران، برو پوست شو بكن.
-بحثو عوض نكن. تو ميري تگزاس و منم همراهت ميام. بيخودي هم چرت و پرت تحویلم نده كه قانع نميشم!
پوفي كشيدم: لا اله الا الله... خدایا این زنا چي بودن كه برداشتي آفریدي؟ كار دیگه اي جز پاپيچ شدن بلد نيستن؟!
دندوناشو بهم سائيد: دلم ميخواد بكشمت!
سرعتمو بالا بردم: ميشه یه خواهشي ازت داشته باشم؟ اینكه تا فرودگاه زیپشو بكش و ساكت باش! به اندازه ي كافي
مشغله ي فكري دارم.
***

*پوراندخت*
تا خودِ فرودگاه ساكت شدم. توي پاركينگ كه ترمز زد، سریع پياده شد و درو واسه م باز كرد: بيا پایين. اینجا آخر
خطه.
دلخور پياده شدم و بهش توجهي نكردم. سمت صندوق عقب رفت و چمدونا رو بيرون كشيد. وقتي دید بهش اخم كردم
دستاشو با خونسردي از زیر كتش به كمرش زد: این همه مراقبت بودم كه بلایي سرت نياد، حالا طلبكارم شدي؟
به پهلوم دست كشيدم و طعنه زدم: آره... خيلي مراقبم بودي... واقعا ممنون از این همه مراقبتت!
غر زد: پوراندخت، التماست ميكنم این دم آخري دست از طعنه زدن و اخم و تخم برداري. خودم به اندازه ي كافي
كلافه هستم كه بخوام اوقات تلخياي تو رو هم تحمل كنم.
-پس حداقل یه جایي گير بيار تا من لباسامو عوض كنم.
با چشم دنبال چيزي گشت و گفت: اونجا خوبه. بين اون دو تا ماشينا.
-عمرا!! فقط همينم مونده بود كه تو پاركينگ لباس عوض كنم.
به سمتم خيز برداشت: پس من اینجا چغندرم؟؟! هر كي بخواد بهت نزدیك بشه، خودم گردنشو ميشكنم!
از خشم زیاد و غيرت تو چشماش، موج خوشایندي وجودمو در بر گرفت. ناچار به حرفش گوش كردم و همونجایي كه
گفته بود رفتم و از تو چمدونم یه دست پيراهن و شلوار نيلي و آبي بيرون كشيدم. پشت به من ایستاد و دست به سينه
گفت: زود باش. من حواسم به همه چيز هست.
-اینجا دوربين نداره؟
خونسرد اسلحه كشيد و سرشو چرخوند. به سمت جایي شليك كرد: داشت... دیگه نداره.
كپ كرده بودم! مات و مبهوت لباس عوض كردم و پنج دقيقه بعد گفتم كه آماده م .رو پاشنه چرخيد و نگام كرد.
اولش نگاهش بي تفاوت بود، ولي یه دفه رنگ خریدار به خودش گرفت... موذیانه گفتم: چشما درویش!
تك خنده زد و رفت: زود باش تا دیر نشده. باید بليت گير بيارم...
دنبالش تا فرودگاه رفتم و وقتي بليت به دست برگشت، جا خوردم.
-چطوري به این سرعت بليت...
حرفمو قطع كرد: كار هانا بوده. مسئول بليت منو شناخت و اینا رو بهم داد.
وقتي به بليتا نگاه كردم گفت: از شانس بد، جفتشونم مقصدشون... تگزاسه.
سرمو بالا گرفتم: بالاخره دیدي حق با من بود؟
-هه... به قول همكاراي سابقم هميشه حق با خانوماس.
لبخند دندون نمائي زدم و منتظر شدم اخم كنه، ولي بر خلاف تصورم اونم لبخند زد. یه لبخند گرم و بي نهایت جذاب...

لبخندي كه باعث شد زانوهام خم بشن و قلبم به تپش در بياد. نميدونم چرا انقدر دوستش داشتم، فقط ميدونستم كه
خيلي دوستش دارم!!!
-پرواز چه ساعتيه؟
-اوممم... فكر كنم یكي دو ساعت دیگه باشه.
تو سالن انتظار نشستيم و به مقابلمون خيره موندیم. پهلوي من بدجوري تير ميكشيد... انگاري نادر درد كشيدنم رو از
صورتم خوند چون پرسيد: ميخواي واسه ت مُسكن گير بيارم؟
نگاش كردم: نه، ممنون.
-داري از درد به خودت ميپيچي، بعد ميگي مسكن نميخواي؟؟ از دست تو دختر بد! اینجا باش تا برگردم.
طوري جدي حرف ميزد كه مونده بودم بخندم یا گریه كنم! بلند شد و رفت و من با تمام وجود تيپ كت و شلوار
پوشيده شو تحسين كردم. كت و شلوار راه راه مشكي واقعا بهش ميومد و ابهتشو تكميل ميكرد. با شونه هاي پهن، سينه
ي جلو داده و قدماي بي نهایت محكم و پر صلابت. با انگشت محكم به پيشوني م كوبيدم: دست بردار ذهن احمق! داري
واسه م دردسر درست ميكنيا!
***
*الميرا*
داشتم از ترس سكته ميزدم، ولي اصلا به روي خودم نمياوردم. خودم پيشنهاد داده بودم كه همراهش برم و حالا به خودم
لعنت ميفرستادم. اگه یهو شبيخون ميزدن، صد در صد منم ميمردم... ولي چاره اي نبود.
-الميرا؟ ميگما... بهتر نيست تو بري؟ ميترسم جونت...
صداش تو سكوت گم شد. توي تاریكي نميدیدمش، ولي مطمئن بودم داره عذاب ميكشه و صورتش اینو به خوبي نشون
ميده. آروم جواب دادم: چيزي نميشه، خيالت تخت .ولي اگه بلایي سر تو بياد، هيچ وقت نميتونم خودمو ببخشم كه چرا
مراقبت نبودم.
بهش مستقيم نگفته بودم عاشقشم، ولي نمي دونم اینو فهميده بود؟ من دوستش داشتم... واقعا دوستش داشتم! حتي با
این كه فهميده بودم پليسه... شاید بعد از این كه نجاتش ميدادم، مجبور ميشدم كل فك و فاميلامو فراري بدم و خودمم
همراهشون برم، ولي هيچ وقت نميذاشتم بلایي سر خودش بياد. حمزه تنها عشق واقعي زندگيم بود...
-تكون نخور، وگرنه ميميري.
خشكم زد. همين طور حمزه! این دیگه صداي كي بود؟! آروم و خشن زمزمه كردم: كي اونجاس؟؟
صدا بازم مرموز بود: تو منو ميشناسي، ولي جناب سروان نه. یعني كامل و جامع نميشناسه...
اسلحه رو محكم تر تو مشتم گرفتم و از دستكشاي چرمي ممنون شدم كه نميذاشتن تفنگ از دستاي عرق كرده م ليز
بخوره و در بره. صداي نفس زدن مضطربي به گوشم مي رسيد كه بي شك صداي نفساي حمزه بود...

-ببين لعنتي، من اصلا خوش ندارم كه كسي بخواد منو با حدس و گمان اذیت كنه. بسه، مثل بچه ي آدم بنال كه كي
هستي!
صداش كم شد: منحوس... منحوسو كه ميشناسي خانوم خوشگله؟
نفس كشيدن فراموشم شد. قاتل پور متين اینجا بود و من... حمزه غرید: خفه شو كثافت!
مطمئنم نفهميده بود منحوس كيه، فقط رگ غيرتش قلنبه شده بود. بهش هشدار دادم: آروم باش حمزه... آروم...
-ها هاه ها... نه الميرا خانوم... بذار ببينم چه شكلي جوش مياره... آقاي پور متين حسابي از بچه پررو بازیاش واسه م
تعریف كرده... از شاخ و شونه كشيدناش لذت ميبرم!
***
*منحوس*
پسره كپ كرده بود و دختره چيزي نميگفت. خبر نداشتن من دوربين دید در شب دارم و دارم ميبينمشون. اسلحه مو بالا
گرفتم: اینجا دیگه آخر راهه پليس فداكار.
تا خواستم ضامنو آزاد كنم، دختره شروع كرد به دویدن به سمت مخالف. سریع نشونه رفتم و بهش شليك كردم، ولي
پسره به سمتم خيز برداشت و هلم داد. از پشت سر محكم به دیوار خوردم و آهم بلند شد. فحش ركيكي دادم و به
سمتش نشونه رفتم: بد كاري كردي پسر بد.
اسلحه كشيد و زمزمه كرد: آره... من كار بدي كردم. ولي اگه بخواي برم، تو رو هم با خودم ميبرم آشغال. تو بودي كه
سرهنگ علامه رو كشتي، آره؟
پوزخند زدم و به تفنگش كه با شك و تردید به سمتم گرفته بود نگاه كردم: خودمم آقاي هركول پوآرو.
غرید و اسلحه شو محكم تر دستش گرفت: با دوئل چطوري؟
من یه برگ برنده داشتم. عينكم! لبخندم كش اومد: موافقم.
لحظه اي كه داشت تصميم ميگرفت به كجا باید شليك كنه، به محلي كه قلبش داشت هيجان زده ميتپيد نشونه رفتم.
دیگه اینجا عمليات به پایان ميرسه...
-آخ!
نفسم بند اومد و شوكه شده به گردنم دست كشيدم. گرمي خونو به خوبي حس ميكردم... شكي نداشتم كار پسره نيست
چون خودشم گيج شده بود. كسي زمزمه كرد :به حمزه چپ نگاه كني با من طرفي، فهميدي؟
سرمو به سمت چپ چرخوندم. دختره چطوري از این سمت سر دراورده بود؟؟ با لحن هشدار دهنده اي گفتم: مثل
اینكه هوس مردن به سرت زده الميرا، هوممم؟
یه تير دیگه به دست چپم شليك كرد كه باز جلوي داد زدنمو گرفتم. مثل یه ماده پلنگ زخمي نگام ميكرد...

-نه، این توئي كه باید بميري. هر كيو بكشي، كاریت ندارم، ولي حمزه حسابش جداس. واسه كشتنش، باید از رو جنازه
ي من رد بشي نكبت...
بعد به جایي كه نباید شليك كرد. با چشماي از حدقه بيرون زده روي قفسه ي سينه مو بررسي كردم. سوراخ... سوراخ
بود! فشارم داشت ميفتاد و سرم گيج مي رفت. ميدونستم و فهميده بودم كه كار خودم ساخته س نه كس دیگه اي.
-احمق... دختره ي... احمق...
بعد به پسره نشونه رفتم كه به دستم شليك كرد و من روي زمين افتادم. صداي خنده هاي ترسناكي از دور به گوشم
مي رسيد... یه چيزي بهم ميگفت این صدا، یه صداي زميني نيست... فرا زمينيه! صداي خنده بلند تر شد و كسي فریاد
زد: به جهنم خوش اومدي شاگرد عزیزم!
جسمم ضعيف و ضعيف تر ميشد كه دكمه ي بيسيمو به هر زحمتي بود فشار دادم. به زودي حمله شروع ميشد، حتي
بدون من.
***
*نادر*
به این فكر ميكردم كه به پوراندخت بگم بابا اونجا زندگي ميكرده یا نه. آخرش كه مجبور ميشدم، مگه نه؟ دلو زدم به
دریا و صداش زدم: پوراندخت؟
گيج و منگ نگاهشو از پنجره گرفت، سرشو به سمتم چرخوند و نگام كرد: هان؟
آرام بخشا داشتن اثر ميكردن. معلوم بود گيج خوابه. باز جاي شكرش باقي كه دیگه هواپيما از زمين بلند شده بود و
داشت به سمت تگزاس حركت ميكرد.
-ميدوني... اِممم... پدر من یه مدت تگزاس زندگي ميكرد.
-خب كه چي؟
شونه بالا انداختم: حدس ميزنم پور متين ميخواد پدرمو هم بكشه.
خرناس كشيد: مزخرف نگو، بذار بخوابم خوابم مياد.
اخم كردم كه پلكاش رو هم افتادن. صد در صد به قدري خواب آلود بود كه نفهميد قضيه چقدر حياتي و مهمه. فرهاد
داشت دنبال پدرم ميگشت... این چيزي بود كه تازه به فكرم رسيده بود و به خاطرش حاضر بودم قسم بخورم. ولي
پوراندخت ...از فكرم بيرونش كردم. فعلا چيزي كه مهم بود، این بود كه بابا به خاطر كارش نرفته باشه تگزاس. این بود
كه داشت دیوونه م ميكرد. با كلافگي دستممو به صورتم كشيدم و از پنجره به بيرون نگاه كردم. آبي دریا و نور
خورشيد چشمو ميزد و این منظره ها، به جاي آرامش دادن فقط نگراني مو افزایش ميداد.
***

*حمزه*
آخرین تير خشابمو شليك كردم و پشت یه دیوار سنگر گرفتم. صداي تيراندازي كر كننده بود و من و الميرا دقيقا وسط
درگيري قرار داشتيم. الميرا یه خشاب پر به سمتم گرفت: بيا، من چند تایي با خودم آوردم، ميدونستم احتياجمون ميشه.
لبخند كجي زدم و خشابو از دستش گرفتم: ممنون. ولي تو بهتره فرار كني... اینجا خطرناكه.
اخم كرد: لعنت به من كه نميخواستم اینو بگم، ولي تو نميذاري. "بدون تو هرگز!"
تو اون هيري ویري مونده بودم بخندم یا گریه كنم. از رفتاراش ميفهميدم قلب اونم دست كمي از مال من نداره. پس دو
طرفه بود و نميدونستم... یه عشق دو طرفه! هر چند غير ممكن. خشابو جا زدم و گلن گدنو كشيدم: نادر راست ميگه ...
تو واقعا خل و چلي دختر!
لبخندش پهن و عریض شد: به قول پوري، دیوانه چو دیوانه ببيند خوشش آید!
مثل خودش لبخند زدم و از پشت دیوار بيرون رفتم و تيراندازي كردم. یه چيزي این وسط مشكل داشت... من هر كاري
هم كه ميكردم، امشب كل گروه قاچاقچياي منصور خان دستگير ميشدن و هيچ كاري از دست من بر نميومد. حتي اگه
الميرا راضي به فرار ميشد، باید تا ابد مخفي ميموند. این بود كه تمركزم مرتب به هم ميریخت و تيرام به خطا ميرفت.
***
*طاها*
پي. ام اومد: وقتشه. با خونسردي عمل كن.
چشمامو بستم و نفس عميقي كشيدم. باربد داشت چرت ميزد، عرفان برگشته بود خونه و تو اتاقش بود. آهسته و بي سر
و صدا تفنگمو از زیر مبل بيرون كشيدم و لپ تاپو جمع كردم. اسلحه رو روي شقيقه ي باربد گذاشتم كه از جاش تكون
خورد و با چشماي باز باز، تماشام كرد. دستمو آروم جلوي بينيم گرفتم: هيس...
آب دهنشو قورت داد و سرش به علامت فهميدن تكون خورد. اشاره زدم سر پا بایسته و بره سمت اتاق خودشون. وقتي
ایستاد، مجبورش كردم دستاشو رو سرش بذاره و بره. در اتاقو كه ضربتي باز كردم، جا خوردم... هيچ كس اونجا نبود!
-یعني چي؟
-دنبال من ميگردي جناب اطلاعاتي؟
سرم با سرعت نور به عقب چرخيد. عرفان پوزخند زنان با یه كاليبر به سمتم نشونه بود. یه تاي ابروش بالا رفت: چيه؟
فكر كردي ماها قاقيم؟؟ نه جانم ...من و باربد خيلي وقته فهميدیم شماها هم مثل نادر نفوذي هستين.
بعد بازوي باربدو گرفت و عقب كشيد. خشك شده بودم. دقيقا مثل یه مجسمه! فكر نميكردم به این آسوني یه دستي
بخورم و نفهمم. انگاري كارم تموم بود... سریع قيافه ي خشني به خودش گرفت: تفنگتو بنداز كنار، یالا!
بي تردید بازوشو هدف گرفتم و ماشه رو كشيدم. لحظه اي كه منتظر بودم تفنگ بغره، فقط یه صداي تق مانند داد.
وحشت زده دوباره ماشه كشيدم، ولي همون صداي تق معمولي اومد. باربد خندید: آخي... طفلكي خبر نداشته كه ماها

رد تفنگشو زدیم و خاليش كردیم.
با حالت پكري تفنگو رها كردم و دستامو بالاي سرم بردم. عرفان آروم جلو اومد: حالا شدي پسر خوب و حرف شنو. برو
داخل اتاق.
عقب عقب رفتم داخل، ولي در همون حال داشتم دنبال یه وسيله ميگشتم. از قضا هم چيزي گيرم نميومد كه بخوام
باهاش از خودم دفاع كنم.
-بشين رو صندلي.
اطاعت كردم كه به باربد دستور داد: برو یه طنابي چيزي جور كن. فكر كنم تو آشپزخونه چند متري داشته باشيم...
وقتي باربد رفت، نگاه عرفان به سمت من چرخيد كه بدون حرف و دلهره نگاش ميكردم. لبخند شرورانه اي زد و سرشو
كج نگه داشت: چيه؟ فكر نميكردي دست بالاي دست بسيار باشه؟ یا فكر نميكردي كه از جون بي ارزشت بگذرم و
فقط اینجا ببندمت؟
چيزي نگفتم، چون ميخواستم عصبيش كنم. قهقهه ي مستانه اي زد و یهو خشمگين شد: شما كثافتا داشتين واسه ماها
نقشه ميكشيدین؟ هه... راجع ما چي با خودت فكر كردي؟
با آرامش گفتم: شما فقط یه مشت ترسوئين كه ميخواین در برین، فقط همين.
با قدماي محكمي جلو اومد و مشت محكمي به صورتم زد كه بيني م تير كشيد. سرمو به زحمت چرخوندم و جریان یه
ماده ي گرمو روي پوست بالاي لبم حس كردم. بدون شك داشت خون ميومد...
-كه ما ترسوئيم، هان؟؟!
باربد سر رسيد: آروم باش اسكل، الانه كه همسایه ها بفهمن بریزن اینجا! بيا اینم طناب... بيا ببندیمش.
شروع كردن به بستنم كه با زهرخند تمسخر آميزي به باربد خيره شدم. آروم پچ پچ كرد: متاسفم، خودت مجبورمون
كردي.
-تو رفيقم بودي نامرد.
دست از كارش كشيد و بي توجه به عرفان، بهم جواب داد: ميدوني این منو یاد چي ميندازه؟ یاد ماجراي نادر و فرهاد
پور متين. اونا هم با هم دوست بودن، ولي دوستي شون تو خالي بود. اینو به یاد داشته باش طاها، یه پليس یا اطلاعاتي و
یه قاچاقچي آبشون هيچ وقت تو یه جوب نميره.
سر تكون دادم: حق با توئه. واقعا مجبورم اعتراف كنم حق با توئه...
بعد با رضایت كامل گذاشتم دست و پامو ببنده. واقعا نميدونم چرا آدما از تاریخ درس و عبرت نميگيرن. یه نمونه ي
زنده ش حي و حاضر رو به روم وجود داشت و من با حماقت كامل، بازم اشتباه اونو تكرار كردم. واسه همين دليلي واسه
سركشي و جنگيدن پيدا نميكردم...

-خب... حالا وقت آخرین كاره.
عرفان سر تفنگشو به سمت پيشوني م گرفت. دیگه ساكت موندن بي فایده بود چون ميخواست كارمو بسازه! شروع
كردم به داد و بيداد كه باربد جلوي دهنمو گرفت :آروم باش طاها! آروم... نميذارم تو رو بكشه.
بعد به عرفان پرید: خریت كافيه! اینو بكشيم فقط جرممون دو برابر ميشه، پس بيخيال. بزن بریم.
منو تو اتاقشون رها كردن و قبل از رفتن، باربد چرخيد و نگام كرد. لبخند زد: شاید نامرد باشم، ولي نميذارم رفيقمو
بكشن.
فقط لبخند بيحالي زدم و گذاشتم برن. خبر نداشتن كه خونه تو محاصره س و به محض اینكه پاشون از در بيرون بره،
دستگيرشون ميكنن. با نگفتن این موضوع، ميشه گفت كه وقت تلافي كردن نامردي باربد رسيده بود!!
***
*عرفان*
-زود باش... زود، زود، زود!
ساكمو پشت ون الميرا انداختم و باربدم كار منو تقليد كرد. درو باز كردیم كه ماشين بيرون ببریم، خشكمون زد. به
باربد نگاه كردم كه صورتش زیر نور چراغ گردون ماشين پليسا، مرتب قرمز و آبي ميشد... كسي با بلندگو هشدار داد :
ساختمون تحت محاصره س... به كوچيكترین اشتباهي بهتون شليك ميشه! حالا دستاتونو روي سرتون بذارین و آروم
بخوابين رو زمين.
باربد پوزخند صدا داري زد: دیوونه... طاها آخرش زهر خودشو ریخت! لعنتي...
بعد مثل من دستاشو روي سرش گذاشت. نميدونم اون چه فكرایي تو سرش داشت، ولي من نميخواستم برم زندان.
نميخواستم بميرم! واسه همين در یه صدم ثانيه اسلحه كشيدم و دستمو دور گردن باربد انداختم و نعره زدم: اگه بهم
نزدیك بشين، اینو ميكشم!!
پليساي اسلحه به دستي كه داشتن جلو ميومدن، سر جاشون ميخكوب شدن. یكي شون داد زد: ولش كن، اگه بهش
شليك كني فقط جرم خودت سنگين تر ميشه! حالا آروم ولش كن و اسلحه تو بنداز زمين...
حس ميكردم عضله هاي باربد سفت شدن و مات و مبهوت كارم مونده. واقعا چاره ي دیگه اي واسه م باقي نمونده بود.
آروم گفت: الميرا راست ميگفت، ولي من بهش گوش نكردم. این كه تو فقط یه عوضي اي. حالا ميفهمم چي ميگفت.
تفنگو به شقيقه ش فشار دادم و داد زدم: خفه! انقدر زر نزن... گفتم جلو نياین وگرنه این ميميره!
پليسا از جاشون حركت نميكردن. با باربد آروم جلو رفتم و با داد و هوار دستور دادم كسي بهمون نزدیك نشه.
-یه ماشين ميخوام، همين حالا!
یكي از پليسا كه سنش بالا نشون ميداد با احتياط گفت: باشه... باشه فقط با گروگانت كاري نداشته باش.

به یكي از سربازا دستور داد در یكي از ماشين پليسا رو واسه م باز كنه و روشنش كنه. عقبكي به سمتش رفتم و مردد
پيشش ایستادم. پليسا هنوزم به سمتم نشونه رفته بودن. تو یه لحظه، باربدو هل دادم رو زمين و با حداكثر سرعت پشت
فرمون نشستم و در رفتم. با پيروزي قهقهه زدم: اینه!
داشتم سرعتمو بالا ميبردم كه یهو یه ماشين مشكي اول كوچه جلوم ظاهر شد. خواستم خودمو بهش بكوبم، ولي یكي
دیگه هم ظاهر شد و كوچه رو كامل مسدود كرد. محكم رو ترمز كوبيدم و با نگاه وحشت زده اي به جلو و پشت سرم
نگاه كردم. صد در صد راه فراري وجود نداشت... یكي از ماشين مقابلم پایين پرید و داد زد: بيا پایين!
پليساي نوپو بودن. اسلحه مو از روي صندلي بغل دستم برداشتم و دقيق نگاش كردم. من كه آخرش ميفتم زندان و سرم
ميره بالاي دار، پس بذار خودم پيك مرگ خودم باشم. دهنه ي تفنگو داخل دهنم گرفتم كه یكي شون فریاد كشيد:
ميخواد خودكشي كنه! جلوشو بگير سماوات!
چشمامو بستم و به چشماي الميرا فكر كردم. آخرین فكري كه از ذهنم گذشت فقط یه چيز بود.
-دوستت دارم الميرا.
بعد صداي شليك كر كننده اي اتاقكو پر كرد و جلوي چشمام سياه شد. سياه سياه...
***
*باربد*
-بگو سهيل محمودي كجاس!
خودمو زدم اون راه: محمودي؟؟
پليسه غرغر كرد: "طاها" رو ميگم.
لبمو جلو دادم: خب... بالاس، به یه صندلي طناب پيچش كردیم.
كسي دوان دوان از اون سمت كوچه اومد پيش ما و جمعيتو كنار زد تا به ما برسه. نفس نفس زد: خودشو كشت... عرفان
قادري خودشو كشت...
انقدر ازش نفرت پيدا كرده بودم كه عكس العملي نشون ندادم. به جهنم! پليسه باهاش رفت و مشغول جر و بحث شد
كه یكي دیگه جلو اومد. به سمت ماشيني كه داخلش نشسته بودم خم شد و با ابهت خاصي گفت: جباري از دایره ي
جنائي. نادر یزدان پناه كجاس؟
نيشخند زدم: اَي بابا... چرا هر چي گم ميشه رو گردن من ميندازین؟! من چه ميدونم كجاس... چند روز پيش بي خبر
گذاشت و رفت.
اخم غليظي كرد: داري دروغ ميگي. پرسيدم نادر كجاس.
-من دروغ نميگم، واقعا نميدونم. شاید طاها خبر داشته باشه...
پوفي كشيد، راست ایستاد و به سمت ساختمون نگاه كرد. چند دقيقه گذشت و وقتي طاها از ساختمون بيرون اومد،

ميخواستن جمعيتو به زور متفرق كنن، هر چند فایده اي نداشت. چند تا از پليسا داشتن با خبرنگارا سر و كله ميزدن و
طاها یه بند ميخندید. شاید دیوونه شده بود! نميدونم چه مرگش بود... شایدم از مرگ عرفان خوشحال بود. به هر
صورت، من گير افتاده بودم. نميدونم ممكن بود چه بلایي سرم بياد، ولي احتمال اینكه دوباره پوران و الميرا رو ببينم، به
شدت كم بود. اون كثافتا فهميده بودن و فرار كرده بودن... دختر عمه هام بدجوري از پشت بهم خنجر زدن. از زندگي
متنفر شده بودم. اصلا كاش منم پيش عرفان بودم و دو نفري خودكشي ميكردیم...
***
*حمزه*
-دارن ميان الميرا، تو رو خدا برو!
با چشماي خيس لجوجانه سرشو تكون داد: نه! حاضرم به خاطرت بميرم، ولي از پيشت نرم.
با بلاتكليفي نگاهي به پشت سرم انداختم. صداي پليساي همراهم هر لحظه نزدیك و نزدیك تر ميشد... بهش چشم غره
رفتم: دستگيرت ميكنن، ميفهمي یعني چي؟!
هق هق كرد: نميرم حمزه...
خدایا عجب بساطي درست شده ها... في الفور سمت پنجره ي نزدیكم رفتم و اطرافو دید زدم. ارتفاعش خوب بود و
كسي هم اون اطراف نبود. بهش اشاره زدم: بيا از اینجا برو، زود باش!
گریه ش شدت بيشتري گرفت و سلانه سلانه پيشم اومد. گریه هاش داشت نابودم ميكرد... ولي چاره اي جز این نبود.
ناچار بهش تشر زدم: بابات الان دستگير شده! عرفان و باربدم صد در صد دستگير شدن! تو و خواهرتو هم ميخوان
بگيرن، حاليت ميشه یا نه؟؟
از گریه دست كشيد و اخمو گفت: من دوستت دارم، نميخوام از پيشت برم.
كلافه به موهام چنگ زدم: دِ لعنتي آخه منم دوستت دارم! ولي نميخوام بگيرنت !برو... التماست ميكنم برو الميرا، وگرنه
ناچار ميشم خودم بهت دستبند بزنم.
مچ دستاشو نشونم داد: بيا بزن. من تسليمم.
هواي بازدممو فوت كردم: لا اله الا الله... برو، به خاطر من برو.
وقتي دیدم از جاش جم نميخوره، به سمت پنجره هلش دادم و وادارش كردم بره .نگاه عميقي به چشمام انداخت و از
پنجره بيرون رفت. لحظه ي آخر بازم نگام كرد: تازه ميفهمم عشق واقعي یعني چي. نادر یه بار بهم گفت گاهي اوقات
یه نگاه به دور و برم بندازم. شاید عشق خيلي بهم نزدیك باشه و خبر نداشته باشم. حالا ميفهمم عشق تو بودي و منِ
دیوونه يِ...
باز بغض كرد كه به زحمت راضيش كردم بره. تا آخرین لحظه كه ميتونستم ببينمش، روش دقيق شدم وقتي توي سایه

ها غيبش زد، با غصه كنار كشيدم. همون لحظه مهرداد با دو نفر سر رسيد و پرسيد: كسي اینجا نيست حمزه؟
عرق روي پيشونيش برق ميزد. شونه بالا انداختم و با خونسردي ظاهري اي گفتم: نه، كسي اینجا نيست.
باهاشون برگشتم و فكر الميرا رو به زور از ذهنم بيرون كردم. كسي یه تلفن دستم داد: قربان، آقاي محمودي هستن، با
شما كار دارن.
گوشيو از دستش گرفتم و گفتم: الو طاها جان، به گوشم.
قهقهه ي بلندي زد: من دیگه طاها نيستم، شدم سهيل محمودي، و شما هم شدین جناب سروان پارسا فدوي. بچه ها رو
دستگير كردن، گروه از هم پاشيد.
نفس عميقي كشيدم و با بي حالي تبریك گفتم و پرسيدم: اتفاقي كه نيفتاد؟
-نه، فقط عرفان خودكشي كرد. باربدم توي یه ماشين نشسته و سرگرد جباري داره با رگبار سوال كچلش ميكنه كه
سرگرد یزدان پناه كجاس.
یاد نادر از ذهنم گذشت و به خودم اومدم. واقعا نادر الان كجاس؟!
***
*فرهاد پور متين*
سرشو بالا گرفت و با چشمایي كه ازشون معصوميت ميبارید نگام كرد: ميدوني فرهاد... من...
با لحن جذابي پرسيدم: تو چي عزیزكم؟
با شوق زمزمه كرد: من خيلي دوست دارم!
لبخند عریضي زدم و از گونه هاش بوسه برداشتم كه از خجالت سرخ سرخ شد. سرشو پایين انداخت كه با انگشت
اشاره و شستم، چونه شو با ملایمت بالا آوردم .نگاهش بازم به چشمام خورد كه گفتم: پرنسسم، چرا خجالت ميكشي؟
من كه بهت محرمم!
راضيه لبخند شيریني نثارم كرد: نادر بفهمه جفتمونو ميكشه.
-هيچي نميشه، مطمئنم برادرت آدم فهميده ایه. هر چي باشه رفيق خودمه...
باز با شرم به یه سمت دیگه نگاه كرد و ساكت شد. طفلكي نميدونست كه اون صيغه باطله. من راه و روش خودمو
داشتم... از خاطرات دل كندم و به چشماي طوسي مقابلم زل زدم: خب... آقاي یزدان پناه، چه احساسي دارین؟
اخم كرد: احساس تهوع! حالم از موجودي به پست فطرتي تو بهم ميخوره.
-هاه ها ها... پدر و پسر بدجوري بهم شباهت دارین. مگه من چيكار كردم؟؟
تو نگاهش، همون نگاه سرد نادرو ميدیدم. نگاهي كه تو چشماي خواهر و برادرش، راضيه و محمد وجود نداشت.
مخصوصا چشماي راضيه كه پر از احساس و گرمي بود .شاید نباید ميكشتمش؟ شاید نباید تيكه تيكه ش ميكردم. به

هر صورت دیگه وقت افسوس خوردن نبود و راضيه و برادرش یه سال پيش مرده بودن. البته مرگ محمد تقصير من
نبود، چون خودش خودشو به دار آویخت. فكري شيطاني از سرم گذشت: تو بودي كه اون فكرو به سرش انداختي!
سرمو به سمت علي یزدان پناه نزدیك كردم كه به صورتم تف انداخت و با نفرت خالصي زمزمه كرد: سگم به تو شرف
داره... مگه راضيه ي طفل معصوم چه بدي به تو كرده بود كه كشتيش؟
لبخندي زدم و با دستمال صورتمو تميز كردم و عقب برگشتم.
-ميدونين چيه؟ از آدماي جسور خوشم مياد. واقعا زیاد! شما هم مثل پسرتون نادر خيلي جسورین...
مثل شير غرید و سر جاش وول خورد. اگه به مبل نبسته بودنش، حتم داشتم كه بهم حمله ور ميشد. شروع كردم عرض
اتاقو قدم زدن و بيرونو تماشا كردم. عصر دل انگيزي به نظر ميرسيد... و یه عصر خونين براي من. كنار پنجره ایستادم و
شروع كردم به پر كردن خشابم. هيچ عجله اي نداشتم... یزدان پناه دستش به هيچ جا بند نبود و نادر عمرا ميفهميد من
كجام. لبخندم عميق شد و یه تير دیگه رو با شستم داخل خشاب فرو بردم.
-هوووممم... خيلي لذت بخشه.
چيزي نگفت كه خودم ادامه دادم: این لذت بخشه كه بخواي یه نفرو در خفا از بين ببري و هيچ كس نفهمه. بعد پليسا
وارد قضيه بشن و ببينن اي دل غافل... قتل اتفاق افتاده و اونا حتي حدسشو هم نزدن كه قراره چه خبر بشه.
-آقا؟
با شدت به عقب چرخيدم و نعره زدم: وقتي من دارم حرف ميزنم تو حرفم نپر احمق! چه مرگته؟!
افتاد به من من كردن: اِ... راستشو بخواین... انگار ما لو رفتيم.
چشمام از خشم گشاد شدن: چي داري ميگي؟!
دستپاچه شد: بچه ها ميگن چند نفر مشكوك دور و بر خونه ميپلكن.
-خب برین دخلشونو بيارین بي عقلا! خاك بر سر مفت خور تون بكنن...
چشمم به یزدان پناه افتاد كه گوشه ي لبش، یه پوزخند خودنمائي ميكرد و به مقابلش زل زده بود. نميخواستم حالا
بكشمش، چون وقتش نبود.
***
*نادر*
-لعنتي! گندت بزنن...
-چي شده؟
دوربينو به پوراندخت دادم: گروه ویژه اي كه از طرف سازمان اطلاعات فرستاده بودن پور متينو زودتر از ما گير آوردن.

اصلا فراموش كرده بودم اونا هم اینجان.
داشت با دقت نگاه ميكرد كه تفنگمو مسلح كردم و از ماشين كرایه اي پایين پریدم .درو با شدت بستم كه پوراندختم
پياده شد: كجا داري ميري؟؟
نگاه عاقل اندر سفيهي بهش انداختم: نميبيني ميخوان دستگيرش كنن؟ اون شكار فقط مال خودمه! فرهاد فقط به دست
من ميميره، وگرنه كل دنيا رو به خاك و خون ميكشم تا حرصمو سر قاتلش در بيارم. حالا هم مثل دختراي خوب بشين
پشت فرمون تا كارمو انجام بدم و برگردم.
یقه ي كتمو جلو عقب بردم و دستي به موهام كشيدم. وقت انتقام فرا رسيده بدبخت... حالا دور و بر پدرم ميچرخي؟
خدا رو شكر كه سرهنگ صبایي بهم خبر داد بچه ها چيا فهميدن. بدون توجه به آدماي اون سمت خونه، از دیوار این
سمت بالا كشيدم و اون طرف فرود اومدم. دستاي خاكي شده مو تكوندم و با احتياط جلو رفتم. از پشت سر نگهبان دم
در حمله كردم و خفه ش كردم. وقتي جنازه ش روي زمين افتاد، كسي گفت: منتظرت بودم.
چه جالب... پس شكار با پاي خودش اومده بود پيش شكارچي. خونسرد اسلحه كشيدم و روي پاشنه به سمتش چرخيدم:
منم بي صبرانه منتظر این...
با دیدن بابام زبونم از كار افتاد و قفل كردم! به زحمت گفتم: ب... بابام دست تو چيكار ميكنه؟!
آروم خندید: تا حالا چيزي به اسم "گروگان" به گوشت نخورده بود؟
در عرض یه ثانيه به هم ریختم. بابام كاملا خونسرد بود، ولي من فرهادو ميشناختم. اونو ميكشت و در ميرفت! غرغر
كردم: الان وقتشه دو نفره تسویه حساب كنيم جناب بزدل. مَردي؟ همين حالا ولش كن و با من در بيفت.
-هاه ها... فكر كردي من گلابي م عزیزم؟؟
اسلحه مو تو هوا تكون دادم: بدون این. دست خالي تسویه ميكنيم.
تفنگش روي شقيقه ي بابام فشرده شد: تو منو چي فرض كردي نادر خان؟ خر؟ فكر كردي من یادم رفته تو چه زور و
بازویي داشتي؟ شاید من هيكل تو رو نداشته باشم، ولي مخم خوب كار ميكنه. انقدر خوب كه تا حالا در به در دنبالم
ميگشتي...
اخمي كردم و دوباره به سمتش نشونه رفتم: فرهاد؟ یه سوال؟
-بپرس جانم... بپرس...
-اینكه تو خبر داشتي چقدر وراجي؟؟
آتيش گرفت كه پوزخند زدم: آخه همه ش داري رجز ميخوني. مطمئنم تو اون جمجمه ي بي خاصيتت، فقط یه مشت
گچ و سيمان ریختن.
-دیگه داري گنده تر از دهنت حرف ميزني!

-اوهوم... آخه حرف هاي كوچيك، مال سوسولاس. نه آدم گنده منده اي مثل من!
یه قدم به سمتش برداشتم كه با تفنگ سر بابامو هل داد: جلو نيا وگرنه ميكشمش!
یه نگاه به اطراف انداختم. محافظاي فرهاد مشكوك ميزدن. انگار نگران چيزي بودن... مدام مثل مرغ پر كنده سر
ميچرخوندن و با هم در گوشي حرف ميزدن .آخرش یكيشون طاقت نياورد و در گوش فرهاد شروع كرد پچ پچ كردن.
چشماي فرهاد از خشم باریك شد و من لبخند پيروزمندانه اي زدم. اینا فهميده بودن كه پشت در چه خبره و خونه
محاصره شده، ولي به روي خودم نياوردم كه با خبرم.
-باشه... من جلو نميام. ولي بيا یه معامله با هم داشته باشيم.
مشكوك شد: معامله؟ سر چي؟
-تو بابامو صحيح و سالم تحویلم بده، منم از خير ریختن خونت ميگذرم.
با عصبانيت خندید: تو در وضعيتي نيستي كه با من معامله كني.
دستمو تو جيبم فرو بردم و با خونسردي جواب دادم: چرا، هستم. این تویي كه تموم درا به روت بسته شدن، نه من. من
خيلي راحت ميتونم تموم افرادتو از دم تيغ بگذرونم و خودتو هم، زجر كش كنم!
كلمه ي آخرو با یه لبخند شيطاني گفتم كه زهره ترك بشه و این كارم نتيجه داد. به افرادش نگاه كردم و گفتم: به نفع
همه س اگه یه راه فرار پيدا كنين. خونه تحت محاصره ي گروه اطلاعاته.
افرادش وحشت زده شدن و آروم عقب عقب رفتن. فرهاد عصباني شد و به فرانسه یه چيزایي داد زد كه نفهميدم. تا
بخواد به خودش بياد، افرادش در رفته بودن. خواست بره كه با تفنگ من رو به رو شد: آ آ؟ كجا با این عجله جناب پور
متين؟ حالا تشریف داشتين...
خواست چيزي بگه كه سریع بازوشو هدف گرفتم و ماشه رو چكوندم .تير بازوشو شكافت و آستين پيراهنش خوني شد.
فرهاد ناله كرد و بابامو رها كرد... به بابام اشاره زدم كنار بره و كينه توزانه به فرهاد كه دستشو محكم روي زخمش
فشار ميداد گفتم: چطوره؟ مزه ي انتقام من چطوره؟ ها؟
-خفه شو...
پوزخند زدم: وقتي كه داشتي این طوري به راضيه ي مظلوم من... به خواهر بي پناه من شليك ميكردي، اونم همينو
ميگفت؟ هان؟
فرهاد كه داشت درد ميكشيد، یهو لبخند اعصاب خورد كنشو زد و گفت: نه... نه جانم، سخت در اشتباهي... راضيه تا
آخرین لحظه ي زندگيش عاشق من بود!
دوباره به دستش نشونه رفتم و یه تير دیگه توش خالي كردم. نفس خفه اي كشيد و لبشو از درد گاز گرفت، ولي سر و
صدا نكرد. ميدونست كه هر آن ممكنه اونایي كه بيرون بودن، بریزن اینجا. مغزشو نشونه رفتم كه كسي گفت: كاریش

نداشته باش نادر.
به بابام نگاهي انداختم: اگه آدم بود كاریش نداشتم. ولي این، یه سگ هاره... باید بكشيش تا در امان باشي!
دوباره به فرهاد خيره شدم و بهش گفتم: وقتي داشتي راضيه رو شكنجه ميدادي چه احساسي داشتي؟ هيچ به این فكر
ميكردي كه من به فكر انتقام گرفتن بيفتم؟ یا به این فكر كرده بودي كه من یه شكنجه گر حسابي بشم تا پدر تو یكي
رو در بيارم؟
-حرفات طبل تو خالي ن نادر... خودت بهتر از هر كسي ميدوني...
یه تير دیگه به ساق پاي مخالفش زدم و زجر كشيدنشو با دقت تماشا كردم.
-پس تو اینجور نظري داري؟ هوممم؟ جالبه... باید اعتراف كنم تو این یه سال كه نبودي، اتفاقات زیادي رخ داده. از
جمله اینكه من شكنجه گر خوبي شدم و یه شكارچي تشنه به خون... فكر نكن من همون پليس دل رحمم كه بذارم به
همين سادگيا بري زیر دست قانون و مخفي بشي. من دیگه پليس نيستم و به یه ماشين كشتار تغيير هویت دادم عزیزم.
از درد و نفرت دندون قروچه كرد و غرید: طبل تو خالي...
با دست چپم، یه كارد تيز از جيبم بيرون كشيدم و پرسيدم: پس تو هنوز همون عقيده رو نسبت به من داري؟ پس بذار
با یه چيزي آشنات كنم. مرگ توام با درد و زجر زیاد!!
بعد سمت چپ قفسه ي سينه شو هدف گرفتم و شليك كردم. بهت زده به چشمام خيره شد. ميدونست كه الان
نميميره ...چون من به قلبش نزده بودم. معده شو هدف گرفته بودم تا سوراخ بشه و اسيد معده ش، كم كم از داخل
نابودش كنه. فرهاد به زحمت پچ پچ كنان گفت: تو...؟
-بهت كه گفتم من شكنجه گر شدم. منصور خان فقط پولشو از تو مي خواست، ولي من كشتن آروم آروم و زجر آور
"تو" رو مي خواستم!
دستشو ____________روي زخم جدیدش گذاشت، طوري كه انگار درد بقيه ي زخماش افتادن. دیگه داشت خيلي مقاومت ميكرد كه
از درد نعره نزنه. روي زانوهاش افتاد و از درد به خودش پيچيد. بابام هشدار داد: نادر من اجازه نميدم اونو بكشي!
-نه پدر من... هر كاري هم بكنين، من آخرش این آشغالو از بين ميبرم!
دستشو سمت من گرفت: موبایلتو بده، باید با اورژانس تماس بگيرم.
با سماجت گفتم: نه!
-با من لج نكن پسر جان! درسته قاتل پسر و دختر من و خواهر و برادر توئه، ولي پس انسانيتت كجا رفته؟
با بغضي كه سعي داشتم مخفيش كنم گفتم: انسانيت من همون لحظه كه خواهر و برادر معصوم منو پر پر كردن با اونا
مُرد! پس چرا وقتي این كفتار داشت خواهر منو ميكشت، هيچ كس اینو بهش نگفت؟! چرا وقتي داشت برادرمو معتاد
ميكرد، كسي بهش نگفت تو انساني یا حيوان؟!

بابام جوابي واسه دادن به من نداشت. خشم دوباره به وجودم چيره شد و غرش كردم: حالا هم اینو ميكشم و بعدش
خودمو تا دنيا از وجود دو تا آشغال راحت بشه!
به سمت فرهاد خيز برداشتم و با كارد به دست سالمش كوبيدم. طاقتش طاق شد و نعره كشيد... منم معطل نكردم.
كاردو بيرون كشيدم و قبل از اینكه بابام بهم برسه، چشمامو بستم و كاردو به شكمم نزدیك و نزدیك تر كردم... ولي
كارد به شكمم نرسيد چون بابام مچ دستمو گرفته بود.
-حماقت دیگه بسه نادر. مثل اینكه فراموش كردي خودكشي حرامه!
***
*پوراندخت*
از استرس آروم و قرارمو از دست داده بودم. زخمم به طرز وحشيانه اي تير ميكشيد و هيچ خبري از نادر یا اتفاق قابل
توجهي نبود. فقط دو تا جي. ام. سي سياه مقابل در پارك كرده بودن و چند نفر كت شلوار پوش هي نزدیك خونه به
طرز مشكوكي قدم ميزدن. ميخواستم چشمامو ببندم كه یهو...
-آآآآآي ي ي...
چشمام گرد گرد شدن و اون مردا خشكشون زد. چند ثانيه تو بهت زدگي گذشت و همه مون به خودمون اومدیم. مردا
به جنب و جوش افتادن و سمت ماشينا دویدن. یه نگاه به فرمون انداختم و بدون تردید خودمو پرت كردم سمتش. تا
پشت فرمون جا گير شدم، استارت زدم و دنده رو جا زدم. ماشين از جا پرید كه از كنار اون ماشينا گذشتم و خونه رو
دور زدم.
واسم اهميتي نداشت كه بدونم مردایي كه اون سمت بودن چي تو فكرشونه. از یه طرفم نگران بودم، ولي شك نداشتم
اون صداي نعره، صداي نادر نيست. صداي نادرو بين هزاران صدا هم تشخيص ميدادم... یه گوشه پارك كردم و سریع
پياده شدم .ارتفاع دیوارو چك كردم و بعد یه نگاه به كفشام انداختم. با خودم غر غر كردم: پاشنه دار... ميمردي پاشنه
دار نپوشي؟!
با غرولند درشون آوردم، پرتابشون كردم اون سمت دیوار و خودم پا برهنه شروع كردم از دیوار بالا كشيدن. جاي
شكرش باقي كه اون اطراف خلوت بود و كسي به یه دختر در حال بالا كشيدن از دیوار شك نمي كرد. اون سمت دیوار
كه پریدم، ميخكوب شدم!
-یا خدا...
یه جنازه و یه مرد مسن و یه مرد جوون تر اونجا بودن. جنازه... كفشامو برداشتم و با وحشت سمتشون رفتم و به اینكه
ممكنه پام زخمي بشه توجهي نكردم .با هر قدم نزدیك تر شدنم، ضربان قلبم یه دونه كمتر ميشد. آروم صدا زدم :اونجا
چه خبره؟

مردا برگشتن و با دیدنشون ماتم برد! اوني كه مسن تر بود چه شباهت عجيبي به نادر داشت!! انگار نادرو پير تر كرده
بودن با ریش و سيبيل خاكستري.
-تو كي هستي؟!
سر جام متوقف شدم و به نادر زل زدم كه عصبي شده بود. به اون مرده جواب دادم: خب... من همكار نادرم...
نا محسوس اخم كرد، بعد از مكث كردن گفت: زود باش زنگ بزن اورژانس. یه نفر زخمي داریم...
با عجله جلو رفتم و پرسيدم: كي زخمي شده؟!
نادر پوزخند زد: من زخمي شدم! ...خب اینو به این گندگي نميبيني اینجا افتاده؟!
مرده نگاش كرد: نادر الان وقت شوخي نيست!
كراوات نادرو گرفتم و تكون تكون دادم: ميگم این لعنتيه كيه داره به خودش ميپيچه؟؟
با خونسردي تمام گفت: فرهاد پور متين.
یه نگاه به نادر انداختم، بعد یه نگاه به دومي. پس این...
-تو فرهادي؟! فرهاد پور متين؟؟
اوني كه روي زمين افتاده بود و زجر ميكشيد عصباني شد و داد زد: آره دختره ي ... ! خودمم!
تا من بخوام از حرف زشتي كه زد جوش بيارم، نادر اخم ترسناكي كرد و سرش نعره كشيد: دهن كثيفتو ببند آشغال تا
نزدم فكتو پایين نياوردم!!
دستمو روي شونه ش گذاشتم: ولش كن، ارزش حرص خوردن نداره.
-حالا یه لحظه صبر كنين ببينم! این خانوم كيه نادر؟
جفتمون به مرده نگاه كردیم كه نگاهش واقعا غضبناك شده بود. نادر با بدجنسي چشمك زد: عروستونه بابا.
چشمام كاملا گرد شدن كه همون لحظه صداي كسي اومد كه داشت با بلندگو به انگليسي حرف ميزد.
-تموم افرادي كه داخل این خونه هستين... بهتره تسليم بشين و همين الان بياین بيرون. خونه تحت محاصره ي ماست و
به كوچكترین خطایي بهتون شليك ميشه.
فشارم افتاد! از چيزي كه شنيدم وحشت كردم. ولي عكس العمل نادر با من كاملا فرق داشت. خيلي ریلكس گفت: الان
اینا فكر كردن ما با این حرفا ترسيدیم؟
-نادر واقعا به سرت زده؟ ندیدي بيرون چه خبر بود؟ من به زحمت خودمو اینجا رسوندم! داشتن دور خونه جمع
ميشدن. حالا چه شكلي از اینجا بریم بيرون؟
نادر شونه بالا انداخت و گفت: بابا، با یه كم هيجان چطورین؟ باید از اینجا در بریم.

تازه فهميدم علت این شباهتا چيه. من تازگيا چقدر خنگ شده بودم! خوب معلوم بود این مرده با این همه شباهت به
نادر، پدرشه. با تعجب پرسيدم: شما آقاي یزدان پناهين؟؟
اخم كرد: درسته، چطور؟
نادر تو اون وضعيت افتاد به قهقهه زدن. خم شد و همونطور كه ميخندید پور متينو برداشت و روي شونه ش انداخت:
یادم رفت معرفي كنم... پدرم، علي یزدان پناه.
پور متين داشت مدام ناله ميكرد كه نادر بهش اهميت نداد و سمت من چرخيد: و ایشونم خانوم پوراندخت اكبري نسب،
همسر من.
بي تعارف فكم پایين افتاد و بر و بر تماشاش كردم. دیگه تو صورتش هيچ آثاري از شوخي به چشم نميخورد... تا دهن
باز كردم كه چيزي بگم، پدرش با شك گفت :این اسم واسم آشناس...
یه لحظه نادرو دیدم كه لب گزید، ولي دوباره به حالت قبلش برگشت. با بيخيالي گفتم: بعدا ميشه روش فكر كرد، الان
وقتش نيست.
نادر اشاره زد باید بریم. تو مسيري كه مي رفتيم، نادر اسلحه كشيد و دستش نگه داشت. فهميده بودم منظورش چيه.
ميخواست از طریق "گروگان گيري" در بریم .ولي هنوز یه چيزي برام عجيب بود. اینكه منظورش از همسر... یعني
داشت جلوي پدرشم نقش بازي ميكرد یا...؟
-پوراندخت؟
از عوالمم بيرون اومدم: بله؟
با جدیت زل زد تو چشمام: اسلحه داري؟
-خب... آره.
-خوبه، تو جلوتر برو و درو باز كن. اسلحه رو به سمتشون نشونه برو و اصلا نترس تا من پشت سرت بيرون بيام و با این
لندهور تهدیدشون كنم كه كنار برن .ماشين كجاس؟
نگاهمو به پيراهن خوني شده ش دوختم: اِ... اون سمت خونه س. خيلي با اینجا... فاصله داره...
پوف بلندي كشيد كه بازم از نگاه سرد و ترسناكش فرار كردم. هر چقدرم كه چشماشو دوست داشتم، بازم نمي تونستم
مقابل نگاه مخصوصش كه از زمهریرم سرد تر بود دووم بيارم. این وسط چشمم به پدرش افتاد كه كاملا شوكه به نظر
ميرسيد. بنده خدا آخرش طاقت نياورد و بهت زده پرسيد: نادر اینجا چه خبر شده؟! اصلا كيا خونه رو محاصره كردن؟
پليسا...
حرفشو قطع كردم: فعلا پليسي در كار نيست، اون بيرون فقط یه دسته ي بزرگ از اطلاعاتيا هستن!
پور متين كه هنوز به هوش بود و داشت ناله ميكرد گفت: اطلاعات دیگه... چي ميخواد...

به پور متين گفتم: ميدوني چرا اطلاعات اینجاس؟ چون اینجان تا یه تهدید بزرگ واسه امنيت ملي رو سر به نيست كنن!
تو بزرگترین تهدیدي بودي كه واسه امنيت دیدم.
نادر سریع پوزخند زد: چه عجب... یكي بالاخره فهميد!
به در رسيدیم كه جاي هيچ سوال و جوابي نموند. نادر با سر اشاره كرد: نوبت توئه، برو ببينم چيكار ميكني ژاندارك.
لبخند عریضي زدم و درو باز كردم. اعتراف ميكنم كه جا خوردم!
-خداي من...
-دستا بالا! بي حركت!
دستامو بالا بردم و یادم افتاد كه فراموش كرده بودم اسلحه دستم بگيرم. یه مرد سياه پوش از بين اون همه جمعيت
مقابلم بهم گفت: اسلحه تو همين حالا در بيار و بندازش كنار، حالا!
-من مسلح نيستم.
ولي بودم. نگاهاشون هم ميگفت كه مطمئنن من دارم دروغ ميگم. یه نگاه به پشت سرم انداختم و با دیدن نادر كه
داشت با جسم كم جان پور متين بيرون ميومد یه كم آروم شدم. نادر فهميد من گاف بزرگي دادم، ولي به روي خودش
نياورد و با آرامش گفت: ببينيد آقایون، ما اینجا یه مصدوم داریم.
یكيشون پرسيد: اینكه روي دوشته كيه؟
ولي تا نادر خواست جواب بده یكي دیگه با حيرت به فارسي گفت: صبر كنين... اینكه... این "نادر یزدان پناهه!!!"
همين جمله محشر به پا كرد. تموم آدماي مقابلمون به سمت نادر نشونه رفتن كه نادر یهو كل خونسرد بودنشو در عرض
یه ثانيه از دست داد و تفنگشو نشون داد و دهنه شو سمت سر پور متين گرفت و تهدید آميز داد زد: هيچ كس از جاش
تكون نخوره! این فرهاد پور متينه... اگه فكر شليك به سمت من یا یكي از همراهام به سرتون بزنه، پور متين ميميره...
ضربان قلبم دیگه داشت به دویست تا ميرسيد. ما سه چار نفر بودیم مقابل یه دسته ي سي نفري سر تا پا مسلح! هر
چند اون لحظه چشم من تنها چيزي كه ميدید، نادر بود. رگ روي شقيقه ش به شدت ميزد و چشماش كاسه ي خون
شده بودن. بي نهایت ترسناك و با ابهت به نظر ميرسيد... مونده بودم چرا اطلاعاتيا چجوري هنوزم دارن جلوي نگاه
وحشي و بي رحمش مقاومت ميكنن؟ یكي مقابلم تكون خورد كه نادر آتيش گرفت: مثل اینكه زبون خوش حاليتون
نميشه؟ !نه؟؟! بكشمش؟!
با دهنه ي اسلحه به سر پور متين فشار مياورد و صداش هر لحظه بلند تر از قبل ميشد. آخرش یكي از مردا گفت:
باشه... باشه باهاتون كار نداریم... بگو چي ميخواي یزدان پناه...
-یه ماشين، همين حالا!
مرده به یكي از ماموراش اشاره كرد كه یكي از ماشينا رو بياره. همون حين نادر آروم به من گفت: تا ماشينو آوردن، بپر

پشت فرمونش. معطل نكنيا! نبينم باز سوتي دادي، اوكي؟
خجالت زده زیر لبم گفتم: اوكي...
پدرشو هم دیدم كه از شدت حيرتش حرف نميزد. شاید واسش عجيب بود كه پسرش كارش به اینجا كشيده شده
باشه... به جایي كه اطلاعاتيا واسش اسلحه بكشن و اونم تهدیدشون كنه. حالا ميفهميدم نادر واقعا قيد پليس بودنشو زده
و شده این ...یه نادرِ از دنيا بریده، كسي كه واسه انتقام گرفتن دست به هر كاري ميزد .چند دقيقه بعد یه جي. ام. سي
مشكي مقابلمون قرار گرفت كه نادر داد زد: هوي !از پشت فرمون پياده شو!
اوني كه پشت فرمون بود با احتياط پياده شد و عقب عقب رفت. من سریع جاش نشستم و استارت زدم كه نادر با عجله
عقب سوار شد و پدرش هم كنارش نشست. تا درو بست صداي عربده ش كل اتاقك ماشين برداشت: گاز بده پوران!!
دنده رو جا زدم و پامو تا آخر روي پدال گاز فشردم. گاز دادن من همانا و شليك كردن به سمتمون همانا. درسته كه
من به اندازه ي الميرا كله خراب نبودم، ولي دست فرمون منم دست كمي از دست فرمون الميرا نداشت... همه با وحشت
از جلوم كنار پریدن و من ماشينو وارد خيابون كردم و تا جایي كه ميتونستم دور موتورو بالا بردم و دنده رو عوض كردم.
-پوراندخت داري خيلي خطرناك رانندگي ميكني!!
از داخل آیينه نگاش كردم و جواب دادم: آخه به فرمون این ماشينه عادت ندارم! خيلي ماشين گنده بك و بزرگيه...
غر غر كرد: خدا به داد برسه...
بي اختيار نيشخند زدم و به جاده چشم دوختم. نادر پور متينو روي صندلي عقب رها كرد و خودشو به زحمت جلو كشيد
و بغل دست من نشست كه پدرش داد زد: حالا یادم اومد! اكبري نسب كه اسم فاميل اون قاچاقچيه بود نادر!
احساس كردم وا رفتم... نگاه سریعي به نادر انداختم: پدرت داره چي ميگه نادر؟
در كمال تعجب دیدم كه رنگ نادر پرید. نگاه دستپاچه اي به من انداخت و بعد به پدرش گفت: نه بابا... اون كه یه
ماجراي دیگه بود... مهم نيست، بگذریم.
جيغ زدم: تو پليسي نادر؟! تو هنوز پليسي؟؟
جوابم، فقط نگاه خيره ي نادر بود. چند ثانيه گذشت كه گفت: نه، نيستم.
با بغض دوباره جيغ جيغ كردم: هستي! هستي عوضي... هستي كه پدرت اسم فاميل منو ميدونه!
-خب... راستشو بخواي... اعتراف مي كنم من دیگه پليس نيستم، ولي حمزه پليسه. طاها هم اطلاعاتيه.
یهو سرم گيج رفت كه نادر با وحشت فرمونو چسبيد. اگه فرمونو نگرفته بود، صد در صد چپ ميكردیم. به سختي
مقابلمو ميدیدم كه پرسيدم: شماها نفوذي بودین؟
صداش تو سرم اكو ميشد: آره. ماها نفوذي بودیم.
-الان... الان تو ایران چه خبره؟

آهي كشيد: نميدونم. خدا شاهده نميدونم الان او طرف چه خبره.
ساكت شدم. ميدیدم كه چند تا ماشين سياه در حال تعقيب كردن ما هستن، ولي دیگه عين خيالم نميومد. من آب از
سرم گذشته بود. من یه "شكست خورده" بودم .دنده رو جا زدم و زمزمه كردم: از دنيا متنفرم نادر... منتفرم.
چيزي نگفت. صداي ناله هاي پور متينم قطع شده بود. كلا داخل اتاقك سكوت آزار دهنده اي ایجاد شده بود و هيچ
كس دلش نميخواست سكوتو بشكنه. آخرش پدرش به حرف اومد: نادر؟ فكر كنم دیر كردیم. این دیگه نبضش نميزنه.
نادر غرید: به درك و اسفل السافلين... حتما اسيد معده ش كارشو ساخته ...پوراندخت؟ این مسيریو كه بهت ميگم برو،
ميخوام جنازه ي متعفنشو پرت كنم تو بيابون تا خوراك لاشخورا و كفتارا بشه.
حتي نگاشم نكردم. فقط گفتم: باشه.
***
*پارسا )حمزه*(
-آقایون، به همگي تبریك ميگم. موفقيت بزرگي بود... واقعا خسته نباشيد.
صداي تشویق كردن همه بلند شد و اكثرا به من زل زدن. به مني كه حتي جون نداشتم از شدت خستگي سر پا بایستم...
سرهگ صبایي پيشم اومد و به شونه م زد :كارت خيلي خوب بود پسرم. تو لياقت ترفيع درجه رو داري... نفوذي بودن
كار واقعا سخت و خطرناكيه. واسه موفقيتت بهت تبریك ميگم.
به زور لبخند زدم و گفتم: ممنون قربان.
وقتي رفت، بقيه پيشم جمع شدن و سرگرد فدائي گفت: مثل اینكه توئم از خودمون شدي پارسا... حالا كه ميخواي ترفيع
بگيري، باید یه شام حسابي مهمونمون كني!
همه با خوشحالي تائيد كردن و من با بيحالي گفتم: بله حتما.
گيج بودم. گيج و منگ به اطراف نگاه ميكردم و مثل یه ربات كه از قبل داخلش صدا ضبط شده بود، جواب بقيه رو
ميدادم. ذهنم داشت زیر بار اون همه فكري كه تو ذهنم چرخ ميزد، ميپوكيد... الميرا كجا غيبش زد؟ نادر الان كجا بود و
داشت چيكار ميكرد؟ یعني پورانم همراهش بود؟ كل باند دستگير شده بودن، به جز دو تا دختر منصور خان. الميرا رو
كه خودم فرستادم رفت، ولي پوراندخت هم ناپدید شده بود. این معما رو فقط یه نفر ميتونست حل كنه كه اونم نادر بود
و هر چقدر باهاش تماس ميگرفتم، فایده نداشت و پيداش نمي كردم.
-فدوي؟
سریع نگاش كردم: جانم؟
سرگرد تهامي گفت: انگار نگران چيزي هستي... راستي نادر كجاس؟ من این اطراف ندیدمش؟
آب دهنمو قورت دادم و به سختي گفتم: نادر؟ نادر... خب... یه مشكلي واسش پيش اومد و مجبور شد بره جایي.

-خب كجا؟
-نميگه، آخه پسرخاله ها خوب هواي همدیگه رو دارن.
واي خدایا خودت كمكم كن! این شهریار بيست و چهار ساعته از جون اداره ي مبارزه با مواد چي ميخواد؟ پيش من
ایستاد و به یه پاش تكيه زد و گفت: اگه از این موذیا تونستي دو كلمه حرف ساده بكشي، اون وقته كه من شغلمو
ميبوسم و ميذارم كنار! بگذریم... خب پارسا خان... شنيدم كه شكار منو فرستادي اون دنيا، درسته؟
یكه خوردم: شكارت؟ منظورت چيه؟
چشماشو باریك كرد: خودتو نزن اون راه! منظورم قاتل زیر دست پور متينه .جنازه شو پيدا كردن و فرستادن تهران.
گلوله ي اسلحه اي كه داخل بدنش پيدا شده، فقط با اسلحه ي یه نفر ميخونه... و اون یه نفرم توئي. تنها كسي كه اونجا
كاليبر 54 همراهش بوده تو بودي پارسا، اعتراف كن.
فقط من نبودم. شهریار نميدونست كه الميرا هم همراه من بود و از شانس، اونم كاليبر 54 داشت. وقتي شهریار دید
جوابي نميدم ادامه داد: دو تا تير به بازوي دست چپ، یه تير به ساق دست راست، و یه تير هم به قلبش زدي. اعتراف
كن پسر...
چشماش مثل دو تا ليرز روي من قفل كرده بودن. آهسته دهن باز كردم: خب... من... اعتراف ميكنم. من كشتمش.
لبخند فاتحانه اي صورتشو پوشوند: دیدي گفتم؟ من كم پيش مياد اشتباه كنم.
من تو دلم حرفشو ادامه دادم: و الانم یكي از همون موقعهایي بود كه اشتباه كردي سرگرد جباري.
نميدونست كه از اون چهار تا گلوله، من فقط یكيشو شليك كرده بودم. شهریار نگاه سریعي به اطراف انداخت و دوباره
به من نگاه كرد: خب دیگه، جناب پليس افسانه اي... اگه اون نادر بي معرفتو دیدي، سلاممو بهش برسون. من باید برم.
بعد دوستانه به بازوم زد كه اتوماتيك لبخند زدم.
-باشه، یادم ميمونه...
با قدماي بلندي از ما دور شد و بين جمعيت ناپدید. پوفي كشيدم و دستامو تو جيبم فرو بردم و به زمين خيره شدم.
كلافه بودم. خيلي كلافه... فكر اینكه دیگه با اون پنج نفر همخونه نيستم، دیوونه م ميكرد. تو این چند ماه بدجوري
بهشون وابسته شده بودم، حتي با اینكه ميدونستم سه نفرشون دشمناي قسم خورده ي من و مملكتم محسوب ميشن. یاد
عرفان افتادم كه سر الميرا با من جنگ داشت و آخرش... خودشو كشت. یا باربد كه الان تو بازداشتگاه موقت بود و
داشتن ازش بازجویي ميكردن تا جاي پوراندخت و الميرا رو گير بيارن. آخ... الميرا ...الميرا... غير ارادي زیر لبم اسمشو
زمزمه كردم: الميرا...
-چيزي شده سيد پارسا؟
تكون بدي خوردم و سریع سرمو بالا گرفتم. قربان لو با كنجكاوي زیادي زیر نظرم داشت...

-با مني؟! خب... نه چيزي نشده، همه چي رو به راهه.
چشماش با شك ریز شدن و روي من زوم كردن. سریع دستمو به پيشونيم كشيدم :راستشو بخواي حالم خوب نيست،
من برم بيرون یه هوایي به سرم بخوره شاید بهتر بشم...
بعد از زیر نگاه زیادي فضولش، در رفتم. قدمامو خيلي تند بر ميداشتم تا خودمو سریع رسوندم به راهروي اصلي. از
اونجا با عجله ي بيشتري دنبال دفتر سرگرد فدائي گشتم و تا پيداش كردم، سریع رفتم داخلش و درو پشت سرم بستم.
به در تكيه دادم و نفس خيلي عميقي كشيدم. اونقدر عميق كه گوشه هاي چشمام از اشك، به سوختن افتادن. چشمامو با
درد بستم كه پشت پرده ي چشمام، چشماي درشت و بلوطي الميرا نقش بست. لبمو محكم گزیدم كه اشكم در نياد، ولي
نشد. اولين قطره ي اشك با سماجت روي گونه م خط انداخت و پشت سرش، قطره هاي دیگه راه افتادن. دهنمو باز
كردم و با صدایي كه اصلا در نميومد گفتم: خدایا نميخوام كفر بگم... ولي این چه تقدیر زجر آوریه كه واسه من رقم
زدي؟ مگه من چه گناهي به درگاهت كردم كه این عشق ممنوعه رو مقابلم گذاشتي؟
چشمامو باز كردم و به نوري كه از پنجره ي دفتر داخل ميومد نگاه كردم. ابعاد و فضاي اتاق به شكل زجر آوري منو یاد
اتاقم تو اون خونه مي انداخت. اتاق یا دفتر مخفي من و نادر و سهيل... من هيچ وقت تا این حد احساساتي نبودم، ولي
اون لحظه به قدري حالم خراب بود كه داشتم به خودكشي فكر ميكردم. یه چيزي مدام تو ذهنم وز وز ميكرد اسلحه مو
از غلافش بيرون بكشم، لوله شو بذارم روي شقيقه م و فقط ماشه رو بكشم و خلاص... ولي یه چيزي نذاشت بيشتر از اینا
به خودكشي فكر كنم. "فكر و یادش..."
-من باید الميرا رو پيدا كنم، هر طور كه شده!
اشكامو با پشت دستم پاك كردم و محكم سر جام ایستادم. من "باید" پيداش ميكردم...
***
*سهيل )طاها*(
-لعنتي! گندش بزنن...
با دقت به مافوقم نگاه ميكردم كه بي نهایت عصباني شده بود.
-چه اتفاقي افتاده قربان؟
به من نگاه كرد، ولي جوابي نداد و موبایلشو به گوشش بيشتر فشرد. مطمئن بودم یه خبرایي راجع به نادر شده... چون
این تنها دغدغه اي بود كه از اون ماجرا باقي مونده بود. نادر آب شده بود و رفته بود تو زمين. هيچ كس خبر نداشت
اون كجا رفته... شهشهاني چنان نعره اي زد كه از فكرام زدم بيرون.
-چرا گذاشتين در بره؟! احمقا... چرا گذاشتين؟؟؟
دیگه شَك م به یقين تبدیل شده بود. صد در صد موضوع بحثشون، فقط "نادر" مي تونست باشه. بي صبرانه منتظر

موندم كه مكالمه تموم بشه و بفهمم چه خبره .وقتي حرف زدنش تموم شد، با حرص موبایلشو روي ميز پرتاب كرد.
-دست و پا چلفتيا... اسم خودشونو هم گذاشتن آموزش دیده! هه... واقعا مایه ي آبروریزیه...
-آقاي شهشهاني؟
با غضب نگام كرد: نادرو گير آوردن، تو تگزاسه.
همونطور كه داشتم چایي ميخوردم، یهو پرید گلوم و افتادم به سرفه زدن. به زحمت خودمو جمع و جور كردم و پرسيدم:
تگزاس؟؟! اونجا چيكار داشته؟!
به ميزش تكيه زد: فكرتو به كار بنداز محمودي. تصور ميكردم بيشتر از اینا فكرت كار كنه!
لبخند كجي زدم و گفتم: داشته اونجا دنبال پور متين ميگشته؟
-اوهوم. و از قضا گيرش هم آورده...
مثل چوب خشك سر جام باقي موندم و پلك زدم. شهشهاني ادامه داد: ولي مشكل اینجاس كه بچه ها ميگن پور متينو به
عنوان گروگان گرفته و در رفته. طبق گزارشات، پوراندخت اكبري نسب و یه مرد مسن كه حدس زده ميشه پدر نادر
باشه همراهش دیده شدن.
-یعني الان... الان پور متين و نادر...
...-ناپدید شدن. بچه ها تا یه فاصله ي خاص دنبالشون رفتن، ولي گمشون كردن. اینجاس كه اوج بد شانسيه...
آروم به پشتي مبل تكيه زدم و ساكت باقي موندم. پس پوران همراه نادر بوده ...ولي با این تفاسير، بازم یه نفر كم بود.
پس الميرا كدوم گوري بود؟!
-قربان؟
یه تاي ابروشو بالا انداخت و دست به سينه با چشماي نافذ سياهش نگام كرد.
-ولي الميرا اكبري نسب هنوز پيداش نشده... پس اون كجاس؟
-اونم یكي از معماهاس كه هنوز حل نشده. حتي نيروي انتظامي هم از جاي احتماليش خبر نداره...
-پيدا كردنش جزو وظایف ما هم هست؟
با قاطعيت گفت: نه، فكر نميكنم. ما با پدرش كار داشتيم كه اونم دستگير شده .اون دختر، فقط یه مواد فروش و
قاچاقچي ساده محسوب ميشه كه پيدا كردنش به عهده ي نيروي انتظامي و بخش مبارزه با مواده.
-خب... حالا ما باید چيكار كنيم؟
طول اتاقو طي كرد و پيش پنجره كه رسيد متوقف شد و به آسمون خيره شد: باید هر طور شده نادرو گير بياریم، هر طور
كه شده! اونم به دو علت. یه علتش خودشه، و علت دومش پور متينه كه گروگانشه.
سر پا ایستادم و دستامو مشت كردم: پس بهتره بگم قيد دیدن پور متينو بزنين قربان. اون نادري كه من دیدم، واسه

ریختن خون پور متين آروم و قرار نداشت... صد در صد تا حالا باید اونو كشته باشه.
زیر لب جواب داد: در نا اميدي بسي اميد است سهيل... عجله نكن پسر جان. شاید هنوز اميدي باشه.
***
*نادر*
-نبضش هنوز ميزنه... ولي خيلي ضعيفه.
فرهاد به زحمت ناله ي خيلي بي حالي كرد. سرمو بالا گرفتم و به بابام نگاه كردم: چيكارش كنم؟
-بازم ميگم، باید ببریمش بيمارستان.
-نظر تو چيه پوراندخت؟
دست به سينه و اخمو به افق خيره مونده بود: به من هيچ ربطي نداره.
پوفي كشيدم، دستمو به زانوم گرفتم و سر پا ایستادم. از كنار ماشين گذشتم و مقابل پوراندخت ایستادم. سرشو به یه
سمت دیگه چرخوند كه گفتم: مثلا الان ميخواي بگي قهري؟
جوابم، شدت گرفتن اخمش بود و با حرص گاز گرفتن لب پایينش. آروم دستمو زیر چونه ش گرفتم و با انگشت شستم،
پوست چونه شو پایين كشيدم كه مجبورش كنم لبشو از زیر دندوناش بيرون بكشم. چونه ي منقبضش یهو شل شد و
نگاه متعجب پوراندخت چشمامو هدف گرفت. ابرو بالا انداختم و گفتم: لبت تيكه پاره شد بس كه گازش گرفتي. سعي
كن عادتو ترك كني.
زهرخند زد: تو این اوضاع، با یه آدم زخمي، تحت تعقيب سازمان اطلاعات، زیر این آفتاب سوزان، تو، تو فكر ترك دادن
عادت عصبي مني؟
سرمو جلوتر بردم و زمزمه كردم: نميذارم زنم خود خوري كنه.
-جمع كن این بچه بازیا رو... من زنت نيستم، توهم زدن و فيلم بازي كردن تموم شد نادر، به خودت بيا! تمومش كن!!
غریدم: من فيلم بازي نميكنم! تو تمومش كن.
-شوخي بسه آقا جان، آخه چرا لج ميكني؟
بابام نزدیك مون اومد و با اخم و تخم پرسيد: نادر؟ تو چه توضيحي داري به من بدي؟ شماها با هم زن و شوهرین یا
نه؟
از گوشه ي چشم نگاش كردم: نه، نيستيم.
تا خواست چيزي بگه جمله مو كامل كردم: البته "فعلا" نيستيم!
جفتشون جا خوردن. بدون توجه به ناله هاي فرهاد و گرماي وحشتناك بيابون تگزاس، صاف زل زدم تو چشماي
پوراندخت و گفتم: اعتراف ميكنم اوایل وقتي دیدمت، ازت خوشم نيومد. دم نظرم فقط یه دختر غرغرو و بي اعصاب

اومدي كه خيلي از خود متشكره. ولي به مرور با اخلاقت آشنا شدم و اون سفر اعصاب خورد كن باعث شد كه بهتر
بشناسمت. زبونت تلخه، مغروري، خشني... ولي نميدونم چه بلایي به سرم آوردي كه ميخوام این جمله رو ازت بپرسم.
از دهن بازش یه كلمه بيرون اومد: چي؟؟
لبخند كجي زدم و پرسيدم: ...با من ازدواج ميكني پوراندخت؟
سرش گيج رفت كه به زحمت از كاپوت ماشين گرفت كه نيفته. هول شدم و گفتم: چي شد؟ حالت خوبه؟!
دستشو با عجله تكون داد: خوبم خوبم فقط شوكه شدم!! چيزي نيست... نترس...
لبخند زنان انگشتمو به لبه ي كمربندم قلاب كردم و مثل گاو چرونا ژست گرفتم. بابام بهم گفت: نادر تو تازگيا سرت
به جایي نخورده پسرم؟
-نه، من كاملا سالمم.
-ولي آخه...
حرفشو كه خورد و زیر چشمي به پوراندخت نگاه كرد، گرفتم منظورش چيه. ميخواست بگه پوراندخت، یه آدم ممنوعه
س واسه ي من. دختر یه قاچاقچي! بابا خوب خبر داشت كه من تو باند منصور خان نفوذ كردم و اسم فاميل منصور چيه
و از این حرفا. حالا هم از قيافه ي گرفته و درهم برهمش معلوم بود ميخواد ساز مخالف بزنه. در كمال آرامش گفتم: پدر
من، من دیگه "پليس" نيستم. لازم نيست نگران چيزي باشين... پوراندختم واقعا دختر خوبيه.
دیدمش كه صورتش سرخ تر شد و مصرانه دوباره به افق خيره شد.
-من اصلا دودل نيستم و ميخوام كه پورا...
همون لحظه موبایلم تو جيبم شروع كرد به لرزیدن. از جيبم بيرون كشيدمش و به شماره ي ناشناسش خيره موندم.
-كيه؟؟
شونه بالا انداختم: من نميدونم... فقط حمزه این شماره ي خارج كشورمو داره.
با عجله گفت: خب جوابش بده!
ولي یهو پوراندخت به سمتم خيز برداشت و داد زد: نه!! نه نباید جواب بدي...
نه به چند لحظه پيشش كه رنگ پوستش كامل پریده بود، نه به حالا كه از عصبانيت به كبودي ميزد... با تعجب پرسيدم:
خب چرا نباید جواب بدم؟
با عصبانيت توضيح داد: مگه نگفتي طاها اطلاعاتيه؟! از كجا معلوم حمزه شماره ي تو رو دست اونا نداده باشه؟؟
پوزخند زدم: نه بابا حمزه هر چي باشه، آدم فروش نيست. ببين، حمزه اسم اصليش پارساس و پسر خاله ي منه. از همون
بچگي با هم دیگه بزرگ شدیم و من با تموم اخلاقاش آشنام. پس نگران نباش.
چشماش اندازه ي پرتقال شده بودن، گرد و بزرگ! دكمه رو فشردم و جواب دادم: بله؟

كسي پشت خط نفس نفس زد: نادر؟؟ نادر خودتي؟
با شنيدن صداش آروم گرفتم: به به رفيق شفيق. چطوري حمزه خان؟
-چه عجب موبایلت روشنه... من دیگه حمزه نيستم! عمليات تموم شد.
ميخكوب شدم به زمين. چشمام تو چشماي پوراندخت خيره مونده بود و صداي حمزه كه حالا دوباره پارسا شده بود، تو
گوشم اكو ميشد... به سختي تته پته كردم: دو... دوباره بگو؟ چي؟؟
شمرده شمرده جواب داد: عمليات... تموم... شد. همه رو دستگير كردیم.
-همه؟! منصور خان و...
-همه به جز الميرا و پوراندخت. جفتشون... غيب شدن. واي نادر من خيلي خوشحالم كه تونستم پيدات كنم! باید خبر
مهمي رو بهت بدم.
مغزم، زبونم، حنجره م، ماهيچه هاي دست و پام، همه شون از كار افتاده بودن .مثل یه تيكه چوب خشك سر جام
ایستاده بودم و از جام جم نميخوردم. چطوري ممكنه به این سرعت كار همه رو بسازن و دستگيرشون كنن؟؟ آخه
چطور امكان داشت؟
-الو؟ نادر، پشت خطي؟
از حنجره م یه صدا بيرون اومد شبيه به "آره". با عجله گفت: نادر، دیگه نميتوني برگردي ایران. اطلاعات در به در
دنبالته، ميخوان دستگيرت كنن.
حنجره م كار افتاد و داد كشيدم: چي؟؟!
-آروم باش پسر جان! آروم... اطلاعات از اول عمليات قصد دستگيري تو رو داشت ولي سرهنگ صبایي این اجازه رو
نميداد. این شد كه سهيلو به اسم دستيار و از این چرت و پرتا همراه من وارد گروه كردن. ماموریت اصلي سهيل،
جلوگيري از فرار كردن تو بود.
با خشم چشمامو بستم و دست آزادمو مشت كردم كه زمين و زمانو به فحش نبندم .باید حدسشو ميزدم... پس بي علت
نبود كه من هر جا ميرفتم، طاها هم دنبالم ميكرد یا مدام زیر نظرم داشت. چتاي وقت و بي وقتش هم دو دليل بيشتر
نداشتن .یكي براي گرفتن دستورات لحظه به لحظه و دومي براي من. طاها، جاسوس بود .جاسوس من، براي اینكه بعد
از عمليات، دستگيرم كنه و یه راست راهي زندان بشم. به خودم اومدم و دیدم پارسا هنوز داره حرف ميزنه: ...و عرفان
خودكشي كرد. باربدو گرفتيم، منصور خان رو هم همينطور. ولي منصور خان زخمي شده و تو بيمارستان با چند تا نگهبان
بستري شده.
-الميرا چي؟
دیدم كه نگاه پوراندخت نگران شد، ولي چيزي نگفت.

-الميرا كه... خب... یعني...
جوش آوردم و غرولند كردم: پارسا ازت پرسيدم الميرا چي شد؟!
به زحمت صداشو شنيدم كه گفت: ...من فراریش دادم.
مثل دیناميت منفجر شدم و نعره كشيدم: گفتي تو چه غلطي كردي؟!!
-نادر بيخودي عصباني نشو و دق دليتو سر من خالي نكن. من فراریش دادم و خدا ميدونه منم بي خبرم كه الان
كجاست!
-حالا من تو این خراب مونده چه خاكي باید به سرم بریزم؟؟
آهي كشيد و بعد از مكث كردن گفت: از من ميپرسي، بهتره برنگردي ایران. حداقل تا وقتي كه آبا از آسياب بيفته كه
شك دارم. راستي... تو ميدوني پوران كجاست؟
فقط جواب دادم: نه!
بعد تماسو قطع كردم. به محض اینكه گوشيو از كنار گوشم دور كردم، پوراندخت با عجله پرسيد: حمزه چي ميگفت؟!
سرمو با افسوس تكون دادم: الان ایران اوضاع خيلي قمر در عقربه... طاقت شنيدنشو داري؟
یه نفس گفت: آره تو رو خدا بگو چي شده مردم از نگراني!
دستمو بالا گرفتم و یكي یكي واسش شمردم: پدرتو و بقيه رو دستگير كردن، عرفانم خودكشي كرده. پدرت زخمي شده
و الان با چند تا مامور تو بيمارستان بستریه.
با نگراني گفت: خب بقيه ش؟ الميرا چي شده؟! اونم گرفتن؟
-خب... باید بگم كه پارسا ميگه الميرا فرار كرده. هيچكسم نميدونه كجاست...
اشك تو چشماش جمع شد و دستشو جلوي دهنش گرفت. با بغض زمزمه كرد: داري دروغ ميگي...
سرمو كج نگه داشتم و خيلي خونسرد تو چشماش زل زدم: به نظر تو الان وقت دروغ گفتن یا شوخي كردنه؟؟ اینا همه
ش حقيقته. تازه جاي بد ماجرا رو هنوز نگفتم...
وحشت زده دستشو گاز گرفت و منتظر موند. به هر دوشون نگاه كردم و توضيح دادم: من دیگه نميتونم برگردم ایران.
اطلاعات ميخواد دستگيرم كنه و كمِ كمش، حداقل بلایي كه سرم ميارن، اعدامه.
بابام زهره ترك شد: واسه ي چي؟! مگه تو چيكار كردي؟؟ واسه خاطر این مردك؟
-نه پدر من... كاش فقط ماجراي پور متين مسئله بود. من واسه رسيدن به هدفم، ناچار شدم آدم بكشم. یكي دو تا هم
نه... من آدم زیاد كشتم.
رنگش پریده بود و ناباورانه تماشام ميكرد. من كاملا بهش حق ميدادم اگه بهم بگه كه دیگه منو به عنوان پسر پاك و
درستكارش نميشناسه... حرفمو ادامه دادم: مشكل دوم اینه كه پوراندختم نميتونه برگرده، چون به محض اینكه پاش به

خاك ایران برسه، ستاد مبارزه با مواد یه دستبند زده به دستش و راهي زندانش كرده.
بغض پوراندخت منفجر شد و زد زیر گریه. هق هق كنان روي زمين نشست و به چرخ ماشين تكيه داد: حالا من الميرا
رو از كجا پيدا كنم؟ واي خدایا... اگه بلایي سرش بياد... هيچ وقت خودمو نميبخشم! مادرم الميرا رو به من سپرده بود...
بعد با تمام وجود شروع كرد به اشك ریختن. اصلا دوست نداشتم گریه هاشو ببينم. شخصيت پوراندخت واسه من یه
دختر خشن و بي احساس تعریف شده بود، نه یه دختر نازك نارنجي كه تا تقي به توقي ميخوره، اشكش در بياد .
مقابلش زانو زدم و صداش زدم: پوراندخت؟ منو ببين...
ضجه زد: ولم كن! بذار به درد خودم بميرم...
با جدیت گفتم: ميدونستي از گریه هات متنفرم؟
یهو گریه ش بند اومد و بر و بر وایستاد منو نگاه كردن.
-من اصلا دوست ندارم دختري به خشونت تو، این شكلي گریه كنه. ژاندارك كه گریه نميكنه، ميجنگه. ميخواي با اشك
ریختن بگي كم آوردي؟ ميخواي بگي مشكلات، كمرتو خم كرده؟ ميخواي بگي جا زدي؟؟
زیر لب گفت: نه...
-پس مقاوم باش و قسم بخور تحت هيچ شرایطي كم نمياري و جا نميزني! من نجاتت ميدم، نميذارم دست هيچكس بهت
برسه. مطمئن باش الميرا هم یه جوري پيداش ميشه... مگه شمارتو نداره؟
-چرا، داره ولي من به هر كدوم از شماره هاش زنگ زدم، همه شون خاموش بودن.
با اطمينان گفتم: اون برميگرده، باور كن.
-پس...منم قسم ميخورم كه كم نميارم.
-ولي جواب یه سوالم یادت رفت...
چهره ش كنجكاو شد: چي؟؟
-اینكه جوابت مثبته یا نه؟
دوباره سرخ شد و سرشو پایين انداخت. با صداي كمي جواب داد: به وقتش بهت جواب ميدم. فعلا برو یه فكري به حال
پور متين كن.
تازه یادم افتاد كه فرهادو فراموش كرده بودم. سریع بلند شدم و رفتم پيشش. حالش خيلي خراب بود و معلوم بود داره
نفساي آخرو ميكشه...
-فرهاد؟ صدامو ميشنوي؟
سرمو نزدیك تر بردم كه شنيدم به سختي گفت: آره رفيق...
پوزخند زدم و تو چشماي بي رمقش نگاه كردم. طعنه زنان پرسيدم: رفيق؟؟

لب زد: آره... اعتراف ميكنم كه... تا به حال... با هيچكس به جز... تو...
سرفه زد و به زحمت ادامه داد: به جز تو صميمي نبودم... ميدونم كه خواهرتو... نابود كردم... ولي ازت ميخوام كه... منو
ببخش...
خواستم بهش تيكه بندازم كه كسي از پشت سرم گفت: من بخشيدم. ولي فقط به این خاطر كه ميدونستم راضيه چقدر
دوستت داشت.
دهنم باز موند و بهت زده كنار كشيدم و زل زدم به بابام. بابام هيچ وقت آدم شوخي نبود، پس معلوم بود داره جدي
حرف ميزنه و طعنه و كنایه تو كارش نيست... بابام نزدیك تر اومد و حرفشو ادامه داد: من اخلاق راضيه رو خوب
ميشناختم چون اخلاقش دقيقا شبيه مادرش بود. ميدونستم پنهاني ميره بيرون و چند باري هم دنبالش كردم، ولي هر دفه
یه اتفاقي پيش اومد كه گمش كردم. طرز نگاهش عوض شده بود... ساكت شده بود... همه ي علامتایي رو داشت كه
مادر خدا بيامرزش داشت.
به من نگاه كرد: من و مادرت خاطر همو ميخواستيم و پدربزرگت نميذاشت من برم خواستگاریش. برام گفته بود كه
چش شده بوده و اونم همين حالات واسش پيش اومده بود. مطمئن بودم عاشق كسي شده، ولي نميدونستم چه كسي... تا
اینكه كشته شد.
چشمم به فرهاد افتاد كه فقط به بابا نگاه ميكرد. ميتونستم ببينم چشماش برق ميزنن... شاید تازه داشت ميفهميد كه چه
اشتباهي كرده. شایدم فقط یه عذاب وجدان گذرا گریبان گيرش شده بود...
-حالا هم ميگم كه بخشيدمت، چون دخترم دوستت داشت. ميدونم هيچ كس چنين كاریو نميكنه و از قاتل بچه ش
نميگذره، ولي من قضاوتو به عهده ي خودش ميذارم .خودت ميدوني و دخترم، تو اون دنيا...
فرهاد پلك زد و یه قطره اشك از گوشه ي چشمش بيرون لغزید. با خودش حرف زد: من... چيكار كردم؟
خودِ من كه كامل تو هنگ بودم. مونده بودم چه حرفي باید بزنم یا چيكار كنم كه فرهاد یهو نفس خيلي خفه اي كشيد و
چشماش گرد شدن. داشت تقلا ميكرد كه یه دفه... از حركت افتاد. بابا خم شد و آروم رو چشماش دست كشيد و
گفت: تموم كرد.
اولش هيچ عكس العملي نشون ندادم... ولي یهو منفجر شدم: نه! آخرشم نفهميدم چرا راضيه رو خام كرد!! آخرشم
نگفت چرا با من این كارو كرد... لعنت به تو فرهاد! نگفت چرا محمد رو معتاد كرد و به خودكشي وادارش كرد...
بلند شدم و رفتم كنار جاده. رو به بيابون ایستادم و از ته دلم عربده كشيدم... داد زدم... انقدر كه ميتونستم حس كنم
حنجره م داره پاره ميشه ...انقدر كه به مرور صدام كم و كمتر شد و صدام افتاد و من موندم و یه سكوت بي انتها و سه
نفر... با كسي كه عاشقش شده بودم... با كسي كه عشقو درك ميكرد... و با كسي كه لحظه ي آخر از نابود كردن
عشقش پشيمون شد و دستش از دنيا برید...
***

*پارسا*
-الهي مادرت به قربونت بره... ببين چقد لاغر شده بچه م!
پریسا چشماشو تو حدقه چرخوند و الياس زد زیر خنده. منم كه اون وسط مثل مرده ي متحرك نگاشون ميكردم.
-مامان یعني اگه فقط یه ذره، یه ذره به فكر منم بودین، من الان اینجا نبودم!
الياس خنده ش خشكيد و به پریسا نگاه كرد: پس كجا بودي؟؟
-من چه ميدونم!! الان زن رئيس جمهوري... وزیري چيزي بودم!
بيچاره به خودش اشاره زد: مگه زنِ وكيل شدن چه عيبي داره؟!
زدن زیر خنده كه من غر زدم: ميشه این لوس بازیا رو تموم كنين؟
همه شون ماتشون برد. بابام از پشت روزنامه ش ظاهر شد و نگام كرد: پارسا جان؟ تو این عمليات چه بلایي به سرت
آوردن كه انقدر عنق و بي حوصله شدي؟
تو خودم جمع شدم و خيلي خشك جواب دادم: نميدونم. من هميشه این شكلي بودم.
پریسا كه دلش حسابي ازم پر بود سریع گفت: نه... تو اصلنم این شكلي نبودي داداش!
-خب حالا ميخوام از این به بعد این شكلي باشم... اشكالش چيه؟
مامانم یه بشقاب پر از ميوه ي پوست گرفته و قاچ شده مقابلم گذاشت و فتوا صادر كرد: اشكالش اینه كه تو زن نداري
و وقت زن گرفتنت شده.
پوزخند زدم كه به نظر خودم، شباهت عجيبي به پوزخند نادر داشت. مامان كه دید چيزي نميگم، شروع كرد به پر
كردن گوش من: ببين پارسا، الان تو فقط كافيه بگي چجور دختري ميخواي. من كلي دختر خوب و خانوم سراغ دارم كه
هم خانواده دارن، هم با اصل و نسب...
تو ذهنم گذشت: الميرا اكبري نسب... لعنت به این كلمات كه با روح و روانم بازي ميكنن...
-الان دختر فریده خانوم هست؟ ماشالا! دخترش مثل پنجه ي آفتاب! قد بلند و خوشگل و خانوم... خيلي هم مودب و
ساكته...
دقيقا بر خلاف الميرا كه شر و شور و پررو بود...
-یا دختر صدیقه خانوم... ليسانس شيمي داره، دبير شيميه... چه دختر خانوم و سر بزیریه...
الميرا هم ليسانس شيمي داشت... فوق العاده جسور و سر به هوا...
-یا همين دختر طاهره خانوم...
پریسا سریع گفت: آها خودشه!! الميرا رو ميگي مامان؟ الميرا كه دوست جون جوني منه، همين خوبه!
تا پریسا گفت "الميرا"، اسمش مثل یه خنجر شد و با بي رحمي تو قلبم فرو رفت .سوزشش رو با تك تك سلولاي بدنم

حس كردم... دیگه صبر و طاقت و خونسردیم طاق شد، سر پا ایستادم و داد زدم: تمومش كنين! من زن بگير نيستم كه
نيستم !!اصلا ميدونين چيه؟؟ من ميخوام راه نادرو در پيش بگيرم! نميخوام استعفاء بدم، ميخوام با شغلم ازدواج كنم!
بي توجه به نگاهاي غضبناك و ملامتگر شون، رفتم اتاقم و درو پشت سرم با شدت بستم. اصلا و ابدا دلم نميخواست
تصور كنم كه یه نفر دیگه، به جز الميرا همدمم باشه و تو چشمام نگاه كنه. اصلا دلم راضي نميشد جز رنگ بلوطي
چشماي الميرا رو جلو خودش ببينه. اگه ميتونستم، ميرفتم و واسه هميشه گم و گور ميشدم، ولي حيف كه من با خودم
قسم خورده بودم تا لحظه اي كه بازنشسته ميشم، واسه نجات كشورم بجنگم. روي تختم نشستم و بازم صداي الميرا تو
گوشم پيچيد كه ميگفت: "من دوستت دارم، نميخوام از پيشت برم".
چشمامو بستم و بازم اون لحظه ها یادم اومدن. اون لحظه كه كلافه جوابشو دادم: " دِ لعنتي آخه منم دوستت دارم! ولي
نميخوام بگيرنت! برو... التماست ميكنم برو الميرا، وگرنه ناچار ميشم خودم بهت دستبند بزنم".
بعد اون لحظه اي كه دستاشو با جرات مقابلم گرفت و گفت: "بيا بزن. من تسليمم".
دهنم باز شد و گفتم: خدایا... آخه چرا الميرا...؟
بعد از پنجره ي اتاقم به حياط نگاه كردم و با دیدن گلاي باغچه، حتي یه ذره هم دلم باز نشد. مطمئن بودم تا آخر
عمرم فقط یه چيزو ميگم. "یا الميرا، یا هيچ كس".
***
یك ماه بعد...
*نادر*
-عزیزم، فلورانسو دوست داري؟
لبخند گرمي زد: كيه كه از اینجا بدش بياد.
-من. من قبلنا از اینجا بدم ميومد...
نگاه متعجبي بهم انداخت: نادر؟ احيانا حالت بد نبود؟؟
همون طور كه داشتيم قدم ميزدیم جواب دادم: نه، بد نبودم. یه چيزي كم داشتم.
با خنده ي قشنگي پرسيد: یه تخته؟؟
-نه، دوباره حدس بزن.
-خب... نميدونم...
نگاش كردم: فرشته ي خشني به اسم پوراندخت رو كم داشتم.
دستپاچه شده سرشو پایين انداخت و لبخند خجالت زده و آكنده به ذوقي زد .دستشو آروم دور بازوم حلقه كرد و
خودشو نزدیك تر كرد. گوشيم زنگ خورد كه بي تفاوت نسبت به صداش، هم چنان با پوراندخت قدم ميزدم. صداش

ملایم بود: خب چرا جواب نميدي؟
-بعد از قرني با زنم اومدم تو شهر یه چرخي بزنم، اونوقت جواب تلفن بدم؟؟
خندید: نادر شيطنت نكن، جواب بده. شاید كسي كه پشت خطه كار مهمي داشته باشه.
با اكراه به حرفش گوش دادم و وصل كردم: بله؟
-سلام جناب بي وفا. یه وقت یادي از ما نكني كه كهير ميزني!
قيافه ي درهمم باز شد: به به... سلام آقا پارساي گل گلاب... چه خبرا پليس دیوونه؟
صداي غرغر كردنش واضح بود: پليس دیوونه خودتي و جد و آبادت نكبت!
-در اینكه شكي نيست، خودت بهتر از هر كسي ميدوني كه پسر خاله ت دیوونه س.
-اونم نه هر دیوونه اي، یه دیوونه زنجيري!
صداي قهقهه م بالا رفت و بهش هشدار دادم: عصباني م نكن كه بزنه به سرم، همين الان بلند ميشم و ميام كه به
خدمتت برسم جوجه سرگرد!
نچ بلندي گفت: اي بابا... حالا هم كه سرگرد شدم، بازم بهم ميگي جوجه؟؟
-چون هستي. حقيقت تلخه فرزند دلبندم... دیگه چه خبر؟
-همه دلتنگتن، مخصوصا بابات.
نفس راحتي كشيدم و از اینكه تونستم بابا رو بي دنگ و فنگ برگردونم ایران، بازم خدا رو شكر كردم. ولي از اون
طرف، ذوق و شوقم واسه آزار و اذیت از بين رفت و مثل شكست خورده ها به سنگ فرشا خيره شدم. دلم واسه شون یه
ذره شده بود، ولي من پيمان شكن خوبي نبودم. پارسا انگار ذهنمو خوند، چون پرسيد: چرا نميخواي بهمون یه سر بزني؟
با لحن سرد و گرفته جواب دادم: چرت و پرت نگو خواهشا... من تا پامو بذارم اونجا سرم رفته بالاي دار! بعدشم... چون
نميخوام به خاطر پست فطرتي مثل من به دردسر بيفتين. نميخوام شماها تاوان گناهاي كبيره و بي حد و حسابمو پس
بدین. ترجيح ميدم دیگه ایران نيام، حتي مخفيانه.
با دلسوزي گفت: نادر تو آدم خوبي هستي، با همه ي دیوونه بازیات و خلافات. به خدا دروغ نميگم!
زهرخندي به تلخي قهوه روي لبام جا خوش كرد. كلمه ي "خوب" واسه م غریبه شده بود... به گردنم دست كشيدم:
خوب سعي داري برم گردوني، ولي تلاشت بي فایده س. من با خودم عهد بستم دیگه پيش هيچ كدومشون نرم.
بگذریم... این بحث بي نتيجه س. خبر مبر چي داري؟
آه تلخي كشيد: هيچي. هيچ هيچ...
-هنوزم پيداش نشده؟
-نه، كاملا غيبش زده. دارم از دوریش جون ميدم نادر، نميدونم دركم ميكني یا نه...

پوراندخت كه فهميده بود بحث سر چه موضوعي افتاده، با كنجكاوي آميخته به شيطنتي نگام ميكرد. بهش چشمك زدم
و به پارسا گفتم: تو كه خبر داشتي الميرا یه جا بند نميشه، پس براي چي جلوشو نگرفتي؟
صداش خش دار شد: به خدا مثل چي پشيمونم نادر. دلم واسه دیدن چشماي بلوطيش یه ذره شده...
-پارسا، من یه مشكل واسه م پيش اومده، بعدا بهت زنگ ميزنم!
بعد با عجله قطع كردم و زدم زیر خنده. روي یه نيمكت نشستيم كه پرسيد: آخه مگه مرض داري كه انقدر اذیتش
ميكني؟؟
-تو هنوز منو نشناختي؟ من خداي آزار و اذیتم!!
-شيطونه ميگه بهش زنگ بزنم و خبر بدم كه الميرا اینجا پيش ماس.
اخم كردم: نه، اصلا و ابدا این كارو انجام نميدي!
با افسوس سر تكون داد: نادر به خاطر خدا بس كن! این دو تا عاشق همدیگه ن .ندیدي الميرا چقدر ضعيف و لاغر
شده؟ داره افسردگي ميگيره... ميدوني چند وقته یه بارم خنده هاشو نشنيدم؟ خواهرم داره زجر ميكشه... داره آب
ميشه!
با جدیت گفتم: این كار به نفع هر دوتائي شونه. الميرا با پليسا كنار نمياد و شغل پارسا جوریه كه بهش امر ميكنه با
قاچاقچيا خشن برخورد كنه، نه اینكه عاشق شون بشه.
به سنگ فرشاي كف خيابون نگاه انداخت: تو بي قلب ترین و بي احساس ترین موجود عالمي نادر.
دستمو بدون هشدار زیر چونه ش گذاشتم و سرشو به سمت خودم چرخوندم. تا بخواد متوجه بشه ماجرا از چه قراره، یه
هدیه ي غافلگير كننده بهش دادم... چند ثانيه طول كشيد تا عقب كشيدم: حالا چي؟ بازم بي احساسم؟
با كج خلقي جواب داد: خدا نفرینت كنه كه هميشه شوكه م ميكني! این چه كاري بود كه وسط خيابون انجام دادي؟
-هيچي، یه هدیه ي عاشقونه بود.
اخم شيریني كرد: مرد گنده خجالت بكش با این لوس بازیا!
خندیدم. عاشق همين خشونتش بودم كه اونو به همين طریق از بقيه ي دخترا سوا ميكرد. عشقش خشن بود! تا خواستم
چيزي بگم و دوباره سر به سرش بذارم، با لجبازي دوباره گفت: این چيزیو عوض نميكنه. هنوزم معتقدم تو بي احساسي.
-درسته، من هنوزم بي احساسم. یه نادره و بي احساس و خشن بودنش!!
بهم سقلمه زد: جمع كن بينيم با!
خندیدم و دستمو دور شونه ش انداختم: تو كه از منم خشن تري؟!
-متاسفانه كمال همنشين در من اثر كرده.
بازم شاد و خوشحال زدم زیر خنده. نه اینكه درد و غمي نداشته باشم... ولي حداقل خودمو كه ميتونستم گول بزنم. ولي
كي فكرشو ميكرد كه كار یه پليس مبارزه با مواد مخدر كه انقدر شغلش رو دوست داشت، به زندگي كردن تو ایتاليا
برسه... به كشوري كه مهد "مافيا" بود! تك خنده زدم كه پوراندخت دید: باز چي دیدي كه خنده ت گرفته؟؟
-من؟؟ هيچي... خندیدن بيخودي هم جرمه؟!
چشماشو ریز كرد: من تو رو خوب شناختم... بيخود و بي جهت نميخندي! باز چي تو سرته؟
دوباره صداي خنده هام بالا رفت كه بهم سيخونك زد: نادر منو نپيچون!
-باور كن چيزي نيست.
-باشه پس. دیگه بهتره برگردیم، الميرا هم خونه تنهاس. طفلي تنها تو خونه حوصله ش سر ميره...
با بدجنسي گفتم: یادمه الميرا خيلي با پسرا ميپرید... چي شده؟ دیگه نميپره؟
سرشو تكون داد: سر به راه شده. یعني راستشو بخواي، فكر و ذكرش همه ش شده پارسا...
شونه بالا انداختم: خدا رو چه دیدي. شاید یه اتفاقي افتاد و این دو تا به هم رسيدن... شایدم نرسيدن...
چشمك زد: مثل خودم و خودت؟
-من كه اون اوایل واسه ریختن خونت له له ميزدم! نميدونم سرم به كدوم سنگي خورد كه عاشقت شدم...
غرید: تو هيچ وقت آدم با احساسي نميشي، مطمئنم!!
موذیانه سرمو جلو بردم كه سریع عقب كشيد: اگه یه بار دیگه اون كارو وسط خيابون تكرار كني، واسه هميشه ميذارم و
ميرم، قسم ميخورم!
نيشخند زدم و گفتم: ولي اعتراف ميكنم هميشه شيفته ي خشونت بي حد و اندازه ت بودم.
دستپاچه شد و خودشو زد اونراه: دیدي امروز هوا چه خوبه؟ آسمون خيلي خوشرنگ شده...
-هر چي باشه، رنگش به رنگ قهوه اي چشماي تو نميرسه ژاندارك...
چشماشو بست و با لبخند گفت: شاید باید در موردت تجدید نظر كنم. اینكه یه مرد آهني با چشماي آهني هم ميتونه هر
از گاهي، احساساتشو نشون بده...
*الميرا*
به چهره ي گود رفته ي داخل آیينه نگاه كردم. تو این یه ماه، سختي زیاد كشيده بودم. مثلا سختيایي كه واسه فرار
كردن از ایران كشيدم... ولي هيچي مثل دوري از حمزه اي كه پارسا شد، منو از پا ننداخت.
-نميدونم... قسم ميخورم حتي اگه یه روز به آخرین لحظه از زندگيم مونده باشه، بالاخره بيام و ببينمت! قسم ميخورم.
*پایان*
و شاید بشه گفت... پایان جلد اول.__
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